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 «حديثمطالعات قرآن و »دوفصلنامه علمی هاي اهداف و سياست

 علمی  و عملی  دیین مبیین غیآموزش و تبل )علیه السلاه(  رسالت دانشگاه امام صادق نیترمهم

 حاضرعصر  یهایازمندیها و ن، طرح پرسشاین مهم یراهکار برا نیاسلام است. بهتر
هید  از مهمترین است.  از این کتاب شریف و گرانمایهو استنطاق  کریم در برابر قرآن
در اسیت. مهم و حییات   ازین نیبه ا ی گوپاسخ «مطالعات قرآن و حدیث» انتشار مجله

 ات،ییو دانشکده اله  لیه السلاه( )عادانشگاه امام صادق  پژوهش یهاتیاز اولو  برخهمین راستا 

 بدین شرح است: ثیو حد  علوم قرآن ۀنیو ارشاد در زم  معار  اسلام
 

 شامل: علوم ریو سا  علوم اسلام یارشتهانیو م  فرامعرفت یهاپژوهش الف(

و   علیوم اتتمیاع ، علوم اسیلام یارشتهانیدر مورد موضوعات م  . مطالعه و بررس1
 . انسان
 . علوم متعار  بر اساس اصول و معار  اسلام یهاافتهیو  هایریگتهت ، . نقد مبان2
 ها،هیکه علوم متعار  )نظر  مکاناتاز ا یریگبا بهره  علوم اسلام ی. گسترش مرزها3

 .کند ها و...( فراهم مروش

 .شده استمطرح   که در مورد فرهنگ و معار  اسلام  به شبهات ی گوپاسخ ب(

و  انتیصی یبیرا  غییمناسی  تبل یهاالگوها و روش ،ینظر یهاچارچوب  طراح ج(

 .اسلامدین  جیترو
نظران عرصۀ مطالعات علم صاح  زیو ن ثیو حد  علوم قرآن ۀآنکه دانشمندان حوز دیام
و با ارسال مقیاتت  کرده یاریراستا  نیرا در ا «مطالعات قرآن و حدیث»مجله  ،نیو د

را در راستای نیل به اهدا  واتی خیود   لیه السلاه( )عادانشگاه امام صادقو ارزشمند خود   علم

 کمک نمایند.
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 نشريات علمی دانشگاه امام صادق عليه السلام مقالهنامه نگارش و ارسال شيوه

 مقالات قابل پذيرش
در صوورت عودم ؛ نکات زیر را رعایت فرمایند محترم تقاضا دارد جهت تسریع در بررسی و انتشار به موقع مقاله (گانه)از نویسند -

 .مقاله بازگردانده خواهد شد ،رعایت نکات

 محتواي مقاله
 زمينه موضوعی نشریه مرتبط باشد. محتواي مقاله باید با -
 بر تحقيقات علمی، خلاقانه و همراه نوآوري باشد و سهمی در پيشبرد علم در حوزه متخص خود ایفا نماید.مقاله مبتنی -
 یك از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد.زمان براي هيچمقاله پيشتر یا هم -

 ساختار مقاله
ها، كليدواژه، مقدمه، مورور پيشوينه ش داراي این ساختار كلی است: نویسنده)گان( و وابستگی سازمانی آنها، چکيده،هر مقاله پژوه -

 گيري و كتابنامه)منابع(.بندي و نتيجهها، جمعها، تحليل دادهشناسی و یافتهروش

 عنوان مقاله
مقالوه  یه اصلیدا ينهمچن و مند كندخواننده را به خواندن مقاله علاقهو تا حد امکان كوتاه و جالب باشد تا  يق،دق یدعنوان مقاله با -

بلنود باشود.  يلیخ یاكوتاه  يلیخ یدباشد عنوان نبا واژه 01تا  01 ينرفته در عنوان بهتر است ب كار به يها. تعداد كلمهدهدرا نشان 
 یطولان يلیعنوان خ كهیابهام در او خواهد شد و درصورت یجادخواننده و ا یسردرگم ثكوتاه باشد، باع يلیعنوان خ كهیدر صورت

 خواننده آن را مورد توجه قرار ندهد. شودیباشد، باعث م

 نام نويسنده)گان( و وابستگی سازمانی
 نام نویسنده)گان( پس از عنوان مقاله با شرایط ذیل درج گردد:

بندي شوند و ترتيب Superscriptستاره  Bulletبایست با قاله، كه میترتيب نوشتن نام نویسندگان توافقی ميان پدیدآورنده)گان( م -
محول یوا مركوع علموی دانشوگاه عنوان ، علمیرتبه متعاقباً وابستگی سازمانی در پانویس چکيده فارسی و انگليسی به ترتيب شامل 

آموختگوان و دانشوجویان يد، دانشاست. درج ایميل دانشگاهی بوراي اسواتپست الکترونيکی نویسنده)گان( شهر، كشور و خدمت، 
 شود دیگر افراد از ایميل محل خدمت خود استفاده نمایند.دانشگاه امام صادق عليه السلام العامی است و توصيه می

بایسوت در پوانویس پوس از درج مشخ)وات)قبل از پسوت الکترونيوك( بوا ذكور هر مقاله داراي یك نویسنده مسئول است كه می -
 در داخل پردانتع مشخص شود. «نویسنده مسئول»

 الاسلام و موارد مشابه خودداري شود.هایی مانند دكتر، پروفسور، مهندس، حجتاز نوشتن عنوان -

 چكيده
 باشد: باید ساختاریافته چکيده

روش تاریخی، گيري؛ و در ها، نتيجههدف، روش پژوهش، یافته هاي توصيفی و تجربی، هر چکيده شامل بندهاي جداگانه:در روش -
 .گيري باشدشامل: هدف، بحث و تفسير، و نتيجه

 باشد. A4و حداكثر در یك صفحه  واژه 011 تا 011فارسی و انگليسی  هايچکيدههر یك از  -

 واژگان كليدي
حجم كل بين  اصطلاحات این بخش باید دقيقاً از متن و چکيده مقاله استخراج شده باشند و به مفاهيم موضوعی اصلی اشاره كنند. -

 شود واژگان كليدي الفبایی تنظيم شوند.واژه باشد و توصيه می 00تا  1

 مقدمه
ها پرسش ی،له، هدف اصلأمس يانب ی،مقدمات يحاتشامل توض المللیينب يو استانداردها هانامهيوهش ینآخر يمقدمه بر مبنا يمحتوا -

كه پس از اتمام  يبه طور يرندكنار هم قرار بگ ينجورچ يهاهمچون تکه یداموارد ب ینا تمام .هاستيشينهو مرور پ ها،يهفرض یاو 
 مقاله داشته باشد. یناطلاعات به كار رفته در ا یاز تمام یكل یرت)و یكبخش، خواننده  ینا



 هامرور پيشينه

داده  يصخلاصه بودن، مناسوب تشوخ يلدر مقدمه به دل هايشينهپ یاست، و بررس يازمجعا ن یدر بخش هايشينهاگر به مرور و ارائه پ -
در  یبخوش نخسوت مطالوب مقودمات ینمستقل انجام داد. در ا یرا به صورت بخش هايشينهپس از مقدمه، مرور پ توانیم شود،ینم

از  یمنطقو ی. سپس استنتاجگردندیمرور مبه ترتيب تاریخ  یپژوهش هاييشينه، و در ادامه پشودیم يانخ)وص موضوع پژوهش ب
 يلیروش مرور، روش تحل یناست بهتر یهی. بدشوندیموجود نشان داده م ی( پژوهشيو خلاء)ها گيرد،یصورت م هايشينهپ مرور
 يبنودگروه یکورديرو يهاشباهت يو بر مبنا ا،نظر از زمان و مکان انجام آنهصرف هايشينهاست كه در آنها پ يانتقاد-يلیتحل یاو 
 .شودیم يانپژوهشگر)ان( نسبت به آنها ب یدگاهو نظر و د شوندیم

 یشناسروش
پوژوهش(، جامعوه پوژوهش،   يو روش خاص اجورا یروش كل يقدق يفپژوهش )با توص یکردرو یابخش شامل طرح، روش  ینا -

روش پوژوهش و طورح پوژوهش را  یودهاست.در مرحله نخست پژوهشوگر باداده يلو تحل یهها، و روش تجعداده يابعار گردآور
و  يقدق يحاتتوض هارائ ینآورد. بنابرادست صورت گرفته است، به شاز آنچه در طول پژوه یروشن یردهد تا خواننده ت)و يحوضت

و  یشگموارش افوراد در گوروه آزموا يري،گنمونوه يوهش يّرها،متغ یفمستقل، تعر يّراِعمال متغ يوهش يرشده نظ یط آیندروشن از فر
 اسوت. يو جوع آن ضورور ابسوته،و يوّرمتغ يريگثبوت و انودازه یمستقل، چگوونگ يّرها به متغثبت واكنش نمونه یكنترل، چگونگ

قورار گرفتوه  یموورد بررسو يچه افراد يپژوهش رو ینپژوهش بداند ا هموردنظر را مشخص كند تا خواننده جامع یدبا پژوهشگر
است. البته نمونه پژوهش پرداخته  يينا مشخص سازد كه در واقع به تعكنندگان در پژوهش رشركت یا هایآزمودن یداست. سپس با

 است. یگرد يهاپژوهش يهامتفاوت از نمونه یانتخاب نمونه و نوع آزمودن يوهش ي،مورد يهادر مقاله
نکته ضرورت دارد،  ینبخش توجه به ا ین. در اكندیم يينها( را تعداده يو ابعار پژوهش )گردآور يلهپژوهشگر وس ي،گام بعد        

و  يسوت،و كامول ن يقدق يحبه توض يازيمخاطب شناخته شده است، ن یو ابعار مورد استفاده در جامعه علم يلهاز وس كهیدر صورت
بوعار پوژوهش . اما اگور اكندیم یتابعار كفا ییو روا یاییپا هدربار يمخت)ر يحپژوهش به همراه توض رابعا یاتنها ذكر نام آزمون و 

 یوداسوت. سوپس با يازابعار مورد ن ییو روا یاییپا یابیارز یچگونگه كامل دربار يحشده است، توض یتوسط خود پژوهشگر طراح
 شده اشاره شود. یط يها را شرح داده، و به مراحل آمارداده يلو تحل یهروش تجع

 هاداده يلتحل
هوا در محودود داده يرهمراه با تفس يبیو ترك يفی،(، كیو استنباط يفی)توص يها آمارشده در قالب يگردآور يهاداده يانو ب يلتحل -
نموودار،  ياز ابعارها یکیشده، استفاده از  يگردآور يهاو بازنمون داده يحتوض ي. لازم به ذكر است براگيردیبخش صورت م ینا

 یحپاسخ به پرسش به شکل شفاف و بدون ابهوام تشور یدش است، باپرس يكه پژوهش دارا ياست. در موارد یشکل و جدول كاف
 شده مشخص شوند. أیيدت یارد  هاييهو فرض يردها انجام گآزمون يقدق يفدر پژوهش، توص يهشود. در صورت وجود فرض

 گيريبندي و نتيجهجمع
پژوهشوگر از انجوام  ییشده، و درک و شوناخت نهوا يينپژوهش تع هايیافته یرابخش نهفته است. ز ینپژوهش در ا یارزش اصل -

 هايیافته یسهمقا ها،یافتهپژوهشگر)ان( نسبت به  یدگاهد يانها و بداده يقدق يربخش تفس یندر ا ی. به طور كلشودیم يانپژوهش ب
كوه  هایییتخت)ر محدودم يانمشابه، ب يهاپژوهش يانپژوهش در م یگاهو نشان دادن جا يشينپ يهاپژوهش هايیافتهپژوهش با 

 .گيردیپژوهش صورت م هايیافتهاستنتاج شده از  ی( پژوهشي)هايشنهادپژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پ

 سپاسگزاري
 ذكر كند.« سپاسگعاري»ها با عنوان تواند مراتب سپاسگعاري خود را قبل از یادداشتنویسنده)گان( می -

 هايادداشت
در  Insert Endnoteبوا اسوتفاده از گعینوه « هایادداشت»در بخش  یا اصطلاحات و انگليسی اسامی هايمعادل، توضيحات اضافی -

References افعار از نرمWord  شوددرج گذاري عددي شمارهو به صورت. 

 كتابنامه
 .باشد APA المللیينب یروش استنادده يبر مبنا به ترتيب الفبا مقاله یاندر پا ينو همچن یصورت درون متنبه یدو مأخذ با منابع -

 تذكر:
خذي أاگر مبایست كل منابع و مأخذ ذكر شده در كتابنامه، به انگليسی برگردانده و در انتهاي فایل چکيده انگليسی ارسال شود. می -

 .ه شودتقدیمی بوده كه نام انگليسی آن وجود ندارد، به صورت پينگليش نوش
 مشخ)ات هر منبعی كه در داخل متن بدان ارجاع شده، باید در كتابنامه آورده شود. -

 هاي ارسالیفايل
 بدون مشخ)ات نویسندگان. Wordافعار فایل مقاله همراه چکيده انگليسی در نرم -
 با مشخ)ات نویسندگان. Wordافعار فایل مقاله همراه چکيده انگليسی در نرم -
 نور.یابی شده در سامانه سميمفایل مقاله مشابه -
 ت)ویر تکميل شده كاربرگ تعهدنامه اخلاقی. -



 

 

 نحوه ارسال
)گان( جهت انتشار مقاله، نسبت به ارسال فایل مقاله در سامانه نشریات دانشوگاه اموام صوادق عليوه السولام ضروري است نویسنده -

 مدت از وضعيت مقاله ارسالی از طریق سامانه آگاهی حاصل نماید.)سپس سامانه اخت)اصی نشریه مورد نظر( اقدام شود و در این 

 راهنماي تنظيم اندازه و قلم مقالات

 :دنشو با اندازه و قلم ذیل تنظيم Wordافعار در نرم مقاله -
 اندازه و قلم موضوع

 عنوان مقاله
 B Zar 12 Bold فارسی
 Time New Roman 11 Bold انگليسی

 نام نویسنده)گان(
 B Zar 11 Bold فارسی
 Time New Roman 11 Bold انگليسی

 پانویس
 B Lotuls 10 Regular فارسی
 Time New Roman 9 Regular انگليسی

 تيترها
 B Zar 11 Bold فارسی
 Time New Roman 10.5 Bold انگليسی

 چکيده و واژگان كليدي
 B Lotuls 11 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 متن اصلی مقاله
 B Lotuls 13 Regular فارسی
 Time New Roman 11 Regular انگليسی

 عنوان جدول و نمودار)شکل(
 B Zar 10.5 Bold فارسی
 Time New Roman 10 Bold انگليسی

 متن جدول و نمودار)شکل(
 B Lotuls 11 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 منبع جدول و نمودار)شکل(
 B Zar 10.5 Regular فارسی

 Time New Roman 10 Regular انگليسی

 رابطه
 B Lotuls 13 Regular فارسی
 Cambria Math 11 Regular انگليسی

 هایادداشت
 B Lotuls 12 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 كتابنامه
 B Lotuls 12 Regular فارسی
 Time New Roman 10.5 Regular انگليسی

 تذكر:
 تنظيم شوند. B Badrاندازه واژگان زبان عربی همانند موضوعات فارسی، و با قلم  -
 باشد. 1.0فاصله خطوط در كل متن مقاله  -
 استخراج شود.  Equationپياپی آن، از گعینهدر صورت استفاده از فرمول)رابطه(، تمامی موارد با ذكر رابطه و شماره  -
 .باشد( صفحه 01تا  01بين ) واژه 0111تا  0111بين حجم مقاله  -
 رج)فاصله( درج شوند. 1فواصل قبل تيترها با  Paragraphدر  Spacingبا استفاده از گعینه  -



 تورفتگی ایجاد شود. 1.1به ميعان  Paragraphدر  Indentation، با استفاده از گعینه -غير از پاراگراف اول- هادر پاراگراف -
 گذاري عددي پياپی در بالاي جدول و منبع آن در قسمت پایين آورده شود.عنوان جدول با روش شماره -
 گذاري عددي پياپی همراه منبع در پایين نمودار)شکل( آورده شود.عنوان نمودار)شکل( با روش شماره -

 آميعي شود.با رنگ خاكستري رنگ Paragraphدر  Shadingو با استفاده از گعینه  Boldجداول متن سطر اول  -
در  Dataدر صورت طولانی بودن جودول و انتقوال سوطرها بوه صوفحات بعودي، موتن سوطر اول جوداول بوا اسوتفاده از گعینوه  -

LAYOUT .تکرار شود 
گوذاري بوا روش شومارهگيري، سپاسوگعاري و كتابناموه( بندي و نتيجهجمعاصلی و فرعی )غير از چکيده، مقدمه، عناوین)تيترها(  -

 .تنظيم شود از راست به چپپياپی عددي 

 ساير مقررات

 باشد.می 1حداكثر زمان رفع نواقص توسط نویسنده  -
 باشد.روز می 01حدكثر زمان انجام اصلاحات توسط نویسنده  -

 نامه پيشگيري از تخلفات پژوهشیآيين
با ارسال ایميل به كليه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شود؛ بودیهی اسوت درج نوام اخت)اصی نشریه ثبت مقاله در سامانه الف( 

مقالوه در تودوین مقالوه  (گانه)كه نویسند در مقاله به منعله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتی (گانه)نویسند
شوایان ذكور  وءاستفاده شده است، لطفا مراتب را بلافاصله از طریق ایميل دریافتی اطولاع دهنود.اند و از نام آنها سنقشی نداشته

 بوه-بایست نسبت به تکميل كاربرگ تعهدناموه اخلاقوی و می مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند (گانه)همه نویسنداست 
هواي سورقت علموی شوکل. ی براي نشریه محفوو  اسوت. حق ارزیابی موارد سرقت علماقدام نمایند -منعله پذیرش مسئوليت

 :از جمله، گوناگونی دارد

 .ثبت مقاله دیگري به نام خود -

 .اندكه در مقاله نقشی نداشته (ان)و پژوهشگر (گانه)درج نام نویسند -

نویسوندگان مقالوه  توجهی از مقاله دیگر )حتی اگر مقاله كپی شده مربوط بوه یکوی ازهاي قابلبرداري یا تکرار بخشكپی -
 (.جدید باشد

 .هاي دیگران به نام خودطرح نتایج حاصل از پژوهش -

 .چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه -

 .هاي علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهشبيان نتایج نادرست و خلاف یافته -

 .شهاي پژوههاي نامعتبر یا دستکاري در دادهاستفاده از داده -

موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و براي حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بودون هويچ تسواهل و ب( 
 شود:پوشی با توجه به ميعان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی میچشم

 .برداشته خواهد شد اخت)اصی نشریه سامانهو در صورت چاپ از روي ( خواهد شد Retractionسلب اعتبار)مقاله  -
 .قرار خواهد گرفت امام صادق عليه السلامدانشگاه  یاتنامه نشراسامی همه نویسندگان مقاله در سياه -

 .داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد اتها و نشریطی نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه -

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پایگاه استنادي علوم از جمله صلاح سرقت علمی به مراجع ذي طی نامه رسمی پرونده -
اند، و هر محلی كه نویسندگان از امتياز چاپ این مقاله استفاده كردهات ، نشریمراكع علمیها، دانشگاه، جهان اسلام

 .اطلاع داده خواهد شد
 تذكر:
 كند.یابی میمشابه ،نورگيري از تخلفات پژوهشی در سامانه سميمپيشدفتر نشریات مقالات رسيده را براي  -

كليه حقوق مادي و معنوي براي نشریه محفو  است و آن دسته از نویسندگان مقاله كه درصدد انتشار مقاله در مجموعه مقالات، یا  -
 ذ نمایند.بخشی از یك كتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست كتبی، موافقت نشریه را أخ

 در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.« مطالعات قرآن و حدیث»نشریه  -

 
  



 

 

 APAنامه استناددهی به روش شيوه

 شود(:. قواعد استناد درون متن )منابع و مأخذي که در متن مقاله به آن ارجاع مي7
ََ للّهُ  ََُّ  للّعـااارعَ ن»مثوال:  آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پيش از ترجمه آن درون متن ذكور شوود؛ - (؛ 15)اعوراف:« تبَارََ

 مبارک است خداوندي كه پروردگار همه جهانيان است.
شود و در صورتی كه به نامه زیر عمل میاگر منبع و مأخذ مورد استفاده در پژوهش به زبان فارسی منتشر شده باشد، مطابق شيوه -

 شود.، اما در داخل پرانتع نام منبع به جاي فارسی به زبان اصلی)لاتين( نوشته مینامه زیرزبان لاتين باشد، مطابق شيوه
 . براي اثري با یك نویسنده؛0-0

 مثال فارسی:  □

 (.00، ص. 0031چاپ سنگی یا ليتوگرافی نيع براي نخستين بار، چاپ سربی، در تبریع دایر شد )بابازاده، 
 (. 0031دهد كه ....... )كریمی، آخرین تحقيق مرتبط با این پژوهش نشان می

 مثال انگليسی: □

(Kessler, 2003, p. 8) 
 (.Esmet, 1993) اسمت دریافت كه ...........

 . براي اثري تا پنج نویسنده؛0-0
 مثال فارسی:  □

، 0030، مجتهدي، فرامرزپوور، دارابوی، و احسوانی، در واقع سبك شعر سپيد از انفجار سبك هندي پدید آمده است )حسينی
 (.05ص. 

 (.Harman, 2006 ؛Gordon and Link, 1999( ....... )0112؛ هارمن، 0000)گوردن و لينك،  در سایر تحقيقات مشابه
 مثال انگليسی: □

(Walker & Allen, 2004, p. 97) 
 . براي اثري با بيش از پنج نویسنده؛0-0

 مثال فارسی:  □

 (.51-00، صص. 0030در واقع سبك شعر سپيد از انفجار سبك هندي پدید آمده است )حسينی و دیگران، 
 مثال انگليسی: □

(Bradley et al., 2006, pp. 49-80) 
 شود؛. در صورتی كه نام پدیدآورنده اثر در متن آمده است، بلافاصله پس از آن، فقط سال نشر در داخل پرانتع ذكر می0-5

 مثال فارسی:  □

زاده فقع اقت)ادي است و فقر فرهنگی، به نوبه خود، به فقر اقت)ادي دامون ( معتقدند فقر فرهنگی0030) ابراهيمی و محسن
 زند.می
كلمه( از یك اثر تعلق دارد، شماره صوفحه یوا صوفحات  51تذكر: در صورتی كه استناد به نقل قول مستقيم كوتاه)كمتر از  -

 شود؛همراه نام پدیدآورنده و سال نشر اثر ذكر می مربوط به آن، به
 مثال فارسی:  □

 (.000، ص.0010)شایگان، « انتخاب علل كاملاً آزاد است: هر چيعي ممکن است از چيع دیگر پدید آید»كميرر معتقد است، 
درج و علامت گيومه از دو  كلمه باشد، باید در یك پارگراف مستقل 51قول مورد استناد بيش از تذكر: در صورتی كه نقل -

 طرف آن برداشته شود؛
 مثال فارسی:  □

 گوید:( می0010شایگان )
اي یوك جانبوه هوا رابطوهكه قانون عليت در شيوه عقل استدلالی و روش علمی بين برخی از علل و برخی از معلولدر حالی
 (.000عي ممکن است از چيع دیگر پدید آید)ص.سازد، در بينش اساطيري انتخاب علل كاملاً آزاد است و هر چيبرقرار می



خانوادگی تذكر: در صورتی كه در بخش مشخ)ی از متن به بيش از یك اثر استناد شده است، استنادها به ترتيب الفباي نام -
 شوند؛اولين پدیدآورنده هر اثر مرتب و با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می

 مثال فارسی:  □

منود سوازد نتوانسته است طيف وسيعی از شاعران جوان این مرز و بوم را بوه مانيفيسوت خوود علاقهشعر حجم تا به امروز 
 (. 0030؛ پربد و یوسفی، 0030)احراري، 

 مثال انگليسی: □

(Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998) 
و در دسترس وي قرار دارد. اگر منبع و مودرک باید از منابع و مداركی استفاده كند كه خود آنها را دیده تذكر: نویسنده می -

مورد استفاده قدیمی و خارج از دسترس بود و به نقل از نویسنده دیگري بخواهد آن را آورده و از آن اسوتفاده كنود، بایود 
جملوه ابتدا نام مدرک اصلی كه خود آن را بازیابی نکرده و در دسترش نيست را آورده )در مثال زیر كاستلع( و در انتهواي 

 مورد استفاده، مشخ)ات منبع دومی را در داخل پرانتع بياورد)در مثال زیر امام جمعه(؛
 مثال فارسی: □

 (. 0032به نقل از امام جمعه، )  ... به تعبير كاستلع
 مثال انگليسی: □

Allport’s Diary (as Cited in Nicholson, 2003) 
 شود:وجود نداشت از كلمه بی تا استفاده می كه تاریخ انتشار اثر در اینترنتدر صورتی. 0-1
 مثال فارسی: □

 )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بي تا(.
شوود و فقون نوام خوانوادگي نويسونده اصولي اند، نام مترجم به عنوان استناد درون متني ذکر نمي. برای آثاری که به فارسي ترجمه شده1-6

 خواهد آمد.همراه با تاريخ انتشار در داخل کشور 
 مثال: □

 (10، ص. 0010)ویکري، 
 شود.شود، لازم است هر بار مشخ)ات اثر تکرار شود و از عبارت همان استفاده نمیتذكر: اگر به یك منبع چند بار استناد داده می -
 شود(:. قواعد استناد برون متن )منابع و مأخذي که در انتهاي مقاله يعني کتابنامه آورده مي8

باید خط دوم به بعود، نامه، و ...، میشناختی بيش از یك خط بود، همانند كتاب، مقاله، پایانتذكر: در صورتی كه اطلاعات كتاب -
 نسبت به خطر اول با شش رج)فاصله( تورفتگی باشد. 

 . استناد به كتاب:0-0
 . استناد به كتاب با یك تا شش نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

 هاي عمومی كشور، دبيرخانه. (. تهران: هيأت امناي كتابخانه0)ویرایش آیين نگارش علمی(. 0030حري، عباس )
هواي كودكوان بيماري(. 0030ملکی، اسماعيل؛ سهرابی، اعتماد؛ بشيري، حسين؛ سلوكی، م)طفی؛ بينایی، مينو؛ و احتشوامی، راموين )

 (. تهران: پعشکيار. 0)ویرایش 
 مثال انگليسی: □

Shotton, M. A. (1989). Computer Addiction? A Study of Computer Dependency. London, 
England: Taylor & Francis. 

 . استناد به كتاب با بيش از شش نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

هاي برنامه (.0030ن؛ و دیگران )افراسيابی، شاهين؛ رستميان، پروا؛ سلطانيان، مستانه؛ اعتمادي، رضا؛ پهلوانی، آریا؛ تجارت پيشه، اردلا
 (. تهران: ادراک. 0)جلد  تنظيم خانواده در كشورهاي جهان سوم

 مثال انگليسی: □
Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N. ... Stanley, D. 

(2012). Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing (2nd Aust. ed.). Frenchs Forest, Australia: 
Pearson Australia. 

 ؛. استناد به كتاب ترجمه شده با یك مترجم0-0-0
 مثال فارسی: □

 (. 0010مند، مترجم(. تهران: اميركبير )نشر اثر اصلی )علی علاقهمدیریت رفتار سازمانی (. 0011هرسی، یال؛ بلانچارد، كنت )
 ترجمه شده با بيش از یك مترجم؛. استناد به كتاب 0-0-5
 مثال فارسی: □

)پریسوا مونمنی و بهوادر بشويري، مترجموان(.  بشریت در سراشيبی انحطاط: تأملی جامعه شناختی بر پدیده اعتياد(. 0010كوم، ایليا )
 (. 0030شيراز: رزم آزما )نشر اثر اصلی 

 مثال انگليسی: □



 

 

Laplace, P. S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). 
New York, NY: Dover. (Original work Published 1814) 

 . استناد به كتاب چند جلدي؛0-0-1
 مثال فارسی: □

 ج(. مشهد: سياست روز.1) نگاهی به جغرافياي سياسی خاورميانه(. 0030پرچمی، پروانه )
 مثال انگليسی: □

Mill, L. (1996). Architecture of the Old South (Vols. 1-2). Savannah, GA: Beehive Foundation.. 
 . استناد به یك جلد از كتاب چندجلدي؛0-0-2
 مثال فارسی: □

 (. شيراز: خانواده سبع. 0)جلد  شناسی طلاقآسيب(. 0030ميماي، ميمنت؛ احمدي، فریار )ویراستاران( )
 يسی:مثال انگل □

Nash, M. (1993). Malay. In P. Hockings (Ed.), Encyclopedia of World Cultures (Vol. 5, pp. 174-176). 
New York, NY: G.K. Hall.  

 
 . استناد به مقالات مجلات:0-0
)شماره پياپی(، صفحات شروع و تذكر: در این روش نام خانوادگی، نام )سال نشر(. عنوان مقاله. نام نشریه به صورت ایتاليك، دوره  -

 گردد.پایان مقاله درج می
 . استناد به مقاله با یك نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

پژوهشنامه فلسوفه  دوف)لنامههاي فخررازي به شبهات كلامی در باب توحيد افعالی. (. نقد و بررسی پاسخ0002نژاد، عليرضا )فارسی
 .010-010(، 00)01، دین

 يسی:مثال انگل □
Black, J. (2010). Big Government: Good and Bad. The New Criterion, 28(5), 24-27. 

 . استناد به مقاله با دو نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

دوف)ولنامه شناسوی. هاي ریشه(. تأثير شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گستره پژوهش0002شجاعی، حسين، و ثقفيان، علی )
 .03-1(، 00)00ت قرآن و حدیث، مطالعا

 مثال انگليسی: □
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The Geographic Expansion of Mexican Immigration in the United 

States and its Implications for Local Law Enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 
8(1), 73–82. 

 . استناد به مقاله با بيش از دو نویسنده؛0-0-0
 مثال فارسی: □

سوازي (. واكواوي ععول ناكوامی یکپارچه0001نقوی )فرد، حسون؛ و اميوري، علیالله؛ دانواییپوور، رحموتعطاردي، محمدرضا؛ قلی
(، 01)01، مودیریت راهبورديدوف)لنامه اندیشه پردازي داده بنياد. بر روش نظریههاي فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنیخطمشی

30-002. 
 مثال انگليسی: □

Gleditsch, N. P., Pinker, S., Thayer, B. A., Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2013). The Forum: The 
Decline of War. International Studies Review, 15(3), 396-419. 

 . استناد به مقاله ترجمه شده؛0-0-5
 مثال فارسی: □

 دوف)لنامهتحقيقی )ترجمه اعظم شاهبداغی(.  –هایی در خ)وص تدوین مقالات علمی (. توصيه0031هرنون، پيتر؛ و شواتع، كندي )
 . 00(، 1) 1، رسانیاطلاع پژوهشنامه



 . استناد به مقاله بر گرفته از ماهنامه؛0-0-1
 مثال فارسی: □

 .00-00(، 051)02، ماهنامه معرفتهاي فلسفه سياسی امام خمينی قدس سره. (. ظرفيت0002اميدي، مهدي؛ و اخلاقی، عبدالله )آذر 
 مثال انگليسی: □

McKibben, B. (2007, October). Carbon’s New Math. National Geographic, 212(4), 32-37. 
 . استناد به مقاله بر گرفته از مجله الکترونيکی آنلاین )پيوسته(؛0-0-2
 مثال فارسی: □

به. پژوهان نخهاي كانون دانشرتباطات گروهی نخبگان نوجوان؛ مورد مطالعه سياست(. ا0002باهنر، ناصر؛ و سهرابی، حامد ) 

 http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1 .10-51(، 10)05، دوف)لنامه دین و ارتباطات
a3dfbb27fd84a481e5.pdf. 

 :مثال انگليسی □
Sahin, N. T., Pinker, S., Cash, S. S., Schomer, D., & Halgren, E. (2009). Sequential Processing of 

Lexical, Grammatical, and Phonological Information Within Broca’s area. Science, 326(5951), 445-
449. http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481 

 استناد به مطلب برگرفته از یك وبگاه )سایت(؛. 0-0-1

 مثال انگليسی: □
Austerlitz, S. (2015, March 3). How Long Can a Spinoff Like ‘Better Call Saul’ Last? Retrieved From. 

http://fivethirtyeight.com/features/how-long-can-a-spinoff-like-better-call-saul-last/ 
 نامه كارشناسی ارشد یا رساله دكتري؛اد به پایان. استن0-0

 نامه و رساله چاپ نشده؛. استناد براي پایان0-0-0
 مثال فارسی: □

نامه كارشناسی ارشد(. دانشگاه امام صادق عليه السلام، تهران، . )پایانمفهوم غنا از دیدگاه اسلام(. 0011كنی، محمدسعيد )مهدوي
 ایران. 

 مثال انگليسی: □
Onsidine, M. (1986). Australian Insurance Politics in the 1970s: Two Case Studies. (Unpublished 

Doctoral Dissertation). University of Melbourne, Melbourne, Australia. 
 المللی؛نامه و رساله منتشره شده در پایگاه اطلاعاتی ملی یا بين. استناد براي پایان0-0-0
 ال فارسی:مث □
)رساله دكتري(.  هاي توسعه جمهوري اسلامی ایران بر ثبات و مشاركت سياسیها و برنامهتأثير سياست(. 0030تقی )غفور، محمدآل

 (.d07501ff23d1db10520494e2b947de50قابل بازیابی از گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران )ایرانداک ش. 
 مثال انگليسی: □

Cooley, T. (2009). Design, Development, and Implementation of a Wireless Local Area Network 
(WLAN): The Hartford Job Corps Academy Case Study (Doctoral Dissertation). Available 
From ProQuest Dissertations and Theses Database. (UMI No. 3344745). 

 ه و رساله منتشره شده در وبگاه )سایت( دانشگاه؛نام. استناد براي پایان0-0-0
 مثال فارسی: □

)رساله دكتري، دانشگاه امام صادق  بر فقه اماميه درنظام پولی و مالی ایرانبانکی مبتنیطراحی بازار بين(. 0001) نژاد، سعيدشمسی
  http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441عليه السلام، تهران، ایران(. بازیابی شده از

 مثال انگليسی: □
Barua, S. (2010). Drought Assessment and Forecasting Using a Nonlinear Aggregated Drought Index 

(Doctoral Dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia). Retrieved from 
http://vuir.vu.edu.au/1598  

 

 توانند ازکار رفته در مقاله خود )درون متني و برون متني(، ميهخذ بأنويسند)گان( براي استاندارسازي منابع و م

 استفاده نمايند.( //:pajoohyar.irwww.http)افزار استنادهي و ساماندهي منابع پژهشي پژوهيار نرم
 

http://saed.isu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-eup30ub4l


 

 

 عليه السلام پژوهشی دانشگاه امام صادق –منشور اخلاقی نشريات علمی 

 مقدمه

گویی به نيازهواي اسلامی و پاسخجهت توليد، انتشار و به روزرسانی علوم انسانی عليه السلام  با توجه به رویکرد دانشگاه امام صادق

راهنمواي »المللی تدوین شده اخولاق پژوهشوی، همچوون نوظهور انقلاب و نظام اسلامی، همچنين پایبندي به راهنماهاي ملی و بين

م)وب معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم،  «مجموعه منشور و موازین اخلاق پژوهش»و  0«المللی اخلاق در انتشاراتكميته بين

 پژوهشوی –عنووان عوووي از مجولات علموی بوهصادق عليوه السولام  امام دانشگاه پژوهشی –تحقيقات و فناوري، نشریات علمی 

فوراد هایی كوه بوراي ااي هستند. در همين راستا اهم مسئوليتهاي اخلاق حرفهرعایت اصول ارزش به ملعم ایران، اسلامی جمهوري

 نظور در( نشوریه دفتور مسئول)داخلی مدیر و ت تحریریهأفعال در نشر مجله همانند: نویسنده)گان(، مدیر مسئول، سردبير، اعواي هي

 .گرفته شده به اخت)ار بيان شده است

 :هاي نويسندگانمسئوليت

در سایر مجلات علمی  شود كه قبلاًو چاپ می اي انتخاب، مقالهعليه السلام از ميان مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه امام صادق .0

 .دقيق باشد و داراي منبع و استناددهی، ها( منتشر نشده، حاصل پژوهش اصيل)فارسی یا سایر زبان

هاي مقاله به طور كامل گعارش شود و است. شایسته است یافته )گان(مسئوليت نهایی محتواي كامل مقاله ارسالی بر عهده نویسنده .0

ها و تفسير و تحليل آنها دقت كامل به عمل آید، مقاله حاوي جعئيات و منابع كافی باشد به نحوي كه امکان دسترسی یافتهدر ارائه 

 .هاي یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشدسایر پژوهشگران به مجموعه داده

ثيرگوذار أهاي پژوهش و یا انتخاب سردبيران و داوران تقبل از ارسال مقاله، هرگونه تواد منافع احتمالی كه بر نتيجه یا تفسير یافته .0

 .است، مطرح، و منابع مالی حامی پژوهش در مقاله ذكر شود

احترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و جلوگيري از هرگونه آشکارسازي هویت نویسنده براي داوران و بورعکس. بوه عبوارتی، مقالوه  .5

 .كه داور قادر به شناسایی نویسنده نباشد بوده، به طوري عاري از هرگونه اطلاعات مشمول خودافشایی

ح)ول اطمينان از وجود نام، اطلاعات و نقش هر یك از نویسندگان )نویسنده مسئول و نویسنده)گان( همکار( و نبود نامی غير از  .1

 .پژوهشگران درگير در انجام پژوهش

كنندگان در پژوهش و ذكر هرگونه خطري كه به واسوطه ركتحفظ و حمایت از حریم خ)وصی، كرامت انسانی، رفاه و آزادي ش .2

 .شودها و یا سایر موجودات میپژوهش، متوجه انسان

دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت بوه اصولاح آن نویسنده در هر زمانی كه متوجه هرگونه خطا و بی .1

 .اقدام و یا مقاله را بازپس گيرد

 .بر صحت و اصالت مقاله، فقدان سرقت علمی و چاپ در سایر نشریاتح نویسنده)گان( مبنیاعلام صری .3

 :مواردي از م)ادیق رفتار غيراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی .0

هاي ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و ها یا نتيجهگعارش مطالب غيرواقعی و ارائه داده: هاجعل داده. 0-0

 .هاي شخ)ی. ثبت غيرواقعی آنچه روي نداده یا جابجایی نتایج مطالعات مختلفیافتهیا 

                                                 
1. COPE 



ها دستکاري شود، آوري دادهیند جمعآثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوي كه جعئيات اجراي پژوهش یا فر: هاتحریف داده. 0-0

توا نتوایج ، نمایی( شودكردن واقعيات بعرگتر )بعرگهایی حذف یا تغيير یابد، یا برخی نتایج كوچك به منظور پنهان یا داده

 .پژوهش به اهداف خاصی برسد یا نتایج ارائه شده مورد تردید نباشد

هاي سواختاري در ها، شوباهتبرداري در بيوان اندیشوهقتباس نعدیك افکار و عبارات نویسندگان دیگر، كپی: اسرقت علمی. 0-0

 .ران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یك پژوهش اصيل علمیها و نتایج دیگنوشتار یا انتساب ایده

كارگيري فرد دیگري براي انجام پژوهش توسط نویسنده)گان( و دخل و ت)رف اندكی پس از اتمام پژوهش به: اجاره علمی. 0-5

 .و چاپ آن به نام خود

ركع یا گوروه آموزشوی یوا پژوهشوی كوه نقشوی در اصول سسه، منانتساب غيرواقعی نویسنده)گان( به م: انتساب غيرواقعی. 0-1

 .پژوهش مربوطه نداشته

مقاله یا بخشی از آن كه در نشریه دیگري )داخل یا خارج از كشور( چاپ شده یا در جریان داوري و چواپ : ارسال مجدد. 0-2

 .باشد

 .اي دیگر با عنوان جدیدر در مقالههاي مقالات پيشين خود با كمی تغييها و یافتهچاپ داده :پوشانانتشار هم. 0-1

 :هاي مدير مسئولمسئوليت

 ؛پيگيري دسترسی آزاد اطلاعات به نشریه و گسترش نشر و اشاعه آن .0

 ؛ت تحریریه و سردبير نشریهأنظارت و پيگيري امور كاري هي .0

 ؛دخالت نکردن در فرآیند داوري علمی مقالات .0

 ؛سردبير نشریهت تحریریه و أدخالت نکردن در ت)ميمات علمی هي .5

 ؛ت تحریریه، داوران، و عوامل اجراییأرعایت حقوق مادي و معنوي نویسندگان، سردبير، هي .1

 .یيد نهایی مطالب ارسالی به نشریه براي چاپ و انتشار به لحا  حقوقیأت .2

 :تحريريه هيأت اعضاي و هاي سردبيرمسئوليت

هاي واصله به كمك وظایف خود از قبيل رد یا پذیرش دست نوشته حفظ آزادي و اختيار عمل سردبير نشریه در ایفاي مستقلانه .0

هاي علمی مقاله از جمله حفظ حقوق مادي و معنوي، اصالت پژوهش و نظر ت تحریریه و رعایت مسائل مربوط به شایستگیأهي

 .داوران و ویراستاران

 .هاي اخلاق و سلامت پژوهشتلاش براي ارتقاء و اجراي قوانين و دستورالعمل .0

 (:در پذیرش مقاله از نویسنده)گان ذیلدریافت مستندات مربوط به شرایط مندرج  .0

 ؛اعطاي حق چاپ مقاله در نشریه دانشگاه. 0-0

 .اعلام تعارض منافع احتمالی. 0-0

هاي مسوتدل و منطقوی انتخاب داوران شایسته با توجه به زمينه تخ))ی، تجربه علمی و كواري، و نيوع احتورام بوه درخواسوت .5

 ؛نویسنده)گان( در مورد داوري مقاله توسط داوران خاص

اجتناب از آشکارسازي اطلاعات و مشخ)ات نویسنده)گان( و داوران در فرآیند ارزیابی مقاله و احتراز از ارائه اطلاعات مقالوه و  .1

 ؛بحث درباره جعئيات آن با دیگران

 .ثير بگذاردأر بالقوه بر پذیرش و نشر مقالات ارائه شده تدر روند داوري، كه به طو جلوگيري از بروز هرگونه تواد منافع .2

، و در صورت یابی(نور براي مشابه)همانند سامانه سميمبررسی دقيق آثار متهم به تخلفات پژوهشی واصله از داوران یا طرق دیگر .1

 «.اه امام صادق عليه السلاموزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيع دانشگ دستورالعمل تخلفات پژوهشی»نياز اقدام براساس 

 :مراحل برخورد رفتار غيراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

 ؛سازي هيأت تحریریه نشریه و ارسال نامه به نویسنده مسئول براي درخواست توضيح، بدون رفتار قواوتیآگاه .0

و پيگيوري مووارد و  «و پژوهشویرفتار غيراخلاقی انتشواراتی »گویی نویسنده)گان( متهم به اخت)اص فرصتی مناسب براي پاسخ .0

 .تخلفات محرز شده تا آخرین مرحله



 

 

گيوري نهوایی در ت تحریریه در صورت دریافت توضيحات غيرقابل قبول از سوي نویسونده بوراي ت)وميمأارجاع موضوع به هي .0

 .خ)وص پذیرش یا رد مقاله

 ت تحریریه؛أمطابق با ت)ميم نهایی هي .5

انتشوار، و یوا در خواسوت اصولاح گوعارش و انتشوار موتن  مشی چاپ نشریه قبل ازیادآوري خطتذكر كتبی به نویسنده مقاله و  .1

 ؛عذرخواهی نویسنده در نشریه شماره بعد

 ؛متخلف اخطار به نویسنده مسئول و رد هر اثر دیگري از نویسنده .2

اي كه تقلب و سرقت علمی ین( مقالهانتشار بيانيه عذرخواهی در شماره بعدي نسخه چاپی نشریه و ذكر آن در نسخه برخط )آنلا .1

 (؛)سلب اعتبار در آن محرز شده است

تلاش براي بهبود مستمر كيفيت و تومين درستکاري و صداقت محتواي نشریه و احترام به تشکيلات نشریه اعم از: خوانندگان،  .3

 ؛اشرو ن ت تحریریهأنویسندگان، داوران صاحب امتياز، مدیر مسئول، مدیر داخلی، كاركنان هي

 .بررسی تمامی مقالات دریافتی در مدت زمان مناسب .0

 :هاي داورانمسئوليت

 .كمك به بررسی كيفی، محتوایی و علمی مقالات در جهت بهبود و ارتقاء كيفی نشریه .0

كارگيري دانش و تخ)ص حرفه اي در حوزه موضوعی مقاله و اعلام ت)ميم نپذیرفتن مقاله به سردبير نشریه در صورت وجود به .0

 .براي داوري تواد منافع اعم از منافع مشترک، مالی، سازمانی، شخ)ی و یا كمبود زمان

ن به سردبير نظر تخ))ی و اصلاحی به طور روشن و واضح، براساس مستندات علمی و استدلال كافی در مهلت زمانی معيّاعلام .0

 .هبی در داوري مقالهاي، صنفی، نژادي و مذنشریه و نویسنده)گان( و دوري از اعمال نظر سليقه

هاي به دسوت آموده در فرآینود داوري مقالوه یوا اطلاعوات منتشور نشوده ها، تفاسير و ایدهكارگيري اطلاعات، بحثاجتناب از به .5

 .، براي منافع شخ)ی(نویسنده)گان

به دست آمده در فرآیند داوري هاي ها، تفاسير و ایدهكارگيري اطلاعات، بحثاحترام به فرآیند محرمانه ارزیابی و خودداري از به .1

 (.سازي نویسنده)گاناعتبارهاي خود یا دیگران یا براي انتقاد یا بیها و مفاهيم جدید مقاله به له یا عليه پژوهشیا استفاده از داده

 .مقالات دریافتی براي داوري «رفتار غيراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی»كمك به سردبير نشریه در تهيه گعارش  .2

 .خير در انجام داوري مقاله و درخواست تخ)يص زمان بيشتر یا گعینش داور دیگرأهنگام ت سازي سردبير نشریه بههآگا .1

 :پژوهشی - دفتر نشريات علمی مسئوليت

ت تحریریه، اخلاق انتشاراتی، أگيري هيخ)وص در رابطه با استقلال ت)ميمهاي انتشاراتی خود، بهتعيين و اعلام شفاف سياست .0

 و داوري فرآینود ت تحریریوه،أف نویسوندگان، داوران، سوردبير و هيویتواد منافع، وظوا، صيانت از مالکيت فکري و حق چاپ

گيري، حفوظ اطلاعوات نویسوندگان و داوران، يري، تقاضاهاي تجدید نظر و شکایات، حفظ اسناد علمی فرآیند ت)وميمگت)ميم

 «.رفتار غيراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی»بين شاكيان و متهمان به  اصلاح یا حذف مقالات پذیرفته شده و حل اختلاف

 .رصد و پيگيري شکایات تخلفات پژوهشی براي نشریات دانشگاه .0

 .كمك براي اصالت و سلامت پژوهشی مقالات منتشره در نشریات دانشگاه .0
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مقاله علمی ـ پژوهشی 

 قرآنی و روایی قاعده میسورمبانی 

و اثر اجتماعی آن در زندگی مردم

 اعظم فتحی
محمود قیوم زاده

عباسعلی حیدری

 چکیده
به این  و شتهاین پژوهش سعی در بررسی ماهیت قاعده میسور و اثر اجتماعی آن در زندگی مردم دا

گرفت و سپس کاربرد آن مطرح گردید. این پژوهش به  منظور ابتدا ادله قاعده میسور مورد بررسی قرار
ای انجام شده است. این قاعده در پی آن است که اگر انجام تکلیفی برای فرد به طور کامل شیوه کتابخانه

گردد. اش ساقط نمیاست از عهدهبه دلیل بیماری، اضطرار، حرج مقدور نباشد، آن بخشی که در توانش 
تواند با تمسک به این قاعده حکم ثانوی یا در جامعه هم اگر شرایط اضطرار پیش بیاید، ولی فقیه می

در فقه اجتماعی، شارع برای جامعه اعتبار  ؛حکم حکومتی مقرر نماید. موضوع فقه اجتماعی جامعه است
دو شخص از نفر فقهی درست باشد؛ ولی برای وجودی قائل شده است. ممکن است یک معامله بین 

جامعه ضرر داشته باشد. نتیجه این پژوهش این است که قاعده میسور یکی از قواعدی است که هم جنبه 
کند، درباره طور که اضطرار در مورد فرد حکم ثانوی ایجاد میفردی و هم جنبه اجتماعی دارد. همان

 .باشدو حاکم اسلامی این اختیار را دارا می اجتماع هم حکم ثانوی ایجاد خواهد نمود
 واژگان کلیدي
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 طرح مسئله
. است با پیدایش انقلاب اسلامی در قرن حاضر، مباحث مربوط به فقه اجتماعی توسعه یافته

کند و فقها بر اساس موضوعات جدید تولید میجامعه برای فقه موضوع ساز است و برای فقیهان 
کند. فقه اجتماعی بخشی از فقه است که کتاب، سنت، عقل و اجماع حکم آن را بیان می

موضوعش اجتماع و جامعه است. فقه الاجتماع یعنی توجه داشتن به اینکه در چه شرایط و در 
وجود دارد و ما را در  هایی که در موضوعاتچه مکانی هستیم و فهم عرف چیست و مصلحت

تئوری واقعی و  ،فقهباید توجه داشت که  کند، چه چیزهایی هستند.شناخت احکام کمک می
خواهیم اصول این است که چگونه می فقیه کامل انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسی

وسوی )م محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و برای معضلات جواب داشته باشیم
 (.215ش، ص1368خمینی، 

باشد که قاعده میسور از جمله در روش شناسی، فقه اجتماعی یکی از موارد قواعد فقهی می
مانند  ـ گیرداین قواعد فقهی است که هم در مسائل و موضوعات فردی مورد استفاده قرار می

هم در مسائل  ـ و ندکزمانی که شخص نتواند نماز را ایستاده بخواند، آن را نشسته اقامه می
توان به آن تمسک کرد. قاعده میسور، یکی از قواعدی است که هم جنبه فردی دارد اجتماعی می

گیرند، جامعه طور که افراد موضوع احکام ثانوی قرار میو هم جنبه اجتماعی. بدین معنا که همان
اره فرد حکم ثانوی طور که اضطرار دربگیرد. همانهم موضوع احکام اولی و ثانوی قرار می

 کند.کند، درباره اجتماع هم حکم ثانوی ایجاد میایجاد می
مضمون آن  و که مبنایی قرآنی و حدیثی دارد است یکی از قواعد فقهی ،قاعده میسور 
است که هرگاه انجام تکلیفى به صورت کامل با تمام اجزا و شرایط یا تمام مصادیق آن،  چنین

ا به جا آوردن بخشى از آن که براى مکلف ممکن و مقدور است آن دشوار یا ناممکن شود، ام
 (. 175ش، ص1383)مشایخی،  گرددبخش از عهده او ساقط نمی

برای اداره حکومت اسلامی به این قاعده  )ص( و همچنین ائمه)ع(خداوند، نبی مکرم اسلام
ر بهره ببرد که از تواند از قاعده میسوپس فقیه هم برای اداره جامعه می ،اندتمسک جسته

 توان به حکم ثانوی و حکم حکومتی برای اداره جامعه اشاره نمود. های آن مینمونه
فقه اجتماعی به بررسی هنجارها و مسائل اجتماعی می پردازد. جامعه با پیشرفت های 

کند و فقه موظف به پاسخ برای آن است. با تشکیل فراوان موضوعات جدید برای فقه ایجاد می
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شود که اگر حاکم اسلامی در موقعیت اضطرار ومت اسلامی در کشور ما، ضرورت ایجاب میحک
 .تواند حکمی از احکام شرعی را با حکم ثانوی و حکومتی جایگزین نمایدقرار گرفت می

از نصوص  در این پژوهش قصد آن داریم که اولًا مبانی و ادلّه تبیین کننده این قاعده فقهی
قرآن کریم و احادیث اهل بیت)ع( استخراج نموده و ثانیاً تأثیرات این قاعده را دینی مانند آیات 

 بر زندگی اجتماعی مردم در جامعه اسلامی بررسی نماییم.
  

 میسور قاعده. ادلّه 1
( و در لغت به معنای سهل شدن و 643ق، ص1414)زبیدی،  میسور اسم مفعول از یسر است

( و مخالف آن معسور است. قاعده در لغت به 523 ش، ص1390آسان گردیدن است )دهخدا،
ق، 1414)زبیدی،  های خانه را قواعد می گویندمعنای اساس و ریشه است و به این تناسب ستون

های خانه را در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب ستون نیز قاعده(. 201ص 
ی عبارت است از حکم شرعی کلی که (. قاعده فقه201ق، ص1414)زبیدی،  گویندقواعد می

)نوحی،  باشد و از همان ابتدا متعلق آن عمل مکلفین استواسطه اثبات احکام جزئی می
 (.21ش، ص1384

فخر المحققین است در بحث کفاره روزه ماه میسور تصریح کرده،  اول کسی که به قاعده
گرفته شود و اینکه کسی نتواند پشت سر هم روزه  دیگرمبارک که دو ماه باید روزه پشت سر هم
ماه میسور و آن متتابعین معسور  بیان فرموده این دو سپسبگیرید، این کیفیت از او ساقط است و 

قواعدی است که هم جنبه  جمله ازاین قاعده (. 232ش، ص1379)فخرالمحققین حلی،  است
ور که افراد موضوع احکام ثانوی قرار طفردی دارد و هم جنبه اجتماعی بدین معنا که همان

طور که اضطرار درباره فرد گیرد. همانگیرند، جامعه هم موضوع احکام اولی و ثانوی قرار میمی
 کند.کند، درباره اجتماع هم حکم ثانوی ایجاد میحکم ثانوی ایجاد می

 م پرداخت:در نصوص دینی خواهی ه قاعده میسورادلّدر ادامه مباحث به بررسی مبانی و 
 

 . مبانی قرآنی1-1
هایی مانند توان با آیهمعتقدند آیات قرآن جزئی از مستندات این قاعده نیست اما می فقها برخی

واْ لََمُ مَّا اسْتَطعَْتُم»سوره مبارکه انفال:  60آیه  َ مَا اسْتَطعَْتُمْ »سوره تغابن:  16و آیه « وَأَعِدُّ به « فاَت َّقُوا اللََّّ
 (. 168ش، ص1388)عمید زنجانی،  استحضار یافتاین مطلب 
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ی جهاد در سوره انفال آمده است که به تناسب دستورات گذشته در زمینه 60در تفسیر آیه 
کند و به یک اصل حیاتی که در عصر و زمان باید مورد توجه مسلمانان باشد اشاره می ،این آیه

نی در انتظار نمانید تا دشمنان به شما حمله آن لزوم آمادگی رزمی کافی در برابر دشمنان است یع
بلکه از پیش باید به حد کافی آمادگی در برابر هجوم های  ،کنند و آنگاه آماده مقابله شوید

احتمالی دشمن داشته باشید. تعبیر آیه به قدری وسیع است که بر هر عصر و زمان و مکانی 
  (.164ش، ص1374)مکارم شیرازی،  کندکامالً تطبیق می

چنان »در ذیل این آیه شریفه آمده است:  انوار القرآنسوره تغابن در کتاب  16در تفسیر آیه 
فإذا أمَرتُكُم بِشَيءٍ فأَْتُوا »فرمودند:  (ص)که در حدیث روایت ابوهریره آمده است که رسول خدا 

تُكُمْ عنْه فاَجْتَنِبُوهُ مَ  وَ  مِنهُ مااستَطعَتُم توانید چون شما را به امری فرمان دادم پس تا آنجا که می: «ا نََيَ ْ
یعنی آنچه را که بدان فرمان « کنم، بپرهیزیدآنچه که شما را از آن نهی میآن را انجام دهید و از 

داده می شوید بشنوید، از اوامر اطاعت کنید و در همه حال تسلیم امر خدا و رسول وی باشید 
 (.253ش، ص1398)مخلص، « فاق کنیدو خیری را برای خودتان ان

)بجنوردی،  اندسوره مبارکه آل عمران دانسته 97برخی دلیل قرآنی این قاعده را آیه 
به « وَللَّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلً »فرماید: که باری تعالی می (128ش، ص1377

ه بر عهده مردم است کسى که بتواند به سوى آن راه یابد. این معنا که براى خدا حج آن خان
تواند اند که هر کس به هر مقداری از حج را که میبرخی از مفسران آن را بدین گونه تفسیر نموده

(، و تکلیف و وظیفه، به مقدار توان فرد از نظر مالى 35ش، ص1388)زراعت،  باید انجام دهد
 (.571ش، ص1387 )قرائتی،است  ونىو بدنى، و فراهم بودن شرایط بیر

رَ مِنَ الْقُرْآن»فرماید: سوره مزمل که می 20در آیه  ، «عَلِمَ أَنْ لَنْ تُُْصُوهُ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ فاَقْ رَءُوا مَا تَ يَسَّ
پرداختند و این فعل اینکه مومنان در صدر اسلامی بیشتر شب را به نماز و یا قرائت قران می

سخت بوده و خداوند در این آیه برای ایشان تخفیف قائل شد خصوصا زمانی  انجامش برای آنان
 )قرائتی، توانید انجام دهیدبرید هر مقدار که میرا که در شرایط بیماری، سفر و یا جهاد به سر می

 11یا قرائت قرآن به یک میزانی که نذر کرده یا مثلا  (. یا اینکه قرائت نماز280ش، ص1387
تواند را انجام دهد. از این برای مکلف سخت است، حالا یک مقداری که می رکعت نماز شب

 توان برای استدلال به قاعده میسور بهره برد.  آیه می
( که در مورد روزه ماه 185 :)بقره« یرُیِدُ اللَّهُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَ لا یرُیِدُ بِکُمُ الْعُسْرَ »در آیه شریفه: 

سر، روزه در ایام غیر از بیماری و سفر است. حتی شهید اول رمضان آمده است، مراد از ی
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«َ ریِدُ اللَّهُ بِکُمُ الْيُسْریُ »آیه  رود هم طبقفرماید کسی که برای قصر خواندن نماز به سفر میمی
(. علت واجب نشدن نماز شب هم در 249ش، ص1381)شهید اول،  صحیح استنمازش 

ُ »آیه روایات همین  توان (. پس می161ق، ص1414 )حرعاملی، بیان شده است«َ بِکُمُ الْيُسْریرُیِدُ اللَّه
 یید بیاوریم. ناد به این آیه برای قاعده یسر تأبا است

های بحث در این است که خداوند در جعل احکام بنا را بر یسر قرار داده است. نمونه
نماز خوف ( 1 :وارد اشاره نمودتوان به این ممی ،دیگری که خداوند بنا را بر یسر قرار داده است

( که نماز به صورت متعارف با رکوع و سجود 239 :)بقره« فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًا أوَْ ركُْبَانً »فرماید: که می
 تواند زن آزاده پاکدامن بگیرد، با ملک یمین ازدواج کندکسی که نمی( 2را نیاز نیست بخواند. 
تخفیف بیشترى به آنها  و منظور از (28: )نساء«  أَن يَُُفهِفَ عَنكُمیرُیِدُ ٱللََُّّ » چرا که فرموده است:

چون با تجویز متعه  ،را هم برایشان تجویز و تشریع کرد - متعه – این است که نکاح موقت ،داد
 طباطبایی،) هاى نکاح دائم و مشقت لوازم آن یعنى صداق و نفقه و غیره را ندارنددیگر دشوارى

 (.449صش، 1374
 

 . مبانی حدیثی1-2
ند که برخی از آنها به شرح ذیل ستقرآنی، احادیثی نیز مستند این قاعده ه علاوه بر آیات شریفه

  است:
 
 روایت اول. 1-2-1

فإَِذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فأَْتُوا » که فرمودند: باشد به این بیانمیروایت اول از حضرت رسول اکرم)ص( 
تُكُمْ عَنْ شَيْء فدَعُوهمِنْهُ مَا   )ص(علت بیان این روایت چنین است که روزی پیامبر«. اسْتَطعَْتُمْ وَإِذَا نََيَ ْ

یکی از اصحاب از حضرت پرسید، آیا حج هر ساله  که درباره اهمیت حج صحبت می فرمودند
مرتبه سوم  .پیامبر سکوت کردند ،آن مرد دوباره پرسید .واجب است؟ آن حضرت پاسخ ندادند

خواهم گفت؟ « نه»وای بر تو آیا اطمینان داری که  :حضرت در جواب او فرمودند ،که پرسید
توانید انجام دهید آنگاه آن شود و شما نمیهمه ساله حج بر شما واجب می ،اگر بگویم بلی

دهم تا یعنی هرگاه به شما دستوری می. «ذَا أمََرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ فاَ»بزرگوار فرمودند: 
 (.58ق، ص1405 )عوالی الئالی، توانید آن را انجام دهیدآن اندازه که می
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که سندش ضعیف است و برخی مانند بهبهانی و  برخی معتقدنددرباره سند این روایت 
 اند ولی برخی مثل نراقی اصلا شهرت را درشیخ انصاری شهرت را جابر ضعف سند دانسته
جابر ضعف سند در اینجا هم شهرت را  (ره)مورد این روایت درست نمی داند. امام خمینی 

 داند.نمی
در حدیث  «ما»و  «نمِ»کلماتی مانند برای استدلال به حدیث اول، بایستی ابتدا معنای  

 سه احتمال وجود دارد:  «نهُمِ»در کلمه « نمِ»روشن شود. برای معنای 
توانید به جای من تبعیضیه است و معنا اینگونه خواهد شد: بعضی را که می ؛احتمال اول

توانید ترک کنید. حال باید دید تبعیض در افراد است یا تبعیض در آورید و آن مقدار را که نمی
اند پذیرفتهاین نظر را  انصاریالاصول و شیخ  ةالاصول و آخوند در کفای نائینی در فوائد .اجزاء

 (. 173ق، ص1428رازی، )مکارم شی
ق، ص 1414دارد )اصفهانی،  بوده و نقش تعدی کننده« باء»به معنای  نمِ ؛احتمال دوم

 کریم ولی در جواب باید گفت که در قرآن شودمتعدی می« باء»به وسیله حرف (. زیرا اتیان 702
معنای دیگر آن »فرماید: خویی میآیة الله  هم به صورت متعدی داریم.« باء»فعل اتی را بدون 

یا برای معنای « قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن یَ غُضُّوا مِنْ أبَْصارهِِمْ »است که کلمه من زائد باشد. مانند آیه شریفه 
شود: مصدری زمانی باشد که در این صورت معنا عبارت می« ما»تعدیه و در معنای باء باشد و 

را انجام دهید. از این روایت با این معنا هرگاه شما را به چیزی فرمان دادم در زمان توانتان آن 
فهمیده  ،تکلیف که در همه تکالیف شرعیه جریان داردچیزی جز شرط بودن قدرت بر انجام 

این معنا، دیگر جایی برای استدلال بر قاعده نایی است که باید بپذیریم. بنابر شود و این معنمی
 (. 556صق، 1422 )خویی،« میسور با کمک این روایت نمی ماند

آنگاه  ،اگر من بیانیه باشد که همه فقها این نظر را رد کرده اند.احتمال سوم: من بیانیه باشد 
دانیم که در حج استطاعت شرط است و عدم وجوب تکرار تکرار دارد و می روایت دلالت بر

 جزء قطعیات است. ،حج
معتقدند  انوار الهدایه کتاب در )ره( و امام خمینی الدرایه ةنهای کتاب اصفهانی در علامه

برای قطع رابطه کلمه با مابعدش و متعلقش است که این قطع رابطه گاهی در کنار خود « من»
گرفته شده زیرا کلی منطبق « کلی»از « فرد»تواند داشته باشد و از آنجا که معنای تبعیض را هم می

 مورد استطاعت از عمل باشد.قطع رابطه آن بخشِ ممکن و « من»شود که پس می ،بر فرد است
 هم دو احتمال وجود دارد: « ما»برای 
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به این معنا که تا وقتی که قدرت بر تکرار دارید، به جا آورید.  ،زمانی و ما مصدری الف(

که بعد از آن سوال و جواب بیان شده یک قاعده کلی است که ...«  إذا امرتکم بشیء»عبارت 
رود؛ در نتیجه با انجام اولین مصداق تکلیف از بین می میگوید وهماهنگ با حکم عقل است 

خواهد بگوید هرگاه شما را به چیزی فرمان مصدری زمانی است و می« ما استطعتم»در « ما»لفظ 
برخی نیز بر این مطلب تأکید دارند  .دادم زمانی که استطاعت و توان پیدا کردید آن را انجام دهید

قصد داشته این حکم را بر هر  اکرم )ص( مبراهیم بگوییم پیاموصول نیست که بخو« ما»این  ک
کار خلاف سیاق و ساختار حمل کند چه اینکه این  ،مصداقی از حکم که در آن استطاعت هست

 (.557ق، ص1422 )خویی،حدیث است 
 نظر دیگر این است که ما موصولی باشد به این معنا که هر فردی را توانستید آورید ب(

نهایه و اصفهانی در  منتقی الاصول(. عبدالصالح حکیم در 487ش، ص1393 ی،)مکارم شیراز
 هم این نظر را دارند.  الدرایه فی شرح الکفایه

 در این رابطه نیز سه احتمال را بیان کرده اند: را بررسی نماییم که «شیء»حال باید لفظ 
 آخوند«. باشدمیشیء شامل مرکب دارای اجزاء » صاحب فصول می فرمایند:الف( 

کلی دارای افراد را به خاطر صدر روایت مفهوم  (ره)بجنوردی و امام خمینی آیة الله  خراسانی،
 فرماید:که درباره حج سخن رفته، می پذیرند و یا اینکه مانند صاحب منتقی الاصول که می

دو حالت عذر و نبود  واند شامل هرتمی« فإذا أمَرتُكُم بِشَيءٍ فَأْتوُا مِنهُ ما استَطعَتُم»عبارت شریفه »
در  که مثلا موردِ خود روایت کلی است، تواند شامل کلی هم باشدیعنی میعذر باشد و این 

تواند شامل مرکب در حال معذور صورت شمول کلی باید آن کلی را انجام داد و همچنین می
 «.نای تبعیض را بپذیریمدر مع« من»بودن بعضی از اجزائش هم باشد و این زمانی است که ظهور 

و بیان کرده با این کار روایت  را در تقدیر گرفته« حکم»کلمه نراقی برای دلالت این حدیث 
دلالت روایت را بر  نیز (. شیخ انصاری423، ص1375بر کلی دارای افراد دلالت دارد )نراقی، 
 (.222، ص 1427)انصاری، داندمرکب دارای اجزا و کلی دارای افراد می

اصفهانی بحث سقوط و شرایط آن در استدلال به روایت را مطرح علامه امام خمینی و 
باید در مکان مرتفعی باشد ولو  اند که اولا سقوط مرتفع بر ثبوت است. ثانیاً نموده و بیان کرده

را در تقدیر گرفته و با این اوصاف روایت را شامل مرکب واجب « عهده» به اعتبار. بنابراین لفظ
 (.371ق، ص1427 ؛ خمینی،387ق، ص1414 )اصفهانی، اندستهدان
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این حدیث را به خاطر ضعف در سند  ، فقها و محدثاندر نهایت پس از مباحث مطرح شده
شیخ انصاری در رسائل و بهبهانی استدلال به  نمایند امالال بر قاعده میسور رد میبرای استد

 روایت را می پذیرند. 
 
 روایت دوم. 1-2-2

بدین معنا « الميسور لایسقط بالمعسور»است که فرمودند:  (علیه السلام)از حضرت علی  دومروایت 
آن قسمت از تکلیف  ،که اگر انجام تکلیفی به نحو شایسته مشکل باشد یا بطور کلی مقدور نباشد

، ص 1421 ثانی، ؛ شهید203، ص 1414 )محقق ثانی، که مقدور و ممکن است باید انجام گیرد
225 .) 

معلوم نیست کلی دارای افراد مد نظر این حدیث مطالب زیر جای بحث دارد. اولًا درباره 
د یا اعم معلوم نیست لایسقط صرف وجوب دلالت دارثانیاً حدیث است یا مرکب دارای اجزاء. 

حکم  رابعاًدرباره اجزای مرکب و حکم آن جای بحث دارد. از وجوب و استحباب است. ثالثاً 
رخی به همین دلایل ب ط بر میسور بار شده است، لازم است عنوان میسور احراز شود.عدم سقو

مکارم  ؛372، ص1409خراسانی،  )آخوند دلالت حدیث را بر واجب و مستحب می دانند
 (.257، ص1376نائینی،  ؛131، ص1377؛ بجنوردی، 490، ص1393 شیرازی،

مانند امام خمینی فقط دلالت حدیث را در واجبات  از فقها و محدثان نیز برخیدر این میان 
داند. همچنین شیخ مرتضی، بجنوردی و خویی دلالت حدیث را هم بر کلی دارای افراد و می

را در تقدیر « حکم»فرماید اگر لفظ می عوائد الایامدانند. نراقی در هم بر مرکب دارای اجزاء می
می فرماید روایت مجمل  خراسانی آخوند لذا ارد.کلی درای افراد دلالت د روایت بر ،بگیریم

است ولی احتمالا برکلی دارای افراد دلالت دارد. اصفهانی هم دلالت حدیث را بر مرکب دارای 
توان استدلال کرد. خویی و داند. در نهایت نراقی و آخوند می فرمایند به روایت نمیاجزاء می

امام خمینی دلالت این  اند، اماور را ضعیف دانستهقاعده میس دلالت حدیث بر نیز مکارم شیرازی
 داند. حدیث را بر قاعده میسور محکم می

 
 روایت سوم. 1-2-3

 لَا مَا لَا یدُْرَكُ كُلُّهُ »است که فرمودند:  (علیه السلام)منقول از امیرالمومنین علی  نیز روایت سوم
دلالت این روایت در نهایت  شود.هم رها نمی ، همه اششوداش انجام نمیآنچه همه؛ «یُتْْكَُ كُلُّه
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 ،اش را انجام دادشود همهت زیرا ظاهر این کلام آن است که آن چیزی که نمیروشنی اس
  شود انجام داد.مقداری را که می اش را هم ترک کرد بلکه باید آنشود همهنمی

لمه کل همچنان که به گیرند. کمورد بحث قرار می« لا»و « کل»در بررسی این روایت کلمه 
 خمینی،؛ 489ش، ص1393)مکارم شیرازی،  حسب افراد محتمل است در کل به حسب اجزاء

(. و اینکه 290، ص1413 دو هم محتمل است)حکیم، ( و همچنین اعم از هر372ق، ص1427
؛ 223، ص1427 ؛ انصاری،662، ص1375  )نراقی،باشد یا استغراقی باشد  کل مجموعی

 (. 388ص ،1414 اصفهانی،
سلب عموم مدنظر است یا  نیز« لا یترک»همچنین مهم است بررسی شود که از عبارت 

خبری  لذا اینکه جمله (.388ق، ص 1414 اصفهانی، ؛395ق، ص1413 عموم سلب )حکیم،
و یا مانند شیخ انصاری آن را انشایی الزامی در نظر گرفته که واجبات را شامل باشد محض 

آخوند در کفایه هم لایترک را  .(267ش، ص1375 نراقی، ؛557، صق1422 )خویی،شود می
)خراسانی،  داندرجحان به اتیان مابقی در نظر گرفته و روایت را شامل واجبات و مستحبات می

 (.373ق، ص1409
ای آن است که هر راجحی که مکلف برای انجامش انگیزه« ما لا یدرک کله»معنای عبارت 

شود در اینجا می . بنابرایننباید همه اش را رها کند ،اش را انجام دهد تواند همهدارد ولی نمی
نشانه ای است بر آنکه متن روایت ظهور « مطلق راجحات»مدعی شد که ظهور ابتدای روایت در 

ق، 1427 )خمینی،« مطلق مرجوحیت»شود بر در حرمت ندارد پس این عبارت حمل می
 (.557ص

 
 . مبانی عقلی1-3

اگر کسی نتواند تمام دِین  به عنوان مثال است چرا که میسور بر قاعده دیگر نیز مویدیل بنای عق
ق، 1404؛ نجفی، 302ق، ص1409)آخوند خراسانی،  داندخود را بدهد کسی او را بری الذمه نمی

(. 169، ص 1388)عمید زنجانی،  کننددر زندگی خود به این قاعده تمسک می ( و عقلا303ص
 .مواره وجود داشته که آیا شرطیت قدرت برای تکلیف عقلی است یا شرعی؟اما این بحث ه

ت و بنابراین در موارد غیر قلی اسشرط ع« قدرت»بیشتر فقها و بلکه مـشهور فقها معتقدند 
 مقدور هیچ گونه حکم و تکلیفی وجود ندارد. 
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لف )فرد( بـر ات و ابعاد مختلف است که مکقاعده میسور ناظر به احکام و تکالیفی با درج
درت دارد و در مورد برخی ابعاد فاقد قدرت و توانایی است. بر بعضی ابعاد و درجات آن ق

اساس این قاعده، اگر بخشی از یک مأموریت یا تکلیف از حیطه قدرت فرد خارج باشد، به دلیل 
توان حوزه های مقدور و ابعادی را که تحت عدم قدرت بر بخشی از عمل و تـرک آن، نمی

قدرت قرار دارد، نیز ترک کرد و کنار نهاد، زیرا بر اساس قاعده مزبور بخش مقدور و میسور به 
؛ 237، ص 1409)آخوند خراسانی،  دلیل وجود بخش معسور و غیر مقدور قابل تـرک نیست

 (.169، ص 1380سجادی، 
اجماع یعنی اتفاق نظر فقها درباره یک موضوع.  از دیگر مبانی عقلی این قاعده، اجماع است.

دلیل دیگر قاعده میسور اجماع بیان شده است به این صورت که اگر امری تعلق به مرکب گرفت 
آورد و بعضی از اجزا مرکب را مکلف نتوانست به جا آورد یا با سختی غیر عادی به جا می

لبته از آنجایی که بر این قاعده دلیل در مطلوبیت امر نسبت به باقی مرکب از بین رفته است. ا
 (. 177ش، ص 1383 )مشایخی، رسدقرآن و روایت بیان شده است نوبت به اجماع نمی

پذیرد و در ادامه بیان را برای قاعده میسور می ةشیخ انصاری در رسائل اجماع در باب صلا
توان به قاعده میسور هم به مقدار کمی جای بحث دارد که می ةکند که در غیر باب صلامی

بجنوردی در باب حج و صلاه آن هم در اجزاء  (.225ش، ص 1377)انصاری،  استدلال نمود
ش، 1377 )بجنوردی، کند که اجماع مدرکی استپذیرد و بیان میغیر رکنی، اجماع را می

 (.143ص
استصحاب یک اصل عملی به معنی می باشد. از دیگر مبانی عقلی این قاعده، استصحاب 

باشد. می دانیم که کل اجزا قبل از معسور شدن واجب بوده سابق می متیقنکردن به بقای  حکم
است حال با معسور شدن شک می کنیم سایر اجزا باقی است یا خیر که با استصحاب می گوییم 

(. فاضل لنکرانی 141ش، ص1377 )بجنوردی، اجزا باقی مانده که عسری ندارد واجب هستند
ی ی قاعدهاستصحاب یکی از ادلهکه  هم در درس خارج خود این را بحث نموده می فرماید

ی میسور منحصر به این دو سه روایت ی قاعدهمیسور است، یعنی نباید کسی توهم کند که ادله
یک کسی در معروف است و بعد هم بگوید سند اینها ضعیف است و باید کنار بگذاریم، اگر 

 .کنماصول آمد استصحاب را پذیرفت که باز یک بار دیگر بیان می
خواهد نماز بخواند سوره برایش تعذر دارد، یا بیان استصحاب این است که الآن کسی می

هایش برایم ممکن است ولی رمی ی قسمتگوید حج همهدر باب حج الآن یک کسی می
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گوئیم ائبی هم وجود ندارد که بخواهد استنابه کند، میاش ممکن نیست و فرض کنید الآن نجمره
شود یا نه؟ وجوب بقیة إذا تعذّر رمی الجمره، آیا این وجوب حج به طور کلی از این ساقط می

آوریم به بیان استصحاب این است که بقیه الاجزاء کانت واجبه، هیچ قیدی هم نمی .الاجزاء
کانت واجبه، الآن هم واجب است بعد از اینکه  گوئیموجوب غیری، به وجوب نفسی، نه! می

را، لذا استصحاب به خوبی در  کنیم وجوب آن بقیه الاجزاءرمی جمره متعذر شد استصحاب می
الدرایه استصحاب شخصی انبساطی را پذیرفته،  محقق اصفهانی هم در نهایه .اینجا جریان دارد

تصحاب را پذیرفتیم خود استصحاب به بزرگانی هم اصل استصحاب را پذیرفتند. پس اگر اس
 ی میسور است.ی قاعدهعنوان یکی از ادله

همچنین برخی معتقدند که استقراء نیز از جمله ادلّه و مبانی عقلی قاعده میسور می باشد. 
استقرایی که در آن تمام افراد جزئی بررسی و ملاحظه گردیده و آن گاه حکمی کلی درباره آنها 

آور است، استقراء تام گویند. نراقی در عوائد را که معتبر و یقین استقران نوع شود، ایصادر می
به استقراء به عنوان دلیل برای قاعده میسورتمسک جسته است. همچنین مکارم شیرازی در درس 

اى عقلائى است که در احکام و قاعده میسور قاعده اند کهخارج خود اینگونه مطرح نموده
شرعى جارى است که علاوه بر روایات و بناى عقلا، دلیل دیگرى هم داریم موضوعات عرفى و 

که همان دلیل استقراء است به این بیان که اگر احکام شرعى را استقراء کنیم، حدود پنجاه مورد 
توان یافت که شارع مقدّس در مواردى که کارى به طور کامل قابل پیاده شدن نبوده  در فقه مى

گوید صدقه بده، این صدقه  ده است. به عنوان مثال در مجهول المالک مىبه میسور قناعت کر
هاى میسور است. مثال دیگر در قرآن در داستان ایّوب است که زدن همسرش با یک دسته چوب

شود. این مقدار میسور بود. و یا در مورد حج روایات متعدّدى داشتیم که  باریک که صد تا مى
پس علاوه بر  .جّ بلدى پول نبود از هر کجا که میسرّ بود، انجام دهیدفرمود وقتى به اندازه ح مى

توان به دلیل استقراء هم تمسّک کرد که به  شود مى بناى عقلا و آنچه از روایات استفاده مى
 (. 29، ص 1393)مکارم شیرازی، توان گفت این استقراء، تام است  نوعى مى

 
 . تأثیرات قاعده میسور در جامعه اسلامی2

کند و زندگی جمعی برای انتظام بخشی، نیازمند قانون بشر به هر دلیلی به طور جمعی زندگی می
و مقررات است. بدین منظور انسان از ابتدای تاریخ به دنبال وضع مقرراتی بوده و یکی از 
کارکردهای مهم دین در جامعه، رفع اختلافات ناشی از نبود قانون و رعایت نکردن آن است. در 
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ه اجتماعی، شارع برای جامعه، اعتبار و وجودی را قائل شده است و چون وجود اعتباری و فق
دهد. بنابراین فقه کند و برای او احکامی قرار میانتزاعی برای جامعه قائل شده، به او خطاب می

 شود.اجتماعی، درباره احکامی است که متوجه جامعه می
ت کنید: ممکن است یک معامله بین دو نفر تر شدن مطلب به این مثال دقبرای روشن

صورت گیرد و از جهت فقهی هم صحیح باشد ولی این معامله به ضرر اجتماع باشد. حال که 
لیف فردی مصالح و اغراض به فرد باز کند. در تکابه ضرر جامعه است عنوان دیگری پیدا می

جتماعی، مصلحت به جامعه یف اچه ندهند ولی در تکال ،گردد چه دیگران آن را انجام بدهندمی
)ربانی،  گردد و آثار ایجابی تکلیف زمانی حاصل می گردد که همه جامعه آن را انجام بدهندبر می
 .(19ش، ص1393

های اجتماعی در فقه تأثیر بسزایی دارد. هر مقدار جامعه توسعه پیدا کند و زمینه
گیرد. در قرآن کریم های جدید به وجود آید، سوالات جدید در مقابل فقه قرار میتکنولوژی

هَا يََ أیَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ن َ  »تقوای اجتماعی بشری را در آیه  فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ  آیه با وجود لفظ  این مطرح می نماید. در (1)نساء:«  زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ

بلکه خواسته جامعه از خدا  ،ناس، خداوند نخواسته به زید، عمرو یا شخص دیگری خطاب کند
)مجازات  فرستدرحمت و یا عذاب را برای جامعه میا در آیات دیگری که تقوا داشته باشد. ی

أَحَسِبَ النَّاسُ أنَْ یُتْْكَُوا  »: کند امتحان و آزمایش برای جامعه استاقوام گذشته( و یا اینکه بیان می
بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََُّّ الَّذِینَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِینَ مِنْ ق َ ﴾ * ۲﴿أَنْ یَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُ فْتَ نُونَ 

اجرای قصاص را موجب حیات اجتماعی بشر  در جایی دیگر نیز (.3-2: )عنکبوت «الْكَاذِبِينَ 
 .(179: )بقره«  وَلَكُمْ فِِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يََ أوُلِ الْْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ »: داندمی

در کتاب و سنت تکالیفی وجود دارد که متوجه جامعه است. عقاب و ثواب اجتماعی 
(، تکلیف 135: )نساء« یََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِالْقِسْطِ » :مترتب بر تکلیف اجتماعی است. آیه

اَذِكُمُ الْعِجْلَ ظلََمْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ باِ »کند. یا آیه: قسط اجتماعی را مطرح میبه  اشاره به  (54: )بقره «تِهِ
 (.7ش، ص1393 )ربانی، یک تکلیف اجتماعی است ظلم اجتماعی دارد چراکه جهاد نیز

شوند و هدف از آنها تنظیم رفتارها و هنجارهای تکالیف فردی به شکل مسائل مطرح می
شده و موضوع آن  فردی است ولی تکالیف اجتماعی به صورت نظریات، نظام و قوانین مطرح

ها و مؤسسات هستند. هدف از آنها نیز تنظیم رفتارهای همین سازمان ها و نهادها نهادها، سازمان
شوند و بعد از کنار هم قرار دادن آنها، نظریات باشد. البته ابتدا تکالیف فردی استخراج میمی
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کن در استنباط نظریات در آید ولیاجتماعی از قبیل حقوق انسان و یا قانون مجازات به دست می
شود. ولیکن فقه اجتماعی همان روش فقه فردی است و از اصول فقه موجود بهره گرفته می

سه منبع  گیرد عبارت است ازآنچه در روش شناسی فقه اجتماعی مورد اهتمام و دقت قرار می
 عقل، حاکم جامعه و قواعد فقهی.

شود. از جمله معرفتی و استدلالی توجه بیشتری میدر فقه اجتماعی به عقل به عنوان منبع 
استفاده از عقل، صورت تزاحم بین مصالح فردی و مصالح جمعی است. مثل ممنوعیت واردات 
کالای خارجی به منظور تشویق به استفاده از کالاهای وطنی و تولید داخلی. و یا ممنوعیت سفر 

 سربازان در زمان جنگ به منظور دفاع.
تواند داشته باشد. تشخیص عناوین نقش مهمی در فقه اجتماعی می نیز اسلامی جامعه حاکم

مهمی از قبیل وهن مسلمین، هتک دین. از آنجا که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است، 
 تواند و بلکه باید تغییر دهد.حاکم اسلامی آنچه را که در تزاحم با این امر باشد، می

اسی فقه اجتماعی جایگاه والایی دارند. برخی قواعد فقهی شندر روش قواعد فقهی نیز
فردی محض هستند مثل قاعده فراغ. برخی اجتماعی محض هستند مانند قاعده الزام و برخی 

های شناسییکی دیگر از روشبر این اساس  هم فردی هستند و هم اجتماعی مانند قاعده میسور.
باشد. مثلا فقیه در استنباط یک حکم مامی میفقه اجتماعی، روش تجمیع ظنون و یا روش انض

گیرد )ربانی، های اسلام از جمله اعتقادات، اخلاقیات و فقهیات کمک میاز مجموع آموزه
 (.116ش، ص1399

شود: احکام مربوط به جامعه بشری در فقه، احکام مربوط به جامعه به دو دسته تقسیم می
 ه جامعه مسلمین که فقه الاجتماع خاص استکه فقه الاجتماع عام است و احکام مربوط ب

کارکرد قواعد فقهیه در  ،باشد(. از این میان آنچه در بحث ما مهم می80ش، ص1399)ربانی، 
 کنیم.فقه اجتماعی است و ما از این قواعد، قاعده میسور را بررسی می

شخصی در  قاعده میسور در احکام فردی وارد شده و هرگاه شد،طور که قبلا اشاره همان
اضطرار قرار بگیرد و توانایی انجام عادتی را به طور کامل نداشته باشد، گاهی شارع خود یک 
جایگزین برای آن قرار داده است. مانند زمانی که موقعیت وضو گرفتن برای شخص فراهم 
نیست حال یا به دلیل نبود آب و یا مضرر بودن آن برای بدن شخص که در اینجا تیمم جایگزین 

 شود.شود. یا شخص مسافر روزه از او ساقط میوضو می
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حال بحث در این مطلب است که اگر در جامعه یک وضعیت اضطرار پیش بیاید و انجام 
برخی از امور جامعه اسلامی با مواردی روبرو شود که یا حفظ نظام و یا حتی حفظ جان مسلمانان 

 .در معرض خطر باشد، وظیفه چیست؟
بر دو قسم است: احکام اولیه و احکام ثانویه.  یاحکام فقهدر این خصوص باید گفت که 

همانطور که افراد موضوع احکام ثانویه لاضرر، لاحرج و اضطرار قرار می گیرند، اجتماع هم 
تواند موضوع حکم اولی و ثانوی موضوع احکام ثانویه قرار می گیرد. جامعه هم همانند فرد می

کند، در مورد . همانطور که اضطرار در رابطه با فرد، حکم ثانوی درباره او ایجاد میقرار بگیرد
)ربانی،  کندجامعه هم همین طور است و اضطرار در مورد اجتماع هم حکم ثانوی ایجاد می

 (.72، ص1393
به  عرف به معنای کل افراد جامعه بلکهرف است. البته عرف نه یکی از مصادیق جامعه، عُ 

. است تصمیم گیرنده در رابطه با برخی امور مثل اعتبار ظواهر کلّیت یک جامعه و آنچه معنای
 شودمثلا گفته میگویند. جامعه تصمیم گیر در رابطه با وضع الفاظ، لغات و اعتبارات را، عرف می

لاست. بین عرف و بنای عق نیز بیند. اگر تشابهی باشدبیند یا نمیآیا عرف این معامله را نافذ می
شود با قطع نظر از حیثیت عقلایی آن. بنای عرف لازم نیست بر گاهی تصمیم از عرف صادر می

« عرف»مفهوم  اساس حکم عقلی باشد، بلکه ممکن است بر اساس متعارف جامعه شکل بگیرد.
تواند به صورت قواعد هنجارى عمل نموده در جامعه شناسى یکى از مفاهیم بنیادینى است که مى

جر به تنظیم رفتار اجتماعى افراد گردد. در صورت تخلف از آن، فرد به نوعى هنجارشکن و من
 . شوداز جامعه طرد مى« منحرف اجتماعى»و در قالب 

رسیدیم که بین دانشمندان مشهور است که جریان  نتیجه در بررسی قاعده میسور هم به این
)یعنی آنچه طبیعتش شدنی و میسور « میسور»قاعده میسور وابسته است به صدق عرفی عنوان 

است( بر بقیه اجزاء که راه فهمیدن همین مطلب هم )که این وابستگی وجود دارد( مرزهای 
 (. 367ق، ص1427)خمینی،  دلالت ادله دال بر این مطلب است

توان مانند احکام فردی در موارد اجتماعی هم به قاعده میسور رجوع نموده و حاکم آیا می
 آیةاالله ؟خی از آنان را جایگزین و یا بخشی از آن را از عهده مسلمانان ساقط نمایداسلامی بر

را در مورد احکام ترخیصیه غیر اقتضائیه به کار می برد. حاکم در  «الفراغ ةمنطق» عبارت صدر
رابطه با اجتماع ولایت دارد. ولایت حاکم در رابطه با احکام ترخیصیه، لا اقتضاست. حاکم 

ای که از مباهات و امور ترخیصیه دستور بدهد و اجتماع را موظف بکند به ترک معامله تواندمی
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بیند این معامله صورت نگیرد. یا تمام تجار را به عرضه یک لا اقتضاست و فعلا مصلحت می
کند ایجاد شوارع و طرق را که ممکن است جنس اجبار نماید. گاهی مصلحت جامعه اقتضا می

تواند حکم بدهد. ضابطه اصلی برای زاحم داشته باشد. در این موارد ولایت میبا مصالح فردی ت
قوانین مجعول در منطقه الفراغ عدم مخالفت با قوانین شرع و قانون اساسی متخذ از شرع است. 

 (2 ،اجرای قوانین ثابت شرع (1حاکم اسلامی دو وظیفه عمده در نظام اسلامی به عهده دارد: 
انین موضوعه در حوزه مباحات. تعیین عناوین در حوزه کاربردی احکام تشریع و اجرای قو

ثانوی در جامعه، تعیین وظیفه و انتخاب اهم در موارد تزاحم قوانین شرعی و اعلان تعطیلی 
برخی احکام اولیه به صورت موقت و در شرایط اضطراری نیز از جمله وظایف حاکم اسلامی 

 ذکر شده است. 
، از حضور ایرانیان در شمسی 1394در جریان حج سال  وقوع حادثه منابه عنوان مثال با 

مناسک حج تمتع و حتی عمره جلوگیری به عمل آمد تا امنیت جانی کسانی که قرار است در 
تضمین و تامین شود یا زمانی که یک زلزله با تلفات جانی زیاد مثل زلزله  ،حج شرکت نمایند

ست، برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و سلامتی به وقوع پیو شمسی 1382در سال  بم
با رشد  در مواردی نیز افرادی که زنده هستتند، اموات را به صورت گروهی دفن می نمودند.

جمعیت و افزایش نیاز به مواردی مانند مرغ و گوشت، استفاده از دستگاه برای ذبح حیوانات 
یط ذبح شرعی را منطبق با ذبح با دستگاه نموده جایگزین ذبح سنتی گردید. در این مورد فقها شرا

 (.131ش، ص1393 )ربانی، و موارد مورد نیاز را توضیح دادند
مواردی پیش آمد که با استفاده از قاعده میسور قابل بررسی و توضیح  نیزبا شیوع کرونا  

بسیاری از امور دینی  ،است. کرونا خود نمونه کامل شرایط اضطرار بود. باتوجه به این شرایط
 از جمله این موارد برگزاری نماز که اجتماعی جهت حفظ جان مسلمانان موقتا ساقط گردید

 مناسک حج بود. و جماعت و یا نماز جمعه
تصویب  ،توان به آن اشاره نمودجهت حفظ حکومت اسلامی می که مواردی جمله دیگر از

با توجه به شیوع زیاد کرونا و  1399سال  لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی است. در
تعطیلی مجلس شورای اسلامی و حتی جلوگیری ستاد ملی کرونا از برگزاری جلسات حضوری 

داده و  1400های مجلس، رهبر معظم انقلاب حکم به تایید لایحه بودجه سال برای کمیسیون
 مدیریت نمودند.  مسئله را به خوبیاین 
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 نتایج تحقیق
 اتریثتأ نیز قاعده میسور و مبانی قرآنی، حدیثی و عقلیاین پژوهش بررسی هدف اصلی 

ه قاعده میسور مورد بررسی قرار گرفت اجتماعی آن در زندگی مردم بود. به این منظور ابتدا ادلّ
 و سپس کاربرد آن در فقه اجتماعی مطرح گردید. 

در پی آن است که اگر انجام تکلیفی برای فرد به طور کامل به دلیل بیماری،  میسورقاعده 
گردد. در جامعه اش ساقط نمیاضطرار، حرج مقدور نباشد، آن بخشی که در توانش است از عهده

تواند با تمسک به این قاعده حکم ثانوی یا حکم هم اگر شرایط اضطرار پیش بیاید، ولی فقیه می
اید. موضوع فقه اجتماعی جامعه است؛ در فقه اجتماعی، شارع برای جامعه حکومتی مقرر نم

 اعتبار وجودی قائل شده است. 
های ای که فراز و نشیباست به گونه آن انعطاف پذیری دین اسلام، هاییکی از ویژگی

ر را در نظر گرفته و برای ه عسر و حرج و اضطرار ،جنگ ،بیماری ،فقرها از جمله زندگی انسان
حالتی دستوری متناسب داشته است. قاعده میسور از جمله قواعدی است که به بررسی انجام 

طور هم جنبه فردی و هم جنبه اجتماعی دارد. همان لذاپردازد تکالیف در اینچنین شرایطی می
که اگر فردی در شرایط سختی و اضطرار قرار بگیرد، خداوند حکمی را جایگزین حکم اولی 

اگر جامعه در شرایط اضطرار قرار بگیرد و یا مصلحت ایجاب نماید، حاکم اسلامی  نموده است،
 مند شود. تواند از این قاعده بهرهنیز می

هایی دارد که خود شارع آن را تأیید و بیان نموده است. خداوند به قاعده میسور نمونه
از طرف خداوند است عنوان حاکم اصلی حکومت و جامعه اسلامی، همچنین پیامبر که منصوب 

اند. پس به تبع آنها برای ولی فقیه و ائمه نیز در اداره جامعه اسلامی به این قاعده تمسک نموده
هم در چارچوب احکام دین و پیشبرد اهداف نظام اسلامی و همچنین محافظت از کیان جامعه 

باشد که مانع میداند، تمسک به قاعده میسور کاملا بلااسلامی در جایی که آن را مصلحت می
موید این مطلب به احکام ثانوی و همچنین احکام حکومتی که توسط رهبری جامعه برای شرایط 

 توان اشاره نمود.بحران مطرح می شوند، می
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 :نامهکتاب

 .میقرآن کر

، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء کفایة الأصولق(، 1409آخوند خراسانی، شیخ محمد کاظم )

 التراث.

، قم: موسسه آل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهق (، 1414حر عاملی، محمد بن الحسن )

 البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

 ، قم: نشر روحانی.منتقی الاصولق (، 1413حکیم، سید عبدالصاحب )

المشکلات ایضاح الفوائد فی شرح ش(، 1379حلی، فخرالمحققین محمد بن حسن بن یوسف )

 ، قم: موسسه اسماعیلیان.القواعد

 ، قم: موسسه آثار امام خویی.مصباح الاصولق(، 1422خویی، ابوالقاسم )

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. لغت نامهش(، 1377دهخدا، علی اکبر )

ش(، 1397فر، حسن )غفاری ؛ضمیری، محمدسعید ؛مقدم، سعید ؛پور، قاسمابراهیمی ؛ربانی، محمدباقر

 ، قم: انتشارات فقهی ائمه اطهار.درآمدی بر فقه اجتماعی

 ، قم: انتشارات فقهی ائمه اطهار.فقه و جامعهش(، 1398ربانی، محمدباقر )

 ، تهران: انتشارات جنگل. قواعد فقه مدنیش(، 1388زراعت، عباس )

 باقرالعلوم )ع(. ، دانشگاهدیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلامش(، 1381سجادی، سید عبدالقیوم )

 ، قم: نشر التایع لمکتب الاسلامی.رسائل شهید اولش(، 1381شهید اول، محمد بن مکی )

، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، فی تفسیر القرآن المیزانش(، 1374طباطبایی، سیدمحمدحسین )

 قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ه میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده بررسی ادله قاعد»ش(، 1397طبیبی، مرتضی، نیازی،عباس )

 . 41-29، صص7، شمارهفقه و حقوق معاصر، «در حقوق موضوعه ایران

 ، تهران: نشر سمت. قواعد فقه بخش حقوق خصوصیش(، 1388عمید زنجانی، عباسعلی)

 هایی از قرآن.، تهران: مرکز فرهنگی درستفسیر نورش(، 1387قرائتی، محسن )

 ، تهران: دادگستر. قواعد فقهش(، 1377محمدی، ابوالقاسم )

 ، بیروت: دارالفکر. تاج العروس من جواعر القاموسق (، 1414مرتضی زبیدی، محمد بن محمد )
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 ، تهران: نشر سمت. های فقهیقاعدهش(، 1383مشایخی، قدرت اله )

 نشر الهادی.، قم: القواعد الفقهیهش(، 1377موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن. )

 ، قم: انتشارات حوزه علمیه قم.رسائل شهید ثانیش(، 1389عاملی، زیدالدین بن علی)

، قم: موسسه آل البیت نهایه الدرایه فی شرح الکفایه(، ق1414غروی اصفهانی، شیخ محمدحسین )

 علیهم السلام لاحیاء التراث.

 ر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.، قم: نشالاصول فوائد(، 1376غروی نائینی، میرزا محمدحسن )

 ، قم: موسسه نشر اسلامی.قواعد الفقهیهش(، 1379مصطفوی، محمد کاظم )

 ، قم: نشر امام علی)ع(.قواعد الفقهیهش(، 1393مکارم شیرازی، ناصر.)

 ، قم: نشر الهادی.قواعد الفقهیهش(، 1377موسوی بجنوردی، سید حسن )

، تهران: موسسه تنطیم انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه(، ق1327موسوی خمینی، سید روح الله )

 و نشر آثار امام.

 .ان، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهرصحیفه نورش(، 1368موسوی خمینی، سید روح الله )

 .عروجنشر ، تهران: قواعد فقهی در آثار امام خمینیش(، 1386نوحی، محمدرضا )

تر ، قم: انتشارات دفعواد الأیام فی بیان قواعد الأحکامش(، 1375نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی )

 .تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
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دوفصلنامه علمی »مطالعات قرآن و حدیث«، سال 18، شمارة 1، پیاپی35 
پاییز و زمستان 1403، صص 21-49 

مقاله علمی ـ پژوهشی 

بازتاب قصص قرآنی حضرت داوود)ع( و سلیمان)ع(چگونگی 

متون منظوم فارسی در
  محمد علی محمودآبادی

  غلامرضا ستوده

 علی اصغر باباصفری

 چکیده
ای برای های باروری متون ادبی و زمینههمواره یکی از سرچشمه الهی داستان انبیاءقصص قرآنی بویژه 

ها و تلمیح به سرگذشت پیامبران، های شاعران بوده است. شاعران بر اساس این داستانتظهور خلاقی  
در این میان، بررسی  اند.مضامین مختلف و لطیفی را خلق کرده و گاه ترکیبات تازه و بدیعی را آفریده

گوی به سرگذشت قرآنی در اشعار فارسی و نوع نگاهی که شاعران فارسی ب قصصچگونگی بازتا
توان میزان نفوذ و اند، همواره حائز اهمیت بسیار بوده است. از بررسی این اشعار میانبیاء الهی داشته

داری از سبک دین یدر جامعه ایرانی برداشت کرده و تحلیل و یا اسرائیلیات را گسترش معارف قرآنی
)ع( و ط به حضرت داوودوبقصص قرآنی مرمردم ارائه نمود. در این پژوهش به مطالعه موردی بازتاب 

در متون منظوم فارسی پرداخته شده است. علت انتخاب این دو پیامبر اولاً تنوع  )ع(حضرت سلیمان
بوده  دین یهود تاریخی در منابعه های مشابایشان و ثانیاً وجود گزارش و قضایای دوران نبو ت ماجراها
گزارش گوی بوده، مورد استناد شاعران فارسی آنچه اکثر موارد،دهد در های تحقیق نشان مییافته. است

 های تورات نقد و ابطال شود.است و در مواردی تلاش شده تا گزارشقرآن کریم 
 واژگان کلیدي

.فارسی شعر حضرت سلیمان)ع(، حضرت داوود)ع(، ،قصص قرآنی
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 طرح مسئله
ای، آبشخور عظیمی است که شاعران همواره به آن های اسطورههای مربوط به شخصیتداستان

های اند. داستان پیامبران یکی از همین مرجعرجوع کرده و به وسع هنر خویش از آن سیراب شده
ستگی دارد. شاعران ها در ادب فارسی به نوع اندیشۀ شاعران بپر کاربرد است که استفاده از آن

شت پیامبران نظر داشته، مضامین و اشعار بدیعی را های قرآنی به سرگذبا الهام از قرآن و داستان
های پیامبران متفاوت است؛ام ا شاید اند. گرچه تأثیر پذیری شاعران از قرآن و داستانخلق کرده

های پیامبران خالی باشد؛ ستانبه یقین گفت کمتر شاعری است که دیوان او از اشارات قرآنی و دا
 به طوری که از آغاز شعر فارسی، چنین تلمیحات و اشاراتی در شعر شاعران به چشم می خورد

(.51ش، ص1389)سنگری و حاجی، 
در قرآن کریم از حضرت داوود)ع( و فرزندش سلیمان نبی)ع( به عنوان پیامبران بزرگ 

زرگ بنی اسرائیل، بر آن قوم یاد شده است.چه در خداوند و در تورات  هم به عنوان پادشاهان ب
از ویژگی های خاص آنان در امور مختلف سخن گفته شده است.  تورات و چه در قرآن کریم،

ها منعکس از سوی دیگر، در ادبیات فارسی نیز با تأثر از متون مقد س تورات و قرآن، این ویژگی
ازجمله شاعرانی هستند که درشعر خود به طور اند. شاعران برجسته قرون ششم تا یازدهم شده

ای و مذهبی به ویژه داستان زندگی پیامبران اشاره ها و روایات تاریخی، اسطورهگسترده به داستان
 (.49ش، ص1389)سنگری و حاجی،  اندداشته

اند، داستان زندگی یکی از منابعی که شاعران جهت غنی کردن شعر خود از آن بهره برده
پیامبر بزرک قوم بنی اسراییل است که به دلیل شوکت و عظمت پادشاهی و سرگذشت این دو 

اند و زمینه ساز تصاویر شاعرانه ومضامین بدیع پرفراز و نشیبشان مورد توج ه شاعران بوده
اند، چنان که از زندگی این پیامبران الهی وسیرۀ آنان برای برای عمق بخشیدن به شعر خود شده

اند.زبانشان بهره برده و برجسته سازی
لیه السلام و فرزندش جا که حوادث دوران زندگانی پیامبران از جمله حضرت داوود عاز آن

آمیخته  های خرافی و روایات مجهول )اسرائیلیات()ع( در طول تاریخ با اندیشهحضرت سلیمان
د. ی تی بسزا دارشده است، شناختن و شناساندن چهرۀ تابناک و معنوی این پیامبران بزرگ اهم 

)ع( و سلیمان نبی در ادبیات مخصوصاً، متون منظوم و نیز علاوه براین شخصیت حضرت داوود
در میان مردم بسیار مشهور هستند.
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نبه های متنوع داستان هدف از این تحقیق فراهم آوردن مجموعه ای منظم از بازتاب ج
های مختلف آنان دادن برداشت)ع( وحضرت سلیمان)ع( در شعر شاعران و نشان حضرت داوود
های رمزی و نمادین داستان فهم اشعارشان های قرانی است تا با بررسی جنبهاز این داستان

ای برای پی بردن به غنای فکری و مذهبی شاعران این قرون فراهم آید و تر شود و زمینهآسان
رآن، تورات، انجیل، کتب همچنین میزان آشنایی شعرا با قصص انبیاء و تأثیرپذیری آنان از ق

تفاسیر و احیاناً به کارگیری اسرائیلیات مورد بررسی قرار گرفته و علت کاربرد کمتر یا بیشتر این 
 گردد.گونه تلمیحات در شعر  شاعران تبیین می

کند و های مختلف این دو روایت در شعر شاعران را بررسی میاین پژوهش بازتاب بخش
ها نرم کردن آهن، ساختن زره، نغمه، اشک داوود ان داوود از جمله آنهای عمده داستبه جاذبه

هایی همچون پیامبری و پادشاهی، تخت و بارگاه، انگشتری و... پرداخته است و همچنین به بخش
... بیان شده است.سلطش بر باد و جنی ان و شیاطین وسلیمان، ت

 پیشینه تحقیق
شان کرد که در مورد سیمای حضرت سلیمان)ع( در آثار توان خاطر ندر مورد پیشینه تحقیق می

بررسی وتحلیل داستان   ای انجام شده ام ا در موردهای مفید و ارزندهبزرگان ادب پارسی پژوهش
ای انجام شده )ع( و فرزندش سلیمان نبی در شعر شاعران تنها اشارات پراکندهحضرت داوود

توان به موضوع جستار پیش رو ارتباط دارند، میهایی که تا حدودی با است. از میان پژوهش
 :موارد ذیل اشاره نمود

و « )ع( و صحابه در شعر غنایی سبک خراسانیسیمای پیامبران و امامان»ای در مطالعه
های دینی در انواع شعر غنایی دوران سامانی چون مدح، وصف، تغزل، مرثیه، جایگاه تلمیح

ران دیگری پژوهشگش(. 1391)مرادی و همکاران،  شده استمنقبت و دیگر انواع غنایی اشاره 
های مختلف جایگاه پیامبران و جنبه را بررسی و« سیمای پیامبران در شعر صائب تبریزی»

 ش(.1387پور، )جعفرزاده و شریف اندرا تبیین نموده سرگذشت آنان در شعر صائب تبریزی
مطالعه  «ای عطار نیشابوریهسیمای حضرت سلیمان)ع( در منظومه»محققان دیگری 

مطالعه بینامتنی قالیچه »در پژوهش دیگری محقق به ش(. 1389 زدانپناه و گندلویی،ی) اندکرده
گیری و نیز نحوه شکل «آن داستانی حضرت سلیمان و چگونگی تأثیر اعتقادات و باورهای دینی

اعتبارافزایی شأن و جایگاه اجتماعی ها و نقوش واقع گرایانه و انتزاعی در انتقال مفاهیم و طرح
ش(. 1400)اربابی و قملاقی،  آنان پرداخته است
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ها با استفاده از توصیفی تحلیلی است و جمع آوری داده روش پژوهش حاضر به شیوۀ
منابع فضای مجازی بوده است. بعضاً ای، اسناد مرتبط ومنابع کتابخانه

 متون منظوم فارسی. بازتاب قصص قرآنی حضرت داوود)ع( در 1
به عنوان پیامبران صاحب پادشاهی بین ملل  حضرت سلیمان )ع( و شخصیت حضرت داوود )ع(

مسلمان و نیز به عنوان پادشاهان صاحب اقتدار در میان مردم  شهرت دارند و بر این مبنا ضرب 
داستان برای ساختن های مختلف از این هایی نیز پدید آمده است. شاعران فارسی زبان دورهالمثل

اند و هر یک متناسب با اهدافی که  در نظر داشته اند این تصویرهای شاعرانه خود استفاده کرده
 اند.ذکر کرده ...ها را به صورت تمثیل و تلمیح ونداستا

داوود)ع( از پیامبران بنی اسرائیل که یازدهمین پشت یعقوب و پدر سلیمان است. حضرت 
نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْ نَا وَنوُحًا » رد نسب او چنین بیان شده است:در مو کریمدر قرآن  وَوَهَب ْ

؛ و به «مُحْسِنِيَ هَدَيْ نَا مِن قَ بْلُ وَمِن ذُر يَِّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ نََْزيِ الْ 
یعقوب را بخشیدیم، و همه را به راه راست درآوریدیم و نوح را از پیش راه ابراهیم اسحاق و 

نمودیم، و از نسل او داوود و سلیمان و ای وب و یوسف و موسی را هدایت کردیم و این گونه، 
 (. 84 دهیم )انعام:نیکوکاران را پاداش می

بر حضرت  عالمت خداوند و بنا بر نقل قرآن کریم کتاب حضرت داوود زبور نام داشت
نَا دَاوُودَ زَبوُراً»: ه استداوود)ع( زبور را نازل کرد : )اسراء «وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَ عْضَ النَّبِيِ يَ عَلَى بَ عْضٍ وَ آتَ ي ْ

و در حقیقت بعضى از انبیاء را بر بعضى برترى بخشیدیم و به داوود زبور دادیم. زبور  (؛55
 اذکار است و شامل مباحث مربوط به شریعت نبوده استای از پند و اندرز و دعا و مجموعه

در باب نعماتی که به ایشان از جانب  اندبرخی نیز گفته(. 251، ص18ج ق،1414طباطبایی، )
هُ وَ لَقَدْ آتَ يْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً یا جِبالُ أوَِ بِی مَعَهُ وَ الطَّیَْْ وَ ألَنََّا لَ »خداوند ارزانی شده است آمده است: 

رْ فِی السَّرْدِ وَ اعْمَلُوا صالِْاً إِنِ ی بِا تَ عْمَلُونَ بَصِیْر  (. 11-10 :)سبأ «الْْدَِيدَ * أنَِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِ 
، مفهوم وسیعى دارد که تمام مواهب و «وَ لَقَدْ آتَ يْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلًا »در آیه « فضل»واژه 

و ذکر آن به  شودع( ارزانى داشته بود، شامل میود پیامبر)هایی را که خدا به حضرت دانعمت
 (. 28، ص18ش، ج1374)مکارم شیرازی،  دلیل بر عظمت آن است «نکره»صورت 

زیسته و در سرزمین بین مصر و شام قبل از میلاد می 972حضرت داوود)ع( در حدود 
یکی از فرزندان حضرت  های حضرت یعقوب است و با نُه واسطه بهمتولد گردید. او از نواده
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مقصود از ذریۀ نوح اینها هستند: »نویسد: می مجمع البیانرسد. عل امه طبرسی در یعقوب)ع( می
بن ابراهیم، یوسف  اسحاقداوود بن ایشا، پسرش سلیمان، ایوب بن اموص بن روم بن عیصا بن 

بن یعقوب و  ویبن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم، موسی بن عمران بن یصهربن قاهث بن لا
 (. 103، ص3، جق1415 )طبرسی،« برادر بزرگش هارون

)ع( نبوت و حکومت عادلانه حضرت داوودقوم بنی اسراییل، طی سالیان دراز، در سایه 
زندگی شیرینی را تجربه کرده بودند و به ادامه همین زندگی و رهبری آن حضرت عادت کرده 

ها مستدام و باقی بماند و ام ا آن حضرت بر سر آنو امیدوار بودند که هم چنان سایۀ  با برکت 
)ع( نیز واپسین روزهای روزی پیش خدا بروند، حضرت داوود از آنجا که همۀ مخلوقات باید

کرد و آثار پیری و شکستگی جسمی، در وی نمایان بود. او عمر پر برکت خود را سپری می
ات را در دست خواهد گرفت؟ او با نگران این بود که پس از او چه کسی سک ان این کشتی نج
ها به اندازۀ فرزندش سلیمان که از اینکه پسران رشید زیادی داشت. ولی به هیچ کدام از آن

توانست به درستی قضاوت کند، نوجوانی کاردان و لایق نبوغ در او مشهود بود. به طوری که می
شکار بود، لذا داوود)ع( چون این شایستگی و وارستگی برای همه مخصوصاً پدرش محرز و آ

در آخر عمر خود، او را که سیزده سال بیشتر نداشت، به فرمان خداوند به خلافت و جانشینی 
 ش(.  1400خود معین کرد )اربابی و قملاقی، 

های مختلف زندگانی این دو پیامبر عظیم الشأن در های گوناگون شخصیت و داستانجنبه
نصیحت ها انعکاسی وسیع یافته است )تقریباً در همۀ دوره ادب فارسی و در شعر بیشتر شاعران

( که در ادامه برخی از آنها گزارش خواهد شد:2002ش، ص1390و پراندوجی، 

 نغمه داوود)ع(. 1-1
نَا دَاوُودَ مِنَّا » فرمایند:( می)عن کریم  در مورد صدای حضرت داوودمتعال در قرآ خداوند وَلَقَدْ آتَ ي ْ
به راستى داوود را از جانب خویش مزیتى  (؛10: )سبأ «جِبَالُ أوَِ بِ مَعَهُ وَالطَّیَْْ وَألَنََّا لَهُ الْْدَِيدَ فَضْلًا یَا 

ها با او ]در تسبیح خدا[ همصدا شوید و اى پرندگان ]هماهنگى عطا کردیم ]و گفتیم[ اى کوه
کنید[ و آهن را براى او نرم گردانیدیم.

های بارز این پیامبر بزرگ الهی بود. اگرچه ایشان صفانت یژگیصدای داوود)ع( یکی از و
برجسته دیگری نیز داشتند. ام ا صدای این پیامبر خداوند به قدری زیبا و دلنشین بوده است که 

کرده است. به نحوی که پرندگان هنگام نغمه سرایی وی، در ای را مجذوب خود میهر جنبنده
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وانات بیابان نیز به مجرد شنیدن صدایش به او نزدیک شدند و حیمحراب عبادتش جمع می
شدند و از شدت تأثیر جذبه صدای خوش او، حضور مردم و خطرهای ناشی از آن را فراموش می
 نمودند.های خود را به سوی خداوند متوج ه میکردند و دلمی
و پرندگان مسخ ر  هادانست و به تعبیر قرآن کوه)ع( زبان پرندگان را میحضرت داوودهمچنین  

إِنََّّ سَخَّرْنََّ الْْبَِالَ مَعَهُ يُسَبِ حْنَ بِِلْعَشِيِ  »در آیه دیگری آمده است:  چنانکه حضرت داوود بودند
شْراَقِ * وَالطَّیَْْ مََْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أوََّابر  ها را مسخ ر و رام کردیم که با همانا ما کوه(؛ 19-18 :)ص« وَالِْْ

گفتند، و پرندگان را ]نیز[ به طور دسته جمعی گاه و هنگام برآمدن آفتاب تسبیح میاو در شبان 
 .گفتند[، و همه رجوع کننده به سوی خدا بودند]مسخ ر و رام کردیم که با او تسبیح می

قِ سَالٍِِ عَنِ الصَّادِ بْنِ عَنْ هِشَامِ »فرمودند:  در روایتی پیرامون نغمه حضرت داوود)ع( امام صادق)ع(
أَ نَّهُ خَرجََ يَ قْرأَُ الزَّبوُرَ وَ  مََُمَّدٍ )عليه السلام( أنََّهُ قاَلَ فِی حَدِيثٍ يذَْکُرُ فِيهِ قِصَّهْ دَاوُدَ )عليه السلام(بْنِ جَعْفَرِ 

قَی جَبَلر وَ لََ حَجَرر وَ لََ طاَئرِر إِلََّ جَاوَبَ تْه روز بیرون رفت و زبور  داود یک؛ «کَانَ إِذَا قَ رأََ الزَّبوُرَ لََ يَ ب ْ
ای نبود که با او هم آواز خواند کوه و سنگ و پرنده و در ندهوقت داود زبور می خواند، هرمی

 .نشود
 کشف المحجوبداوود)ع(، پدر سلیمان نبی و صاحب کتاب مزامیر است. هجویری در 

ها را یده و کوهحق تعالی داوود را صوتی خوش داد و حلق او را مزامیرگردان»نقل کرده است: 
)هجویری،  «آمدندهم آواز وی کرد تا حد ی که وحوش وطیور از کوه و دشت به سماع می

(.587، ص 1358
فَ هَّمْناها سُلَيْمانَ »که می فرماید: سوره انبیا  79، تلمیح به آیه )ع(اشاره به لحن داوود با سنایی

دارد و نیز با اشاره « مَعَ داود الْْبِالَ يُسَبِ حْنَ وَ الطَّیَْْ وَ كُنَّا فاعِليَ وَ كُلاًّ آتَ يْنا حُكْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنَّ 
 ،بیم که مفهوم این بیتسوره ص در میا 18ء و سوره سبا 10به تسبیح و نوای داوود در آیات 
کنایه از گفتار عارفانه و آسمانی و فوق انسانی « دولحن داو»استمداد از پیشوای هدایت است. 

عندلیب را با کاربرد صنعت تشبیه لحن خوش  (. عطار416، ص4ش، ج1378باشد )سنایی، می
)ع( مانند کرده است و این ابیات به داستان داوود و آواز او که به لحن خوش حضرت داوود

  :ها با او هم آواز بودند، اشاره داردپرندگان وکوه
جان نثار ت هر نفس صدتا کنند  خوش بنال از درد دل داوود وار

خلق را از لحن خلقـت رهنـمایخلق داوودی به معنی بر گشای              
 (648، ص 1392)عطار،    
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داند را همان نغمه و سخن درونی اولیا الهی و عارفان حق می )ع(آواز خوش داوود ،مولوی
داند که گوش چوب می بر فاقدان عشق الهی همچون بانگ ی(. و4275ش، ص1386)مولوی، 

به وصف دل پاک « در پرورش دل»در شعر  مخزن الاسرادر  نظامی و دلشان را می آزارد. حکیم
پردازد و سبزه را به وضو گرفتن از چشمه پاک دل وا می دارد و از استشمام بوی گل گونۀ می

صدای  نیز وی(. 75ش، ص1378راند )نظامی، ن میسلیمان توسط مرغ از آواز زیبایی داوود سخ
داند )نظامی، ناهنجار همراه با خشم و غرور را در مقابل با صدای داوود مایه رسوایی می

 (.  15ش، ص1378
د مزی تی به داوو»تلمیح دارد که  سوره سباء 10 به آیۀ بوستانهمچون  گلستانسعدی در 

اند: دانسته)ع( یبای حضرت داوودان آن را نرم کردن آهن و صدای بسیار زو مفسر« دادیم
آب از  ،که حضرت داوود کتاب زبور را با صدای بسیار زیبای خود می خوانده است هنگامی»

)سعدی،  «مانده اند و پری و آدمی و وحوش به سماع می ایستادندجریان و مرغان از پرواز باز می
(. 121ش، ص1373

سلیمان)ع( اشاره دارد که  مطلب ضمن وصف طبیعت به این های خودحافظ درسرودۀ
)ع( یکی از زیباترین نغمه خوش داوود .(174، ص 1370)حافظ، ستفرزند داوود و خوش صدا

با بهره گرفتن از خوش آوازی داوود)ع( و با استفاده از این  کاشانی های الهی بود. کلیمجلوه
کند و از افراد نادان و نالایق با صفتِ خر، یاد مضمون مایه از اوضاع زمانه خویش شکایت می

ها درایی )زنگ بزرگ( بسته که صورت و صدای آن بر نغمه کند که روزگار بر گلوی آنمی
برای کسی که زاده راه آخرت  (. صائب،175ش، ص1375)کلیم کاشانی،  زندداوود طعنه می

.مهی ا دارد، آهنگ کوچ را چون نغمۀ داوود دانسته است
 پیش تر از کوچ، زاد ره مهی ا کرده را   گوش بهآید کوس رحلت نغمه داوود می 

(1، ص105ج، 1377)صائب،       

 اشک داوود)ع(. 1-2
های توبه از گناهان، به تصریح آیاتی از قرآن کریم از ویژگی برایچه گریستن در عبادات اگر

دیگری در برخی احادیث  ، اما این مطلب برای حضرت داوود)ع( به گونهباشداولیای الهی می
حضرت و کتب تفسیری درج شده است. در برخی از کتب تفسیری و تاریخی نقل شده که 

شد و پس از فرستادن اوریا به « اوریا»نام  داوود)ع( عاشق همسر یکی از فرماندهان خود به
های مختلف و کشته شدنش با همسر او ازدواج نمود. پس از آن خداوند با آزمایشی که جنگ
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ب اشتباه بزرگی شده کبرای داوود پیش آورد، خواست به او بفهماند که مرت قضاوتدر بحث 
 است.

جمله اسرائیلیات دانسته و بی اساس البته بسیاری از مفسران قرآن کریم این داستان را از 
های دانند ولیکن در اشعار مختلف شاعران فارسی زبان این داستان با اشاره به اشک و گریهمی

 کندای دیگر بیان میسنایی داستان را به گونهالبته حضرت داوود)ع( مورد اشاره قرار گرفته است. 
یان طرب باعث ریختن شادی اشک شادی و زیرا اشک داوود، اشک غم و ندامت بوده، ام ا در ب

ای به اشاره در مطالب خود (. همین شاعر225ش، ص1362)سنائی،  شوق تصویر شده است
 داشته است. نیز اوریا

اشاره دارد  ،ریختهای که از خوف لغزش خود میخاقانی به توبۀ حضرت داوود و اشک
های فراوان با این امواج سهمگین و رنجکند. و برای بیان اغراق از تلمیحات دینی استفاده می

چه را از راه بیند و آنهای داوود میوح و اشکهایی بین زندگی خود و حضرت نوجه اشتراک
راند. اشک داوودی با استفاده از این پشتوانه مذهبی با قدرت تمام سخن می ،شوداغراق بیان نمی

مفسران »نویسد: میی در کتاب تفسیر خود چنان که نجم رازباشد. کنایه از گریه بسیار نیز می
 «گفتند چهل روز سراز سجده بر نداشت و چندان گریست که پیراهن او به آب چشم گیاه برُست

  .(8، ص23ج ،1384 )نجم رازی،

برای جبران لغزش خود در دل دادن به همسر اوریا ریخته  که داوودهمین شاعر از اشک 
اشک زرق آلود را به تصویر  است و ای دیگر یاد کردهاست، بهره برده ام ا وی از آن اشک به گونه

نثار  عبادات خود را رویی همهبه دست، اشک افشان با دیدن زیبا کشانده است که عابدان تسبیح
 با اوعل ت نفس تنگی داوود را ازداوج  مخزن الاسرارنظامی در  نند.کجمال او و هوس خود می

داند و بر این باور است به سبب این نفس تنگی نتواست آواز زیر بلند، که مناسب گفتن ارویا می
و مورد قبول همه است را بخواند.

تا زطوفان مژه خون هدر بگشاییداشک داوود ببارید پس از نوحۀ نوح 
 (.51، ص1382خاقانی، )

 در خور این زیر بم آهنگ داشت     چون دل داود نفس تنگ داشت
( 1375، ص28، )نظامی
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 زره سازي داوود)ع(. 1-3
 متعال خداوند ، لذا)ع( دوست داشت از دست رنج خود بخورد و زندگی کندداوود از آنجا که

شغل حضرت داوود)ع( زره بافی بر این اساس گفته شده که  به داوود)ع( ساختن زره را یاد داد.
به  آهن را برای او نرم گردانیدیم ؛(10 :)سبا« لَهُ الْْدَِيدَ وَألَنََّا » برخی نیز با استناد به آیهبوده است. 

 ،. این پیامبر بزرگ الهی مهارت عجیبی در کار با آهن داشته استاین موضوع اشاره کرده اند
فرماید، گویی آهن در برابر ایشان و در دستان او نرم بوده و به هر طور که قرآن کریم میهمان

نویسد: می مجمع البیانرسی در تفسیر طبآمده است. است در میشکلی که ایشان می خواسته 
ای هستی از حضرت صادق)ع( روایت شده که فرمود: خدا به داوود وحی نمود تو خوب بنده»

تو از بیت المال می خوری، پس داوود چهل روز گریه کرد، پس خدا آهن را برای او  جز اینکه
فروخت و از بیت المال بی چون موم نرم ساخت و هر روز زره می ساخت و به هزار دینار می 

 (. 8، ص597ش، ج1367 )طبرسی، «نیاز شد
لَقَدْ أرَْسَلْنَا » رماید:فذیل که می به آیۀ« بأس آهن»عبارت  انوری در مصراع او ل با کاربرد

يدَ فِيهِ بََْسر شَدِيدر وَمَنَافِعُ رُسُلَنَا بِِلْبَيِ نَاتِ وَأنَْ زلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ ليَِ قُومَ النَّاسُ بِِلْقِسْطِ وَأنَْ زلَْنَا الْْدَِ 
ُ مَنْ يَ نْصُرهُُ وَرُسُلَهُ بِِلْغَيْ  َ قَوِيٌّ عَزيِزر بِ للِنَّاسِ وَليَِ عْلَمَ اللََّّ اشاره کرده و در مصراع دوم  (25)حدید: «  إِنَّ اللََّّ

 زره بافی داوود را بیان کرده است. ،سوره سبا 10با تلمیح به آیه « ذکر داوود»
 10آیه آهن در دست داوود، از جمله معجزات آن حضرت است که خاقانی با تلمیح به 

در مورد  منطق الطیردر  نیز (. عطار1، ص330ج ،1382 سوره سبأ به آن اشاره دارد )خاقانی،
تا چند زره بر نفس شوم می پوشی » :حاصل و نتیجه تهذیب نفس سخنان زیبایی بیان کرده است

کنی؟ مانند داوود آهن نفس را بسان موم نرم گردان تا عشق داوودی در و از او محافظت می
(.56ص ،1389)عطار نیشابوری، «. روح وجانت پدیدار شود

 )مولوی، کندمولوی هم بر زره ساختن داوود و نرم بودن آن بر دستان وی اشاره می
های شمار جاذبه در را آهن نرم کردن و از آن زره ساختن، (. این شاعر413، ص2ش، ج1386

لباسی با  را داند. مولانا در سروده دیگری زرهی او میهاستان داوود و ازجمله شگفت کاریدا
داند. مولوی معتقد است وقتی لقمان می که سبب شگفتی لقمان حکیم شده، آهنی هایحلقه

 اما بپرسد و خواست از اوتعجب کرد  ،بافدهای آهنی می)ع( لباسی با حلقهداوود که حکیم دید
یکی از  رسد. نظامی در هفت پیکرزودتر به مقصد می ،انسان در پی صبرکه با خود گفت 

(. 133ش، ص1373داند )نظامی، را در درع داوودی می «بهرام»به « نعمان»های بخشش
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)ع( و ملاقات لقمان حکیم با وی را در حال زره سعدی هم ماجرای زره ساختن داوود
را بهرمندی از حکمت و پرهیز از شتابزدگی علت سوال نکردن لقمان از سلیمان بیان کرده و  بافتن

 :داندوی می
چو داوود کآهن بر او موم شدبه فورم در آن حال معلوم شد 

 .(234، ص 1372 )سعدی،               
مانند جوشن داوود)ع(  خویی با دیگران رار سروده زیر ابتدا حسن خلق و نرمصائب د

با اطرافیان خوب  گوید داشتن دل روشن و حُسن سلوکداند. سپس در نگاهی متفاوت میمی
 اخلاق باید جوشنی از زنگار بپوشد.نیست و کسی که مانند آینه ضمیر پاکی دارد، در برابر سوء

داشته و به  وندحضرت داوود)ع( به امر و اذن خدا تلمیح به نرم کردن آهن در دستاین ابیات 
 در سوره سبأ اشاره دارد.  10 آیه

 جوشن داوودی ای آیینه چون زنگ نیستروی سخت خلق      برنمی آید دل روشن ب
(.1296، ص2، ج1377 ،)صائب      

 در متون منظوم فارسی حضرت سلیمان)ع(. بازتاب قصص قرآنی 2
بت » مادری به نام و یکی از چهار پسر او از )ع(داوود حضرت جانشین )ع(سلمیانحضرت 

های انبیاء، سبأ نام مبارکش در سوره که انبیاء معروف بنی اسرائیل است جمله ازوی  .بود «شبع
است. دربارۀ واژه سلیمان،  بیان گردیدههایش در کلام الله بسیار و نمل ذکر شده و حالات و قص ه

بعضی آن را واژه عربی اصیل نظرات مختلفی بیان نموده اند.  دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان،
 (. 192، ص15ج ،1376 )ابن منظور، «رندن و از ریشه سلیم می پنداو مصغ ر سلما

ت و سلامت فردی که از صح  یعنی از ریشه سلیم است« سلیمان»نام  برخی نیز معتقدند
خداوند  ،به غیر از این اسم که پیش از تولدش برایش انتخاب شده بودالبته  قلب برخوردار است.

اصل این واژه سریانی »یعنی محبوب خداوند.  ،بخواند «دی دیای»به ناتان نبی امر نمود که او را 
های یونانی، سریانی، حبشی در کنار صورت عبری، دلیلی قطعی بر وجود صورت و باشدمی

مسیحی بودن آن است. این نام در دورۀ پیش از اسلام هم به عنوان پادشاه و پیامبر بنی اسرائیل 
. همچنین برای معاصران ف و متداول بوده استو هم به صورت اسم مشخصی کاملاً معرو
(.268ش، ص1372)جفری،  «حضرت محمد)ص( نیز نامی آشنا بوده است
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های مختلف زندگانی این پیامبر عظیم الشأن در ادب های گوناگون شخصیت و داستانجنبه
حت و نصیها انعکاسی وسیع یافته است )فارسی و در شعر بیشتر شاعران تقریباً در همۀ دوره

( که در ادامه بخشی از آنها گزارش خواهد شد:2002ش، ص1390پراندوجی، 

 )ع(پیامبري و پادشاهی سلیمان. 2-1
دارای ملکی عظیم  یپیامبر )ع(،سلیمان ، حضرتیات اسلامیاو رو کریم با توج ه به آیات قرآن

عضی در طول تاریخ باند ست. سایر پادشاهان توانستهته اکه کمتر پادشاهی مانند او داش هبود
بر جن و پری و دیو به اذن خداوند  )ع(سلیمانحضرت ام ا  ،آورندها را به حکومت خود درانسان

 . در قرآنه استتوأم با عدل و انصاف بود ،و حکومت وی بر خلاف سایر پادشاهان هسلطه داشت
 باشد:نشده  نیز اشاره شده است که سلیمان از خداوند حکومتی خواست که به کسی عطا کریم

بَغِي لَِِحَدٍ مِنْ بَ عْدِي إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ » (.35 :)ص« قاَلَ رَبِ  اغْفِرْ لِ وَهَبْ لِ مُلْكًا لََ يَ ن ْ
س و پرندگان در خدمت لشکریانی از جن و ان از قرآن کریم به وجود دیگری آیاتدر 

نْسِ وَالطَّیِْْ فَ هُمْ يوُزَعُونَ  وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ »است:  اشاره شده)ع( حضرت سلیمان « جُنُودُهُ مِنَ الِْْنِ  وَالِْْ
و برای سلیمان، سپاهیانش از جن و آدمیان و پرندگان گردآوری شدند، ]و آنقدر ؛ (17)نمل، 

.های دیگر به آنان ملحق شوندزیاد بودند که آنان را از حرکت باز می داشتند[ تا گروه
سلیمان به مملکت بنشست و رسالتش »نویسد: ص انبیاء مینیشابوری در کتاب قص حاکم

آمد. به منبر برآمد و خطبه کرد و بنی اسرائیل را گفت پدرم مَلک شما بود و پیغامبر بود و رسول 
 (. از امیرالمومنین281، ص1387)نیشابوری،  «...بود به شما، من نیز امروز همانم که پدرم بود

رت سلیمان از بیت المقدس بیرون آمد و بر فرش خود روزی حض»نقل شده است:  علی)ع(
نشست و سیصد هزار تخت در طرف راست بود که آدمیان بر آن نشستند و سیصد هزار تخت 

نشستند. به پرندگان امر کرد بر سر همه سایه بیاندازند و در طرف چپش بود که جن یان بر آن می
یاورد و از مدائن باد آن قدر آنها را پایین آورد که به باد امر کرد که آنها را بردارد و به مدائن ب

اید؟ و همان تر دیدهدر آن موقع بعضی گفتند هرگز پادشاهی از این بزرگ .پاهایشان به آب رسید
« تر از این پادشاهی استثواب یک سبحان الله برای خدا بزرگ :ای از آسمان ندا دادوقت فرشته
 (.208-203صصق، 1409)راوندی، 

های عرفانی خویش )ع( به بیان اندیشهبا توج ه به حشمت و قدرت سلیمان سنایی نیز
خودبین، هستی خویش را در اثر ریاضت نَفس از یاد ببرد،  انسانِ است اگر پرداخته و معتقد
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(. شاعر در جایی دیگر سلیمان با آن 492ش، ص1362)سنایی،  گرددشایستۀ ملک سلیمانی می
ش، 1362داند )سنایی، )ص( میاکری در پیشگاه حضرت محم دمچون چجاه و جلال ه

تلمیح دارد به درخواست ملک جاوید خواستن سلیمان « هَب لِی»(. انوری هم در عبارت 209ص
لک ممدوحش را از سلیمان با ص آمده است و شکوه و مُ سوره  35از خداوند که در آیه 

تر دیده و گفته است. عظمت
از فضل یزدان یافتههرچه جسته جز نظیر  سـلیمان یافته ای ز یزدان تا ابد ملک

 از تضرع کردن هب لی پشیمان یافته ای ز رشک رونق بزمت سلیمان را خدای
(.427، ص1ج ،1364 )انوری،           

 ، همانندمحدود را به ملک سلیمان مانند کرده استخاقانی، مملکت و وسعت و لشکریان نا
الدین صاحب عمارت به عهد است. در سرودۀ دیگر ناصر مَلکی که دارای انتظام بسیار و وفادار

خواهد هنگامی که می را سلیمان دوم می نامد و آرزو دارد تخت و بالش تا ابد باقی باشد. خاقانی
 ،1382کند )خاقانی، آن را در قالب ملک سلیمانی بیان می بی نیازی خویش را به تصویر بکشاند،

وی درویشی را ملک سلیمانی می پندارد که برای ورود به آن اجازه نامه ای چون (. 21، ص1ج
عزلت نیازمند است. حکیم گنجه، در هفت پیکر در افسانه روز دوشنبه بهرام گور را به سلیمان 
تشبیه کرده و مدعی است که شادی شاهزاده به واسطه شادی سلیمان )شاه( است. خرگاه او خانۀ 

دولت و تاج و تخت آستان درگاه سلیمان است.
بر سلیمان   گشاده  بود  رازپری آنگه که برده بود نماز                       
تاج و تخت  آستان درگاهتخانه دولت است خرگاهت                  

 (. 113ش، ص1372)نظامی،      
داند و آن را شایسته مهمان نواز، تخت را لایق خود نمیو نیز در داستان روز شنبه پادشاه 

پادشاهی  )ع(،ورزد و معتقد است که حضرت سلیمانسلیمان دانسته و از نشستن بر آن امتناع می
دوره و زمان خویش را دورۀ عدالت پرور  مخزن الاسرارهم داشته است. لیکن در  و نبوت را با
گدایی با داشتن انگشتری سلیمانی بدان مقام بالای معنوی داند. عطار معتقد است هر سلیمان نمی

حتماً باید باطن سلیمانی و سلطانی داشت تا بتوان بر مسند مقامات تکیه زد. و رسدنمی

 هر گدا ملکی به خاتم در نیافت نیست غم گر چون سلیمانی فرید 

(.133، ص1386)عط ار،                  
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برد. در جایی دیگر بر وی برای بیان قدرت معنوی پیران راه طریقت، از این ماجرا بهره می
اشاره به ناپایداری  منطق الطیراین باور است که هرکس لایق رسیدن به قرب الهی نیست. در 

)ص( حشمت و بزرگی در سپاه حضرت محم دسلیمان با آن همه  اسرار نامهدر  دنیا دارد و نیز
 (.97، ص1386)عط ار،  کندمی سپاه گری

ملک خواست سورۀ ص دارد. در ارتباط با در 35تلمیح به آیۀ  متعددی ابیات در نیز مولوی
 این فکر را به ذهن متبادر می سازد که از لحن سلیمان بوی بخل و ،سلیمان از خداو پادشاهی 
اشاره  ،شوداری ایجاد میخطرات و شادی که در امر پادشاهی و زمامد مولوی بهام ا  حسد می آید

(. برای رد 2663، ص1372)مولوی،  داندسلیمان خود را مسئول جان و مال مردم می چون دارد
چون سلیمان آفت ملک را دید و  که خوانیممسئله صفت حسادت سلیمان در کلیات شمس می

ن این ملک تکس دیگری را در داش از خداوند خواست تا ،آن را در مقابل ملک عقبی ناچیز یافت
مولانا با کاربردهای زیبا این قصه را برای »که سنگری و حاجی معتقدند: با او شریک نکند. چنان

(. 49، ص1389حاجی، و  )سنگری «دهدبیان اشارات و مفاهیم اخلاقی و عرفانی خود قرار می
همین بی آزاری وعدل او  دلیل شکوه و ملکی را که به سلیمان بخشیده شد، سعدی نیز

کند که چشم یار را به غارتگری تشبیه می نیز خواجو .(845، ص1369 دانسته است )سعدی،
(. 376ش، ص1326رباید )خواجو، پادشاهی سلیمان را می

اشرف  داند.حافظ منظور از ملک سلیمان را  سرزمین فارس و زندان سکندر را شهر یزد می
در دل کویر زندانی ساخت و شاهزادگان اسکندر »نقل کرده است:  راز خلوتیانزاده در کتاب 

بعد از فوت اسکندر همان قلعه مرکز شهر یزد شد. بنابراین  .اسیر هخامنشی را در آن جای داد
(. از نظر عرفانی زندان 329ص، 1379زاده، )اشرف «شهر یزد به زندان اسکندر معروف شد

ن شاعر ناشی از دلتنگی وی در اسکندر را دنیا و ملک سلیمان را عالم آخرت دانسته و کلام ای
خواسته زندان تن و میل پرواز به مبدأ ملکوتی خویش به شمار آورده است و در اصل وی می

به چالش بکشاند و از  ،ایمانسان های زمان خویش و ما که از وحشت زندان اسکندر دلگیر شده
:خواهد هویت و ماهیت خود دست یابندخوانندگان شعرش می

رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت            
 (. 359، ص1370)حافظ،               

نماد پهناوری و وسعت قلمرو سلطنت ممدوح  ،ملک سلیمانکه وی بر این باورست 
شکوه پادشاهی و اسب و باد و زبان پرندگان همه از بین  ( و359، ص1370باشد )حافظ، می
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می کوشد قدرت  ،نشینی او با دام و ددبا تلمیحی به داستان مجنون و هم داند. صائبرفتی می
تخت و ملک سلیمان و پادشاهی او مدنظر قرار داده و او را مظهر افسری از  عشق را حتی برتر

 .آوردهم رتبۀ سلیمان می« نیروی شگفت انگیز عشق»داند و ام ا مجنون را با و تاجوری می
، 1377 )صائب، ارزش چندانی ندارد ش،ملک سلیمان با همۀ وسعت نیز در نگاه صائب

 سر پرداختن به این امور را کاسه لیسیدن بر ،مضمون نکوهش امور دنیوی (. وی با1251ص
داند و قبول مشکل می (. همین شاعر سلطنت را83ص، 1377 داند )صائب،خوان سلیمان می

داند. و نیز خلوت دل جانان را بر تخت جم و ملک سلیمان کاری آسان نمی ،گردن این بار را بر
معتقدند نام سلیمان همراه  نیز جعفر زاده و شریف پور (.959، ص1377 دهد )صائب،رجحان می

(.91ص، 1387)جعفرزاده و شریف پور،  با شخصیت های داستان او ذکر شده است
 کندیر مودا کار افسد افتاد سچون بلن شیکرد مجنون رام خو مانیدد را چون سل دام و

(.1251، ص1377 )صائب، 

 )ع(خاتم سلیمان وانگشتري . 2-2
اگرچه در آیات قرآنی به صورت مستقیم مطلبی در رابطه با انگشتری مخصوص حضرت 

روایات تفسیری این موضوع بسیار مورد تأکید سلیمان)ع( مطلبی نیامده است، اما در احادیث و 
قرار گرفته است و به همین دلیل شاهد آن هستیم که در ادبیات فارسی و اشعار شاعران نیز به 

شیطانی به نام صخر »که:  از ابن عب اس نقل شده به عنوان مثال این موضوع پرداخته شده است.
شیاطین و دیوان بر آن  هیچ کدام از د بود وبر تخت سلیمان افکنده شد که بسیار سرپیچ و متمر 

انگشتر خود  ،شیوۀ سلیمان این بود هنگامی که به محل تطهیر می رفت .قدرت پیدا نمی کردند
نزد همسرش  ،به همسرش سپرد، آن شیطان متمر د به صورت سلیمان درآمده هرا بیرون آورد

اهی در چهره سلیمان بر تخت وی جلوس رفت و انگشتر را از او گرفته و به عنوان پیامبر و پادش
 (.30، ص5ق، ج1418)بیضاوی،  «کرد و چهل روز سلیمان فراری شد

های دروغین و زشتی که دربارۀ گم شدن انگشتر سلیمان و یا ربوده شدن آن به افسانه
وسیلۀ یکی از شیاطین و نشستن شیطان بر تخت حکومت به جای او که با آب و تاب در بعضی 

خرافات اسرائیلی  جمله از این داستان گردد.به تلمود یهودیان باز می اشظاهراً ریشۀ ،آمدهاز کتب 
پایه ، بیاندجا از آن نام بردهو لذا محققان اسلامی هر است و با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست

ست نیته اند نبو ت و حکومت الهی به انگشتر وابساند و گفتهرا با صراحت بازگو کرده بودن آن
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فته و شیطانی را بصورت پیامبر درآورده است تا هرگز خداوند این مقام را از پیامبری گرنه و 
)مکارم  جای او بنشیند و میان مردم حکومت و قضاوت کند که چهل روز برچه رسد به این

 (.208ص، 19ش، ج1368شیرازی، 
انگشتری بود نام بزرگ  سلیمان را»کند: بیان می فرهنگ تلمیحاتشمیسا در کتاب البته 

و چهار نگین در آن تعبیه، با برنجین بر پریان و با آهنین بر دیوان  بودخدای تعالی بر آن نبشته 
سنائی لذا بر این اساس شاهد آن هستیم که (. 253، ص1378)شمیسا،  «راندو شیاطین حکم می

 معرفی کرده «روح»استعاره از  را انو سلیم« نَفْس»استعاره از  را با استفاده از تعالیم عرفانی، دیو
که در صورت تسلط خِرَد بر هوا و هوس، دیوِ نَفْس در دوزخِ حرص و طمع خویش نابود 

(. 176ش، ص1362آورد )سنایی، سلطنت گذشتۀ خود را بدست می گردد و سلیمانِ روح،می
داند که در جایی دیگر فرمان ممدوح با وجود جوان بودن، فرمان نافذی چون خاتم سلیمان می

کند. انوری منطق سخن خود را به انگشتری با آن بر همه چیز و همه کس فرمانروایی می
پایه کرده که افتراهایشان بی اثر و بیو پری مانند  سلیمان)ع( و خرده گیران بر سخنش را، به دیو

است.
افترا کردن بدو، در گیرد از دیو و پری  خاتم حجت، درانگشت سلیمان سخن 

 (. 190، ص1364)انوری،                

نامد که در مدح ملک فخرالدین او را تاجداری همچون نگین سلیمان می نظامیحکیم 
عط ار، قلب انسان کامل و  .(15، ص1375 )نظامی، سبب تفاخر پادشاهی در همه افاق است
کند که دیو و پری، یعنی شیطان و فرشته را فرمانبردار عارف را به انگشتری سلیمان تشبیه می

نگشتری سلیمانی به (. وی معتقد است هر گدایی با داشتن ا200، ص1388کند )عط ار، خود می
حاکم بر زمین  ،منطق الطیر سلیمان به جهت آن انگشتری معروف در ، لذارسدقرب حق نمی

 (. 122، ص1388)عط ار،  ه استشد
پندارد که باید مطیع هم نفس ام اره می داند و دیو رامولوی خاتم سلیمان را نماد دل می

. سعدی (151، ص1372)مولوی،  داندشتری سلیمان را تسخیر کننده جن و پری میانگ وباشد 
با دید حکیمانه و با کاربرد دو تلمیح برای موعظه و تشویق پذیری و رساندن بی  ایدر قصیدۀ
(. در سروده دیگری نیز شاعر 197، ص1372کرده است )سعدی،  ، از این موضوع یادوفایی دنیا

دنیا را در نظر خواننده  فایی، بی ونگین سلیمان دارای اسم اعظم بود که با فرض این عبارت
سازد. مجسم می
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حافظ معتقد است استفاده دیوان زمان سلیمان )ع( از سحر و جادو برای آنان ایجاد قدرتی 
سلیمان توانست بر همه عالم فرمانروایی کند. تنهاپایدار و واقعی نکرد و 

ملک آن توست وخاتم فرمان هرچه خواهیعظم                  بر اهرمن نتابد انوار اسم ا
 (.489، ص1370)حافظ،  

( و 308، ص1370در سرودۀ دیگری انگشتری نماد قدرت و سمبل قدرت است )حافظ، 
همچون مولانا  نیز داند. خواجونیز لعل لب یار را همانند خاتم سلیمان که قدر ت بخش بوده می

اگر انگشتری یعنی دل از »گوید: کند و مییاد می« دل آدمی»از انگشتری سلیمان با عنوان 
ش، 1326)خواجو،  «رسدهای مادی و طبیعی دور نگه داشته شود، انسان به مقام سلیمان میلذ ت
ی او به (. و نیز بر این باور است وقتی حکومت و پادشاهی سلیمان ویران شود، انگشتر727ص

انگشتر  ،)ع( و ید بیضای اوین با اشاره به داستان حضرت موسیوی همچن .آیدچه کار می
(. کلیم با تشبیه 502ش، ص1326)خواجو،  سلیمان را به ید بیضای موسی مانند کرده است

مرکب خط به مور و لب یار به لعل و شیوۀ قرار گرفتن آن دو در کنار هم تصویری شیرین و 
:کشده است که گویی انگشتر را از دست حضرت  سلیمان بیرون مینوین آفرید

کشدخاتـم از دسـت سلیـمان می مورخط، لعلِ لبت راخوش گرفت
 (.263، ص1375)کلیم کاشانی، 

باز کلیم بر این عقیده است که حضرت سلیمان)ع( انگشتری ارزشمندش را به امید رسیدن 
 (. صائب با کاربرد ترکیب544، ص1375)کلیم کاشانی،  درآورده استبه خاتمِ لعلِ یار از دست 

کند به خلق کلامی ادبی دست دولت و فرمانروایی سلیمان را به خاتم تشبیه می، «خاتم دولت»
 :می زند

 و باد )ع(سلیمان. 2-3
است که خداوند در قرآن  )ع( نبیهای قدرت سلیماناز جلوه دیگر حکومت بر بادها نیز یکی

وَلِسُلَيْمَانَ الرِ يحَ عَاصِفَةً تََْريِ بَِمَْرهِِ إِلََ الَِْرْضِ الَّتِِ بَِركَْنَا فِيهَا »فرموده است:  بدان اشاره کرده و کریم
و باد تند سیر صرصر را ما مسخر سلیمان گردانیدیم که به  (؛81)انبیاء: « عَالِمِيَ لِ  شَيْءٍ وكَُنَّا بِكُ 

خاتم دولت به این خوبی سلیمانی نداشت حلقۀ زلفت به روی گرم عالم راگرفت
(. 670ص، 2ج ،1377)صائب، 
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کرد، و ما به امر او بدان سرزمین )سرزمین شامات( که با برکت برای جهانیان کردیم حرکت می
 . همه امور عالم داناییم
گاهی بصورت  علم خدا مسخ ر گشته بود کهبرای سلیمان)ع( در پرتو باد به فرمان درآمدن 

. در فرهنگ عامیانه هم باد، به قالی سلیمان معروف بود توفنده و شدید و گاهی بصورت ملایم
این پیامبر بنی است در حالی که قالی یا فرشی در کار نبوده است، بلکه همان باد بوده که مرکب 

الرِ يحَ غُدُوُّهَا شَهْرر وَرَوَاحُهَا شَهْرر وَ لِسُليَْمَانَ »: آمده است آیه دیگری در اسرائیل بوده است، چنانکه
هُمْ عَنْ  أمَْرنََِّ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيَْ الْقِطْرِ وَمِنَ الِْْنِ  مَنْ يَ عْمَلُ بَيَْ يدََيْهِ بِِِذْنِ ربَِ هِ وَمَنْ يزَغِْ مِن ْ

برد که )بساطش را( صبحگاه یک ماه راه می و باد را مسخ ر سلیمان ساختیم (؛12: )سبأ «السَّعِیِْ 
و عصر یک ماه، و معدن مس گداخته )یا نفت یا معادن دیگر( را برای او جاری گردانیدیم، و 

پرداختند و از آنها هر که سر از برخی از دیوان به اذن پروردگار در حضورش به خدمت می
 .چشانیمفرمان ما بپیچد عذاب آتش سوزانش می

باد عاصف و باد رخاء به فرمان وی بود. »گوید: در مورد باد می شف الاسرارکمیبدی در 
چون خواستی برخیزد باد عاصف را فرمودی تا آن لشکر گاه وی جمله بر داشتی و به هوا بردی 

)میبدی،  «...راندی. گفتا مسیر میان زمین و آسمان بودآنگاه باد رخا را فرمودی تا نرم نرم آن را می
های تعلیمی خود را اندیشه« سلیمان و برزگر» (. سنایی ضمن حکایت191، ص1ش، ج1361

)ع( بر باد گرفته، همچون باد سست و ناپایدار چون پایه و اساس پادشاهی سلیمان کند کهبیان می
:است و شایسته نیست انسان آن را تکیه گاه خود قرار دهد و به آن شاد و مغرور گردد

بود سلطان وقت و پیغامبرآن سلیمان که در جهان قدر                 
سوی مشرق شد جابلسابر نشسته بدُ او بر باد صبا                  

 (. 412ش، ص1362)سنایی،  
و نیز با بهره گرفتن از تسلط سلیمان بر باد، در قلمرو سخن سرایی، خود را همچون سلیمان 

(. انوری تاج و 737ش، ص1362بر همه چیز و همه کس فرمان روایی دارد )سنایی،  داند کهمی
شاه بدین صورت که  کندبارگاه سلطان سعید سنجر ملکشاه را به تاج و تخت سلیمان مانند می

از فضل و رحمت الهی تا ابد صاحب ملکی است که از بزم و سرور سلطان، حسادت سلیمان 
یل عظیم پریان که درسمت چپ او وه تاج و تخت سلیمان و سشک. شودانگیخته میبر می
که شهادت دروغ ان ایجاد می کرد که کسی جرأت ایننشستند، رعب و وحشتی در دل شاهدمی

:را بدهد نداشت
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هرچه جسته از نظیر از فضل یزدان یافت  یـافتهای ز یـزدان تا ابـد ملـک سـلیمان  
از تـضرع کردن هـب لی پـشیمان رفـته ای ز رشک  رونق بزمت را سلیمان خدای 

 (. 42، ص1ش، ج1364)انوری،        
درجایی دیگر با بکار بردن تخت سلیمان در شعر از صنعت غلو استفاده کرده است. خاقانی 

عظمت و شکوه برابری یمان در با سل سراید که مُلک اوچنین می مدح پادشاه )جلال الدین( در
:دکنمقایسه میسلیمان  حتی اسب ممدوح را با باد و ندکمی

 زین زر بر کن به رعنایی فرست باد را بهر سلیمان رخش ساز  
(. 827، ص1382)خاقانی،        

خاقانی سبب کجرویی باد را کجرویی سلیمان در تاج وتخت پادشاهیش دانسته است. 
نمونه آن سالکی است که ضمن سلوک دچار قصور شده ولی خود را از  سلیمان در این حکایت
(. 153، ص1382)خاقانی،  جویدمنشأ خلل را در بیرون از خود می و داندجمیع نقایص مبرا می
آن را به بوستان پر از گل تشبیه  بیند وای پیامبر را از باد سلیمان برتر میحکیم گنجه، خاک پ

، 1379داند )نظامی، رتر میآن را از بهشت ب و گرددشبیه خود ناخشنود میسازد ام ا مجددا از تمی
 (.13ص

عطار معتقد است اگر آدمی به دنبال تعالی نفس و رسیدن به جایگاه والا باشد، مانند سلیمان 
نور به جایگاه والا و  فرمان او و نور هم تختش است؛ یعنی به سرعت باد و سوار بر باد تحت

علت کج وزیدن باد را لغزش خود  نیزمولوی (. 256، ص1388)عطار،  شودمی قرب الهی نائل
آید انسان هر درد و رنجی برایش پیش می گیرد کهمیاز این مطلب نتیجه  و داندسلیمان می

داند که خویش را کامل و باشد. شاعر ماجرای باد را نقد کسانی میعلتش در درون خودش می
 کنند. حافظ با کاربردو ایرادی را به عوامل خارجی منسوب می عیب دانند و هرمی بی نقص

این ماجرا برای بیان ناپایداری دنیا و شکوه آن بهره جسته  از «باد زدن گره بر» صنعت کنایه مانند
:است

که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت گره به بادمزن گرچه بر مراد رود
(. 88، ص1377)حافظ،                  

شود و وی حاصل می «رود به باد» ظرافتی که حافظ در کار این تلمیح کرده از ایهام تعبیر
اگر »گوید: کند و میای اخلاقی مینیز با اشاره ایهام گونه به ماجرای بر باد بودن سلیمان، توصیه

« اهی رفت و توشه برای آخرت نخواهی بردبه دنیا دل ببندی، با دست خالی آن دنیا را خو
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 کند که بررا به مرکبی مانند می «صبا»(. شاعر با کابرد استعاره مکنی ه، 100، ص 1377)حافظ، 
سوار بودن آن سریر بر باد برای  شود. سعدی ازپشت زین بسته شده و سلیمان با آن جابه جا می

(. همین شاعر، ضمن پند و 741ش، ص1369جوید )سعدی، بیان ناپایداری ملک عالم بهره می
بهره  ،است یک کنایه مشهور در زبان فارسی که خود «به باد رفتن»اندرز، با یک جناس زیبا از 

 (.441ش، ص1369جسته است )سعدی، 
این  «باد زدن گره بر» گیری از ترکیبی چونمایه استفاده کرده و با بهرهصائب از این بن

« کاری بیهوده انجام دادن» کنایۀ از را گره بر باد زدن بیند و واژهشکوه را سطحی می جلال و
:ددانمی

هرکه در حلقۀ انصاف بود خاتم از اوست هوس تخت سلیمان گرهی بر باد است
 (.752ص ،2، ج1377)صائب، 

 عظمت دستگاهش بوده است تسخیر باد در دست سلیمان همیشه نشان قدرت وی و
داند برده و کوچکی میسلیمان را در نظر عارفان ورق باد(. تخت 752ص ،2، ج1377)صائب، 

(. و نیز 945ص ،2، ج1377)صائب،  ای استکه هوس داشتن چنین تختی کار پوچ و بیهوده
آه منِ عاشق هم  ،معتقد است همانگونه که باد از در افتادن با تخت سلیمان راه به جایی نبُرد

ت. تأثیری بر دل معشوق نخواهد داش

 و مور )ع(سلیمان. 2-4
مورچه در وادی نمل به ملاقات او با  حضرت سلیمان)ع( های داستانیکی از زیباترین قسمت

حَتََّّ إِذَا أتََ وْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قاَلَتْ نََلَْةر یَا أيَ ُّهَا النَّمْلُ »: ذیل بیان شده است که در آیات گرددمربوط می
* فَ تَ بَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَ وْلِِاَ وَقاَلَ رَبِ  أوَْزعِْنِِ  مَسَاكِنَكُمْ لََ يََْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ ادْخُلُوا 

خِلْنِِ برَِحْْتَِكَ فِ عِبَادِكَ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِِ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِْاً تَ رْضَاهُ وَأدَْ 
اى ]به زبان خویش[  تا آنگاه که به وادى مورچگان رسیدند مورچه؛ (19-18 :)نمل «الصَّالِِْيَ 

و ندانسته شما  هایتان داخل شوید مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیدهگفت اى مورچگان به خانه 
فت: پروردگارا، مرا توفیق شکر نعمت خود که سلیمان از گفتار مور بخندید و گرا پایمال کنند. 

به من و پدر و مادر من عطا فرمودی عنایت فرما و مرا به عمل صالح خالصی که تو بپسندی 
 «.ات داخل گردانگان خاص شایستهموفق بدار و مرا به لطف و رحمت خود در صف بند
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حائز اهمی ت  ،گذاشته یبه دلیل تأثیری که در شعر و ادب فارسی به جاقرآنی این داستان 
اند. در زیرا بخشی از زیباترین اشعار در مضمون، پیرامون این مطلب سروده شده بسیار است

های طائف وادی سدیر است وادیی است از وادی»آمده است:  کشف الاسرارمورد وادی نمل در 
ش، 1361)میبدی،  «بو معنی وادی النمل کما یقال: بلاد الثلج و قیل کان  الن مل به امثال الذئا

ای با ران ملخ سلیمان و (. سنایی با تلمیح و با الهام از این داستان مهمانی مورچه193، ص7ج
داند و عاشقان )گله موران( را نزد ملخ( می نلشکرش، جان عاشقان را هدیه ناچیز )همچون را

خاقانی مور  (.179ش، ص1362)سنایی،  ورندآقت یعنی پادشاه حسن یا معنویت میسلیمان و
این نماد در شعر مدحی بیشتر از جاهای  که داندمی« بزرگی» و سلیمان را رمز« رمز حقارت»را 

دیگر است.
من جان به صدق مورچه خوان شناسمش ام به صخره سلیمان ملک شعرواندهاو خ

 (. 895، ص1382)خاقانی،  
نظر دارد و گاه به فراز دستان و  دستانداند که گاه به فرو انی میشاه را سلیم ،همین شاعر
نه که گوکاهد. همانشاعر( با او سخن بگوید از شکوه سلطنت او نمی )مانند اینکه فرد حقیری

و کوچکی خود را در برابر « سلیمانی»و نیز شوکت شاه را با عنوان  مور با سلیمان هم کلام بود،
.(895، ص1382)خاقانی،  بکار برده است« مور»وی با لفظ 

سالک به » :گویدمی مصیبت نامهدر عطار در ارتباط با عنایت سلیمان به مور و این ملاقات 
ای از شود و از مور به دلیل آنکه خداوند سورهها میآید و دست به دامان آننزد وحوش می

جوید می های قرآن را به نام او کرده و مقام گفتگو و پند دادن به سلیمان را یافته است، مددسوره
و مور را عاشق  الهی نامهدر  یو (.258، ص1380)عطار، « تا او را در طی طریق یادی کند

کند. مور را ثناگویی حضرت سلیمان خطاب می نیز ناپذیر دانسته است. مولویسالکی خطا
و آن جایگاه مورچگان بسیار بودند و این ثنایی »نویسد: می خودطبری در تفسیر  که همانگونه

کرد، گواهی داد که سلیمان دادگر است و کم رنج است. به که آن مورچه بر سلیمان)ع( میبود 
)طبری،  «آنکه گفت: وَ هُمْ لا یَشعرُونَ یعنی اگر بدانندی شما را نکوبندی و نر جا نیدندی

(. 1231ص ،5ش، ج1356
 آزارندکه به لشگرگاهشان مور نمی ای بسا جان سلیمان نهان همچو پری

(. 134، ص1372)مولوی، 
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همتی را مظهر بلند ر حشمت و بزرگی و موررا مظه حضرت سلیمان)ع(مولوی همچنین 
 که (. برداشت عرفانی شاعر این است1448، ص1372)مولوی،  داندو جویای ترق ی معنوی می

نقص به اوج کمال و بزرگی نائل شد، ترین کار باشد، می توان از پست اگر همت و طلبی در
دلی که وقف هوای او کنی، کارخانه آگاهی »گوید: می جواهر الاسرارکتاب  که خوازمی درچنان

(. در 539، ص3ج ،1399)خوارزمی، « است؛ سری که بر آستان او نهی، سزاوار تاج شاهی است
مور  ،که با آمدن سلیمان، چنانکلیات شمس عشق را به سلیمان و مور را به آرزوها تشبیه کرده

دهد رود و جولان را به عشق میا آمدن عشق هواهای نفسانی فرو میبرد و بخ پناه میبه سورا
ر به رسم هدیه نزد سعدی هم به تلمیح پای ملخ بردن مو .(77، ص3ج ،1399)خوارزمی، 
(. همین شاعر برای بیان مقاصد معنوی با 85ش، ص1369)سعدی،  آور شده استسلیمان را یاد

(.945ش، ص1369)سعدی،  سلیمان مفهوم بلندی را به نظم کشیده است استفاده از تلمیح مور و
این  و داندهای پست میهای شریف و مور را مظهر انسانن)ع( را مظهر انسا، سلیمانحافظ

انگیختن لطف و ترحم به معشوق و ممدوح و بیان فاصله عظیم بین مفهوم را در شعر برای بر
کس )ضعیف و قوی( بکار برده است. دو

که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست زبان مور به آصف دراز گشت و رواست 
مورشلیمان با چنان حشمت نظرها بود برس نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست 

(. 278، ص1370)حافظ، 
کند و رسیدن مور به مقام خاصی اشاره می به نکته تعلیمی و حکمی حافظ همچنین

، 1370حافظ، )داند پایگان میج ه مور به درویشان و دونناشی از تو همصحبتی با سلیمان را
ای شکوه و عظمت ف که اد عیهای افراد ضع، لاف زدنبر این عقیده است ک نیز کلیم .(171زلغ

نیاز از هر ا تمثیلی زیبا خویش را بیصائب ب همچون سلیمان نبی)ع( دارند، قابل پذیرش نیست.
شود:د سلیمان به چیزی قانع نمیخنه موری تشبیه نموده که جز بر شکرشهد ب

بر شکر خند سلیمان است چشم مور من دیدۀ رغبت به هر شهدی نمی سازم سیاه
(.   2969ص، 5ج ،1377 )صائب،

شخصِ اسیر  پرداخته، «خویشگذشتن از »سرودۀ دیگری که به مضمون  همین شاعر در
کند که در تنگنای دیدۀ موری گرفتار آمده است باید خویشتن در خویشتن را اسیری تشبیه می

(.  2992ص، 5ج ،1377 )صائب، بگذرد تا به کمال رسد و سلیمانی کند
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 و هدهد )ع(سلیمان. 2-5
وظایف متعدد و نقش )ع( سلیمانحضرت که در سراسر داستان  هاییجمله عناصر و شخصیت از
آوردن از  کند، هدهد است. داستان گفتگوی سلیمان با هدهد در خبرای را ایفا میجستهبر

وَتَ فَقَّدَ »: گرفته است نمل مورد توج ه قرارسوره  24 تا 20ات آی کریم ذیل در قرآن سرزمین سبأ
بَ نَّهُ عَذَابًِ شَدِيدًا أوَْ لََِذْبَََنَّهُ أوَْ ليََأْتيَِنِِ  ﴾  ۲۰﴿لْغَائبِِيَ الطَّیَْْ فَ قَالَ مَا لَِ لََ أرََى الِْدُْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ ا لَُِعَذِ 

تُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِ بَإٍ يقَِيٍ ﴾ ۲۱﴿ بِسُلْطاَنٍ مُبِيٍ  إِنّ ِ ﴾ ۲۲﴿فَمَكَثَ غَیَْْ بعَِيدٍ فَ قَالَ أَحَطْتُ بِاَ لَِْ تُُِطْ بهِِ وَجِئ ْ
وَجَدْتُُاَ وَقَ وْمَهَا يَسْجُدُونَ للِشَّمْسِ مِنْ ﴾ ۲۳﴿لِكُهُمْ وَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ وَلَِاَ عَرْشر عَظِيمر وَجَدْتُ امْرَأةًَ تَْ 

و جویاى (؛ 24-20)نمل: « دُونِ اللََِّّ وَزيََّنَ لَِمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالَِمُْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَ هُمْ لََ يَ هْتَدُونَ 
 (20بینم یا شاید از غایبان است )ال[ پرندگان شد و گفت مرا چه شده است که هدهد را نمى ]ح

کنم یا سرش را مى برم مگر آنکه دلیلى روشن براى من قطعا او را به عذابى سخت عذاب مى 
( پس دیرى نپایید که ]هدهد آمد و[ گفت از چیزى آگاهى یافتم که از آن آگاهى 21بیاورد )
من ]آنجا[ زنى را یافتم که بر آنها  (22ام ) اى و براى تو از سبا گزارشى درست آورده نیافته

او و قومش را  ( 23و از هر چیزى به او داده شده بود و تختى بزرگ داشت ) کردیسلطنت م
چنین یافتم که به جاى خدا به خورشید سجده مى کنند و شیطان اعمالشان را برایشان آراسته و 

  .(24راه ]راست[ باز داشته بود در نتیجه ]به حق[ راه نیافته بودند ) آنان را از
هدهد در ادبیات فارسی نماد رهبر و پیشرو شده است و در مواردی مرغ سلیمان شهرت 

داند که قصد کوه قاف کرده و هزار سال سایه را هدهدی می، سیمرغ یافته است. شیخ اشراق
 (.315ش، ص1348)سهروردی،  او افتاده است کوه قاف بر

(. عطار در 29، ص1، ج1382کند )خاقانی، خطاب می« دلال عروس سبا»خاقانی هدهد را 
 (. در منطق228ش، 1356)عطار،  بکار برده است« دلاله کار»صفت  مصیبت نامه برای هدهد

قدر نداریم دبا سیمرغ بلنگویند که ما نسبتی خواهی به هدهد میالطیر آمده که مرغان بعد از عذر
های ندارد. در سرودۀ دیگری هدهد را پیک هر وادی از وادی نبی چنان که مور نسبتی با سلیمان

د. هدهد به تیزبینی در یافتن آب برای سلیمان در فاصله زیاد از عمق زمین ندانسیر و سلوک می
و هادی مرغان  را صاحب سر  ، هدهدمشهور است. یزدان پناه و کندلویی نیز به نقل از عطارنیز 
آدمی را به این نکته سوق  ،(. مولانا در ابیات زیر103، ص1389)یزدان پناه و کندلویی،  داندمی
:های هدهد موجب تغییر و نظر سلیمان شدرشک و بخل یک مرغ )زاغ( به ادعا دهد کهمی

پیش او مرغان به خدمت آمدندسلیمان را سرا پرده زدند                چون
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پیش او یک یک به جان بشتافتندهمزمان و  محرم  خود  یافتند               
 (.  405، ص1372)مولوی،   

را به کار برده تا نماد قابل و واصلی باشد که قابلیت  «جان هدهدِ»ترکیب  دیگر جایی دراو 
(. 405، ص1372لوی، )حق( را در خویش به فعلیت درآورده است )مو پرواز به سوی سلیمان

، ش1369)سعدی،  در کنار یکدیگر دارد ای به ماجرای هدهد و ملکه سبأسعدی هم اشاره
رسان عشاق تلقی (. حافظ با تلمیح به ماجرای هدهد و ملکه سبا، باد صبا را که پیام85ص
کند که به سوی سبای مقصود به هدهد تشبیه کرده و از او همچون قاصدی استفاده می گرددمی
(. صائب نیز از این بخش زندگی سلیمان در 90ش، ص1367)حافظ،  داردروانه می وی یار()ک

 بار در دیوان شاعر آمده است و وی از هدهد با صفت شعر خود بهره برده است. نام هدهد دو
را در جدایی « صبا شهر»، عبارت در قصص قرآن مجید نیز کند. نیشابورییاد می« خوش مژده»

(.  282، ص1387نیشابوری، )داند ون زندان میاز سلیمان)ع( چ

 و تسخیر دیوان و شیاطین  )ع(سلیمان. 2-6
اند. تسخیر موجودات سرکش و بوده )ع(سلیمانحضرت دیوان و شیاطین، از جمله کارگزاران 

 .ه استها در اختیار سلیمان بر انجام کارهای مثبت از موهبات خداوند به وی بودقرار دادن آن
تیار او گذاشت و شیاطین که ای برای انجام کارها در اخنیروی آماده ،خداونده ترتیب ک به این
مسیر سازندگی و استخراج  چنان مسخ ر او شدند که در، آنشان نافرمانی و سرکشی استطبیعت

اجن ه  میان شیاطین و در» نمونه می نویسد: تفسیر منابع گران بها قرار گرفتند. مکارم شیرازی در
آمدند و چاره سازنده قابل استفاده به حساب نمیدی بودند که به عنوان یک نیروی مفید و افرا

)مکارم شیرازی،  «جز این نبود که آنها در بند باشند تا جامعه از شر  مزاحمت آنها در امان بماند
(.  287ص ،19ج ،1371

اشاره به نشستن  سنایی دیو را کنایه از رقیب ممدوح و سلیمان را به جای خود آورده و
(. در جایی دیگر انسان دیو صفت و خیانتکار 291ش، ص1362)سنایی،  دیو به جای سلیمان دارد

که وی بر این باور است (. 174ص ،19ج ،1371)مکارم شیرازی،  کندرا به دیو سلیمان مانند می
ر نی غلبه کند دبر هواهای نفسا ،اگر انسان همچون سلیمان که دیوان را مسخ ر خود گردانده بود

گیرد. پر عنقا قرار می نشیند و زیر سایۀآن صورت بر تخت سلطنت معنوی می
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 روی سلیمانکند که در حفظ آبتوصیه میرکن الدین خان را  نیز پادشاه وقت یعنی انوری
با حضور او ستم از روزگار داند که را در رتبت پیامبران و سایه یزدان می او زمان کوشا باشد، و

 . (85، ص1385)انوری،  بنددمیت بررخ
، 1382)خاقانی،  سلیمانی برسد ۀواهد بدون زهد با دیو دلی به مرتبخنیز می خاقانی

اند این باور دارد که معرفت از آدمیان دور گشته و انسانیت را از میان برده (. حکیم بر415ص
)نظامی،  همچون دیو است یکنونزیرا فاصله زمان کنونی ما با دوره سلیمان بسیار است و انسان 

از تخت بلقیس به کنایه سریر بانوی آن داستان و از دیو آن  هفت پیکر در (، لذا42، ص1375
در الهی نامه تلمیح به نشستن دیو بر مقام سلیمان  نیز عطار پادشاه سفر کرده را اراده کرده است.

:دارد
ست بر جای سـلیماندیوت هکه از آن بر ملک خویشت نیست فرمان           

(.  158، ص1387)عطار،  
کند را به سلیمان مانند می «روح»را به دیو و  «نفس ام اره» همین شاعر باکاربرد صنعت تشبیه

)عطار،  کندو ضمن این تشبیه زیبا، ماجرای نشستن دیو برجای سلیمان را در ذهن تداعی می
معتقد است که سلیمان به واسطۀ خاتمش بر دیوان (. مولوی همچون تفاسیر 158، ص1387

(. سعدی تلمیح به داستان سلیمان و صخرجن ی )دیو( دارد 199، ص1372)مولوی،  دهدفرمان می
کند که به فریب بر را به دیوی مانند می انسان نادان(. در بیتی دیگر 215، ص1372)سعدی، 

برد صنعت تشبیه انگشتر سلیمان را به نشسته است. حافظ با کار ،مسندی که سزاور آن نیست
:کندیا دیوی که انگشتر سلیمان را ربوده با عنوان شیطان ذکر می« اهریمن»تشبیه و از « دل»

که گاه گاه بر او دست اهریمن باشدمن آن نگین سلیمان به هیچ نستانم           

 (.180، ص1370)حافظ، 
داند و خط روی تابان وی را چون سلیمانی میصائب در توصیف چهرۀ معشوق آفتاب 

(. وی 24، ص1، ج1377اند )صائب، داند که سلیمان را احاطه نمودهچهرۀ دلدار را خیل پری می
با اشاره به این عقیدۀ عامیانه و قصۀ حضرت سلیمان که دیوان و اجنه تحت تسلط و فرمان او 

اند )صائب، است که پریان در آن اسیر شده دهای تشبیه کربودند، شیشۀ پر از شراب را به شیشه
(.24، ص1، ج1377
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  نتایج تحقیق
متون منظوم فارسی بود.  هدف این پژوهش تحلیل قصه حضرت داوود)ع( و سلیمان)ع( در

 دهد که:نتایج پژوهش نشان می
گیری از )ع( با بهرهرت داوود)ع( و فرزندش سلیمان نبیهای مختلف داستان حضجنبه (1

منابع اسلامی مانند قرآن و روایات و نیز با استفاده از منابع غیر اسلامی از جمله عهد عتیق 
از موضوعات مختلف مربوط به زندگی  گویپارسیاند و شاعران )تورات( مورد توج ه قرار گرفته

 اند.الهی تأثیر پذیرفتهءاین انبیا
دو پیامبر قوم یهود برای ساختن تصویرهای شاعرانۀ خود شاعران از داستان زندگی این  (2

ها را به روایت این داستان ،انداند و هر یک متناسب با اهدافی که در نظر داشتهاستفاده کرده
ای چون انوری، مولوی، خاقانی، نظامی، اند. شاعران برجستهصورت تمثیل و تلمیح و... ذکر کرده

در آثارخود،  )ع(ندگی حضرت داوود)ع( و فرزندش سلیمان نبیسنایی و عطار با استفاده از ز
فراوان عرفانی و اخلاقی  هایتلمیحات زیبا و بدیع، از آن بهرهضمن بوجود آوردن ترکیبات و 

 اند. و به آثار خود تنو ع و غنا بخشیده برده
ترین شاعران با دقت نظر و زاویۀ دید متفاوت در داستان زندگی این برخی از برجسته (3

های اند و از جنبهای را خلق کردههای تازهها، مضموناند و با پس زدن کلیشهدو پیامبر قدم زده
اند. حجم وسیعی از اشعار، مختلف این دو روایت جهت بیان مفاهیم اخلاقی و وصف بهره گرفته

.)ع( تشکیل شده است)ع( و سلیمانمیحات و اشارات مربوط به سرگذشت حضرت داوودتل

:نامهکتاب

 .میقرآن کر
، «مطالعه بینامتنی قالیچه داستانی حضرت سلیمان و ملکه سبا»ش(، 1400اربابی، بیژن؛ قملاقی، فائزه )

. 17-7، صص 1، شماره1، سالمجله رهپویه هنرهای صناعی

مشهد: نشر گلهر. ،راز خلوتیان؛ شرح غزلیات حافظش(، 1379اشرف زاده، رضا )

، تصحیح: محمد تقی مدرس رضوی، تهران: انتشارات دیوان اشعارش(، 1364انوری، علی بن محم د )

 علمی و فرهنگی.

، «سیمای پیامبران در شعر صائب تبریزی»ش(، 1387الله )جعفرزاده، مریم؛ شریف پور، عنایت

.41-30، صص 4، شماره 2، سال های تعلیم و تربیت اسلامیهشپژو
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، تصحیح: محم د قزوینی و دکتر قاسم غنی، تهران: دیوان حافظش(، 1370الدین محم د )حافظ، شمس

 نشر اقبال.

، به کوشش: ضیاءالدین سجادی، تهران: نشر زو ار. دیوان اشعارش(، 1382خاقانی شروانی، افضل الدین )

، گردآورنده: حمید مظفری، کرمان: دیوان غزلیات خواجوش(، 1389انی، کمال الدین )خواجوی کرم

نشر خدمات فرهنگی.

، تهران: اساطیر.جواهر الاسرار و زواهر الانوارش(، 1399خوارزمی، محم د )

، تصحیح: غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.بوستان(، 1369سعدی، مصلح الدین )

 ، تصحیح: محمد تقی مد رس رضوی، تهران: سنایی. دیوان اشعارش(، 1362سنایی، مجدود بن آدم )

های قرآنی برخی پیامبران در مثنوی تجلی عارفانۀ چهره»ش(، 1389سنگری، محمدرضا؛ حاجی، لیلا )

. 66-51، صص 5، شماره 2، سال نشریه عرفانیات در ادب فارسی، «معنوی

، تصحیح: حسین نصر، مجموعه آثار فارسی شیخ اشراقش(، 1348یحی ) سهروردی، شهاب الدین

 های علمی در ایران.تهران: انتشارات پژوهش

فرهنگ تلمیحات، اشارات اساطیری، داستانی، تاریخی و مذهبی در ش(، 1378شمیسا، سیروس )

، تهران: نشر فردوس.ادبیات فارسی

 به کوشش: محم د قهرمان، تهران: علمی فرهنگی. ،دیوان اشعارش(، 1377صائب تبریزی، محم دعلی )

، ترجمه: حسین همدانی، قم: بنیاد علمی و المیزان فی تفسیر القرآن(، 1367طباطبایی، محمدحسین )

 فرهنگی علامه طباطبایی. 

، ترجمه: علی کریمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد مجمع البیانش(، 1380طبرسی، فضل بن حسن )

اسلامی. 

، تصحیح: حبیب یغمایی، تهران: توس.تفسیر طبریش(، 1367محم دبن جریر ) طبری،

تهران:  ، تصحیح: محم درضا شفیعی کدکنی،الطیرمنطق ش(، 1384عطار نیشابوری، فریدالدین محم د )

سخن.

، تصحیح: تقی تفض لی، تهران: علمی و دیوان اشعارش(، 1380نیشابوری، فریدالدین محم د ) عطار

 فرهنگی.

، تصحیح: حسین پرتو بیضائی، تهران: انتشارات سنائی.دیوان اشعارش(، 1392کلیم کاشانی، ابوطالب )
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، قم: دار الکتب الاسلامیه.تفسیر نمونهش(، 1371مکارم شیرازی، ناصر )

 ، تصحیح: محم د استعلامی، تهران: زو ار.مثنوی معنویش(، 1372مولوی، جلال الد ین محم د )

، تصحیح: علی اصغر حکمت، کشف الاسرار و عدة الابرارش(، 1361رشیدالدین ) میبدی، ابوالفضل

 تهران: امیر کبیر. 

، تصحیح: محم د امین ریاحی، تهران: علمی مرصاد العبادش(، 1384نجم الدین رازی، عبدالله بن محم د )

 و فرهنگی.

، «ریخت شناسی داستان حضرت سلیمان)ع( در قرآن»ش(، 1390نصیحت، ناهید؛ پراندوجی، نعیمه )

.124-112، صص 6، شماره 2، سال مطالعات قرآنی

تصحیح: حسن وحید دستگردی، تهران: افکار.، مخزن الاسرارش(، 1375نظامی گنجویی، جمال الدین )

یح: حبیب یغمائی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر ، تصحقصص انبیاءش(، 1378نیشابوری، ابواسحاق )

 کتاب. 

، تصحیح: محمود عابدی، تهران: کشف المحجوفش(، 1384هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان )

 سروش.

های عطار سیمای حضرت سلیمان در منظومه»ش(، 1389یزدان پناه، مهرعلی؛ کندلویی، فاطمه )

.64-50، صص6، شماره 2، سال فارسی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادب، «نیشابوری
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 طرح مسئله
دهد ی است که به هر شخص اجازه مییاهههدف عدالت اجتماعی، مشخص کردن ترتیبات نهاد

دست یافتن به  اندیشمندان اجتماعی،به نظر  تا به طور کامل به سلامت اجتماعی کمک نماید.
چه را ان آنای سازماندهی شوند که بتوهمستلزم آن است که آحاد جامعه به گون عدالت اجتماعی،

ت دیگر ها تقسیم نمود. به عبارهای خاصی میان افراد یا گروهشود به سهمکه در جامعه تولید می
 مند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشیدجامعه باید به سازمان هدف

(.45، ص1372نژاد، )غنی
یکی از اصطلاحات مبنایی معتقد است که عدالت  دانان غربی،از جمله حقوق کمپیل

های سیاسی و اجتماعی، نقش محوری گیر در همه نظریهت و اخلاق است که با اهمیتی عالمسیاس
که   های کاربردی انجامیدهها و طرحدارد. اعتبار جهانی آن به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل

از این رو، عدم توافق  .یابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوارتر ساخته استدست
پورعزت، بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آمده است )

اند. توجه زیادی به بحث عدالت نموده هم فلاسفه و هم دانشمندان اجتماعی، (.86، ص1382
ازهای فردی متفاوتی افراد، نی .شودعلاقه افراد به عدالت، از یک نیاز طبیعی اساسی منتج می

این نیازها طیفی از نیازهای  شود.دارند که از طریق تعامل با دیگران به بهترین نحو، ارضا می
احساسی نسبتاً انتزاعی از قبیل  - اقتصادی از قبیل پول و امکانات مادی تا نیازهای اجتماعی

دهد تا قضاوت یی ارائه میهاگیرد. عدالت به افراد استانداردتوجه و احترام شخصی را در بر می
گردد ب پیچیده هستند، برآورده میهای اجتماعی که اغلنمایند که آیا این نیازها در محیط

 (.189، ص 1991)استیون، 
آید، مهم ترین مسئله در میعدالت در تاریخ اندیشه سیاسی بر چنانچه از مباحث مربوط به

جامعه است. نابرابری در ثروت، قدرت و شأن بحث عدالت، قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در 
انکارناپذیر همه جوامع بوده است.  اجتماعی، به رغم شباهت در استعدادهای اکثر افراد، واقعیت

در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای  گذشته از آن، هیچ رابطه معنی داری، میان نابرابری
ها یا نفی آنها موضوع اصلی بحث عدالت این نابرابریبنابراین دفاع از  طبیعی وجود نداشته است.

ای است که در سطح نهادهای اجتماعی به عبارت دیگر، عدالت در فلسفه سیاسی، مسأله است.
مطرح شده است. 
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تصمیمی عادلانه  ولذا شودهای عادلانه جستجو میگیریاز بعد حقوقی، عدالت در تصمیم
بلافاصله مسأله عادلانه بودن خود قانون  حیث فلسفه سیاسی، اما از است که بر طبق قانون باشد.

با در نظر گرفتن شش مکتب فلسفی سیاسی مفاهیم عدالت از دیدگاه آنها را  استربا آید.پیش می
طبقه بندی کرده است. بر اساس این طبقه بندی، آرمان سیاسی نهایی مفهوم لیبرالی عدالت، 

شوند؛ در حالی که در مفهوم نهایتاً بر مبنای آن توجیه میآزادی است و همه حقوق و تکالیف، 
سوسیالیستی عدالت، برابری به مثابه آرمان سیاسی نهایی و مبنای توجیه حقوق و تکالیف، مدنظر 

ای از آزادی و برابری، آرمان سیاسی گیرد؛ و در مفهوم لیبرال دموکراتیک، عدالت، آمیزهقرار می
 .شودو تکالیف، تلقی می نهایی و مبنای توجیه حقوق

گیرند و ادعا اجتماع گرایان، نفع عمومی را به مثابه آرمان سیاسی نهایی خود در نظر می
ها نیز مفهومی انجامد؛ فمنیستکنند که چنین آرمانی به حمایت از شکوفایی فضایل انسانی میمی

و جنسیتی و مبتنی بر برابری کنند که حقوق و تکالیف را بر مبنای آرمان داز عدالت را تائید می
ت، با تأکید بر ضرورت رد همه در حالیکه مفهوم فرانوگرایی عدال زن و مرد، توجیه نماید؛

های کلان، توجیه حقوق و تکالیف را محلی و محدود دانسته، بر آن است که روایتها و نظریهفرا
 (. 87، ص1380این توجیه نباید جهان شمول باشد )پورعزت، 

ید جامعه شناختی کاربردی امروز با توجه به بهره گیری از اندیشه های مختلف، اما در د
در بررسی موضوع گریزی  عدالت در ارتباط با مناطق و طبقات مختلف اجتماعی دیده می شود.

بر این اساس کوتاه به انواع عدالت میزنیم تا بتوان معنای عدالت اجتماعی را به راحتی شناخت. 
ق یکی از اهداف عالی علم حقوق است. برای تحقق این مهم لازم است تا تحق ،عدالت نسبی

قضات و وکلا، علاوه بر توجه به متن قانون، به اصول و نظریات حقوقی توجه داشته باشند، زیرا 
 ها فاصله خواهد داشت. ایم که از اجرای عدالت فرسنگدر غیر این صورت راهی را پیموده
 ای استدلالیبه شیوه عدالت معاوضی است. در این مقاله نظریه یکی از این نظریات حقوقی،

توان در وضعیتی که اجرای نص قانون با رعایت تطبیقی بحث گردیده است که چگونه می -
به وضع قاعده بپردازیم تا از یک سو قانون اجرا شود و از سوی  ،عدالت معاوضی ناسازگار است

راستا ابتدا به تبیین مختصر نظریه و بیان مبانی آن دیگر عدالت معاوضی محقق شود. در این 
گذارد، پرداخته، و سپس برخی از آثاری را که قبول آن در تفسیر قراردادها و تعهدات به جا می

بیان خواهیم کرد. 
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نصوص دینی مانند آیات قرآن و احادیث اهل بیت )ع( که مبنای استخراج این  نظریه در 
وسیله دلایل تحلیلی و تعبدی نظیر قاعده تلف مبیع قبل ب وقی هستندقواعد و قوانین فقهی و حق
گردد. نظریه عدالت معاوضی نظریه مقبول توجیه میه عنوان یک ب از قبض و خیارات قانونی،

نماید تا قاعده تلف مبیع قبل از قبض، حکمی اقتضاء می نیز در صحنه تجارت داخلی و خارجی
معوض باشد. وضع تمام خیارات نیز با نظریه عدالت معاوضی   عمومی و جاری  در تمام مبادلات

 توجیه می گردد. 
می  از آن جمله کهاست  کشور قضایی حقوقی و نظریه حاوی آثار مثبتی در رویه این قبول

 -2منع امکان مطالبه توأمان وجه التزام گزاف و اصل تعهد،  -1: توان به موارد ذیل اشاره کرد
 -3بل متعهدله در دعاوی مطالبه وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی، توجه به تعهدات متقا

 40توجه به شرایط طرف ضعیف قرارداد در تفسیر تعهدات و منع سوء استفاده از حق )اصل 
له بوسیله صدور حکم عدم نفوذ یا ایجاد حق فسخ ق.ا و قاعده لاضرر( واعطای حق به مشروط

بطلان رجوع زوجه به فدیه در شرایطی که زوج فرصت رجوع  -4یا اعلام بطلان حسب مورد، 
به رسمیت شناختن حق حبس بعنوان وسیله اجرای عدالت معاوضی  -5به اصل طلاق را ندارد، 

و توجه به تقابل تمکین و  نفقه  متناسب با شأن، در شرایطی که دعوای تقابل یا دفاع ماهوی در 
 این خصوص طرح شده باشد. 

ت به این مطلب که حق حبس وسیله اجرای صحیح موازنه حقوق است نه همچنین  عنای
 جایگاه و کارکرد هدف این پژوهش تحلیل ،بر اساس مطالب ذکر شده سوء استفاده از حق.

قرآن و مبانی اسلامی است. آیات عدالت اجتماعی در حقوق قراردادها با تأکید بر 

تحقیقپیشینه 
وهش های اندکی صورت پذیرفته )ع( پژمنظر روایات و اهل بیتدر موضوع حقوق قراردادها از 

حقوق قراردادها در فقه و »ای با عنوان در مقالهوجود دارد. به عنوان مثال پژوهشی  لذا خلاءو
از دیدگاه اسلام اصل آزادی اراده به عنوان اصل اصلی حاکم بر تمام روابط بین « حقوق اسلام

گی اجتماعی انسان پرداخته شده و از اینجاست که تعهدات الملل همچون سایر صحنه های زند
 اختیاری به صورت سرچشمه اصلی و منبع اساسی حقوق بین الملل در اسلام درآمده است

(. 1370)ر.ک: زنجانی، 
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نشان داده شده است که ماده نیز « رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها» در مقاله
ین است که بحث امری، تکمیلی و تفسیری بوده ماده مذکور فاقد آثار قانون مدنی ناظر بر ا 10

عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب 
حقوق قراردادها را دارند. زیرا اصل حاکمیت اراده از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین المللی 

های مختلف ارائه صر جایگزین متفاوتی از طرف حقوقخصوصی است و صورت فقدان آن، عنا
ها معیار حقوقی که با قراردادبیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد در راه شده استکه از بین آن
 (.1392)ر.ک: پروین و اکبری رودپشتی،  گسترده جهانی است

بیان نیز « حقوق انگلیسهدف قرارداد در حقوق اسلام وایران: مطالعه تطبیقی با »در مقاله 
دهد که هدف معامله برای طرفین شده است که بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است حوادثی رخ 

قرارداد برآورده نشود و انجام آن برای یکی یا هر دو طرف معامله بی ثمر گردد. در حقوق اسلام 
ن دیدگاهی بر طبق مبانی و ایران مبحث مستقلی در این باره مطرح نشده است اما آیا پذیرش چنی

فقهی و اصول حقوق ایران، ممکن است؟ این تئوری در این نظام حقوقی با چه مبنایی پذیرفته 
شده است. ممکن است در نگاه اولیه، استناد به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران به 

دقیق منابع فقهی جهت تقابل با اصل لزوم و استحکام معاملات سخت به نظر برسد. ولی بررسی 
توان همانند حقوق کامن لو، به این دکترین استناد و ملاکات مواد قانونی نشانگر آن است که می

(. 1403)ر.ک: میلانی و همکاران،  کرد

 مفهوم شناسی عدالت. 1
ترین ترین مفاهیم و در عمل مضیقعدالت یکی از مفاهیم سهل ممتنع است که در تعریف، گسترده

بالاتر است. برخی معتقدند  همهدانند که از در علم اخلاق عدالت را فضیلتی می امور است.
مفاهیم کلی مثل حُسن و قُبح عقلی و عدل الهی، حُسن نیکی و قُبح بدی یا حُسن راستی و قُبح 
دروغ با فطرت و سرشت پاک انسان سازگار و منطبق است؛ به این معنا که چون عقل بشر این 

راین اصول کند، بنابکند و فطرت او صحت آن را مشاهده میلاً درک میموضوعات را مستق
شوند. متکلمین، عدالت را در موضوع عدل خدا و حُسن و رهگذر ادراک می اخلاقی نیز از این

دانند که به حکم این عدل کنند. متکلمان اسلامی خداوند را این عطر میقُبح عقلی جستجو می
دور از ظلم و  دهد با بندگان خود بهدهد و چون کار بیهوده انجام نمیذاتی، کار عبث انجام نمی

 .کندستم رفتار می
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بنابراین چون انجام کار عبث خروج از حدود عدل و داد و عین ظلم و قبیح است، قابل 
تعالی نیست. عدالت در فلسفه بیشترین مناقشه و اختلاف را ایجاد کرده  انتساب به ذات باری

ر از عدالت فلسفی عدالت مطابق با درک عقل از مفهوم آن است و نظیر حقوق طبیعی است. منظو
 گرایانه دارد. عقلانی است و ویژگی طبیعت

آرمانی است که فقط  ،ترین فلاسفه جهان معتقد است عدالتافلاطون از اولین و بزرگ
توان یافتگان دامان فلسفه )شایستگان( به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمیتربیت

او عدالت را با توجه به استعدادهای اشخاص و استحقاق او چنین تعریف . به آن دست یافت
ته باشد ای داشعدالت آنست که هر کس چیزی را بدست آورد که حق اوست و حرفه»کند: می

او پرداختن به کار خود و عدم دخالت در کار دیگران را  .«که استعداد و شایستگی آن را دارد
از او نیز هر کند و پسروی و تعادل تفسیر میداند. ارسطو عدالت را در میانهعین عدالت می

.(35، ص1370)کاتوزیان،  است کسی تعریفی از عدالت داشته

 عدالت توزیعی. 1-1
ناظر به تکالیف دولت در برابر مردم است و چگونگی توزیع مشاغل، مناصب  «لت توزیعیعدا»

و اموال عمومی را معین می کند؛ در واقع احساس عدالت توزیعی از سوی مردم با انصاف ادراک 
های مختلف شده از پیامدها سر و کار دارد و به منزله یک عامل بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه

شود.میزان زیادی از تحقیقات در مورد عدالت به طور تاریخی ان و جامعه در نظر گرفته میسازم
نماید که از تئوری برابری منتج شده های مرتبط با کار تمرکز میبر توزیع پرداخت ها و یا پاداش

است.هنگامی که افراد یک سازمان در مورد میزانی که پیامدها مناسب، درست و اخلاقی هستند، 
 دهندکنند در واقع میزان رعایت عدالت توزیعی در سازمان را مورد داوری قرار میقضاوت می
 (. 31ص ،1382)پورعزت، 

دهند ( عدالت توزیعی را از دیدگاه افرادی که عمل تخصیص را انجام می1976لوندال )
نسبت به تری را مورد بحث قرار داده است.مدل قضاوت عادلانه لوندال، یک نگرش فعالانه

دارد که افراد در مورد میزان گیرد. در این تئوری، لوندال بیان میتئوری برابری در نظر می
نمایند.استحقاقشان با استفاده از چندین قانون عدالت مختلف، قضاوت می
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 ايعدالت رویه. 1-2
را برای  «ایعدالت رویه»( اولین محققانی بودند که بحث 1985) «گرین برگ»و  «فولگر»

ای های کاری استفاده کردند. از آن زمان، جریان مداومی از تحقیق، پیرامون عدالت رویهمحیط
ای را به منزله رعایت عدالت در فراگردهایی که ( عدالت رویه1988) وجود دارد. لیند و تیلر

ه کنند.بارون و گرین برگ معتقدند کیابند،تعریف میتوسط آن ها، پیامد ها تخصیص می
 اند:ای در نظر گرفتهدانشمندان دو جنبه برای عدالت رویه

پردازد ای به بررسی این امر میای: این جنبه از عدالت رویهجنبه ساختاری عدالت رویه -1
که تصمیات چگونه باید اتخاذ گردد تا منصفانه به نظر برسد. توجه به این نکته حائز اهمیت 

پردازد بلکه این امر را بررسی تصمیمات چه باشند، نمیاست که این جنبه به بررسی اینکه 
 نماید که تصمیمات چگونه اتخاذ گردند.می

گرین برگ اعتقاد دارد که گرچه جنبة ساختاری عدالت  ای:جنبه اجتماعی عدالت رویه -2
ارت گیرد؛ به عبای را در برنمیای، اهمیت شایانی دارد اما همه مباحث در زمینه عدالت رویهرویه

های سازمانی، کیفیت رفتار بین دیگر هنگام قضاوت در مورد میزان رعایت عدالت در رویه
شود. شخصی تصمیم گیرندگان با کارکنان سازمان به منزله یک فاکتور کلیدی در نظر گرفته می

نامد و دو فاکتور اصلی را تعیین کننده می« ایعدالت مراوده»ای را برگ این بعد عدالت رویه
(.21، ص 1385)مومنی،  دانددالت در رفتارهای بین افراد میع

 و عدالت اسلامی رابطه حقوق. 2
انسان طالب است که عدالت را اجرا کند و قواعد حقوق هم متمایل هستند به اینکه عدالت را 
اقامه کنند و به همین دلیل قواعد حقوقی همیشه در نزد قانون برابر هستند. در طول زندگی بشر 
همیشه تلاش کرده است که در راه تمییز و تشخیص و اجرای عدالت قرار بگیرد. عدالت را نباید 

ابت در نظر گرفت و در هر زمان و مکان با توجه به شرایطی که وجود دارد، اعم از اقتصادی، ث
اجتماعی و سیاسی، باید عدالت معین گردد. عدالت یک اخلاقی می باشد که با اخلاق معنای آن 

گیرند اما گرایش به طرف عدالت شود. گاهی اوقات حقوق و عدالت از هم فاصله میعوض می
های کند. در واقع حقوق عدالت را از جمله هدفحقوق به عنوان یک آرمان حفظ می را همیشه

 دهد. اصلی و اساسی قرار می
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کند که برای حفظ کردن نظم عمومی جامعه و به وجود آوردن در واقع دولت تلاش می
نزدیک آرامش اجتماعی، ناچاراً باید تا حدی که امکان دارد قواعد حقوق را با عدالت سازگار و 

کند. هر زمان که در روابط اجتماعی نظم به وجود بیاید و وضع کردن قواعدی که خلاف عدالت 
ها توافق نظر دارند. آنچه مشخص است آن است که پیوند بین حقوق و است، همه حکومت

شود اما در واقع قلمرو حقوق و عدالت از هم متمایز هستند. عدالت در بسیاری از قواعد دیده می
کند ق به مفهوم ایجاد نظم اجتماعی است. گاهی اوقات قانونگذاری قواعدی را تنظیم میحقو

ای تواند داشته باشد و حفظ نظم باعث ایجاد شدن قاعدهکه عدالت درباره آنها حکمی نمی
گوید که خطاکار باید مجازات شود و کیفر خطای گردد که با عدالت مخالف است. عدالت میمی

شد اما گاهی هم ترجیح منافع عموم جامعه بر حقوق فردی به عنوان یک نوع زشت خود را بک
 شود و نباید هیچ وقت حرمت انسان و شخصیت او را فراموش کرد. از عدالت مطرح می

ترین وصف کمالی حقوق است، ممکن است عدالت در عین حال که ترازوی ارزش و مهم
ظام حقوقی به عدالت به عنوان اینکه عدالت به عنوان وصف جوهری حقوق قرار نگیرد و اگر ن

اعتنا باشد، این نظام حقوقی هیچ زمان شایسته حیات جمعی و هدف نهایی حقوق است بی
شود، شود و نظام حقوقی از آن نظریه متأثر میای که مطرح میاجتماعی نیست. پس در هر نظریه

وجو کرد و قرار داد.باید عدالت را هم جست

 و انصافعدالت . 2-1
در حوزه فقه و حقوق تعاریف متفاوتی از انصاف ارائه شده است. انصاف یک احساس مبهم از 

)کاتوزیان،  باشدکه به عنوان چوبدستی عدالت بوده تا از لغزش پیدا کردن آن کم کندعدالت می
اند که به خاطر برخی از انصاف به عنوان اصلاح یک قاعده دانسته .(679، ص2، ج ش1378

دانند که هیت کلی که دارد ناقص است. انصاف را به عنوان یک صورت خاص از عدالت میما
برخی  .(16، ص 1392با این تعریف بر یک نوع از عدالت ترجیح داده شده است )پورحسینی، 

طور که بیان شده جزء مفاهیم اند. عدالت همانمعنا و مترادف با عدالت دانستههم انصاف را هم
است که بشر همواره تلاش کرده است که این مفهوم را در جامعه مستقر کند.  بسیار قدیمی

پرواضح است که حقوق و عدالت رابطه نزدیکی با هم دارند. عدالت و انصاف این دو مفهوم در 
 اند. آثار نویسندگان مختلف مترادف هم استفاده شده
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ی که با عدالت و انصاف منطبق اند. قوانیندر واقع عدالت را به مفهوم انسان دانستهبرخی 
شوند اما عدالت و ای متوسل میکنند و برای فرار از آنها به هر نوع حیلهنباشد را مردم اجرا نمی

شود انصاف با هم متفاوت هستند. در واقع در مفهوم عام است که عدالت شامل انصاف هم می
خشک و خشن است و انصاف  هایی وجود دارد. عدالتاما در مفهوم خاص بین این دو تفاوت

(. بسیار دشوار 583، ص1396)کاتوزیان،  کندپذیر و از سردی و خشکی قانون کم میانعطاف
حل منصفانه است و از عدالت بیشتر استفاده ها عنوان کنند که یک راهاست که قضات و دادگاه

ه انصاف، وی عنوان کنند تا انصاف. در نظریه رالز و در کتاب او به عنوان عدالت به مثابمی
شود منظور آن این است که این دو مفهوم مانند شعر و کند که اگر بر سر عدالت توافق میمی

استعاره هستند. اصول عدالت حاصل یک توافق منصفانه هستند ولی این به آن معنا نیست که 
 (.45و  44 ص، ص1390عدالت و انصاف مفاهیم یکسانی را دارند )جان رالز، 

کند و انصاف بر روح قانون. انصاف این اعتقاد را دارد که بر متن قانون تکیه می عدالت 
های حقوقی باید در پی تأمین کردن انصاف باشند و اگر ابزارهای قانونی همه ابزارها و روش

ها و خلاف انصاف باشند، نباید مورد استفاده قرار بگیرند. در واقع عدالت به دقت از روش
کند که این دو کند. ارسطو در تفاوت این دو عنوان میلی و حقوقی پیروی میهای اصواسلوب

نه مطلقاً مثل هم هستند و نه نوعاً مختلف هستند. انصاف به نوعی از عدالت بالاتر است اما در 
نفس آن همان عدالت است و دلیل اینکه انصاف از عدالت بالاتر است به دلیل اختلاف در نوع 

(. 159، ص 1392فی که در جنس آن وجود دارد )پورحسینی، آن است نه اختلا

عدالت و مساوات. 2-2
دهد که همه مردم عدالت در معنای مساوات مطلق نیست، معنای عدالت این را به ما نشان نمی

از همه نظر در یک درجه باشند. در واقع مقتضای عدالت، رعایت کردن مساوات است. در شرایط 
دارند، مساوات آن است که برای همه افراد امکانات مساوی فراهم گردد )مطهری، مساوی که قرار 

اند که مطابق با (. برخی مساوات را یکی از اصول حقوق عمومی دانسته97-98 ص، ص1379
نظر از اینکه مذهب، ثروت و شغل و یا حتی جنس آن فرد چیست، حقوق و انصاف، صرف

امعه دارد. در واقع مساوات از اهداف امام علی )ع( در ایام تکالیفی مساوی را با سایر اعضای ج
 زمامداریش بود. 
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اند و تفاوت ایشان همواره لزوم رعایت تساوی بین افراد را از جمله حقوق مردم پنداشته
دانستند و معتقد بودند که قانون باید درباره همه افراد بدون گذاشتن در بین مردم را درست نمی

گونه استثنایی اجرا شود. حتی آن حضرت به هنگام شهادت از این مسئله که مبادا در حق هیچ
ای فرزندان عبدالمطلب! مبادات که با گفتن »ملجم ستم شود را مدنظر داشتند و فرمودند: ابن

ور شوید، به هوش منان کشته شده، امیرمؤمنان کشته شده، در خون مسلمانان غوطهپیاپی امیرمؤ
خواهی من هیچ کس جز قاتلم نباید کشته شود، هر زمان این ضربت او جان باشید که به خون

، 47 نامهالبلاغه، )نهج« ر برابر ضربت او تنها یک ضربت به او بزنید و نباید او مثله شود...دادم. د
(. پس تأکیدات ایشان همواره به اجرای عدالت همراه با مساوات و تساوی همه در برابر 399ص

قانون بوده است.
  :باشندبر این اساس نظریات عدالت اجتماعی قابل تقسیم به دو گروه می

های به بعد در غرب رایج شد. در سده 17طلبانه عدالت که از قرن نظریه قراردادی و نفع -1
ترین نمایندگان این نظریه بودند. به نظر هابز عدالت عبارت است از اجرای تعهداتی مهم 18و  17

طلبی به اجرای آنها رضایت داده است. پس اساس عدالت قرارداد است. هیوم که فرد از روی نفع
های هابز و الهام بخش مکتب اصالت فایده بود، عدالت را در تأمین منافع یز که متأثر از اندیشهن

 .دیدمتقابل می
طرفی عدالت که در آن اساس بر نادیده گرفتن منافع افراد درگیر و از نگاه نظریه بی -2

دالت در مقابل آل است که در آن میان نفعی ندارد. این برداشت غایتگرایانه از عناظری ایده
برداشت ابزار گرایانه هابز و هیوم، برداشتی کانتی است. در حقیقت نظریه غایتگرا و اخلاقی 

شود. قرار گرفتن در آن کانتی نیازمند فرض وضعی است که در آن اصول عدالت یافت می
وضعیت مستلزم محرومیت از اطلاعات درباره منافع خود است و تنها در پس این پرده جهل 

 (.21، ص1375)بشیریه،  طرفی رسیدتوان به بییم

 اجتماعی و عدالت حقوق قراردادها. رابطه 3
دهد و در حال حاضر های اقتصادی جامعه ما با قرارداد است که خود را نشان میتمام مبادله

تک افراد به نحوی با قرارداد ارتباط دارند و چه قراردادهای کوچک و چه قراردادهای بزرگ تک
ام توان از قرارداد نکنند. پس پرواضح است که به عنوان یک نماد اجتماعی میرا افراد منعقد می

برد که این نماد اجتماعی مورد حمایت قانون قرار گرفته است تا همه افراد قادر باشند که برای 
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ادامه دادن زندگی فرد با سایر اعضای جامعه، قرارداد منعقد کنند و با توجه به این قراردادها، 
مباحث حقوقی ترین روابط خود را با دیگران تعریف کنند و مورد نظم قرار دهند. یکی از ابتدایی

شنا شد و هرچه توان با روش تفسیر قرارداد و قانون آباشد. در حقوق قراردادها میقراردادها می
که در فهم و یادگیری حقوق قراردادها پا فراتر گذاشته شود و عمیقاً به مباحث آن پرداخته شود، 

ه فقط در حوزه حقوق توان آن فرد را به عنوان یک فرد حقوقدان در نظر گرفت. قراردادها نمی
توان از اهمیت آنها در اند و نمیخصوصی، بلکه در حوزه حقوق عمومی هم خود را نشان داده

 پوشی کرد. ها چشماین حوزه
های ناگفته پیداست که علاوه بر حقوقدانان، بسیاری از کارشناسان و مدیران در سمت

دا کردنه از اصول قرارداد نیاز دارند. حسابداری، حسابرسی، مدیریت و حتی بازرسی به اطلاع پی
دهد، هدف حقوق قراردادها این است که اساساً کند، دستور نمیحقوق قراردادها امر و نهی نمی

به ما بگوید که اگر خواستید یک قرارداد را منعقد کنید، باید چه ضوابطی را رعایت کنید تا 
ما تسری داد. هر زمان که یک قرارداد به هایی را که قانون در نظر دارد را بتوان به شحمایت

کند که هر کدام از دو طرف قرارداد باید صورت صحیح منعقد شود، حقوق قراردادها مقرر می
چه حقوق و تکالیفی را داشته باشند و اگر هر کدام از دو طرف قرارداد از انجام دادن تعهدات 

دهد که هدف مقابل او چه اقداماتی نشان میقراردادی خودشان امتناع کنند، حقوق قراردادها به ما 
تواند انجام دهد، چرا که قرارداد به عنوان یک نماد اجتماعی مورد حمایت قانون قرار را می

گیرد. منعقد کردن قرارداد باید آسان شود تا همه افراد جامعه قادر باشند که برای آن که زندگی می
سانند، آزادند با دیگران قراردادی را منعقد کنند و خودشان را در جامعه به سطح قابل قبولی بر

 روابطی را با دیگران تعریف و تنظیم کنند. 
حقوق قراردادها در پی این هدف است که در درجه اول تا جایی که امکان دارد آزادی 

ای را به وجود بیاورد که همه افراد جامعه قادر افراد در انعقاد قرارداد را تضمین کند و زمینه
باشند آزادانه با هم عهد و پیمان را منعقد کنند. هدف بعدی حقوق قراردادها این است که افراد 

کنند، آگاهانه و آزادانه و را به سطحی از اطمینان برساند که همه افراد که قراردادی را منعقد می
رد نیاز را های قانونی موبا اختیار کامل است و دارای قصد و رضا هستند و علاوه بر آن اهلیت

نیز دارا هستند. در همین راستا حقوق قراردادها با اجبار، اکراه و اشتباه در معامله مقابله و مبارزه 
های ضعیف جامعه و قرارداد مانند اشخاص صغیر و محجور کند و هدف او حمایت از طرفمی

است. 
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ی که مفاد و محتوای آید تا زمانحقوق قراردادها در مرحله بعد به کمک طرفین قراردادی می
کند که طرفین چه حقوق و تعهداتی یک قرارداد مورد اختلاف است، حقوق قرارداد مشخص می

را دارند و حدود آن کدام است و در پی واکاوی کردن شروط قرارداد هستند تا با توجه به همه 
و چه اوضاع و احوال شروطی که ممکن است در یک قرارداد وجود داشته باشد، چه قسمتی 

ای مبهم در قرارداد موجود باشد، با استفده از تفسیر آن، قرارداد را بنایی را معین کنند و اگر نکته
بررسی کنند. هدف حقوق قرارداد آن است که وفاداری به عهد و پیمان را گسترش دهد و با 

مک نظام دهد که با کنقض قرارداد مقابله کند و حتی این اجازه را به طرف دیگر قرارداد می
قضایی متهم را مجبور کند که تعهداتش را انجام دهد و اگر این اجبار ممکن نباشد، به طرف 

دهد که قرارداد را فسخ کند و راهکارهایی را در حقوق قرارداد دیگر قرارداد این اجازه را می
ناسایی کند از جمله آن که مسئولیت قراردادی را شبینی میبرای مقابله با نقض قرارداد پیش

در واقع حقوق قرارداد شرایط  کند.کند و ناقض قرارداد را به پرداخت کردن خسارت ملزم میمی
 کند. انحلال قرارداد و تبعات آن را معین می

جانبه و یا به اجازه قانون انحلال قرارداد ممکن است با توافق طرفین باشد یا به صورت یک
ن مورد را هم که اگر یکی از طرفین به استناد شرط توسط طرفین و حقوق قرارداد، همچنین ای
جانبه فسخ کند را هم بیان کرده است. قرآن مجید ضمن عقد قرارداد لازم را به صورت یک

 قرآن کریمکند. ها دعوت میها را به مکتوب کردن قراردادها و گرفتن شاهد برای آنانسان
تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَْ »فرماید: می  تََِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتُُِنَ وَإِنْ كُن ْ

. (283)البقره:  «ا تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ أمََانَ تَهُ وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ ربََّهُ وَلََ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثٌِِ قَ لْبُهُ وَاللََُّّ بَِ 
کند که همه قراردادها بر همین اساس اسلام برای رعایت کردن حقوق مالی مردم این توصیه را می

مکتوب شوند و در حضور گواه انجام گیرند تا در اثر اشتباه یا فراموشی یا انکار یکی از طرفین، 
طه بینه، حق به صاحب اختلافی به وجود نیاید و در صورتی که اختلافی به وجود نیاید، به واس

حق برسد. 

حقوق قراردادها . تأکید نصوص دینی بر رعایت عدالت اجتماعی در3-1
 . به عنوان نمونهدر میان متفکران اسلامی نیز، آراء بسیار متفاوتی در باب عدالت اظهار شده است

از طرف دیگر از نظر استاد  های ساختمان معنا کرده است.عدالت را به منزله پایه ،استاد مطهری
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مبنای بحث عدالت در اسلام را باید در خود قرآن کریم جستجو کرد همچنین وی قرآن را علت 
داند. میهای مختلف اسلامیآن در حوزهاصلی حساسیت مسلمانان نسبت به عدل و پرداختن به 

ل رسل این در قرآن کریم تصریح شده که حکمت بعثت و ارسا» استاد مطهری می گوید:
لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِِلْبَ يِ نَاتِ وَأنَْ زلَْنَا مَعَهُمُ  »است که عدل و قسط بر نظام زندگانی بشر حاکم باشد: 

يَ عْلَمَ اللََُّّ مَنْ يَ نْصُرهُُ لِ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ ليَِ قُومَ النَّاسُ بِِلْقِسْطِ وَأنَْ زَلْنَا الْْدَِيدَ فِيهِ بََْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَ 
َ قَوِيٌّ عَزيِزٌ  دنبال آن است که بذر عدل را در دل جامعه  قرآن به (25)الحدید:  «وَرُسُلَهُ بِِلْغَيْبِ إِنَّ اللََّّ

ای اهمیت دارد که گاهی خدا از مقام فاعلیت و تدبیر الهی به اسلامی بپراکند و این امر تا اندازه
ای است که رعایت آن را کند. نیکی عدالت از نظر اسلام و قرآن تا اندازهمقام اقامه عدل یاد می

 کند.لکه نسبت به کفار نیز توصیه مینه فقط نسبت به مسلمانان ب
البته ناگفته نماند که در زبان فقهای امامیه، عدالت ناظر بر تعریف مصداق است. برای نمونه 

ان اخذ الزیاده عن راس المال ظلم فی نظر شارع »فرماید: امام خمینی در باب حیل ربا می
شود که هر توافقی که می ( که همین نظر اثبات و تقویت260، ص1415)خمینی، « الاقدس

آید و محکوم به بطلان یا فسخ و یا تعدیل عدالتی باشد، ظلم به حساب میمصداقی از نقص بی
خواهد بود. عدالت در اسلام شباهت بسیار زیادی به عدالت از نظر طرفداران حقوق فطری دارد. 

یف روشنی از عدالت ارائه توان تعردر نهایت آن که بدون آن که به مسئله اخلاق توجه کرد، نمی
العقود عدالت باید بر اساس توازن در حقوق و تعهدات (. در فقه281، ص1386داد. )اصغری، 

 متعاقدین با لحاظ کردن اصول اخلاقی و با توجه به انصاف باشد. 
که مورد چهارم به تعریف عدل الهی اختصاص  وجود دارددر مجموع چهار تعریف از عدل 

 دارد و از حوزه این بحث خارج است و سه مورد دیگر عبارتند از:
ای که اجزاء مختلفی : تناسب و تعادل در اجتماع، یعنی جامعهموزون بودن و تعادل (الف

نظر  کند، برای تعادل آن ضروری است که میزان احتیاجش دردارد و هدف خاصی را دنبال می
گرفته شود و متناسب با آن احتیاجات بودجه و نیرو مصرف گردد. در چنین تعریفی پای 

هایی که و هدف« کل»آید، مصلحت کل، مصلحتی که در آن بقاء و دوام به میان می« مصلحت»
 شود.از کل منظور است در نظر گرفته می

بایی است، استاد در این این امر به ظاهر مفهوم زی :مساوات و نفی هر گونه تبعیض (ب
کنند.مورد نیز با نگاه نقاد خود به دقت معانی مختلف مساوات را از هم جدا و موشکافی می
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: در مقابل، ظلم عبارت است از پایمال حقذیبه رعایت حقوق افراد و عطاکردن حق  (ج
معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری،یعنی »کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران.

عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنی 
 است. 

شود: اصل ل سخن گفته میاز دو اص اجتماعی از منظر نصوص دینی بنابراین در عدالت
کند و اصل دوم ناظر بدان است که در چه وضعی های برابر دفاع میاول از آزادی برابر و فرصت

 (. 40، ص1392ها موجه و عادلانه است )بشیریه، توان گفت نابرابریمی
های عدالت اجتماعی را بر سه محور آزادی همه جانبه وجدان،مساوات سید قطب نیز پایه

(. بدین 92ص ،1352انسانیت و تکامل همکاری محکم اجتماعی بنا کرده است )قطب،  کامل
 ترتیب عدالت اجتماعی دو رکن اساسی دارد که عبارتند از:

که به معنای کفیل یکدیگر شدن و در برابر یکدیگر مسئول و متعهّد  ؛تکافل عمومی (الف
 ه مصالح همگانی است؛بودن و همینطور گذشتن از منافع صرف فردی و اندیشیدن ب

که بیانگر ایجاد برابری و تعادل در تمام ابعاد زندگانی اجتماعی برای  ؛توازن اجتماعی( ب
های بکارگیری و تولید و تمام افراد و اقشار جامعه است،یعنی قدرت، ثروت، امکانات و زمینه

ز مزایا و امکانات موجود ای باشد که تمامی افراد بتوانند اتوزیع و مصرف آنها در جامعه به گونه
به صورتی متعادل، متوازن و متناسب با مقتضیات و شرایط و نیازها برخوردار شوند )جمشیدی، 

 .(581، ص1380
عدالت ناظر به حفظ و صیانت  در مجموع باید گفت که در اندیشة لیبرالیستی غرب معاصر،

 معادل و مترادف هم بکار تقریباً از حقوق اساسی فردی است و صفت عادلانه و اومانیستی،
در نگرش سوسیالیستی نیز عدالت اجتماعی به معنای عدالت توزیعی و در توزیع  شود.گرفته می

اما ابعاد ، هاست که البته هر کدام دارای نقض و نارسایی هستندمحصولات، امکانات و فرآورده
 های زیر می باشد: عدالت اجتماعی در اسلام دارای ویژگی

ی دسترسی در تعیین سرنوشت و تحقّق مسئولیّت خلافت عمومی انسان در زمین؛برابر  .1
 برابری دسترسی در ادارۀ جامعه، نظارت بر حکومت و آزادی سیاسی؛  .2
برابری دسترسی در مقابل قانون، مقرّرات عمومی و امتیازات اجتماعی؛  .3
 عدالت توزیعی در بُعد ثروت و منابع اقتصادی جامعه؛  .4
 عدالت توزیعی در بُعد قدرت و منابع سیاسی جامعه؛  .5
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 برابری در دسترسی به معیشت و سطح زندگانی؛  .6
 اعتدال در سلوک و معاشرت اجتماعی؛  .7
 برابری در آموزش و پرورش؛  .8
 برابری در قضاوت و دادرسی؛  .9

، 1380)جمشیدی،  توازن اجتماعی و تأمین عمومی و تکامل همیاری اجتماعی .10
(.581ص

 )ع( بر رعایت عدالت اجتماعی در حقوق قراردادهااهل بیت. تأکید 3-2
گذاری یک حکومت و جانبه در سیاستعدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم جامع و همه

)ع( و پس از شکست ین بار در تاریخ از طرف امام علیالمللی برای اولیک نظام وسیع بین
گذاری شد. از یههای آسیا و آفریقا پاایران و فتوحات مسلمین در قارههای روم و امپراطوری

ی ابعاد )ع( عدالت اجتماعی یک اصل همگرا و مشروع حکومتی است و همهدیدگاه امام علی
ماعی در دوران حکومت سیاسی، اقتصادی، اداری و سازمانی را در بردارد. در حالی که عدالت اجت

باشد، یک نظریه و مطالعه تطبیقی نشان امع و چند بعدی می)ع( یک الگوی جو امامت علی
های لاینفک یک نظام و از شرایط دهد که چنین دیدگاه و اصل نظری همگرایی که از پایهمی

های غیراسلامی قرون های باستانی و حکومتمشروعیت یک حکومت محسوب شود در نظام
گذشته به صورت ابعاد فردی و متفرقه،  وسطی موجود نبوده است. عدالت اجتماعی در چند قرن

های عدالت سیاسی، عدالت و قانون، عدالت اقتصادی، عدالت اداری، عدالت و تحت عنوان
 .مساوات و عدالت توسعه و غیره بروز کرده است

نظیر است، نخستین اینکه دیدگاه او از عدالت )ع( از دو جهت بیعدالت اجتماعی امام علی
و به عنوان مردی که از عدالت و حکم و وجدان منحرف نشد منطبق و همسان اجتماعی با ایمان ا

ی عملی داد و به عنوان رئیس یک باشد، دوم اینکه او تنها متفکری بود که به این دیدگاه جنبهمی
حکومت و یک جامعه وسیع چند ملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در چارچوب دین مبین 

)ص( سی سال بود ولی مدت امامت حضرت علی)ع( بعد از پیامبر عمل پوشانید.ی اسلام جامه
او فقط پنج سال و شش ماه در صدر خلافت و زمامداری کشور بزرگ و وسیع اسلامی و 

بزرگترین قدرت و حکومت دنیای آن وقت قرار گرفت. 
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ن شود و اندیشه سیاسی متفکری)ع( با عدالت اجتماعی آغاز میسازی اسلامی امام علیجهان
یابد. در طول اسلامی، چه شیعه و چه سنی، در طول تاریخ با مفهوم عدالت اجتماعی جریان می

تاریخ، نام علی با نام عدالت قرین شده است. 
از ابن مقفع و ابویوسف گرفته تا ابن قتیبه و فارابی، از غزالی و طوسی گرفته تا ابن خلدون 

های سیاسی عدالت اجتماعی در آثار و اندیشه و امام خمینی، متفکرین و اندیشمندان اسلامی
در تمدن باستانی و قرون وسطای  .)ع( الهام گرفتندهای امام علیانیدند و از دیدگاهخود گنج

ویژه های بزرگ آن زمان بهآوری سازمانها و جمعغرب، مفهوم عدالت اجتماعی حاصل آلودگی
ی بود. نظریات عدالت اجتماعی در غرب، های آلمانمسیحیت، امپراطوری روم و نژاد و ملیت

رفت. شمار می برداشتی از تورات و انجیل، قوانین و حقوق مدنی روم و متفکرین آلمانی نژاد به
مفهوم عدالت اجتماعی عصر فئودالیسم اروپا با ظهور انقلاب فرانسه و پیدایش واحدهای جدید 

تب مختلف کنونی و رایج امروزی را به وجود تغییر نمود و ابعاد و مکا« ملت ـ دولت»المللی بین
آورد. ولی مفاهیم و نظریات متفکرین غرب، از افلاطون تا کانت، از لاک تا روسو، از مارکس تا 

)ع( را دارا موجود در عدالت اجتماعی امام علیگاندی و دیگران، آن جامعیت و همگرایی 
 باشند. نمی

دیدگاه امام علی)ع( از آن جهت مهم است که   مطالعه و بررسی دقیق عدالت اجتماعی از
کند دوران امامت و خلافت او ابعاد معنوی و اجتماعی عدالت را به طور واضح و روشن بیان می

گردد. عدالت و قوانین و حقوق الهی از طریق علم و دانش خود امام به طور مستقیم تبیین می
ی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مورد البلاغه به صورت یک فلسفه و نظریهاجتماعی در نهج

 .کندگیرد و به صورت یک ناموس بزرگ اسلامی جلوه میتوجه قرار می
گرایی و توان در سه بعد اصلی: وحدتمفهوم عدالت اجتماعی امام علی)ع( را می

مورد مطالعه قرار داد. اقتصادی و مدیریت یا سازمانی  و در نهایت آزادمنشی، حقوقی و سیاسی
تواند مورد بررسی قرار گیرد. های پیوندی مییک از این ابعاد نیز تحت پنج عوامل یا شاخههر 

در مجموع، مفهوم عدالت اجتماعی امام علی)ع( شامل سه بعد اصلی و پانزده بعد فرعی به شرح 
  :باشندذیل است که تمام آنها به هم مربوط و جزء لاینفک عدالت اجتماعی می

. مساوات و 2. توحیدی و الهی؛ 1شامل ابعاد:  گرایی و آزادمنشیوحدتالف( اصل 
 .باشدسازی اسلامی می. جهان5. آزادی؛ 4بستگی؛ . وحدت و هم3برابری؛ 
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. منافع 3. حقوق مدنی؛ 2. کرداری و رفتاری؛ 1شامل عوامل:  ب( اصل حقوقی و سیاسی
  .ت. رأی و مشورت اس5گویی؛ . مسئولیت و پاسخ4عمومی؛ 

. اصولی 2. مدیریت و اقتدار؛ 1عوامل:  شامل ج( اصل اقتصادی و مدیریت یا سازمانی
  .استیکسان گردانیدن و تقسیم ثروت . 5. اقتصاد امتی و ملی؛ و 4جانبه بودن؛ . همه3بودن؛ 

ها( در ها و موعظهها، حکمها، اوامر، نامهالبلاغه )خطبهدر مطالعه و تحلیل محتویات نهج
گرایی مورد، عدالت اجتماعی به صورت کلی آن و در چارچوب اصل وحدت 16ابیم که در یمی

مورد به صورت  20مورد به صورت اصل حقوقی و سیاسی و اداری، و در  34و آزادمنشی، در 
 گیرد. عدالت اقتصادی مطرح و مورد بحث و صحبت قرار می

گفتی آفرینش گفته شده است ای که در وصف شگرایی و آزادمنشی، در خطبهاصل وحدت
بزرگ و خُرد و سنگین و سبک و توانا و ناتوان در »شود: با عدالت و مساوات چنین بیان می

 « ی او( یکسان است.مخلوقاتش نیست مگر آنکه )نسبت به قدرت کامله
و بدانید خداوند هرگز »خوانیم: ای که در حمد و ثنای خدای تعالی است میدر خطبه
هد داد برای شما به چیزی که بر پیشینیان شما از آن به خشم آمد، و هرگز بر شما رضایت نخوا

امام علی)ع( این اصل « شود به چیزی که بر پیشینیان شما به آن رضایت داده.خشمگین نمی
کند. نه تنها به عنوان یک خلقت، علت، آزادی، و مساوات را یک حق بشری و الهی اعلام می

شوا، بلکه همچنین به عنوان امام و خلیفه و حاکم و رئیس حکومت یکی از متفکر و عالم و پی
شود، امام علی)ع( ای که در جنگ و نبرد صفین ایراد میترین ممالک پرقدرت دنیا. در خطبهبزرگ

ی کل قوای مملکتی به این حق، مشروعیت سیاسی و اجتماعی و نظامی به عنوان پیشوا و فرمانده
 :دهدمی

ی حقوق خود برای بعضی مردم بر بعض دیگر حقوق واجب سبحان از جمله پس خداوند
فرموده، و حقوق را در حالات مختلفه برابر گردانیده، و بعضی آنها را در مقابل بعض دیگر 

ها ترین حقیابد مگر به ازاء بعض دیگر و بزرگواجب نموده و بعضی از آن حقوق وقوع نمی
ه حق والی )رئیس حکومت( است بر رعیت )شهروندان( و که خداوند سبحان واجب گردانید

حق رعیت است بر والی و این حکم را خداوند سبحان برای هریک از والی و رعیت بر دیگری 
واجب فرموده است و آن را سبب نظم و آرامش برای دوستداری ایشان یکدیگر را و ارجمندی 

فرمایان، و حال رفتاری حکممگر به خوششود برای دینشان قرار داده، پس حال رعیت نیکو نمی
گردد مگر به ایستادگی رعیت در انجام دستور ایشان. پس هرگاه رعیت فرمایان نیکو نمیحکم
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حق والی و والی حق رعیت را اداء نمود، حق در بین ایشان ارجمند و قواعد دینشان برقرار و 
جاری گردد، و بر اثر آن روزگار ها در مواضع خود های عدل و درستکاری برپا و سنتنشانه

 «. رود...شود، و به پایندگی دولت و حکومت امید میاصلاح می
باشد، عدالت گذاری امام علی)ع( میی حکومت و سیاستدر این خطبه و سند که پایه

ای با امنیت جامعه شود و چنین پدیدهاجتماعی به عنوان یک اصل حقوق بشری و الهی اعلام می
ها در تأیید و اجرای آیات کند. این خطبهی کاملی پیدا میکومت و مشروعیت آن رابطهو ثبات ح

لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِِلْبَ يِ نَاتِ وَأنَْ زلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ  »مبارک قرآن در تأمین عدالت اجتماعی است: 
ا الْْدَِيدَ فِيهِ بََْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليَِ عْلَمَ اللََُّّ مَنْ يَ نْصُرهُُ وَرُسُلَهُ بِِلْغَيْبِ إِنَّ ليَِ قُومَ النَّاسُ بِِلْقِسْطِ وَأنَْ زلَْنَ 

حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْ  »و نیز آیه شریفه ( 25:)حدید« اللَََّّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ  هَى إِنَّ اللَََّّ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِْْ
( هر دو آیه از موضوع عدالت صحبت 90:)نحل« عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

شود و در ی اول، هدف اصلی مکاتب الهی، برقراری عدالت اجتماعی ذکر میکنند. در آیهمی
 شود. قوق و مبانی اسلام معرفی میی دوم، این عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل از حآیه

)نهج البلاغه، حکمت  «تَ نْزلُِ الْمَعُونةَُ عَلى قَدْرِ الْمَؤُونةَِ » :فرمایددر جای دیگر امام علی)ع( می
جمله در بسیاری از ادیان، من ی نیازمندی )او( خواهد رسید.ازهکمک و یاری هرکس به اند (؛133

باشد. در اسلام که یک ی بخشش تأکید شده است و مراتب والایی را دارا میمسیحیت بر مسئله
کند. از دین و نظام جامع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است عدالت بر بخشش برتری پیدا می

دادگری چیزها »فرمود:  امام علی)ع( پرسیدند کدام یک از دادگری یا بخشش برتر است؟ ایشان
نماید )زیرا جود زیاده بر نهد، و بخشش آنها را از جان خود بیرون میرا به جای خود می

دهد که به ی همگان است و جود فقط به کسی بهره میبخشد( و عدل نگاهدارندهاستحقاق می
 .باشدتر و برتر میاو بخشش شده، پس عدل شریف

ها و دهد ولی جود جریانامت را در مجرای خود قرار میعدل، امور جامعه و مملکت و 
ی اجتماعی کند. در اینجا امام علی)ع( به جنبهها را از مجرای اصلی خارج میگذاریسیاست

او اولین متفکر  .کندی اخلاقی و فضیلت شخصی و نفسانی قضیه تکیه میعدل و نه تنها به جنبه
را جزء لاینفک نظام اجتماعی اعلام کرد. قبل از  و رئیس حکومتی بوده که عدالت اجتماعی

حقی بود ولی این اسلام و این امامت و خلافت علی)ع( بود که ها حق و ذیاسلام در سایر نظام
گذاری و قانون اساسی روز خود قرار داد تا هر حقی به این منشور و اصول را جزو سیاست

کومت علی)ع( بود و نه یک نظریه یا حق خود برسد. حق و عدالت یک امر واقعی در حذی
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اندیشی ها جمل و صفین در حقیقت جنگ جمود و رکود فکری و بین روشنفرض خیالی. جنگ
ی ناپذیری در امر عدالت اجتماعی و در آغاز اولین دورهو عدالت اجتماعی بود. تصلب و انعطاف

کرد و همان طوری که ها درست سازی اسلامی برای امام علی)ع( دشمننظام وسیع و جهان
به است ایشان قربانی جمودها گردید وشناسان اظهار شده بارها توسط نویسندگان و تاریخ

  .شهادت رسید
دهد که دستورهای اسلام تابع حسن و قبح واقعی بوده و حق عدالت البلاغه نشان مینهج

ق عدالت اجتماعی اجتماعی نه تنها واقعیت داشته بلکه به رسمیت شناخته شده است. چنین ح
 از قانون خلقت کسب شده است. تکلیف و حق از یکدیگر در نظام اسلامی جدا نیستند. 

در اینجا دیدگاه امام)ع( در مورد عدالت اجتماعی یا دیدگاه بسیاری از متفکرین دیگر که 
حقوق باشد. نظریات ها بعد در این مورد سخنوری کردند و نظریه دادند، کاملاً متفاوت میقرن

های عدالت اجتماعی در بین متفکرین غرب از جمله امانوئل قراردادی طبیعی که مبنای نظریه
کانت شد بر پایه قراردادهای اجتماعی و فردی بین افراد گذشته شده است و این پدیده از جنبه 

 باشد.گیرد و اخلاق فردی در آن حاکم میمورد توجه قرار می« خردگرایی مختاری»و دیدگاه 
ی غایی امام علی)ع( عدالت اجتماعی را با مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را با رابطه

کند. او در روزهای ی کلی و عمومی است بیان میمیان انسان و مواهب عالم خلقت که یک رابطه
َ  في عِبادِهِ و بِلادِهِ فإن كُ  »ای به مردم فرمود: اول حکومت خود جمله م مَسؤولُونَ حتّ  عنِ اتِ َّقُوا اللَّ 

َ  و لَ تعَصُوهُ  ؛ زیرا شما د درباره بندگان او و سرزمینهایشاز خدا بترسی ؛«البِقاعِ و البَهائمِ، أطِيعُوا اللَّ 
. از خدا اطاعت کنید و چارپایان نیز باید پاسخگو باشید حتى نسبت به قطعه هاى زمین ها و

  .(167)نهج البلاغه، خطبه  نافرمانى او نکنید
العاده مقدس و حقوق افراد فقط در این دایره قابل درک عدالت اجتماعی در اسلام فوق

است. به عبارت دیگر اگر سازمان اجتماعی و مقررات و قوانین اجتماعی موزون و متعادل نباشد 
اخلاق شخصی و حقوق افراد موزون نخواهد بود. وحدت اسلامی در مرکزیت این عدالت 

تُمْ أعَْدَاءً فأََ  »د: اجتماعی قرار دار يعًا وَلََ تَ فَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُن ْ لَّفَ وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللََِّّ جََِ
تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْ قَذكَُمْ  ُ لَكُمْ آيََتهِِ بَيَْْ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًً وكَُن ْ ُ اللََّّ هَا كَذَلِكَ يُ بَيِْ  مِن ْ

همه با هم به ریسمان الهی بچسبید و متفرق و مشتت نشوید،  ؛(103: )آل عمران« لَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ 
آن وقت را به یاد بیاورید که با هم دشمن بودید، نسبت به هم کینه و عداوت و حسادت داشتید 

های شما را به هم مهربان کرد.لدی اسلام خداوند به وسیله
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مطابق این آیه، وحدت و عدالت دو طرف یک سکه هستند. امام علی)ع( در نخستین کلام 
فرماید، در آنجا که البلاغه ایراد میخود تحت عنوان توحید و قرآن، شیواترین سخنان را در نهج

را لغو کرد و مسلمانان را او موهومات طبقاتی »گوید: کند و میبه حضرت محمد)ص( اشاره می
سر، که در مقابل قانون مقدس قرآن، بدون استثناء مساوی و برابر قرار داد، دیگر توانگران خیره

دست و زحمتکش کبریا و آقایی از میراث دیگران سیم و زر اندوخته بودند و بر کارگران تهی
وی در حقیقت احساسات « توانستند از موقعیت منحوس خویش استفاده کنند.فروختند، نمیمی

.سازدخود را نسبت به رسول خدا و پیشوای خود، با کلماتی فصیح ظاهر می

ی دارایی، ریشه ؛«الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ »از امام علی)ع( پرسیدند: ثروت چیست؟ او جواب داد 
کالایی از بین ». گفتند قدرت چیست؟ امام پاسخ داد: (58)نهج البلاغه، حکمت  هاستشهوت

ای برای برتر بودن ای پرغبن مگر اینکه به عنوان وسیلهپذیر، معاملهای دگرگونیرفتنی، و بهره
ای چگونه خانه»و اما دنیا چیست؟ گفت: « دین و تحکیم انسانیت انسان مورد استفاده قرار گیرد.

حلالش باید حساب  را وصف کنم که آغازش رنج و زحمت است و پایانش نابودی؛ در مورد مال
  «داد، و در برابر حرامش کیفر دید!

او به گردش ثروت معتقد بود و از نظر ایشان اصل در مال و ثروت این است که میان مردم 
ای از جامعه باشد. تازگی عدالت اجتماعی دست به دست گردد، نه اینکه در انحصار گروه ویژه

های ری دین و ایمان دو عامل اصلی در تشکیل موجداری امام علی)ع( و استواویژه در زمامبه
 اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صدر اسلام بودند.

 هاي توسعه در جامعه آرمانی اسلامعدالت اجتماعی و شاخص. 4
ها و باورهایی هستند که مسلمانان را به توسعه اقتصادی عادلانه در مبانی عقیدتی اسلام، مفهوم

شوند. در تنظیم رفتارهای درونی شده کارا و عادلانه، مؤثر واقع میراه، ترغیب کرده و از این 
)اصول نبوت و امامت( و « تعادل هدایت شونده»)اصل توحید(، « مالکیت تام خداوند»اعتقاد به 

)اصل عدل(، انسان و جامعه مسئول در مقابل پروردگار جهان « وجه اجتماعی عدالت خداوند»
 .بیندآورد و عنصر اصلی توسعه اقتصادی اسلامی را تدارک میدید میو متعهد به قیامت را پ

شرط رسیدن به توسعه مطلوب از نظر اسلام، دستیابی بشر به حیات معقول یا حیات طیبه است، 



71شیداییو مولایی ، اسمعیل پور /.. .تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حقوق قراردادها

اش شود که زمینه رشد و تعالی معنویای تأمین میگونهحیاتی که در آن نیازهای مادی انسان به
  .که خداوند متعال بشر را برای آن آفریده، فراهم شود و رسیدن به مقام والایی

های توسعه انسان هدف و محور توسعه است. برای تبیین شاخص بنابراین از نظر اسلام،
محور از نظر اسلام، ترسیم وضعیت اقتصادی مطلوب جامعه اسلامی در زمینه اقتصادی انسان

گیری در زمینه تولید، رفع نیازهای حیاتی تولید، توزیع و مصرف لازم است. معیار کلی تصمیم
و اساسی جامعه است، زیرا تا نیازهای حیاتی و ضروری جامعه تأمین نشود صرف منابع در امور 

نیاز عدالت نیست، بلکه دیگر خلاف مصلحت عموم است. از نظر اسلام، رشد و توسعه پیش
که افراد جامعه در زندگی  نیاز رشد و توسعه است و حد مطلوب مصرف، آن استعدالت پیش

 .شخصی و اجتماعی خود به حد کفاف برسند
ترین دیدگاه، مبتنی رسد در رابطه اساسی میان توسعه و عدالت، بهترین و دقیقبه نظر می

)نهج  «فاَنَّ فی العَدْلِ سَعَةً ومَنْ ضاقَ عليه العَدْلُ فالجوَْرُ عليه اَضْيقُ »بر روایت حضرت امیر)ع( یعنی 
است. برای فهم آن لازم است نخست به رابطه میان عدالت تکوینی )عدالت  (15غه، خطبه البلا

تنظیمی( و عدالت تشریعی )عدالت حقوقی( در ابعاد فردی ـ اجتماعی و حکومتی توجه شود. 
دوم، بر اساس قانون نسبیت تکاملی تنظیمات، پویای رفتار اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب 

ع از عدالت بررسی شود و سوم، سطوح توسعه اقتصادی و اجتماعی با توجه به تعامل این دو نو
های مدل توسعه و بر اساس سیاست تنظیم و توازن نسبی اقتصادی سامان یابد.اصول و ویژگی

توان ادعا کرد که بر اساس دیدگاه و تفکر اسلامی شیعی، به نسبت تحقق در این صورت می
اقتصاددان معاصر، آمارتیا سن  .ه اقتصادی نیز حاصل شده استتوسعمراتب عدالت اقتصادی، 

توسعه فراگردی است که »کند: نیز توسعه را انسان محور دانسته و آن را چنین تعریف می
دهد و های مردم را برای زندگی به روشی که ارزشمند است بسط میها و استحقاققابلیت

های مردم و لی یا درآمد کل، باید بر استحقاقاقتصاددانان توسعه به جای تمرکز بر محصول م
 «. آورد متمرکز شوندهایی که این استعدادها را پدید میقابلیت

هایی که این استحقاق را پدید آورده، در این تعریف بر استحقاق افراد و قابلیت توانایی
وفایی همه های برابر برای شکتاکید شده است، اما روشن است که با فرض پدید آوردن فرصت

ها برای همه افراد به یک نسبت به دست های ناشی از درآمد یا مالکیت ثروتاستعدادها، توانایی
های اجتماعی خارج آید، زیرا استعدادها گوناگون است و دارایی افراد تا حد فراوانی به عاملنمی

.از حیطه توانایی افراد بستگی دارد
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محوری مورد نظر اسلام، انسان محور است اما انسان توان گفت توسعه اقتصادیدر نتیجه می
محوری در جهت خدامحوری محوری توسعه غرب تفاوت دارد. در اسلام، انسانآن با انسان

است و هیچ تعارضی با آن ندارد، در حالی که در الگوی توسعه اقتصادی غرب، هدف از تولید، 
ایی رسیدن به مطلوبیت و لذت هرچه حداکثر کردن درآمد و سود و در زمینه مصرف، هدف نه

ها به صورت بسیط و یافتگی این جامعههای سنجش میزان توسعهبیشتر است، در نتیجه شاخص
سونگر مطرح شده است، به این معنا که فقط پیشرفت انسان از جنبه مادی و تأمین نیازهای یک

نیازهای معنوی و اخلاقی  گیرد و کاری به جنبه روحی انسان وجسمانی مورد ملاحظه قرار می
های توسعه انسان محور از دیدگاه اسلام، افزون بر سنجش ابعاد مادی وی ندارد. اما در شاخص

های هایی که مربوط به رشد و تکامل روح انسان و فضیلترشد و پیشرفت جامعه، به جنبه
های دیگر است، توجه پذیری افراد جامعه در برابر خالق خود و انساناخلاقی و تعهد و مسئولیت

.شودمی

 نتایج تحقیق
هدف این پژوهش تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حقوق قراردادها از منظر آیات قرآن کریم 

 و احادیث اهل بیت)ع( بود. 
های اسلامی، حق را بنیادی برای پیوندهای های پژوهش نشان داد که آموزهیافته -1

ايَُّها الن اسُ إنَّ لی عَلَيکُم حَقَّا وَ لَکُم عَلَیَّ حَقٌّ فأَم ا حَقَّکُم »فرماید: میدانند. امام علی )ع( اجتماعی می
حق شما بر »در اینجا حضرت علی )ع( از تعابیر  .(44خطبه البلاغه، )نهج« عَلَّیَ...أم ا حَقی عَلَيکُم

شریفه وجود سخن گفته است. احادیث دیگری نیز همانند این حدیث « حق من بر شما»و « من
کنند که با دارد که حق خداوند بر انسان و حق صاحبخانه در قبال مهمان و حق عالم را بیان می

توان درک کرد که بعد ایجابی حق کاملاً برجسته است و به آن تأکید توجه به این احادیث می
 شده است. 

نای ایجابی آن در لیبرالیسم معاصر، حق آزادی به معنای دخالت نکردن است و به مع -2
توان به این توجه شده است. برای نشان دادن برتری نگرش ایجابی اسلام به حق آزادی می
های خاصی سخنان دانشمندان توجه کرد: رولز اعتقاد دارد که حتی در یک جنگ عادلانه، شکل

باشد و هنگامی که حق و حقوق یک کشور برای جنگ سؤال از خشونت به شدت مجاز نمی
اعمالی که در یک جنگ مشروع »شود. به عقیده رولز ها شدیدتر میکند، محدودیتمیایجاد 

آمیز غیرمجاز است. دفاع از خود مجاز است، به روشنی در یک موقعیت ابهام
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ها و فقه معاملاتی اسلامی به مخصوص نبودن با توجه به اینکه اختیارگران و لیبرال -3
تأکید شده است. یعنی اعتقاد دارند که با اتکا به مکفی بودن حقوق قراردادها، به عدالت اصلاحی 

گیری قرارداد اختیاری براساس عدالت اصلاحی در حقوق سنتی های شکلرعایت فرآیند و رویه
ها وقتی دو نفر با هم ها پیدا کرد به اعتقاد آنتوان از توزیع عمومی را نیز در آنقراردادها می

شوند ، نیروی کار و پول به عنوان عوضین قرارداد بین آن دو مبادله میکنند کالا، خدمتمعامله می
گیرنده ارزش بیشتری دارد، بر همین اساس هر یک از دو طرف در این رد و بدل که برای انتقال

تواند در صورت تمایل و به صورت اختیاری از آن استفاده امتیازاتی دارند که طرف مقابل می
.نماید

:نامهکتاب

.میآن کرقر
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مقاله علمی ـ پژوهشی 

کرامت ذاتی انسان در مبانیِ اصول اعتقاداتجایگاه 

با تکیه بر روایات شیعی
محمد خلج 

  کاظم قاضی زاده

  محمد علی ایازی

 چکیده
کرامت انسان بما هو انسان در ادیان، جوامع و مکاتب مختلفی مورد اقبال قرار گرفته است. به صراحت 

ها ناپذیر مورد پذیرش قرار داده و تمامی انسانعنوان اصلی خدشهکرامت ذاتی انسان را بهقرآن کریم، 
گانه رامت انسان با قلمرو سهمطالعه بر روی ارتباط چگونگی ارتباط ک بر این اساس داند.را مشمول آن می

بینی مذهب شیعه مبتنی بر روایات از جمله مباحث دین )اعتقادات، اخلاق و احکام(، با اتکا بر جهان
دین  ضرورت دیگر آنکه مبیّن جایگاه و کارکرد این ودیعه الهی به انسان است که نیاز به بررسی دارد.

ی دیگر در زمینه رعایت کرامت انسان مورد اتهام هابینیاسلام همواره توسط برخی مکاتب و جهان
ای در پی تبیین قرارگرفته است. مقالۀ حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه

جایگاه و ارتباط کرامت ذاتی با اصول عقاید شیعی مبتنی بر روایات است و از مسیر بررسی ارتباط و 
گانه اعتقادی )توحید، نبوّت، امامت، قیامت و عدل( به این مهم ا اصول پنججایگاه کرامت انسانی ب

کرامت انسان نه تنها در عمل که باور آنان نیز جاری  ،پرداخته و اثبات نموده که مطابق با عقاید شیعه
و این اصل بطور متناسب و دقیقی در اصل اندیشه اسلام شیعی موجود است. علاوه بر آنکه کرامت  بوده

انسان با محوریت و برتری او از سایر موجودات در توحید و عدالت امری مشهود است، انبیاء و امامان 
.اندنان به اصل کرامت انسانی بودهنیز همواره در پی سوق دادن و بازگرداندن باور مسلما
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 طرح مسئله
هر فرد جستجو « خودمختاری اخلاقی و استقلال ذاتی»مبنای اصلی کرامت انسانی را باید در 

 اوست که همان شخصیّت اخلاقی است« انسانیّت»دهد، و ارزش میکرد. آنچه به انسان، کرامت 
ها کند، امّا انسانبخشد. جانوران را غرایزشان راهنمایی میو آن را بر سایر موجودات برتری می

موجوداتی آزاد، خودآئین و خود قانونگذارند. دین اسلام بنیان انسانی را با اعطای کرامت ذاتی 
ری بخشیده از ناحیه الهی به وی تقدیس نموده و او را بر سایر موجودات و ذراّت عالم هستی برت

 اصل مسلّم در دین اسلام مطرح است.است. جایگاه کرامت ذاتی به عنوان یک 
توان به مقالات پیرامون آن انجام گرفته است که از جمله می اندک هاییتاکنون پژوهش

نوشته عباسعلی عمید زنجانی و محمدمهی « حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام»
معناشناسی کرامت »نوشته محمدحسین مردانی و « ان در قرآن و روایاتکرامت انس»توکلی، 

پور اشاره نمود؛ اما جایگاه و کارکرد آن در بعد اعتقادات از نوشته بهروز یدالله« انسان در قرآن
رو مورد بررسی قرار مجهولاتی است که تاکنون به آن پرداخته نشده و همکنون در مقاله پیش

ین ابعاد گوناگون کرامت ذاتی انسان و ارتباط آن با اعتقادات مذهب شیعه گیرد. وارسی، تبیمی
تواند در شناخت هرچه بیشتر جایگاه انسان در عالم وجود مؤثر باشد و با تکیه بر روایات می

آدمی به وسیله آن به جایگاه خویش پی ببرد.
دینی مرتبط با حوزه  کرامت ذاتی مختصّ انسان است؛ بنابراین گستره آن شامل تمامی ابعاد

گردد. به عبارت دیگر هر موضوعی در دین که با ارزش وجودی انسان ارتباط وجودی انسان می
گیرد. داشته باشد، در قلمرو کرامت ذاتی قرار می

های دیگر به مسلمانان در زمینه بینیدر طول تاریخ، انگشت اتهام بسیاری از مکاتب و جهان
(. این در حالی I.Manji, 2011, p. 21باور آنان وجود داشته است ) عدم وجود کرامت انسان در

است که بخش زیادی از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بر این اصل تاکید نموده 
و همواره افکار و اعمال شیعیان را به وجود این اصل توجه داده است. بررسی عقاید و باور 

تواند انگشت اتهام را از وی ساقط نماید. زرگان این مذهب میشیعیان از طریق بررسی سخنان ب
از آنجا که اهل بیت مفسر و مبین حقیقی آیات الهی هستند، بررسی کلام آنان جهت پاسخگویی 
به تهمت بی توجهی اسلام به اصل کرامت ذاتی، جامعه هدف این تحقیق قرار گرفته و این 

سی قرارداده است. کلّیات هر دین به سه بخش پژوهش را در گستر باور شیعیان مورد برر
 .(16، ص1، ج1370: طباطبایی، شود )نکتقسیم می« احکام»و « اخلاق»، «اعتقادات»
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رو ارتباط کرامت ذاتی انسان با حوزه عقاید کلامی شیعه، مبتنی بر روایات در مقاله پیش
کرامت  رفته و مصادیقی ازشیعی و به عنوان یکی از سه قلمرو یاد شده، مورد بررسی قرار گ

ذاتی انسان ذکر و تحلیل خواهد شد.

 مفهوم کرامت انسان. 1
داشتن، اصالت، سخاوت، بزرگواری، بخشش رم( به معانی گرامیاز ریشه )ک 1«کرامت»واژۀ 

( شرافت و 608-607، صص17ق، ج1414؛ زبیدی، 262، ص6ق، ج1414)صاحب بن عباد، 
باشد. از دیدگاه طریحی، این کلمه صفت ( می368، ص5ق، ج1410شریف بودن )فراهیدی، 

، 1375انگیزد )طریحی، د و ثنای آنان را برمیکند و حمچیزی است که رضایت عُقَلا را جلب می
به معنای پستی و  « هَوان»و « لُؤم»دانانِ بسیاری این واژه را ضد کلمات (. لغت152، ص6ج

از این  .(46، ص10، ج1360؛ مصطفوی، 798، ص2م، ج1987اند )ابن درید، فرومایگی دانسته
بعنوان عضو « وجود»و « ارزش»د دو اصل دهد در تمامی مواررو توجّه به معانی مذکور نشان می

داشتن »توان واژه کرامت را ناپذیر کرامت همواره با این مفهوم همراه است. بنابراین میجدایی
معنا نمود. « ارزش وجودی

های مختلفی وجود دارد. شناسان، دیدگاهنیز نزد زبان 2«انسان»دربارۀ منشأ اشتقاق واژۀ 
باشد می« فِعْلان»گرفته شده و همزه آن اصلی است و بر وزن « سأن»ز ای معتقدند این واژه اعده
از این جهت بدین اسم نام نهاده شده که اولاً فطرت آن با مؤانست عجین گردیده و « انسان»و 

: راغب اصفهانی، گیرد)نکشود انس میبه تنهایی قادر به زندگی نیست و ثانیاً، با هرآنچه همراه می
رو اطلاق نام انسان به این خاطر است که آدمی به هر چیزى که با او از این(؛ 94ق، ص1412

گیرد.پیوسته و همراه است، الفت دارد و با آن أنس مى
]فراموشی[ اخذ « نِسْیان»تر، از و بطور دقیق« یسن»گروهی دیگر معتقدند این کلمه از 

است « إِفْعِلان»بر وزن  «اِنْسِیان» آن،شود؛ امّا ریشۀ کامل خوانده می« إِفْعان»شده و بر وزن 
ی که در (. این دیدگاه، اشاره به فراموشکاری انسان نسبت به عهد26، ص2ق، ج1414)فیّومی، 

عالم ذر با خداوند بست و سپس عهدش خویش را فراموش کرد، دارد )هاشمی رفسنجانی، 
(. 350، ص3، ج1371

1 . Dignity 
2. Human
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 ،«سُمِّی الْإِنْسَانُ إِنْسَاناً لِأَنَّهُ یَنْسَى»ست که فرمود: مؤیدّ این دیدگاه روایتی از امام صادق)ع( ا
(. 15، ص1، ج1385)ابن بابویه،  انسان را از این جهت انسان نامیدند، چون فراموش کار است

بعید نیست که این واژه از هر دو ریشه باشد و دو معنا داشته باشد؛ چرا که هر دو خصلت 
: ملاصدرا، ها است )نکناپذیر انسانبودن از صفات بارز و جداییاُلفت پذیری و فراموشکار 

توان انسان را در اصطلاح موجودی دو پا از سنخ (. بر همین مبنا می301، ص2، ج1366
 Encyclopedia: پستانداران و دارای قوه ادراک و اختیار، خلاق و تمدن آفرین معرفی نمود )رک

Britannica.)
به معنای رعایت شأنیّت و شخصیّت وجود آدمی از جمله مسائلی « انسانیکرامت »ترکیب 

شود. در مجموع است که در جوامع و مکاتب مختلفی در سراسر عالم هستی به آن پرداخته می
توان نگرش و رویکردهای موجود نسبت به کرامت انسان که تعریفی از کرامت انسانی ارائه می

م نمود:اند را به دو دسته تقسینموده
گردد. بر این دینی است که امروزه در قالب مکاتب مطرح میاوّلین رویکرد، بشری و برون

ترین مکتبی که اصالت آن بر اساس تکریم ارزش وجودی انسان بنا نهاده شده، اساس معروف
(. بطور کلی نیز در مباحث حقوق بشر و 17، ص1398مهر، باشد )رضاییمی« مکتب اومانیسم»

ها، نفس انسان خارج از ملاحظات دینی، نژادی و قومیّتی، دارای کرامت است. با قلّیتحقوق ا
توجّه به اهمیّتی که جایگاه انسان دارد، مفهوم کرامت انسانی در اسناد بین المللی چون منشور 

 ,Smits, 2006, p. 75 & UDHR, 1948ملل متحد به عنوان مبنای حقوق بشر قرار گرفته است )

p.56.)
دوّمین رویکرد، معنوی و از سنخ تعریفات دینی است؛ بطوری که در برخی ادیان به کرامت 

توان ادعا کرد، در تمامی ادیان ابراهیمی، کرامت انسان به که میانسان توجّه شده است تا جایی
(. برای مثال براساس 25، ص1389عنوان یک اصل مسلّم مورد تأکید  قرار گرفته است )مظفّری، 

( و همگی نزد خدا و 27/1های یهود، انسان بر صورت الهی خلق شده )سِفر پیدایش زهآمو
(.9/29؛ تثنیه 2/19پیامبرش موسی)ع( دارای ارزش و جایگاه رفیع هستند )لاویان 

داند. دین اسلام در ادامه ادیان ابراهیمی، کرامت انسانی را یکی از اقسام کرامات الهی می
تکریم انسان توسط خداوند یاد نموده است و آن را فضیلتی مختصّ بشر قرآن کریم صراحتاً به 

(. در نگاه اسلام، کرامت انسان به هویت و وجود آدمی، 70:)اسراء« ...آدَم وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني»داند: می
که ارزش و جایگاه خویش را از منبع الوهیتی دریافت نموده است، تعریف شده است. بنابراین 
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انسان، به معنای مطلق ارزش نهادن به وجود انسان، هم بصورت فطری و با رویکرد برون  کرامت
دینی مورد بشر توجهّ قرار گرفته است.دینی در مکاتب بشری و هم بصورت درون

انواع کرامت. 2
کرامت از حیث نوع وجود آن در انسان به دو گونه قابل تقسیم است:

. کرامت اکتسابی2-1
، کرامتی است که انسان در سایه ایمان و کارهای شایسته خود به 1«کرامت اکتسابی»منظور از 
 شود، بهمند میآورد و هر کس فراخور معرفت و عمل خود، از این نوع کرامت بهرهدست می

دیگر، کرامت اکتسابی جایگاهی است که برخاسته از تلاش و کوشش انسان در سیر الی الله بیان
ها وجود دارد، امّا تنها مؤمنان، در سایه کسب این نوع کرامت در تمام انساناست و استعداد 
گیرند. این مفهوم در رسند و مسجود فرشتگان قرار میمراتب والای انسانی میتعلیم وحیانی به

 عَزَّ وَ جَلَّمَا خَلَقَ اللََُّّ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَکرَمَ عَلَی اللََّّه »صادق)ع( شیعه چنین آمده است: سخن امام 
امُ المؤمنین َنَّ الْمَلََئهکةَ خُدَّ نٍ لِه نْ مُؤْمه هیچ موجودی نزد خداوند گرامی تر از مؤمن نیست، زیرا  ؛«مه

(.33، ص2ق، ج1407ملائکه خادمان مؤمنانند )کلینی، 

. کرامت ذاتی2-2
ها از هر و انسان حیثیتی طبیعی است که در وجود آدمی به ودیعت نهاده شده 2«کرامت ذاتی»

نژاد و رنگى و از هر سرزمین و آب و خاکى و با هر عقیده و فرهنگى، از کرامت ذاتى و احترام 
انسانى برخوردارند و از آن روى که در ذات خود انسانند، داراى حیثیت انسانى برابر با دیگر 

بنیادین حقوق بشر  (. اسلام نیز بر این اصل که از اصول67، ص1386ها هستند )اصغری، انسان
(. همچنین آیاتی 70:: اسراءاست تأکید نموده و تمامی فرزندان آدم را کرامت بخشیده است )نک

کند؛ آیاتی که انسان را غایت و هدف خلقت بسیاری از می دیگر نیز دلالت بر کرامت انسان
( 29:بقره) «لَكُمْ ما فِه الَِْرْضه جََيعاً هُوَ الَّذي خَلَقَ »موجودات معرفی کرده است و آنها را برای انسان 

ماواته وَ ما فِه »داند و در اختیار انسان و مسخرّ او می رَ لَكُمْ ما فِه السَّ َ سَخَّ « ...الَِْرْض أَ لََْ تَ رَوْا أنََّ اللََّّ

1. Innate Dignity
2. Innate Value
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(. اینها همگی شاهد دیگری بر کرامت ذاتی انسان است. کرامت ذاتی نشان عنایت و 20:لقمان)
ها از آن برخوردارند. یژه خداوند به نوع بشر است که همه انسانلطف و

، به این نکته باید توجه کرد که کرامت ذاتی، دربارۀ کرامت ذاتی در معنای نخست آن
ها عطا شده و به گروه، قشر، مذهب و منطقۀ جغرافیایی هرچند حقی است که به تمامیِ انسان

د از موهبت کرامت ذاتی برخوردار است؛ امّا وجود آن اختصاص ندارد و هر انسانی از بدو تول
که انسان با اختیار خود به جهت بطور دائم تا آخر عمر، امری نسبی است. به بیان دیگر، مادامی

ارتکاب خیانت و جنایت برخویشتن و بردیگران، آن کرامت را از خود سلب نکند، از این صفت 
(.76، ص1370مند است )جعفری، شریف برخوردار و بهره

هاي آنعقاید شیعی و ساحت. 3
معنای باور قلبی به پنج اصلِ توحید، عقاید در شریعت اسلام و بطور خاص در مذهب شیعه به

(. به این معنا که یک مسلمانِ 96، ص3، ج1372: مطهّری، باشد )نکنبوّت، معاد، امامت و عدل می
ه یگانگی خداوند، وجود انبیاء الهی از آدم تا شیعه مذهب، در قاموس باورهای دینی خود باید ب

ها به سوی خداوند، وجود متوالی خاتم)ع(، برپایی قطعی روز قیامت و بازگشت همه انسان
گانه بعد از پیامبر اکرم)ص( تا کنون و عدالت کامل و تام الهی باور قلبی و امامان)ع( دوازده

اطمینان راسخ داشته باشد.
ان صرفاً با تعریف کرامت ذاتی انسان به بررسی جایگاه آن در عقاید تومسلّم است که نمی

شیعه پرداخت؛ چرا که موضوع علم کلام، استنباط و استخراج عقاید اسلامی با تکیه بر منابع 
( 32-31، صص1387: ربانی گلپایگانی، عقلی و نقلی برای تبیین و دفاع از اصول دین است )نک

توان ارتباط و کرامت ذاتی انسان ارتباط ندارد؛ امّا در عین حال می که به طور مستقیم با موضوع
جایگاه آن را در عقاید شیعه بررسی نمود.

. کرامت ذاتی و ارتباط آن با توحید و عدل الهی4
نماید، در حالیکه توحید، معرفتی است که انسان آن را به دو صورت اختیاری و فطری کسب می

اختیاری و فطری آن محروم هستند و تنها در وجودشان قدری از سایر موجودات از درک 
پردازد. این حقیقت در آیات شناخت خداوند نهادینه شده است و با آن به تسبیح خداوند می

بسیاری از قرآن ذکر گردیده که تمامی موجودات به حمد و ستایش خداوند مشغولند )برای 
(. 18:، حج79:ا، انبی41:، نور13:، رعد1:: حدیدنمونه نک
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پردازد و امام حسین)ع( در روایتی مطوّل به ارتباط صدای حیوانات و پرستش خداوند می
نْ شَيْ »فرماید: در پایان می ُ مه ای را خدای متعال هیچ پدیده« ءٍ إهلََّّ وَ لهَُ تَسْبهيحٌ يََْمَدُ بههه ربََّهُ مَا خَلَقَ اللََّّ

، 1ق، ج1409ستاید )راوندی، با آن، پروردگار خود را مینیافریده، مگر آنکه تسبیحی دارد که 
(. عدم وجود استثناء در میان موجودات نشانگر غیر ارادی بودن این ستایش 252-248صص

شود که همگی آنان است. در نتیجه، دربارۀ سایر موجودات از آیات و روایات فهمیده چنین می
شناسند و به پرستش او مشغولند.بطور غیر اختیاری خدا را تا حدّ وجودی خود می

که خود از است که از مجرای تفکرّ و تأمّل  بنابراین شناخت توحید و عدل موهبتی
افتد. در ادامه برای آدمی اتفاق می رودکرامت ذاتی انسان به شمار میهای الهی در مسیر ودیعه

یعنی اصل توحید و اصل عدل به بیان ارتباط کرامت ذاتی انسان با دو مقوله مهمّ از اصول دین، 
شود.الهی پرداخته می

. ارتباط دو سویه تکریم انسان و توحید4-1
نگاه ویژۀ خداوند به انسان و تکریم او نسبت به سایر موجودات از مسلّمات قرآنی است که 

تر به آن اشاره گردید. چنین دیدگاهی در روایات نیز مورد تصریح قرار گرفته است. شاید پیش
ترین روایتی که انسان را دارای تکریم ویژه الهی نسبت به سایر موجودات دانسته است، ضحوا

ن ابنه آدمَ »فرماید: روایتی از پیامبر اکرم)ص( باشد که می هیچ چیز نزد؛ «ما شَيءأٌكرمُ علَى اللَّه مه
تکریم و (. روایت فوق صراحتاً بر 34621ق، ح1409تر از فرزند آدم نیست )متّقی، خدا گرامی

کند، امّا این تکریم دو سویه است و همانطور که جایگاه ویژه انسان نزد خداوند دلالت می
خداوند انسان را تکریم نموده، انسان نیز موظّف است با عبادت و شناخت الهی، پروردگار خود 

و بر ( 56:را تکریم نماید؛ چنانکه هدف از خلقت انسان بر مبنای آیات عبادت خداوند )ذاریات
(. بنابراین تکریم 344و  199، ص84ق، ج1404: مجلسی، مبنای روایات شناخت اوست )نک

الهی بر انسان مقدّمه شناخت توحید است.

. پرستش اختیاري خداوند یکتا4-2
انسان در طول زندگی با ابزار درک و شعور راه هدایت و شناخت مسیر خداشناسی را که از 

یابد و در نعمات مادّی و معنوی در اختیارش قرار داده شده، در میجانب پروردگار و در قالب 
بيلَ امها شاكهراً وَ امها كَفُوراإِ»فرماید: انتخاب آن مختار است و از این رو قرآن کریم می ؛«نََّّ هَدَیناهُ السَّ

که در  (. پر واضح است3:ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس )انسان



علمی ـ پژوهشیمقاله ، 1403 پاییز و زمستان(، 35یاپی)پ اول، شمارة هجدهمسال  84

، کنایه از مختار بودن انسان در انتخاب توحید یا کفر«إهمَّا شاكهراً وَ امها كَفُورا»آیه مذکور، جمله 
ین»ورزیدن است. چنانکه در آیه  ( بر نفی اجباری بودن اختیار دین256:)بقره« لَّ اهکْراهَ فهی الده

(. 235، ص20، ج1372؛ مطهرّی، 342، ص2ق، ج1411: طباطبایی، تصریح گردیده است )نک
ارادی بودن شناخت خداوند، در بسیاری از روایات مورد تصریح و تبیین قرار گرفته است. 

يعاً أفَأَنَْتَ»برای مثال، امام رضا)ع( در سبب نزول آیه  وَ لَوْ شاءَ ربَُّكَ لََمَنَ مَنْ فهی الَِْرْضه كُلُّهُمْ جَهَ
از روى  خواست، همه مردم جهان، جملگىاگر پروردگار تو مى ؛«نهینَ تُكْرههُ النَّاسَ حَتََّّ یكُونوُا مُؤْمه 

( از پدرانش، از امام 99:)یونس کنىایمان را بر مردم تحمیل مىایمان آورده بودند. آیا تو  اجبار،
مسلمانان به پیامبر)ص( پیشنهاد کردند اگر افرادى را که تحت »علی)ع( نقل فرموده است که: 

شود و قدرت نظامى کند که به زورْ اسلام را بپذیرند، تعداد مسلمانان زیاد مى سیطره دارد، مجبور
لَقَى اللَّهَ عز و جل بهبهدعَةٍ لََ يَُدهث»گردد. پیامبر)ص( فرمود: آنان علیه دشمنان افزوده مى مَا كُنتُ لِه

تَكَلههفینَ 
ُ

نَ الم با بدعتى که درباره آن، دستورى برایم توانم خداوند را من نمى؛ «إهلَََّ فيها شَيئًا ومَا أنََّ مه
خود بسازم )و به خدا  نیامده است، ملاقات کنم و من اهل تکلّف و از کسانى نیستم که چیزى از

سوره یونس نازل گردید. پیامبر ادامه داد: اگر با آنان چنین کنم،  99. سپس آیه (نسبت دهم
زاد و بدون اجبار، ایمان طور آاهم بهخوشایسته پاداش و ستایش من نخواهند بود؛ ولى من مى

(. 342ق، ص1398)ابن بابویه  بیاورند
کند که انسان در نظام آفرینش آزاد خلق شده تا روایت فوق بر این حقیقت تصریح می

مسیر سعادت یا شقاوت خویش را خودش تعیین کند و بدین وسیله پاداش و عقوبت در سرای 
اش را بر مسیر شناخت خداوند و واطاعت او اختیار دارد ارادهقیامت نیز معنا پیدا کند. انسان 

قرار دهد، یا زندگانی خود را در مسیر شقاوت و دیگر پرستی بگذراند. بنابراین، انسان از جهت 
انتخاب قرار گرفتن در مسیر خداشناسی به این معنا که خود تعیین کننده معبود خویش باشد، 

مختار است.

حید. فطري بودن تو4-3
انسان همانند سایر موجودات حدّی از شناخت یگانگی خداوند و لزوم پرستش او را بصورت 
فطری در وجود خود دارد و اساساً نخستین مبدأ خداشناسى، فطرت )سرشت( انسان است 

عالم »یا « عهد اَلَست»(. مؤیدّ این سخن، بیان قرآن کریم پیرامون 85، ص4، ج1386شهری، )ری
نْ بَني»« ذَر مْ ذُرههی َّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى وَ إهذْ أَخَذَ ربَُّكَ مه نْ ظُهُورههه مْ أَ لَسْتُ بهربَههكُمْ قالُوا بلَى آدَمَ مه هه أنَْ فُسه
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يامَةه إهنََّّ كُنَّا عَنْ هذا غافهلین دْنَّ أنَْ تَ قُولُوا یَ وْمَ الْقه از پا  ها پیش( یعنی عالَمی که انسان172:اعراف) «شَهه
(. 57، ص1، ج1383باشد )سبحانی، نهادن به دنیا در آن بودند، می

تری در روایات تبیین شده فطری بودن این حدّ از توحید در فطرت انسان به صورت واضح
است. برای مثال پیامبر اکرم)ص( درباره ارتباط فطرت و توحید، هر مولودى را بر فطرت خود 

كُلُّ »دارد: شود بیان میى عز و جل آفریدگار اوست متولّد مىیعنى بر معرفت به این که خدا
َ عز و جل خالهقُه نَّ اللَّه عرهفَةه بِه

َ
طرَةه، یعَنى عَلَى الم (.13، ص2ق، ج1407)کلینی، « مَولودٍ یولَدُ عَلَى الفه

زُرارَه در روایتی از امام باقر)ع( دربارۀ حقیقت میثاق الهی و وجود آن در فطرت و نهان 
َبِه جَعْفَرٍ )عليه السلَم( أَصْلَحَكَ اللََُّّ قَ وْلُ اللََّّه عَزَّ وَ جَلَّ فِه كهتَابههه»کند که: آدمی چنین نقل می قُ لْتُ لِه

يثاَقه عَلَى مَعْرهفتَههه  يده عهنْدَ الْمه مُْ. قُ لْتُ وَ أنََّ فهطْرَتَ اللََّّه الَّتِه فَطرََ النَّاسَ عَلَيْها؟ قاَلَ فَطرََهُمْ عَلَى التَّوْحه هُ رَبُُّّ
مُْ وَ لََّ مَنْ راَزهقُ هُمْ  به امام باقر)ع( عرض « خَاطبَُوهُ؟ قاَلَ فَطأَْطأََ رَأْسَهُ ثَُُّ قاَلَ لَوْ لََّ ذَلهكَ لََْ یَ عْلَمُوا مَنْ رَبُُّّ

چیست؟  « عَلَيهافهطْرَتَ اللََّّه الَّتهی فَطَرَ النَّاسَ »کردم: مراد خداوند عزوجلّ از اینکه در کتابش فرمود 
گرفت، بر فطرت که از آنان بر ربوبیّت خود میثاق میخداوند، مردم را هنگامی»حضرت فرمود: آن

نشانه گفتم: آیا مردم خدا را مخاطب خود قرار دادند؟ حضرت سر خود را به«. توحیدی سرشت
)ابن بابویه، « ست؟دانست ربّ و رازقش کیاگر این نبود، کسی نمی»تأیید پایین آورد و فرمود: 

(. بنا براین هر انسانی در نهان خود گرایشی به سوی پروردگار و خالقی مطلق 330ق، ص1398
دارد و تا حدودی به توحید الهی شناخت دارد.

توان فطری بودن حدّی از اقرار به توحید در فطرت انسان با درنظر گرفتن این حقیقت، می
رفت. امّا این شناخت، پس از پا نهادن به عرصۀ دنیا و پذی -که از مصادیق کرامت ذاتی است-

شود. امام علی)ع( یکی از اهداف بر اثر پرداختن به امور مادّی و غیر الهی به فراموشی سپرده می
فرماید: دارد و از این رو میخلقت انبیاء را تذکّر و به یاد آوردن این شناخت در مردم بیان می

مْ » ىَّ نهعْمَتههه وَيََْتَجُّ  فَ بَعَثَ اللَّهُ فهيْهه يْثاقَ فهطْرتَههه وَیذَْكرهُمْ مَنْسه مْرُسُلَهُ وَ واتَ رَ إلهيَهْمه أنَبْهيائهَُ لهيَسْتَأْدُوهُمْ مه وا عَلَيْهه
وُا لََمُْ دَفائهنَ الْعُقُوله  لتَّبْلهيغه وَیثُيِه پس از دیگری خداوند رسولانش را برانگیخت و پیامبرانش را یکی؛ «بِه

هاى فراموش سوى آنان گسیل داشت، تا اداى عهد فطرت الهى را از مردم بخواهند، نعمتبه
شده او را به یادشان آرند، با ارائه دلایل بر آنان اتمام حجّت کنند و نیروهاى پنهان عقول آنان را 

(.1طبه )نهج البلاغه، خ .برانگیزانند
اوند انسان را در پذیرش تکریم به بعبارتی دیگر امام بر این حقیقت اشاره دارد که خد

یکتاپرستی مخیّر گردانیده و در عین حال فرستادگانی را مبذول داشته تا آنان را به وجود حقیقت 
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توان نتیجه گرفت انسان دارای مقامی است خداوند او یگانگی خدا سوق دهند. بدین جهت می
ای از شناخت را قرار داده است.تبهرا در شناخت ربوبیّت مخیرّ ساخته و همزمان در نهاد او مر

. اکرام انسان به دین توحیدي اسلام4-4
یکی از مصادیق تکریم الهی بر انسان تکریم او به قابلیّت دینداری است. دینداری به شکلی که 
برای انسان در نظر گرفته شده و متشکّل از سه قسم عقاید، احکام و اخلاق است در حیوانات 

معنا ندارد و اگر سایر موجودات تسبیح کننده خداوند هستند این تسبیح از و سایر موجودات 
(. از این رو یکی از 347ق، ص1420: فخر رازی، ذات آنان و بطور غریزی وجود دارد )نک

مواردی که خداوند به وسیلۀ آن، انسان را تکریم نموده است، گرایش به دینداری فطری و اعطای 
نواهی است.دینی متشکّل از اوامر و 

روایات شیعی در این بخش دین را محصور در اسلام نموده و در واقع آنچه از انسان در 
باره حوزۀ دین مورد تکریم قرار گرفته تنها مختصّ به دین اسلام است. امام على)ع( در این

بوا أنفسَ »فرماید: می هه إنَّ اللَّه قد أكْرَمَكُم بدهینهه و خَلقَكُم لعهبادَتهه، فأنْصه خداوند شما را ؛«كُم فِ أداءه حقهه
)ابن  آفرید؛ پس در اداى حقِ او بکوشیدبا دین خود گرامى داشت و براى پرستش خویش 

 -اسلام-(. امام)ع( در این سخن ابتدا بر حقیقت تکریم انسان به دین 112ق، ص1404مزاحم، 
ه است. بنابراین یکی از پرداخته و سپس به ادای این لطف و تکریم بوسیله عبادت توصیه نمود

پذیری علمی و عملی اوست که چنین نعمت و کرامتی در سایر انواع تکریم الهی بر انسان، دین
موجودات نیست.

. اصالت عدل الهی در کرامت ذاتی انسان4-5
نزد متکلمان، عدل به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خودش و اعطای حقّ به مستحقّ آن 

؛ سبحانی، 302ق، ص1428؛ فیض کاشانی، 172ق، ص1427: سبزواری، )نکباشد است، می
 (. 737ق، ص1425

نماید: امام علی)ع( در همین راستا عدل را قرار دادن کارها در موضع خودش تعریف می
عَهَا» ه (. به عبارت دیگر، عدل خدا به این معناست ک437)نهج البلاغه، ح« الْعَدْلُ یَضَعُ الُِْمُورَ مَوَاضه

او مخلوقات را به اندازه ظرفیّتشان خلق و در عالم هستی نقش داده است و از این رو اموری که 
خداوند در عالم هستی انجام داده از هر گونه عیب و نقصی مبراّ است و او هیچ فعل ناروایی را 
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(. بنابراین هنگامی که سخن از عدل الهی و 214، ص4، ج1382: طوسی، دهد )نکانجام نمی
آید، به معنای آن است که خداوند به هر موجودی به اندازه ارتباط آن با کرامت انسان به میان می

ظرفیّتی که دارد، کمالاتی عطا فرموده و به این وسیله او را گرامی داشته است. از این جهت 
توان کرامت خاصّ انسانی را عین عدل خداوند دانست. یعنی بنابر ظرفیتی که در وجود می

رسد مصادیق عدالت الهی بر انسان در دو ودیعه نمود وست، او را گرامی داشته است. بنظر میا
روشنی دارد:

تکریم انسان به کمال خلقت .4-5-1
منظور از کمال خلقت، آن است که خداوند آفرینش انسان را به نحوی انجام داده است که میزان 

ا سایر موجودات در حدّ اعلا باشد. امام کارآمدی او در شئون مختلف زندگی در مقایسه ب
هایی را که موجب تشریف و صادق)ع( در بیانی مفصّل به یکی از شاگردان خویش، ویژگی

انْظرُْ يََ »دارد: نماید و از جمله بیان میتکریم انسان نسبت به سایر موجودات گردیده، اشاره می
نْسَانُ فِه خَلْقه  بُ قاَئهماً وَ یَسْتَوهي مُفَضَّلُ! مَا خُصَّ بههه الْْه هه تَشَرُّفاً وَ تَ فَضُّلًَ عَلَى الْبَهَائهمه فإَهنَّهُ خُلهقَ یَ نْتَصه

هه وَ يُُْكهنَهُ الْعهلََجُ وَ الْعَمَلُ بُّههمَا فَ لَوْ كَانَ مَكْ  هه كَذَوَاته جَالهساً لهيَسْتَقْبهلَ الَِْشْيَاءَ بهيَدَیْهه وَ جَوَارهحه بُوبًِ عَلَى وَجْهه
نَ الَِْعْمَال بنگر که خداوند به خاطر تکریم و بزرگداشت و  ؛«الَِْرْبعَه لَمَا اسْتَطاَعَ أنَْ یَ عْمَلَ شَيْئاً مه

هایی در آفرینش او قرار داد؟ )انسان( چنان شرافت انسان و برترى او بر چهارپایان چه ویژگی
به اشیاء، باشد و نیز بتواند با  نشیند تا دست و اعضایش روایستد و راست مىآفریده شده که مى

تا، )مفضّل، بی توانست کارى کندر پایان بود نمىدستانش کار کند. چنانکه اگر همانند چها
(.58ص

َّنْ»همچنین امام باقر)ع( در بارۀ این سخن خداوند متعال که فرمود:  وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثهيٍِ مِه
يلًَ  دارد هاى خود، برترىِ آشکار دادیم[، چنین بیان میسیارى از آفریده]و آنها را بر ب« خَلَقْنا تَ فْضه

باً »که:  ، خُلهقَ مُنْتَصه نْسَانه زاند، بجهمه جانداران، ناایستا آفریده شده؛ «خُلهقَ كُلُّ شَيْءٍ مُنْكَبهاً غَيَِْ الْْه
ه برتری او ( و این یکی از وجو302، ص2ق، ج1380)عیاّشی،  انسان که ایستا آفریده شده است

نسبت به سایر موجودات است. بنا براین کمال خلقت انسان، یکی از شئون تکریم الهی و برتری 
او بر سایر مخلوقات است.
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تکریم انسان به اعطاي قواي تعقّل و تفکرّ .4-5-2
یکی از نمودهای تکریم عادلانه خداوند بر انسان نسبت به سایر موجودات اعطای قوای تعقّل و 

ای است که او را در عمل تفکرّ به اوست؛ انسانی که از کمال خلقت برخوردار است، مستحق قوه
نیز بر سایر موجودات متمایز نماید و قوه اندیشه چنین ارمغانی را بدنبال دارد. جایگاه عقل در 

که ای است که گوئی علّت اشرفیّت انسان بر سایر مخلوقات، عقلی است روایات شیعی به اندازه
به او عطا گردیده. امام صادق)ع( پیرامون جایگاه عقل در آفریش، پس از اشاره به خلقت عقل 

ي»فرماید: بعنوان نخستین مخلوق روحانی چنین می يعه خَلْقه يماً وَ كَرَّمْتُكَ عَلَى جَهَ ؛ «خَلَقْتُكَ خَلْقاً عَظه
م و بر جمیع مخلوقاتم ی عظیم آفریدخداوند پس از خلقت عقل، به او به او فرمود:... تو را با خلقت

(. بیان فوق نشانگر جایگاه والای عطیّه الهیِ عقل بر 21، ص1ق، ج1407)کلینی،  برتری دادم
انسان است.

از طرفی توجّه به روایت مذکور و نیز روایت ما قبل آن، از علّت برتری این نعمت پرده 
ئمه)ع( یکی از حججی است که انسان را در دارد و آن اینکه عقل در کنار وجود انبیاء و ابرمی

نماید؛ این درحالی است که سایر نعمات مسیر شناخت صحیح توحید و یگانه پرستی یاری می
الهی که نشان از تکریم الهی دارند، چنین کاربردی ندارند. بنابراین عقل کرامتی است که تنها با 

اماتی که بر وی عطا شده است، معنا و وجود آن، مختار بودن انسان، بهشت و جهنم و سایر کر
یابد.مفهوم می

کرامت ذاتی در حوزة نبوّت و امامت. 5
ای برخوردار است؛ بطوری که راهنمایی نبوّت و امامت در اندیشۀ کلامی شیعیان از جایگاه ویژه

بشر جهت دستیابی به سعادت و تببین محتوای دین در گفتار و عمل از جمله شئون انبیاء و 
، 1384؛ جمعی از نویسندگان، 16، ص4ق، ج1412: سبحانی، مامان برشمرده شده است)نکا

(. قبل از بحث پیرامون کرامت ذاتی در سیره معصومان توجّه به دو نکته مهمّ 192-191صص
است؛ اولّ، تأکید انبیاء و ائمه)ع( به حقیقت کرامت ذاتی انسان و متوجّه ساختن مردمان به این 

اوند آنان را گرامی داشته و دومّ، رفتار و کردار آنان با مردمان با تکیه بر حفظ حقیقت که خد
کرامت ذاتی انسان.
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. نقش معصومین در توجّه دادن انسان به وجود خالق5-1
بخش اوّل از ارتباط کرامت انسانی با نبوّت و امامت، توجّه دادن انبیاء و ائمه)ع( به سرشت 

ها از طریق تذکر به وجود خالق است. این دعوت و ایجاد تنبّه ارتباط عمیقی با اخلاق درونی آن
آنجا دارد؛ زیرا دعوت به فطرت و رعایت حقوق انسانی از غایات امور اخلاقی است. بنابراین از 

که میان انسان با خداوند ارتباطی دو سویه بر قرار است، چنین تذکری اولاً انسان را به جایگاهی 
نماید. سازد و ثانیاً او را به رعایت حقوق انسانی دعوت میکه در عالم به او اعطا شده آگاه می

رق مختلفی امّا ایجاد زمینه توجّه دادن انسان به وجود خالق از طریق تکریم ذاتی به ط
پذیرد. گاه این توجّه با ارجاع او به عقل، گاه با یادآوری او به فطرتی که در درونش صورت می

نهاده شده و گاه به وسیله ارجاع به جایگاه و کرامت انسانی که نزد خدای متعال دارد صورت 
پذیرد:می

عقل دعوت به .5-1-1
فطرت )عقل درونی( به عنوان یکی از اهداف توجّه دادن به کرامت انسانی از طریق عقل و یا 

وَاتَ رَإ »فرماید: پذیرد. امام علی)ع( در بخشی از خطبه اولّ نهج البلاغه میوجودی آنان صورت می
مْ أنَبْهيَاءَهُ ... یثُهيِوُا لََمُْ دَفاَئهنَ الْعُقُول های دفن شده را نجات تا عقلخداوند انبیاء را فرستاد  ؛«إهليَْهه

(. گوهر خرد و اندیشه در وجود هر انسانی بطور بالقوّه موجود است. از 1)نهج البلاغه، خ دهند
طرفی مقدمّه توجّه به کرامت انسانی، رجوع به عقل درونی است که این عمل توسّط انبیاء و 

گیرد. برخی مقصود از این تعبیر را توجّه دادن به فطرت و توحید فطری معصومین)ع( انجام می
توان گفت این همان (. در چنین صورتی می245، ص1، ج1378اند )ن.ک: صوفی تبریزی، دانسته

گام نخست دعوت الهی است که انبیاء از طریق متنبّه ساختن مردم به وجود آن به مأموریّت خود 
پردازند.که هدایت مردم به سوی خداپرستی است می

اند که ها دانستهانشِ نهفته در درون عقلهاى درا گنجینه« دفائن العقول»برخی نیز مراد از 
افکند و آن را مستور هایى بر آن مىهاى اخلاقى، پردهغفلت و تعلیمات غلط، گناهان و آلودگی

کنند )مکارم شیرازی، ها را آشکار مىگیرند و آن گنجینهها را بر مىسازد. پیامبران این حجابمى
از ذهن نیست؛ زیرا ابزار عقل موجب توجّه به فطرت (. این معنا نیز به دور 216، ص1، ج1375

و جایگاه والا و مکرّم انسان در دستگاه خلقت شده و از این طریق قلب و جان او آماده پذیرش 
گیرد.شود که این معنا نیز در دایره هدف وجود انبیاء قرار میتوحید می
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یادآوري جایگاه انسان و مرتبه ربوبیت خداوند .5-1-2
ه دادن انسان به هویت اصیل و تکریم او نزد خداوند دومین شیوۀ معصومین در سیر تذکر توجّ

به کرامت انسان است. روایات مربوط به این بخش بسیار است که تنها به بیان چند نمونه اکتفاء 
شود. می

پرستان، به حقیقت ارتباط خالق و مخلوق حضرت ابراهیم)ع(، در مواجهه با مشرکان و بت
وَ یَسْقینه وَ إهذا مَرهضْتُ فَ هُوَ فَ هُوَ یَ هْدینه وَ الَّذي هُوَ یطُْعهمُني الَّذي خَلَقَني»فرماید: عان داشته و میاذ

رَ لَ یَشْفینه وَ الَّذي يُُيتُني همان کسى که مرا آفرید؛ «یَ وْمَ الدههین خَطيئَتِ ثَُُّ يَُْيینه وَ الَّذي أطَْمَعُ أنَْ یَ غْفه
شوم، کند و هنگامى که بیمار مىدهد و سیرابم مىکند و آنکه او طعامم مىو مرا هدایت مىو هم ا

روز جزا خطایم را  کند و آنکه امید دارمام مىمیراند سپس زندهدهد و آنکه مرا مىاو شفایم مى
(. 82-78:)شعراء بر من بیامرزد
، فِ ظلُُماتهأیُّها »فرماید: ای دیگر امام علی)ع( میدر نمونه رْعهيُّ

َ
نْشَأُ الم

ُ
، و الم ويُّ خْلوقُ السَّ

َ
الم

عتَ فِ قَرارٍ مَكیٍن، إلى قَدَرٍ مَعلومٍ و  یٍن، و وُضه ن طه ن سُلَلَةٍ مه ، بدُهئْتَ مه الِرْحامه و مُضاعَفاته الِستاره
كَ جَنينا، لَّ تُُيُِ دُعاءً، و لَّ تَسمَعُ نه  ن مَقَرههكَ إلى دارٍ لََأَجلٍ مَقْسومٍ، تََوُرُ فِ بطَنه امُهه داءً، ثُُه أُخْرهجْتَ مه

كَ، و عَرهفَكَ عهند الحاجَةه موا ن ثدَْيه امُهه اره الغهذاءه مه عتَشْهَدْها، و لََ تعَرهفْ سُبُلَ مَنافهعهها، فمَن هَداكَ لَّجْتِه ضه
اى اى آفریده شده اى واى انسان! اى مخلوقى که با اعضاى معتدل آفریده شده ؛«؟طلََبهكَ و إرادَتهكَ 
ها مورد عنایت بودى! آغازت از عصارۀ گِل است و تا هاى ارحام و لابلاى پردهکه در تاریکى

مدّتى معلوم و زمانى معین، در جایگاهى آرام نهاده شدى. آنگاه که در شکم مادرت حرکت 
جایگاهت به شنیدی. آنگاه از توانستى پاسخ دهى و نه صدایى را مىکردى نه دعوتى را مىمى

شناختى. چه کسى تو هاى منفعتش را نمىاى آورده شدى که قبلاً آن را ندیده بودى و راهخانه
کردى و را به مکیدن شیر از پستان مادر رهنمون شد؟ چه کسى به هنگام نیاز آنچه را طلب مى

(.162)نهج البلاغه، خ ه تو شناساند؟خواستى بمى
دهد و الطاف الهی را برخی مراحل آفرینش انسان توجه میامام در این فراز انسان را به 

بدون ذکر نام خالق، در عین وضوح کیستی او به وجودش نسبت داده و از طرفی انسان را به 
دهد؛ در واقع آنحضرت از این طریق بطور غیر مستقیم اش سوق میتفکّر در چیستی و کیستی

و توجّه به « خودشناسی»کرده است که منجر به  میان پروردگار و انسان ارتباط تسلسلی ایجاد
خواهد بود.  و پرستش خالق یگانه« خداشناسی»کرامت انسانی و سپس 
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آشکار است که شناخت پروردگار تا این حدّ براى هر کس ضرورى و لازم است؛ هر چند 
پروردگار نیازمند اندکى کسب آگاهى باشد. امّا افزون بر این یعنی دانستن صفات کمال و جلال 

، 3، ج1362میثم بحرانی، یابد )ابناز امورى است که خرد بشرى به کُنه و حقیقت آن دست نمى
(. بنابراین انبیاء و امامان)ع( انسان را به ضروریات شناخت توحید و ربوبیّت و نیز ارتباط 301ص

خداپرستی ای جهت خودشناسی و سازند تا این شناخت مقدّمهمیان خالق و مخلوق متوجّه می
در آدمی شود.

تسویق و انتباه به کرامت ذاتی انسان .5-1-3
دهند انبیاء و امامان)ع( در مواردی انسان را مستقیماً به جایگاه مکرّمی که نزد خدا دارد توجّه می

فرماید: باره میتا از این طریق لزوم پرستش خداوند را در به او متذکر شوند؛ امام على)ع( در این
ند شما را با دین خود گرامى داشت و شما را براى پرستش خویش آفرید؛ پس در اداى خداو»

رسد که (. در ابتدا چنین به نظر می185، ص3ق، ج1404)ابن ابی الحدید، « حقِ او بکوشید
روایت فوق در راستای تقویت کرامت اکتسابی بیان شده باشد؛ امّا اندکی تأمّل در متن نشان 

ناظر به هر دو قسم کرامت ذاتی و اکتسابی بیان گردیده است؛ به این صورت دهد، این سخن می
پذیری اوست که در که وجه تنبّه به کرامت ذاتی در روایت فوق توجّه دادن انسان به دین

موجودات دیگر چنین قابلیّتی نهاده نشده است و وجه اکتسابی آن ناظر به پذیرش دین حقِ 
ت.عبادت خدا در مسیر زندگی اس

نمونه دومّ از روایات مربوط به توجّه دادن به کرامت ذاتی، روایتی است از امام صادق)ع( 
که در آن مسلمانان را به شکرگزاری خداوند بابت تکریم انسان نسبت به سایر موجودات دعوت 

و هرکدام از شما به آینه نگاه کرد، بگوید: )سپاس خدایی را که مرا آفرید »فرماید: نموده و می
نیکو آفرید و به من صورت بخشید و زیبا نگارش کرد و آنچه از دیگران نکوهیده بود، در من 

البته لازم به ذکر  (.543ق، ص1415)ابن بابویه، « آراسته داشت و مرا به اسلام گرامی داشت(
است که مشابه این قول در عمل رسول الله)ص( نیز وجود دارد که در دایره سیره عملی ایشان 

 (.65، ص1ق، ج1408: ابوالفتوح رازی، گیرد )نکقرار می
ترغیب انسان بر توجّه به خود و جایگاهی که در جهان هستی دارد در این حدیث به 

نْ»وضوح قابل مشاهده است. توجّه به کلی بودن روایت و بخصوص عبارت  نههی مَا شَانَ مه زاَنَ مه
ها نیست، بلکه مقصود سایر موجودات است که ساندهد منظور از غیر، سایر اننشان می« غَيِهی
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در اینصورت حدیث فوق به شرافت انسان در خلقت که از مصادیق کرامت انسانی است اشاره 
دارد.

های در مجموع سخنان انبیاء و امامان در این حوزه نشانگر آن است که اولّاً یکی از راه
نیاً یکی از کارکردهای توجّه به کرامت ذاتی هدایت انسان توجّه به امر کرامت ذاتی اوست و ثا

بازپروری امور اخلاقی و عقیدتی است بطوری که توجّه به کرامت ذاتی موجب پرهیز از ارتکاب 
اعمال ناپسند، تشویق به انجام امور پسندیده و در رأس این امور شناخت و عبادت خداوند 

شود.می

سیره معصومین)ع(. توجّه عملی به کرامت ذاتی انسان در 5-2
بخش دوم از ارتباط کرامت انسانی با نبوّت و امامت، مربوط به پرداخت و توجّه انبیاء و ائمه)ع( 
در سیره عملی، به کرامت انسانی است. توجّه به کرامت ذاتی انسان تنها در بیان حضرات 

ز به تکریم شود، بلکه پیامبر و سایر ائمه معصومین)ع( در عمل نیمعصومین)ع( خلاصه نمی
پرداختند و توجّه به این مهمّ در جای جای سیره زندگانی آنان مشهود است. پیامبر انسان می

اکرم)ص( به عنوان رهبر جامعه مبتدی مسلمانان و نیز به عنوان شخصیّت تراز اوّل در تبیین 
ار گرفته های مختلف دین اسلام بیش از سایر معصومین مورد توجّه قراصول و مواضع دقیق جنبه

است. از این رو بررسی اهتمام آن حضرت به کرامت ذاتی افراد در طول زندگی اجتماعی ایشان، 
های مختلفی قابل تحقیق و بررسی است.از جنبه

ها از مصادیق رعایت کرامت ذاتی انسان در سیره رعایت اخلاق و جوانمردی در جنگ
ها بر نکشتن پیرانی که مرگشان جنگرود؛ رسول خدا)ص( در پیامبر اکرم)ص( به شمار می

نمود؛ چرا که این افراد توانایی جنگیدن را ندارند نزدیک است و نیز کودکان و زنان تأکید می
(. در همین راستا یا عدم پذیرش پیشنهادات متعدد مسموم 355ص ،2ق، ج1371: برقی، )نک

از توجّه به کرامت ذاتی ( نشان 123-122، صص2، ج1378: بلعمی نمودن آب سپاه دشمن )نک
افراد، فارغ از نوع عقایدشان دارد.

توجه به کرامت ذاتی افراد در خارج از جنگ نیز قابل بررسی است. یکی از ملزومات تحقّق 
ها برای تمامی افراد جامعه، فارغ از رنگ پوست، دین جامعه کرامت محور، یکسان بودن ارزش

دٌ»ر روایتی از آن حضرت که فرمود: و ثروت و امثال آن است. این اعتقاد د أیَ ُّهَا النَّاسُ إهنَّ رَبههكُمْ وَاحه
َحْْرََ عَلَى  هٍ وَ لََّ لِه يهٍ عَلَى عَرَبِه يهٍ وَ لََّ لهعَجَمه هٍ عَلَى عَجَمه دٌ لََّ فَضْلَ لهعَرَبِه َسْوَدَوَ إهنَّ أَبَِكُمْ وَاحه أَسْوَدَ وَ لََّ لِه
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لتَّقْ  ای مردم! خدای شما یکی است و نیز پدران شما یکی است؛ عرب بر عجم ؛ «وَىعَلَى أَحْْرََ إهلََّّ بِه
)کراجکی،  خ برتری ندارد، مگر به سبب تقواو عجم بر عرب، سرخ بر سیاه و سیاه بر سر

( نمود بارزی دارد.21ق، ص1394
د. چنین انها فارغ از دین و ومذهبشان مورد احترام قرار گرفتهدر سیره ائمه)ع(، تمامی انسان

رفتاری به حدّی در کردار آنان مشهود بود که حتّی دشمنان و مخالفان نیز گاه زبان به تمجید و 
از شاگردان امام  -اند روزی مُفَضَّل بن عُمرَ گشودند؛ برای نمونه آوردهستایش برخورد آنان می

حضرت و جایگاه آندر روضه میان قبر پیامبر اکرم)ص( و منبر نشسته بود و در مقام  - صادق)ع(
با یارانش به آنجا آمدند و  - از زنادقه شهر مدینه -العَوْجا ابىکرد که در همین حال ابنتأمّل می

درباره پیامبر و خداوند، مطالب کفرآمیزى گفت. مفضّل نتوانست خشم خود را نگاه دارد و با 
العَوْجا گفت: تندی با او برخورد نمود؛ در این هنگام ابن ابى

بُنَا وَ لََّ بِههثْله دَلهيلهكَ يَُُاده » دٍ الصَّادهقه فَمَا هَكَذَا يُُاَطه نْ أَصْحَابه جَعْفَره بْنه مَُُمَّ لنَُا وَ لَقَدْوَ إهنْ كُنْتَ مه
ى فِه جَوَابهنَا وَ إه  طاَبهنَا وَ لََّ تَ عَدَّ عْتَ فَمَا أفَْحَشَ فِه خه َّا سَهَ نَا أَكْثرََ مِه نْ كَلََمه عَ مه نَّهُ للَْحَلهيمُ الرَّزهینُ الْعَاقهلُ سَهَ

یُن لََّ یَ عْتَِهیهه خُرْقٌ وَ لََّ طيَْشٌ وَ لََّ نَ زَقٌ وَ یَسْمَعُ كَلََمَنَا وَ یُصْغهي إهليَْنَا وَ یَسْتَعْرهفُ حُجَّ  تَنَا حَتََّّ اسْتَفْرَغْنَا الرَّصه
ةَ وَ یَ قْطَعُ الْعُذْرَ مَا عهنْدَنََّ وَ ظنََنَّا أنََّّ قَدْ قَطعَْنَاهُ أدَْحَضَ حُ  يٍِ یُ لْزهمُنَا بههه الحُْجَّ طاَبٍ قَصه يٍِ وَ خه تَنَا بهكَلََمٍ یَسه جَّ

طاَبههه  بْنَا بِههثْله خه نْ أَصْحَابههه فَخَاطه وََابههه رَدهاً فإَهنْ كُنْتَ مه يعُ لِه اى مفضّل! اگر از اصحاب صادق؛ «وَ لََّ نَسْتَطه
کند. او سخنان ما را گوید و با شیوه تو با ما مجادله نمىهستى، او هرگز با ما چنین سخن نمى

اى شنیده است. ولى در گفتگو با ما هرگز به ما دشنام نداده و به ما تعدّى بیش از آنچه شنیده
دهد و است. به سخن ما گوش فرا مى نکرده است. هر آینه او بردبار، با وقار، عاقل و استوار

کند... و اگر تو از شاگردان او هستى ]سزاوار شنود و به سخنان ما خوب توجّه مىکلام ما را مى
 (.58، ص3ق، ج1403: مجلسی، است[  همانند او با ما سخن بگوئی )نک

ریمی است که دهندۀ بینش و تکاین تمجید نه تنها نشان از مقام علمی امام دارد، بلکه نشان
ها فارق از عقایدشان داشتند.ایشان برای همه انسان

ها سوای از عقاید، نژاد و جنسیتشان از سوی ائمه)ع(، حتّی به هنگام احترام به همۀ انسان
نیز قابل  -که نماد قدرت تامّه انسانی و تسلّط بر امور مردمان است-زمامداری و حاکمیّت آن 

ر تمام دوران حکومتش مردم را در انتخاب و پذیرش دین آزاد مشاهده است. امام علی)ع( د
اى خاص در صفحات گذارد، تا آنجا که در این دوران گزارشی مبنى بر اجبار کسى بر عقیده

تاریخ، ضبط و ثبت نشده است.



علمی ـ پژوهشیمقاله ، 1403 پاییز و زمستان(، 35یاپی)پ اول، شمارة هجدهمسال  94

در روایتی نقل گردیده که امیرالمؤمنین)ع( گذرش به پیرمردی افتاد که از مردم گدایی 
اسْتَعْمَلْتُمُوهُ »رمود: او کیست؟ گفتند: او مردی نصرانی است. حضرت فرمود: کرد. حضرت فمی

نْ بَ يْته الْمَال قُوا عَلَيْهه مه َ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ؟! أنَفْه از او کار کشیدید و هنگامی که مسن و  ؛«حَتََّّ إهذَا کَبِه
 از بیت المال به او انفاق نمایید؟! پیر شد و از کار عاجز گشت او را رها کرده و از او منع نمودید

(. تکریم توأمان با عدالت در این روایت به وضوح قابل فهم 293، ص6ق، ج1407)طوسی، 
است. 

چنین بینشی در جای جای دوران زمامداری امام علی و سیره سایر ائمه)ع( نیز مشهود است 
گردد.دداری میهای دیگر خودلیل خودداری از تفصیل کلام از بیام نمونهکه به

. کرامت ذاتی انسان و ارتباط آن با معاد 6
دایرۀ ارتباط تکریم انسان، در بخش معاد از اصول اعتقادی نیز قابل طرح و بررسی است و گویا 
صحنه قیامت به مثابه غایت کرامت ذاتی بشری در نظر گرفته شده است. برای تبیین این موضوع 

اصل مورد بررسی قرار گیرد: 3انسان با سرای قیامت در  لازم است تا ارتباط کرامت ذاتی

. اصل حکمت برپایی قیامت6-1
اوّلین دلیل و ارتباط تکریم انسان با صحنه قیامت، کرامتی است که خداوند برای انسان قائل 

ای عظیم و دقیق تدارک سازی سرمنزل کردارش، صحنهگردیده و برای سنجش اعمال او و روشن
اصالت و حکمت برپایی معاد، رسیدگی به اعمال انسان است و عقل و عدل چنین دیده است. 

کند که مکانی برای سنجشِ میزان اعمال افراد وجود داشته باشد، چنانکه خداوند حکم می
يامَةه »فرماید: می دالت(؛ برخی از این حکمت به برهان ع47:)انبیاء« وَ نَضَعُ الْمَوَازهینَ الْقهسْطَ لهيوْمه الْقه

؛ کعبی، 414، ص1389؛ مصباح یزدی، 481، ص18، ج1374: مکارم شیرازی، اند )نکیاد کرده
 (. 43ق، ص1422

اش ها به جایگاه حقیقیخی انسانبرپایی صحنۀ قیامت از این حیث که موجب تواصل بر
 آید.ترین مصادیق کرامت ذاتی به حساب میشود از مهممی ،که نهایت تکریم الهی بر انسان است

ها موفّق به حفظ آن تا روز هاست، امّا لزوما تمامی انساناگر چه کرامت ذاتی مختص همه انسان
ها مادامی که به اختیار خود، به جهت ارتکاب قیامت نخواهند شد. به عبارتی دیگر همۀ انسان

دیگران آن را از خود سلب نکنند، از کرامت ذاتی برخوردار خیانت و جنایت بر خویشتن و بر 
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یت نکند، اصل ( امّا وقتی آدمی قانون خلافت را رعا279، ص1370: جعفری خواهند بود )نک
کند، بلکه از خلافتش نیز منتفی است... چنین کسی نه تنها ارتقاء نیافته و کرامتی تحصیل نمی

، 1384: جوادی آملی، گیرد )نکائم یا شیاطین قرار میمقام انسانی تنزل کرده و در ردیف به
(. 112ص

قرآن کریم خلقت انسان را با هدف، عملکرد انسان را مهمّ و قیامت را محلّی برای بازگشتن 
(. امام صادق)ع( در پاسخ به سؤالی درباره علّت 115:کند )مؤمنونو بازرسی اعمال معرفی می

إهنَّ »فرماید: پردازد و میهدف دانسته و سپس به تشریح آن میخلقت انسان، خلقت انسان را با 
ظْهَاره قُدْرتَههه   وَ لهيُکَلههفَهُمْ طاَعَتَهُاللَََّّ تَ بَارکََ وَ تَ عَالَی لََْ يَُْلُقْ خَلْقَهُ عَبَثاً وَ لََْ یَتِْکُْهُمْ سُدًی بلَْ خَلَقَهُمْ لْهه

بُوا بهذَلهکَ رهضْوَانهَُ وَ  نْهُمْ مَنْفَعَه وَ لََّ لهيَدْفَعَ بُّههمْ مَضَرَّه بلَْ خَلَقَهُمْ لهيَنْفَعَهُمْ وَ فَ يَسْتَوْجه مَا خَلَقَهُمْ لهيَجْلهبَ مه
لَهُمْ إهلَی نعَهيمه الِْبَدَه  ها را به حال خدای تعالی خلقش )بشر( را عبث و بیهوده نیافریده و آن؛ «یوُصه

دن قدرت خود خلق نمود و ایشان را به اطاعت و داها را برای نشانخود وانگذارده بلکه آن
بندگی خود تکلیف کرد تا مستوجب و مستحقّ بهشت شوند و آنان را خلق ننمود که منفعت و 
سودی برد و یا بهسبب آنان دفع سوء و ضرری از خود بنماید؛ بلکه آنان را آفریده که به خودشان 

(.9، ص1، ج1385)ابن بابویه،  گرداند به نعمتهای همیشگی آخرتش منفعت برساند و متنّعم
توان از جمله به بخش اولّ که بر نکات لطیفی نهفته است که می )ع(در پاسخ امام صادق

گون انسان اشاره نمود. قدرت الهی در آفرینش انسان مصادیق آفرینش سراسر حکیمانه و متفاوت
ودات متمایز ساخته است. مواردی مختلفی دارد و آن، همۀ مواردی است که انسان را از سایر موج

چون عقل، اختیار، برخورداری از فطرت الهی، مسجود فرشتگان بودن و... که همگی از مصادیق 
رود.تکریم الهی به شمار می

بخش دومّ از روایت مذکور بر حکمت تکالیفی که خدا بر انسان وضع نموده دلالت دارد. 
به انجام و یا دوری از این تکالیف و فرامین مورد  انسان در صحنه قیامت به میزان تعهد عملی

گیرد. ارتباط عمیقی میان انجام تکالیف و قوه عقل و اراده وجود دارد؛ توضیح سنجش قرار می
کند و همین نوع بیشتر آنکه انسان با عقل و اراده خود به تکلیفی که بر او وضع شده عمل می

ی را مشخّص خواهد کرد.برخورد او با فرامین الهی است که ارزش و
چه  -بخش سوّم از روایت به قدرت لایتناهی الهی دلالت دارد که هیچ موجودی با بودنش 

کند و این انسان است که تمام وجود در وجود خداوند تأثیری ایجاد نمی - خوب باشد و چه شرّ 
خود و آنچه پیش رویش قرار دارد را مدیون ذات و قدرت خداوند است.
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تری با بحث دارد، منفعت انسان و اعطای از پاسخ امام صادق)ع( که ارتباط دقیقبخش آخر 
کند، بر تکریم الهی انسان از آفرینش نعم الهی را به عنوان یکی از دلایل خلقت انسان معرفی می

شود اشاره دارد. بنابر این تبلور عینی تکریم الهی بر آدمی در او که در سرای قیامت متبلور می
کند که خود از علل مهمّ بر پایی قیامت است. سرای محشر تماما محشر خود نمایی میسرای 

برای انسانی که با قوه استدلال خویش در دنیا حاضر شده، اعمال نیک و شر انجام داده و اکنون 
ای تنها و وقت حسابرسی او فرارسیده تدارک دیده شده است. اختصاص چنین مکان و عرصه

یم ذاتی انسان قابل تفسیر است؛ زیرا پروردگاری که انسان را با حکمت خویش تنها در جهت تکر
آفریده و برای او برنامه سعادت دنیوی و اخروی قرار داده، وی را رها نکرده و روزی را برای 
بازنگری رفتار و کردار و عملش اختصاص داده است؛ درحالیکه چنین توجّهی برای موجودات 

است. دیگر تدارک دیده نشده
ترین مصادیق کرامت انسانی به شمار بنابراین اصل وجود سرای قیامت و برپایی آن، از مهم

رود؛ زیرا اولّاً چنین سرایی نشان از ارزشمند بودن انسان و اعمالش نزد خدا دلالت دارد، ثانیاً می
بودن او  ای هدفمند بودن خلقت انسان و بطور خاص متفکر و دارای ارادهبا وجود چنین عرصه

کند.گردد و ثالثاً بر توجّه خاص خداوند به انسان نسبت به سایر موجودات دلالت میاثبات می

. اصل بقا و جاودانگی6-2
حبّ بقا لازمه طبیعى حبّ ذات است. از آنجا که حبّ ذات از غرایز اصلى و تمایلات مسلّم 
انسان است و هر کسى بطور قطع خودش را دوست مى دارد، بقا و جاودانگى خود را نیز دوست 

(. عدم نابودی انسان و جاودانگی او در پرتو برپایی 153، ص1391خواهد داشت )مصباح یزدی، 
پذیر است، زیرا سرای قیامت محلّی است برای خروج از دنیای فانی و ورود به نقیامت امکا

مکانی جاودان. جاودانگی و عدم فنای روح، از بزرگترین مصادیق تکریم الهی است که خداوند 
برای انسان در نظر گرفته است. 

ه است که در تعالیم اسلامی بر عدم نابودی انسان پس از مرگ، روایات بسیاری نقل گردید
گوید: مردی توان به روایت مهمّی از امام صادق)ع( اشاره نمود؛ مَسْعَدَۀ بن زیاد میاز جمله می

؛ امام فرمود: آن امر عجیب «ایمما برای امر عجیبی خلق شده»به امام صادق)ع( عرض کرد: 
نَ أَخه خُلهقْنَا لهلْبَقَاءه وَمَهْ يََ ابْ »؛ امام فرمود: «ایمما برای فنا و نابودی آفریده شده»چیست؟ گفت: 

نْ دَارٍ إهلَی دَارٍ  تَ فْنَی جَنَّهْ کَيْفَ  اَ نَ تَحَرَّکُ مه برادرزاده! خود را  ؛«لََّ تبَهيدُ وَ نََّرٌ لََّ تََْمُدُ وَ لَکهنْ قُلْ إهنََّّ
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ارد، ایم. چگونه بهشتی که هرگز تفرّق و پراکندگی ندنگهدار؛ زیرا ما برای بقاء و ماندن خلق شده
اش فروکش نمیکند، فانی شود؟! ما فقط از عالَمی به فانی شود؟! چگونه آتشی که هرگز شعله

(.11، ص1، ج1385)ابن بابویه،  شویم[قل میشویم ]امّا نابود نمیعالم دیگر منت
در مجموع باید گفت، تمایل انسان به جاودانگی از مواهبی است که تنها در نهان او قرار 

توان وجود چنین میلی در وجود ورود به صحنه قیامت، ممکن است. بنا بر این می داده شده و با
باطنی انسان را در بدو امر از مصادیق کرامت ذاتی دانست که خدا به جهت تکریمی که برای 

انسان قائل شده آن را در وجودش نهادینه ساخته است.

. اصل یادکرد قیامت6-3
دهد و است که انسان را به سرشت و کرامت ذاتی او توجّه میترین عواملی یاد قیامت از مهم

کند. رسول خدا به ابن نقش بازدارنده از ارتکاب محارم و ترغیب به انجام فرامین الهی را ایفا می
بْتُمْ »مَسعود فرمود:  نْ يَا وَ شَهَوَاتُُاَ فإَهنَّ اللَََّّ تَ عَالَی یَ قُولُ أَ فَحَسه يَنَّکَ الدُّ ا خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أنََّکُمْ فَلََ تُ لْهه أنََّّ

مبادا دنیا و شهوتهایش تو را سرگرم نماید؛ چراکه خدای تعالی » (115:)مؤمنون« إهليَْنا لَّ تُ رْجَعُونَ 
ایم و اینکه شما به سوى ما بازگردانیده فرماید: آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدهمی

(. تلنگری که از طریق یاد قیامت بر انسان وارد 105، ص74ق، ج1403)مجلسی، « شوید؟!نمى
گردد. از این رو تلنگر انسان به برپایی روز قیامت، یکی او میشود، موجب بیدار شدن فطرت می

شود.از مسائلی است که در بیان ائمه)ع( بسیار دیده می
داند که ترین عوامل انسان ساز و توجّه به کرامت ذاتی میامام علی)ع( یاد قیامت را از مهم

يَامَةُ وَ»آید می از طریق تفکّر در گذرا بودن دنیا و فرارسیدن روز حسابرسی بدست إهنَّ الْغَایةََ الْقه
شک انسانی که به سرشت و کرامت درونی (. بی190نهج البلاغه، خ) «كَفَى بهذَلهكَ وَاعهظاً لهمَنْ عَقَلَ 

خود توجّه داشته باشد، برای سرای قیامت نیز آماده خواهد بود و در دنیا به کسب محاسن 
دازد.پراخلاقی و دوری از رذایل اخلاقی می

ای بر خودشناسی است که موجب بر انگیختگی فطرت بنا بر این اصل یادکرد قیامت مقدمه
شود و هنگامی که فطرت بیدار شد، تمایل به خالق هستی و پرستش او در وجود انسان بیشتر می
گردد. این اتفّاق از مسیر کرامت ذاتی انسان که خمیر مایه آن خودشناسی و فطرت است به می

آید. از این رو اصل یادکرد قیامت، از این جهت که بیدار کننده فطرت آدمی است با می وجود
کرامت ذاتی ارتباط دارد.
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نتایج تحقیق
صورت فطری و با رویکرد معنای مطلق ارزش نهادن به وجود انسان، هم بهکرامت انسان، به

اسلام محل توجّه قرار گرفته دینی همانند دین صورت دروندینی در مکاتب بشری و هم بهبرون
است.

معیار تکریم ذاتی انسان در قلمرو اصول دین، بر پایۀ تکریم الهی و عدل او استوار است و 
هایی همچون محوریّت انسان در نظام هستی، مختار بودن انسان، فطری بودن توحید، در سرفصل

انسان از قوّۀ عقل و تفکر قابل  پذیری انسان، برتری انسان به کمال در آفرینش و برخورداریدین
باشد.بررسی و اثبات می

کارکرد کرامت انسانی در حوزه نبوّت و امامت، از طریق سیرۀ عملی و توجّه دادن انبیاء و 
 حضرات ائمه)ع( قابل پیگیری و نقش آنان در تبیین و تکریم ذاتی انسان انکارناپذیر است.

که اصالت برپایی اط تنگاتنگی برقرار است، تاجاییمیان کرامت ذاتی انسان و اصل معاد ارتب
معاد و خلقت بهشت و جهنم بر مبنای اقبال کرامت ذاتی انسان پذیرفتنی است. از طرفی مفهوم 

شود که نقش و تفکرّ در معاد موجب بیداری فطرت و توجّه انسان به تکریم الهی بر ذات او می
کند.مهمّی در هدایت او ایفا می

عنوان یکی از اصول خلقت ان بماهو انسان در دین اسلام شعار نیست؛ بلکه بهتکریم انس
مطرح است و در قلمرو اعتقادات شیعه تعارضی با اصول حاکم بر آن ندارد.

رسولان الهی، جمیع انبیاء و ائمه)ع( در تمام سیرۀ علمی و عملی خویش بر اصل کرامت 
.کردنداری برای هدایت و دعوت به توحید استفاده میذاتی انسان پایبند بوده و از آن در نقش ابز

نامه:کتاب

.میقرآن کر

.، قم: مکتبۀ آیۀ الله المرعشی النجفیالبلاغةشرح نهج  ق(،1404الحدید، عبدالحمید، ) أبی ابن

فروشی داوری.، قم: کتابعلل الشرائع(، 1385علی، ) بابویه، محمدبن ابن

.، قم: جامعه مدرسینالتوحیدق(، 1398علی، ) بابویه، محمدبن ابن

.، قم: مؤسسۀ امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریفالمقنعق(، 1415علی، ) بابویه، محمدبن ابن

.الملایین ، بیروت: دار العلمجمهرة اللغةم(، 1987حسن، ) درید، محمدبن ابن
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.بۀ آیۀ الله المرعشی النجفی، قم: مکتوقعة الصفینق(، 1404مزاحم، نصر، ) ابن

دفتر نشر الکتب. بیروت:، البلاغهشرح نهج(، 1362علی، ) بن میثم بحرانی، میثم ابن

، مشهد: بنیاد الجنان فی تفسیر القرآنالجنان و روحروضق(، 1408علی، ) بن ابوالفتوح رازی، حسین

های اسلامی آستان قدس رضوی.پژوهش

کرامت اهل کتاب در نظام حقوقی اسلام )اصول و مبانی کرامت (، 1386اصغری، محمدجواد، )

، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.((۱انسان)

، قم: دار الکتب الإسلامیۀ.المحاسنق(، 1371محمد، ) بن برقی، احمد

، تهران: سروش.طبرىتاریخنامه (، 1378محمد، ) بن بلعمی، محمد

، تهران: دفتر خدمات حقوقی حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب(، 1370جعفری، محمدتقی، )

الملل جمهوری اسلامی ایران.بین

، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی انسان، راه و راهنماشناسی(، 1384جمعی از نویسندگان، )

الله(.امام خمینی)رحمه

، قم: نشر اسراء.حق و تکلیف در اسلام (،1384جوادی آملی، عبدالله، )

، بیروت: دار العلم الدار الشامیۀ.المفردات فی غریب القرآنق(، 1412محمد، ) بن راغب اصفهانی، حسین

.، قم: مؤسسه امام مهدی)ع(الخرائج و الجرائحق(، 1409الدین، ) راوندی، قطب

قم: دارالفکر. ،درآمدی بر علم کلام(، 1387ربانی گلپایگانی، علی، )

، فصلنامه پاسخ، «الله(بازخوانی کرامت انسان در اندیشه امام خمینی)رحمه»(، 1398مهر، حسن، ) رضایی

.13شماره 

، تهران: مؤسسه نشر اسلامی.قواعد الفقهیه فی فقه الامامیهق(، 1435زارعی سبزواری، عباسعلی، )

، بیروت: دار الفکر.اهر القاموستاج العروس من جوق(، 1414محمد، ) بن زبیدی، محمد

السلام.، قم: مؤسسه امام صادق علیهمنشور جاوید(، 1383سبحانی تبریزی، جعفر، )

، قم: انتشارات مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.الإلهیاتق(، 1412سبحانی تبریزی، جعفر، )

السلام(.الصادق)علیه، قم: مؤسسۀ الإمام رسائل و مقالاتق(، 1425سبحانی تبریزی، جعفر، )

، بیروت: موسسۀ البلاغ شرح الأسماء أو شرح دعاء الجوشن الکبیرق(، 1427سبزواری، ملاهادی، )

للطباعۀ و النشر و التوزیع.
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، بیروت: عالم الکتب.المحیط فی اللغةق(، 1414عباد، اسماعیل، ) بن صاحب

، تهران: آئینه میراث.البلاغهشرح نهجمنهاج الولایة فی (، 1378صوفی تبریزی، ملاعبدالباقی، )

، تهران: بنیاد مستضعفان و جانبازان آموزش عقاید و دستورهای دینی(، 1370طباطبایی، محمدحسین، )

انقلاب اسلامی.

، بیروت: مؤسسۀ الأعلمی.المیزان فی تفسیر القرآنق(، 1411طباطبایی، محمدحسین، )

، تهران: مرتضوی.ع البحرینمجم(، 1375محمد، ) بن طریحی، فخرالدین

.، قم: انتشارات المحبینتلخیص الشافی(، 1382حسن، ) محمدبن طوسى،

، تهران: دارالکتب الإسلامیۀ.تهذیب الأحکامق(، 1407حسن، ) محمدبن طوسى،

، تهران: المطبعۀ العلمیۀ.کتاب التفسیرق(، 1380مسعود، ) عیاّشی، محمدبن

، بیروت: دار احیاء التراث العربی.مفاتیح الغیبق(، 1420عمر، ) فخرالدین رازی، محمدبن

، قم: نشر هجرت.کتاب العینق(، 1410احمد، ) بن فراهیدی، خلیل

، بیروت: دار الحوراء.عین الیقین و أصول المعارفق(، 1428فیض کاشانی، ملامحسن، )

، قم: مؤسسۀ دارالهجرۀ.الکبیرالمصباح المنیر فی غریب الشرح ق(، 1414محمد، ) فیومی، احمدبن

، تهران: المکتبۀ المرتضویۀ.معدن الجواهر و ریاضة الخواطرق(، 1394، )علی کراجکی، محمدبن

، قم: مرکز الرسالۀ.المعاد یوم القیامةق(، 1422موسی، )کعبی، علی

، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ.الکافیق(، 1407یعقوب، ) کلینی، محمدبن

، بیروت: مؤسسۀ کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعالق(، 1409الدین، ) حسام بن علی متقی هندی،
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، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و کرامت انسان از دیدگاه ادیان توحیدی(، 1389مظفّری، محمدحسین، )

علوم انسانی.
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مقاله علمی ـ پژوهشی 

بررسی سندی و دلالی روایات 

در منابع امامیه از حساب اخروی «حرََمَین»مدفونان و متوفیان در ت مصونیّ

  صمد عبداللهی عابد
زادهمحمدحسین نقی

 چکیده
های اخُروی از حیث عذاب و حساب را در کتب روایی امامیه، روایاتی وجود دارند که برخی مصونیت

کند. برخی از این روایات، فاجران را نیز مشمول این حکم می بیانبرای متوفیان و مدفونان در حَرَمَین، 
ی خویش دانسته و اند. تعارض این روایات با آیات و روایاتی که انسان را در گرو عمل و عقیدهخوانده

ی کم فرضیه، و عدم تطابق با شناخت دینی حاصل از عقل، دست کندهرگونه ظلم در حساب را نفی می
گیری این پژوهش مبنی بررسی و ارزیابی ضعف قسمتی از این روایات را به وجود آورده و موجب شکل

سندی و محتوایی این روایات گردید. نگارندگان در این راستا، نخست به بررسی سندی روایات پرداخته 
سند را به بوتة بررسی رحالی نهادند و سپس، به بررسی محتوایی پرداخته و پس  و اسناد روایات دارای

از به دست دادن محتوای هر روایت، سازگاری یا ناسازگاری آن با منظومه معارف دین را بر پایه منابع 
نتاج، اند. لازم به ذکر است که روش این تحقیق در بررسی و استمعتبر بویژه قرآن، مورد بررسی قرار داده

ای بوده است. بر اساس این تحقیق، بیشتر این تحلیلی، و در گردآوری اطلاعات، کتابخانه-توصیفی
ی ی قطعیهها نیز به دلیل تعارض با ادلهروایات از نظر سندی ضعیف بوده و مضامین ظاهری برخی از آن

توان مضمون قابل پذیرشی می ها،دینی، قابل پذیرش نبوده و تنها با تأویل روایات و عدول از منطوق آن
 .ها به دست دادآن مابقیبرای 
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 طرح مسئله
فوت کرده یا « حَرَم» در کتب حدیثی، روایات بسیاری وجود دارد با این مضمون که هرکس در

مختلف، وجوه مختلفی برای این مصونیت  مدفون گردد، از عذاب اُخروی مصون است. روایات
توان به مصونیت مطلق از حساب اُخروی، مصونیت از عذاب ی آنان میاند که از جملهذکر کرده

گویی، مبعوث شدن در سیمای اصحاب و فزََع روز محشر، مبعوث شدن در قیامت در حالت لبیک
شاره کرد. همچنین در برخی از این و وجوهی از این سنخ ا« آمِنین» یبدر، مبعوث شدن در زمره

هم برابر بوده  ها، در حکم این احادیث، باشود که نیک و بد انسانروایات، بر این نکته تأکید می
است.  گردند و استثنائی برای این حکم، ذکر نشدههای فاجر نیز شامل این حکم میو حتّی انسان

؛ 21)طور:  در گرو اعمال خویش استکه طبق تصریح قرآن کریم، هرکس با توجّه به این
، 39)ر.ک: اعراف:  و سعادت یا شقاوت اخروی، محصول اعمال انسان در دنیاست (38مدثرّ: 

یس: ؛ 24حآقَّة: ؛ 72زخرف: ؛ 19طور: ؛ 43مرسلات: ؛ 32نحل: ؛ 14سجده: ؛ 52یونس: ؛ 147
ت قرآن و روایات مذکور ( و مضامین مشابه، تعارضی بین آیا161آل عمران: ؛ 25آل عمران: ؛ 54

های جدید، صدق هر گزاره، در ارتباط و در روند بررسی گزارهگردد. از طرف دیگر، حاصل می
 ( و اگر واقعیت مشاهدهYoung, 2018) شودها سنجیده میانسجام آن با مجموعه خاصی از گزاره

شود. چنانچه موقَّت رد میطور شده، با جهان ذهنی منسجم قبلی ما مخالفت زیادی داشته باشد، به
شویم تا جهان این مشاهده، پس از تایید فرضیه، همچنان در مخالفت با جهان ما باشد، مجبور می

(. Bradley, 1914, p212خود را بازچینی کنیم و نظم جدیدی در آن ایجاد کنیم)
هماهنگی  گیرند؛ بلکهطور مستقل مورد سنجش قرار نمیهای جدید بهاین نظر، دادهبنابر 

 ,ibidگیرد)یا مخالفت آنها با ذهنیت منسجم پیشین ما، ملاک و معیار سنجش صدق قرار می

p245ر.ک: پوپر،  کند، سرآغاز ایجاد پرسش است(. این مخالفت چنان که پوپر اشاره می(
(. 160-159ش، ص1379

ث، به مثابه تحقیق حاضر نیز بر این اساس، بنا نهاده شده است که روایات مورد بح     
هایی هستند که با نظام اعتقادی نگارندگان به عنوان یک مسلمان پیرو امامیه که بویژه برآمده گزاره

الصّدور و عقل است، ناسازگار بوده و در انسجام این نظام، شکاف و اختلال از کتاب، سنّت قطعی
است کسی که عمر خود شود که چگونه ممکن ایجاد نموده و منجر به پدید آمدن این مسئله می

را در مسیر نافرمانی و معصیت الهی سپری کرده و گاه حتّی به شرک و کفر آلوده است، با مدفون 
شدن در حرم، از عذاب و حساب اُخروی مصون گردد؟ 
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آورد که ممکن است ای، در ابتدا این فرضیه را در ذهن نگارندگان پدید میچنین مسئله
ها و اشکالاتی باشند. از ، از نظر اعتبار یا خوانش، دارای ضعفدست کم برخی از این روایات

این رو نوشتار حاضر در پی آن است که روایات مورد نظر را از جهت سندی و محتوایی، مورد 
ارزیابی قرار داده و در راستای رفع این تعارض بکوشد.

تحقیق پیشینه
گرفته شود که نخستین گام، جستجو در ی تحقیق حاضر، در دو گام پی شایسته است که پیشینه

هایی است که به نوعی با فهم و اعتبارسنجی روایات مورد بررسی نوشتار حاضر، پی آثار و نوشته
ها، تا چه در ارتباط هستند، و دومین گام، تلاش برای فهم این نکته است که این آثار و نوشته

اند؟ین مسئله را به چه شکل و تا کجا پیش بردهی این نوشتار پرداخته و فرآیند حلّ احدّ به مسئله
در رابطه با گام نخست، تنها آثاری که تا حدودی به این موضوع مرتبطند، شروحی است 

اند. روایات مورد بررسی این تحقیق، برای نخستین بار که برای منابع این روایات نگاشته شده
 شیخ اثر من لا یحضره الفقیهکلینی، و  شیخاثر  کافیاثر برقی،  المحاسندر یکی از سه کتاب 

اند. بر این اساس، شروحی که برای و به برخی دیگر از منابع روایی امامیه راه یافته صدوق آمده
روند. از مشهورترین اند، به عنوان آثار مرتبط با این موضوع به شمار میها نگاشته شدهاین کتاب

ی مجلسی اوّل، و کتاب نوشته ملاذ الأخیار، کتاب رانیلوامع صاحبقتوان به کتاب این منابع، می
اثر فیض کاشانی اشاره کرد)ر.ک: مجلسی،  الوافینوشته مجلسی دوم، و کتاب  مرآة العقول

فیض کاشانی،  ،ق)ب(1406ق، مجلسی، 1404ق)الف(، مجلسی 1406ق، مجلسی، 1414
 .ق(1406

لای این متون، چنین بود که شارحان در مورد گام دوم نیز، حاصل جستجوی محققّان در لابه
ی دید این روایات، تنها به شرح الفاظ بسنده کرده، و گاه این روایات را برای افزودن بر گستره

ای که ذهن نگارندگان این اند؛ امّا مسئلهها را یادآور شدهمخاطب، در کنار هم نهاده و ارتباط آن
رسد برده نبوده و چنان به نظر میمؤلّفان آثار نامی سطور را به خود مشغول داشته است، مسئله

در رابطه به اعتبار سندی احادیث نیز  ساز نبوده است.که مضمون این روایات، برایشان مسئله
های رجالی مجملی از سوی مجلسی اولّ و دوم، صورت پذیرفته تنها در مورد اسناد کافی، بررسی

ق، 1414)برای نمونه ن.ک: مجلسی،  اندحیح خواندهو سند روایات کافی را صحیح یا حسن کالصّ 
 .(96، ص4ج ،ق)الف(1406مجلسی، ؛ 166، ص7ج
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 روایات یدسن و نقد بررسی .1
ی ی این نوشتار و مطالعهنگارندگان این سطور، پس از گرد هم آوردن روایات مربوط به مسئله

های ها مانند تفاوتوجود میان آنهای مها، نخست این روایات را با توجّه به برخی از تفاوتآن
اند، مضمونی، تفکیک نموده، و اسناد هر روایت را به طور مجزّا، مورد بررسی رجالی قرار داده

های پیش اند که تفصیل آن در بخشو در گام دوم، به بررسی فقه الحدیثی این روایات پرداخته
تا در گام اوّل با سند، متن، ترجمه  دهدرو خواهد آمد. بخش حاضر، به مخاطب این امکان را می

سنجی پذیرش و مضمون روایات آشنا گردد، و در گام دوم، نمایی از اعتبار سندی و رَوایی
 روایات، داشته باشد. مضمون آن

 اوّل روایت. 1-1
در حال احرام، در روز قیامت لبیک بر اساس مضمون روایت نخست نوشتار حاضر، متوفّیان 

، روایتی به این صورت فقیهشود. صدوق در کتاب شده و گناهانشان آمرزیده می برانگیختهگویان 
رمِاً بحعِثَ يوَمَ القِيامَةِ محلَبِ يَاَ بِِلَحجِ  مَغفوراً لَه» قال الصادق )ع(:» آورده است: ضرت ح؛ «و مَن ماتَ مُح

گویان بر ]حالت[ حجّ، هرکس در حال اِحرام بمیرد، روز قیامت لبیکصادق )ع( فرمودند: 
، 2ج ،ق1413)ابن بابویه،  ]گناهانش[ برایش آمرزیده شده استشود؛ در حالی که برانگیخته می

نگارندگان این نوشتار، به قصد یافتن اسناد کامل روایات صدوق در . لازم به ذکر است (229ص
ق، برای هیچ کدام نوشتار حاضر، بخش مشیخه کتاب فقیه را مطالعه کرده، و دریافتند که صدو

فیض کاشانی  هستند، طریقی ذکر نکرده است. از روایاتی که با موضوع نوشتار حاضر در ارتباط
ق، 1406ی صدوق در وافی نقل نموده است)ر.ک: فیض کاشانی، نیز این حدیث را به واسطه

 (.237، ص12ج
این شکل است:  ی دیگری از این روایت را هم در فقیه ذکر کرده است که بهصدوق نسخه

گویان مبعوث هرکس در حال احرام بمیرد، خداوند او را لبیک؛ مَنْ مَاتَ مُحْرمِاً بَ عَثهَح اللَّهح محلَبِ ياً »
رسد که این روایت و روایت اخیر، (. به نظر می138، ص1جق، 1413ر.ک: ابن بابویه، «)کند.می

به معنا، تصحیف، ادراج تقطیع ل تواند محصول نقدو صورت مختلف یک مضمون باشند که می
)صدوق(،  )امام صادق )ع(( و راوی مشترک ... باشد. تشابه لفظی قابل توجّه، مصدر مشترکو

تواند از شواهد این مدّعا باشد. فیض کاشانی، حر عاملی و مجلسی نیز آن را به نقل از صدوق می
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، 2جق، 1409ر عاملی، ح؛ 271، ص24جق، 1406)ر.ک: فیض کاشانی،  انددر کتب خود آورده
 .(302، ص7جق، 1403مجلسی، ؛ 505ص

تمام روایات مذکور در این بخش، در کتب روایی به صورت باید گفت  بررسی سندیدر 
ها وجود ندارد و دلیل آن هم، این است که این روایت را مرُسَل ذکر شده و سندی برای آن

بیشتر روایات او در فقیه، مرُسَل هستند،  نخستین بار صدوق در کتاب فقیه آورده و از آنجایی که
اند. جالب اینکه در مشیخة کتاب محدّثان پس از او نیز این روایت را به همان صورت نقل کرده

فقیه نیز، سندی برای مسند نمودن این حدیث، یافت نشد.

 روایت دوم. 1-2
شتن از حج بمیرد، از این مضمون است که هرکس در حال رفتن یا برگ روایت دوم، دربردارنده

فزََع بزرگ روز قیامت در اَمان است و کلینی نخستین بار آن را در کافی به این شکل ذکر کرده 
) ع( قاَلَ:» است:  و مَن ماتَ في طرَيقِ مَكهة ذاهِبَاً أوَ جائيَِاً أمَِنَ مِنَ الفَزعَِ الَأكبََِ يوَمَ » عَنْ أَبِ عَبْدِاللَّهِ
امام صادق)ع( نقل است که فرمودند: هر کس در حال رفتن به مکه یا برگشتن از آن ؛ از القِيامَةِ 

 .(229، ص4جق، 1407کلینی، ) «ب بزرگ در روز قیامت در امان استبمیرد، از عذا
مؤلفان سایر آثار روایی پس از کلینی، این روایت را با همان سند یا به صورت مُرسل ذکر 

ابن ابی ؛ 23، ص: 5جق، 1407طوسی، ؛ 229، ص: 2جق، 1413)ر.ک: ابن بابویه،  اندکرده
ق، 1409حر عاملی، ؛ 236، ص12جق، 1406فیض کاشانی، ؛ 30، ص4جق، 1405الجمهور، 

ها نیز گاهی نقل به معنا روی داده باشد؛ برای رسد که در این کتاب(. به نظر می100، ص11ج
کار رفته است که صرَف نظر از تقدّم و اصالت هر به « عائدِاً »ی، واژه«جائياً »یمثال به جای واژه

الجمهور، )برای مثال ن.ک: ابن ابی کندیک از دو صورت، تفاوتی در مضمون حدیث نمی
 (.30، ص4جق، 1405

افی ذکر شده و به این شکل است: این حدیث تنها یک سند دارد که آن هم در کتاب ک
)ع( ابْنِ أَبِ عَلِيُّ بْنح إِبْ راَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ » که به بررسی رجالی راویان « عحمَيٍْْ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ عَبْدِاللَّهِ

 شود:این سند، پرداخته می
علی بن ابراهیم را از کبار روات امامیه و موثّق خوانده، و او را به علم : علی بن ابراهیم -

(.100ق، 1402حلی، ؛ 260ق، 1407)ر.ک: نجاشی،  اندو فقه و تقوا ستوده
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ابراهیم بن هاشم قمی، معتمد علمای رجال بوده و اصحاب : عن ابیه )ابراهیم بن هاشم( -
ق، 1420؛ طوسی، 16ق، ص1407)رک: نجاشی،  دانندشده میکتب رجالی، اقوال او را پذیرفته

(.100ق، ص1402حلی، ؛ 11ص
است که توسّط نجاشی، طوسی و ابن سنان نیز از روات مشهور امامیه الله بن سنان: عبد -

؛ 291صق، 1420طوسی، ؛ 214صش، 1365)ر.ک: نجاشی،  حلّی، توثیق و تعظیم شده است
.(105صق، 1402حلی، ؛ 339صق، 1427طوسی، 
اند و وثاقت او، مورد ابن ابی عمیر را از اصحاب اجماع خوانده: محمد بن ابی عمیر -

نجاشی، ؛ 854، ص2جق، 1404)ر.ک: کشی،  استی رجالیان و بزرگان امامیه اتّفاق همه
ق، 1402حلی، ؛ 404نص، صق، 1420طوسی، ؛ 365صق، 1427طوسی، ؛ 326صش، 1365

 (.140ص
توان به اعتبار و صحّت با توجّه به موثّق و امامی بودن تمام راویان سند این روایت، می

سندی آن حُکم کرد.

 سوّم روایت. 1-3
روایات مورد بررسی این نوشتار، هر کس در یکی از حَرَمَین از دنیا بر اساس سومین روایت از 

سلوة »برود، از حساب و عذاب اُخروی مصون است. قطب الدین راوندی در کتاب خود با نام 
وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحرََمَيِْْ حَاج اً أوَْ » ، از پیامبر)ص( حدیثی به این صورت آورده است:«الحزین

هر کس در حال حج واجب یا مستحب در یکی از ؛ محعْتَمِراً لَقِيَ اللَّهَ وَ لََ حِسَابَ عَلَيْهِ وَ لََ عَذَابَ 
)قطب الدین « کندحرََمین بمیرد، خدا را در حالی که حساب و عذابی بر او نیست، ملاقات می

  .(241نص، صق، 1407راوندی، 
کرده و از طرف دیگر، این روایت در هیچ یک  راوندی این روایت را به صورت مُرسَل نقل

ند.ااز کتب روایی قبل و بعد از کتاب او، نقل نشده است و این موارد، دالّ بر ضعف سند روایت

 چهارم روایت. 1-4
، روایتی از امام صادق)ع( نقل کرده است که بر اساس آن، هر کس بین المحاسنبرقی در کتاب 

کند. ی آمنین از عذاب قیامت، محشور میروز قیامت، او را در زمُره حرََمَین بمیرد، خداوند در
؛ و هر کس در بین مَنْ مَاتَ بَيَْْ الْحرََمَيِْْ بَ عَثهَح اللَّهح في الْْمِنِيَْ يَ وْمَ الْقِيَامَة»در این روایت آمده است: 
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، 1جش، 1371)ر.ک: برقی، «انگیزدماندگان بر میی درامانهدو حرَمَ بمیرد، خداوند او را در زمر
 .(70ص

 به شکل مُرسَل آورده است فقیههایی در لفظ، در صدوق نیز این روایت را با اندک تفاوت
با همین مضمون و  فقیههمچنین صدوق روایتی در  (.565، ص2جق، 1413)ر.ک: ابن بابویه، 

الْأَكْبََِ يَ وْمَ مَيِْْ  أمَِنَ مِنَ الْفَزعَِ مَنْ مَاتَ في أَحَدِ الْحرََ »ابه نقل کرده است که چنین است: ظاهری مش
)ابن بابویه،  «در اَمان است ؛ هرکس در یکی از حرََمَین بمیرد، از فزع بزرگ روز قیامتالْقِيَامَةِ 
و »روایتی دیگر در فقیه با همین موضوع وجود دارد که چنین است: . (139، ص1جق، 1413

ن؛ و هر کس در بین دو حرَمَ بمیرد، برایش دیوانی گشوده من مات بین الحرمین لم ینشر له دیوا
 .(229، ص2جق، 1413)ابن بابویه،  «از حساب و کتاب اُخروی مصون است(شود)نمی

اند؛ مگر روایتی که برقی در المحاسن این روایات مرُسَل بررسی سندی باید گفت کهدر 
يلٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ عَنْهح عَنِ الحَْسَنِ » ذکر کرده که سند آن چنین است: بْنِ عَلِيِ  بْنِ يَ قْطِيٍْ عَنْ زحبَ يْدَةَ عَنْ جََِ

. «...  اللَّهِ قاَلَ:
 راویان این سند در کتب رجالی، اوصافی به این شرح دارند:

هستند؛ چنان که القول رجالیون در مورد او تقریباً متّفق: احمد بن محمد بن خالد برقی -
خوانده؛ امّا وی را در روایت کردن به اعتماد به راویان ضعیف و نقل بسیار  شخصیّت او را موثّق

؛ طوسی، 76ش، ص1365؛ نجاشی، 39ق، ص1422)ر.ک: ابن غضائری،  دانندها متّصف میاز آن
)ر.ک: حلّی،  (. علامّه حلّی ضمن تصریح به این ضعف، او را توثیق کرده است20تا، صبی

 (.14ق، ص1402
ن این سطور، یکی از مبانی اصلی در جرح یا تعدیل رجالی، کیفیت نقل از منظر راقما

روایت توسّط شخص است و علم به این که یک راوی در نقل روایت به اعتبار ناقل آن توجّهی 
ندارد، با حکم به وثاقت وی سازگار نیست. بنابراین، احمد بن محمد بن خالد برقی در این 

 شود.تلقّی می نوشتار، به عنوان یک راوی ضعیف
)ر.ک: نجاشی،  او را مدح کرده است« فقیه»نجاشی با عبارت : الحسن بن علی بن یقطین -
ق، 1427)ر.ک: طوسی،  اند( و شیخ طوسی و علّامه حلّی او را توثیق نموده46صش، 1365

( که این توثیقات و توثیقات سایر رجالیان در مورد او، باعث 39ص ق، 1402حلی، ؛ 354ص
(.277، ص20جق، 1431)ر.ک: مامقانی،  ای وثاقت او را قطعی بداننداست تا عدّهشده 
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در میان تمام کتب روایی، نام او فقط در سند همین حدیث آمده است و در میان زبُیدة:  -
ق، 1414)ر.ک: نمازی شاهرودی،  رجالیان نیز فقط نمازی شاهرودی به ذکر اسم او پرداخته است

مر، حکایت از مُهمَل یا مجهول بودن این راوی دارد.( که این ا576، ص8ج
)ر.ک:  جمیل بن دراّج از اصحاب اجماع و وثاقتش مورد اتّفاق رجالیان است: جَمیل -
؛ حلی، 114نص: صق، 1420؛ طوسی، 127صش، 1365؛ نجاشی، 673، ص2جق، 1404کشی، 
(.34صق، 1402

اشکال مواجه است که نخستین اشکال آن، سند روایت اخیر، با دو در پایان باید گفت که 
عدم وثاقت محمّد بن خالد، و دومین اشکال آن، وجود نام زبیدة است که هیچ اطّلاعات رجالی 

در مورد او وجود ندارد.

 پنجم روایت. 1-5
روایت پنجم، دلالت بر این مطلب دارد که مرگ در یکی از حَرَمَین، حساب اُخروی را از شخص، 

گردد. کلینی در کتاب کافی چنین آورده و موجب محشور شدن او با اصحاب بدر میزایل نموده 
)ص(:... »است:  )ع( قاَلَ قاَلَ رَسحولح اللَّهِ مَنْ أتََى مَكهةَ حَاج اً وَ لََْ يَ زحرْنِ إِلََ الْمَدِينَةِ جَفَوْتحهح» عَنْ أَبِ عَبْدِاللَّهِ

زاَئرِاً وَجَبَتْ لَهح شَفَاعَتِِ وَ مَنْ وَجَبَتْ لهَح شَفَاعَتِِ وَجَبَتْ لهَح الْْنَهةح وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ يَ وْمَ الْقِيَامَة وَ مَن أتَََنِ 
مَ الْقِيَامَةِلََْ ي حعْرَضْ وَ لََْ يُحَاسَبْ وَ مَنْ مَاتَ محهَاجِراً إِلََ اللَّهِ عَزه وَ جَله ححشِرَ يَ وْ  - مَكهةَ وَ الْمَدِينَةِ  - الْحرََمَيِْْ 

هر کس برای » خدا)ص( فرمودند:از ابا عبدالله)ع( نقل است که گفت: رسول؛ مَعَ أَصْحَابِ بدَْرٍ 
حجّ به مکّه آمده و به زیارت من نیاید، در روز قیامت او را رها خواهم کرد و هر کس به زیارت 

کی از حَرَمَین مکه یا شود و هرکس در یمن آید، شفاعت من و در نتیجه بهشت بر او واجب می
مدینه بمیرد، در آخرت حساب و کتاب ندارد و هرکس در حال هجرت به سوی خدا از دنیا 

 (.548، ص4جق، 1407)کلینی،  «گرددبا اصحاب جنگ بدر محشور می برود، روز قیامت
 هایی در، این روایت را با تفاوتفقیه، و صدوق در کامل الزیاراتابن قولویه نیز در کتاب 

گیرند. برای مثال، در کتاب ابن قولویه و ی نقل به معنا قرار میاند که در زمرهلفظ نقل کرده
)ر.ک:  شده است« لََْ ي حعْرَضْ وَ لََْ يُحَاسَبْ »جایگزین عبارت  «لََْ ي حعْرَضْ إِلََ الحِْسَابِ »صدوق، عبارت 

(.13صش، 1356ابن قولویه، ؛ 565، ص2جق، 1413ابن بابویه، 
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این حدیث، دو سند وجود دارد که نخستین سند آن در کتاب کافی بوده و دومین برای 
سند آن، سندی است که محصول اضافه شدن چند راوی به سند کافی توسّط ابن قولویه در 

کتاب کامل الزّیارات است.

سند کلینیبررسی . 1-5-1
بْنح مُحَمهدِ بْنِ ب حنْدَارَ عَنْ إِبْ راَهِيمَعَلِيُّ » سند اصلی این حدیث در کافی نقل شده است که چنین است:

يْ لَمِيِ  عَنْ أَبِ ححجْرٍ الْأَسْلَمِيِ  عَنْ أَبِ عَ  ( قاَلَ قاَلَ رَسحولح بْدِ اللَّهِ )عبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمهدِ بْنِ سحلَيْمَانَ الده
)ص(  که اوصاف راویان این سند، به این شرح است:...«  اللَّهِ
نامی پرتکرار در صدر اسانید کافی است. با « محمد بن علی»: بن محمد بن بندارعلی  -

روایت از  535احتساب ضمیرها، سندهای تعلیقی و تفکیک سندهای تحویلی، در صدر سندِ 
، «محمدبن بندار بنعلی»سند، به صورت  107کافی، این نام به صورت مطلق وارد شده است: در 

و در « محمدبن عبدالله القمی بنعلی»مورد با عنوان  2، در «حمدبن عبداللهم بنعلی»سند  38در 
علان الکلینی[ ذکر شده است.«]محمد الکلینی بنعلی»یک مورد 
دانند که نام دختری برقی می ای، علی بن محمد موجود در صدر اسناد کلینی را نوهعدّه

شود و بر این اساس، هر سه قب بُندار شناخته میابوالقاسم و ل پدربزرگش عبدالله است و با کُنیه
اسم علی بن محمد بن عبدالله، علی بن محمد بن بُندار و علی بن محمد بن ابی القاسم به این 

ای نیز او را در تمام موارد، دایی (. عدّه135، ص13ق، ج1413)ر.ک: خویی،  گرددشخص برمی
ن است؛ مگر در دو موضع؛ نخست آنجا که دانند که نامش علی بن محمد علّاشیخ کلینی می

کلینی به واسطه او از برقی نقل کرده باشد و دوم در جایی که کلینی به واسطه او از ابراهیم بن 
 (.5070، ص15ش، ج1377)ر.ک: شبیری زنجانی،  اسحاق نقل کرده است

ش، 1365 )ر.ک: نجاشی، با توجّه به موثّق بودن هر دو شخصیّت یعنی علی بن محمد بُندار
؛ 260ش، ص1365)ر.ک: نجاشی،  ( و علی بن محمد علّان101ق، ص1402حلّی، ؛ 261ص

رجالی یکسانی مواجه خواهیم بود و بنابراین  (، در هر دو حالت، با نتیجه100ق، ص1402حلّی، 
 گردد.از تفصیل در این موضوع خودداری می

ابراهیم »شود که نام کامل اومعلوم میبا جستجو در بین اسناد کلینی، : ابراهیم بن اسحاق -
( که نجاشی نام کامل او را 8، ح11، ص1جق، 1407)ر.ک: کلینی،  است« بن اسحاق الاحمر

 ذکر کرده و وی را تضعیف نموده است« ابراهیم بن اسحاق ابو اسحاق الاحمری النهاوندی»
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)ر.ک: طوسی،  اندهعقید( و طوسی و ابن غضائری نیز با وی هم19صش، 1365)ر.ک: نجاشی، 
 (.39صق، 1422ابن غضائری، ؛ 414صق، 1420

محمّد بن سلیمان دیلمی، در بین رجالیان به کثرت غُلُوّ و محمد بن سلیمان الدیلمی:  -
ق، 1380ابن شهر آشوب، ؛ 363صق، 1427)ر.ک: طوسی،  الحدیث بودن مشهور استضعیف

(.135ص، 17جق، 1413خویی، ؛ 504، ص2جش، 1342حلّی، ؛ 95ص
قدماء در کتب رجال، نامی از ابی حجَر اَسلمی نبرده، و از سوی : ابن حُجر الاُسَلَّمی -

جرح و تعدیلی در رابطه با او صورت نگرفته به ذکر نام او اکتفا شده و متأخرّان و معاصران نیز 
ق، 1413خویی، ؛ 221، ص3جق، 1431مامقانی، ؛ 16، ص1جق، 1403)ر.ک: اردبیلی،  است

( و این، حاکی از مهمل یا مجهول بودن وی است.175ص ،1ج
ی دیگر، آن سند کلینی، به دلیل وجود سه راوی اخیر، ضعیف است. نکته رسدبه نظر می

ق از دنیا رفته است. از سوی دیگر، ابراهیم بن اسحاق نیز 148است که امام صادق)ع(، در سال 
( و معنای 19صش، 1365)ر.ک: نجاشی،  کرده استزنده بوده و نقل روایت می 269در سال 

سال فاصله وجود دارد که این  120این مطلب، آن است که میان او و امام صادق)ع(، حدود 
)یعنی دیلمی و أسلمی( قابل پوشش باشد و این  فاصله زمانی، به حدّی نیست که با دو راوی

سازد.موضوع، اتّصال سند را با مشکل مواجه می

 سند ابن قولویهبررسی . 1-5-2
ثَنِِ مُحَمهدح » ابن قولویه نیز این روایت را به واسطه محمد بن الحسن از کلینی نقل نموده است: حَده

إِسْحَاقَ عَنْراَهِيمَ بْنِ بْنح الحَْسَنِ بْنِ أَحَْْدَ بْنِ الْوَليِدِ وَ مُحَمهدح بْنح يَ عْقحوبَ عَنْ عَلِيِ  بْنِ مُحَمهدِ بْنِ ب حنْدَارَ عَنْ إبِ ْ 
يْ لَمِيِ  عَنْ أَبِ ححجْرٍ الْأَسْلَمِيِ  قاَلَ  ( که وثاقت 13صش، 1356)ابن قولویه،  ...« مُحَمهدِ بْنِ سحلَيْمَانَ الده

؛ 147صق، 1402حلی، ؛ 439صق، 1420طوسی، ؛ 383صش، 1365)ر.ک: نجاشی،  این راوی
دلیل وجود سه شخصیّت  ( به216صق، 1427حر عاملی، ؛ 318صق، 1428حسینی حلی، 

 افزاید. ضعیف روایت قبل، چیزی به اعتبار سند آن نمی

ششم روایت. 1-6
های نیکوکار و فاجر، به شرطی ها از جمله انسانبر اساس مضمون ششمین روایت، تمام انسان

 مدفون گردند، از عذاب روز قیامت مصون هستند. « حرََم»که در
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:... » کتابش چنین آورده است:احمدبن محمد بن خالد برقی در  )ع( يَ قحولح  سََِعْتح أبََِ عَبْدِاللَّهِ
:« مَنْ دحفِنَ فِي الْحرََمِ أمَِنَ مِنَ الْفَزعَِ الْأَكْبََِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ » نَ عَمْ مِنْ بَ رِ  » قاَلَ:« وَ فاَجِرهِِمْ  مِنْ بَ رِ  النهاسِ » ق حلْتح

بزرگ  هرکس در حرَمَ دفن شود، از عذابگفت: بدالله)ع( شنیدم که میا ع؛ از ابوَ فاَجِرهِِم النهاسِ 
بله از نیک » ند: ، فرمود«آیا[ از نیک مردم و فاجرشان؟»] گفتم:. «در روز قیامت در اَمان است

 .(72، ص1جش، 1371)برقی، « مردم و فاجرشان
قیامت دلالت دارد، این روایت که بر مصون بودن مدفونان در حَرَم از فَزَع و وحشت روز 

کافی، فقیه، وافی، صافی، وسائل ن های دیگری همچوهایی در متن و سند، در کتاببا تفاوت
یوم » ، عبارتکافیی نیز نقل شده است. برای مثال، در نسخه الشیعه، هدایة الاُمّة و بحار الانوار

( و در 259ص ،4جق، 1407)ر.ک: کلینی،  حذف شده و سندش اندکی تفاوت دارد« القیامة
(. 229، ص2جق، 1413)ر.ک: ابن بابویه،  ی فقیه، حدیث به صورت مُرسَل آمده استنسخه

)ر.ک: فیض کاشانی، اند یکی از این سه صورت نقل کردهکُتُب متأخّر نیز، این حدیث را به 
همو، ؛ 361، ص3جق، 1409حر عاملی، ؛ 43، ص12جق، 1406همو، ؛ 361، ص1جق، 1415
.(302، ص7جق، 1403مجلسی، ؛ 307ص، 1جق، 1414

سند محوری در ارزیابی سندی این روایت، سندی است که احمد بن محمد بن خالد برقی 
عَنْهح عَنْ مُحَمهدِ بْنِ إِسَْاَعِيلَ بْنِ بزَيِعٍ عَنْ »  در کتاب المحاسن ذکر کرده است. سند برقی چنین است:

 . ...« سََِعْتح أبََِ عَبْدِ اللَّهِ  نَ بْنِ خَارجَِةَ قاَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عحثْمَانَ عَنْ هَارحو 
افزون بر سندی که برقی برای این روایت ذکر نموده است، کلینی نیز سندی دارد که اساس 
آن، همان سند برقی است؛ امّا به دلیل تأخّر زمانی کلینی از برقی، کلینی سند خود تا برقی را نیز 

مُحَمهدح بْنح يَُْيََ عَنْ أَحَْْدَ بْنِ مُحَمهدِ بْنِ عِيسَى عَنْ  مُحَمهدِ بْنِ» شکل است:ذکر کرده است که به این 
 ....«  عإِسَْاَعِيلَ )بْنِ بزَيِعٍ( عَنْ أَبِ إِسَْاَعِيلَ السهرهاجِ  عَنْ هَارحونَ بْنِ خَارجَِةَ قاَلَ سََِعْتح أبََِ عَبْدِ اللَّهِ 

ی راویان اخیر سند، نج شخصیت رجالی مواجهیم که به ضمیمهدر این دو سند، با نام پ
یعنی برقی و کلینی، ملزم به بررسی رجالی هفت نفر در قالب دو سند خواهیم بود.

 سند برقیبررسی . 1-6-1
به شکل مضبوط به دست ما رسیده که بر اساس قول  المحاسناین حدیث نخستین بار در کتاب 

مشهور، منتسب به احمد بن محمد بن خالد برقی است. راقمان این سطور نیز با مبنا قرار دادن 
 پردازند:این قول، به بررسی و ارزیابی رجالی روایان این سند می
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بررسی شده تر اوصاف احمد بن محمد بن خالد، پیش: احمد بن محمّد بن خالد برقی -
 و ضعف او استنباط گردید.

« وزراء» یرا در زمره محمد بن اسماعیل بن بزَیعکشی، : محمد بن اسماعیل بن بَزیع -
(. نجاشی نیز 836، ص2جق، 1404)ر.ک: کشی،  خوانده و حکایاتی در مدح او نقل نموده است

( و کتب 330صش، 1365)ر.ک: نجاشی،  او را صالح، ثقه و کثیرالعمل توصیف کرده است
اند. شیخ طوسی در کتاب رجال رجالی بعد از او، در مورد ابن بزیع، تحت تاثیر دیدگاه او بوده

)ر.ک: ب خوانده و او را توثیق کرده است المذهخود، او را از اصحاب امام رضا)ع( و صحیح
  .(377،  364صق، 1427طوسی، 

رده و اقوال پیشینیان در مورد وی حسن بن یوسف حلّی، او را با تعبیرات نجاشی توثیق ک
 .(139صق، 1402)ر.ک: حلی، خورد ح و توثیق، چیزی به چشم نمیرا نقل کرده است که جز مد

کند که او امام جواد)ع( آیت الله خویی نیز، او را از اصحاب امام رضا)ع( خوانده و سپس بیان می
توان به این اوصاف، می(. با 103، ص16جق، 1413)ر.ک:خویی،  را نیز درک کرده است

 ی وثاقت نگریست.شخصیت او به دیده
از منظر حسینی حلّی، این کُنیه و لقب، مربوط به عبدالله بن عثمان : ابی اسماعیل السراج -

( که کلینی در سند یکی از روایات کافی، 422ق، ص 1428)ر.ک: حسینی حلّی،  بن عمرو است
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عحثْمَانَ أَبِ إِسَْاَعِيلَ ... »تصریح نموده است:  و لقبش به نام کامل او در کنار کُنیه

این پندار در میان متأخرّان رجالی امامیه رواج  .(478، ص3جق، 1407)کلینی، ...«  السهرهاج عَن
الدین حلی، تقی؛ 112ص ق،1402)ر.ک: حلّی،  ها توثیق شده استیافته و توسّط برخی از آن

امّا شیخ (. 159صق، 1427عاملی، ؛ حرّ 112صش، 1364قهپایی، ؛ 209، ص1جش، 1342
عَنْ عَبْدِ »... طوسی، در همین سند، بین این دو نام، تمایز نهاده و این قسمت از سند را به شکل 

 مرقوم نموده است. ...«  اللَّهِ بْنِ عحثْمَانَ عَنْ أَبِ إِسَْاَعِيلَ السهرهاج
ی لی همچون کشّی، نجاشی و طوسی، دربارهاین نکته که کبار متقدّمان رجادر نظر گرفتن 

اند، احتمال صحّت عملکرد شیخ و وقوع تصحیف در سند اسماعیل السّراج چیزی ننوشتهابو
بخشد و این، به معنای نادرستی پندار رجالیان متأخّر در واحد انگاری مضبوط در کافی را قوام می

الله بن عثمان بود، رجالیان متقدّم ؛ چرا که اگر ابواسماعیل همان عبدباشدمیاین دو شخصیت 
داشتند و این که هیچ نامی از او نیست، به معنای مجهول بودن ای میبایست به این نام اشارهمی

باشد. وی می
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، مجموعاً در حدود کافی و تهذیببرقی،  محاسنکه نام او در کتب روایی متقدمّ مانند با این
روایت تکرار شده است؛ امّا در تمام این روایات، محمد بن اسماعیل بن بزیع از او نقل  10
ی این بوده است که از مشایخ حدیثی محمد کند و تکرار نام او در اسناد روایات، به واسطهمی

بن اسماعیل است. این موضوع، تنها یک استثناء دارد و آن، روایتی است که کلینی و طوسی آن 
 تر به آن اشاره شد.اند و پیشدو گونه ذکر کردهرا به 

ه در این سند با نام ابو اسماعیل رسید که آن راوی ک توان به چنین نتیجهدر مجموع، می
السرّاج وجود دارد، به رغم پرتکرار بودن نامش در اسانید کتب معتبر، شخصی مجهول است و 

اند و به طریق اولی، تصوّراتی که در قرون هیچ یک از متقدّمان، از وی نام و وصفی ذکر نکرده
 رسند.اعتبار به نظر میبعدی از او شکل گرفته است، بی

 نجاشی، هارون بن خارجه را اهل کوفه خوانده و توثیق کرده است: هارون بن خارجة -
)ر.ک: ح و ذمّ او مطلبی بیان نکرده است شیخ طوسی در مد (.438صش، 1365)ر.ک: نجاشی، 

)ر.ک: حلی، سف حلی نیز او را توثیق کرده است حسن بن یو .(318صق، 1427طوسی، 
)ر.ک:  الدین حلّی نیز او را صیرفی معرفی کرده و ثقه خوانده استتقی .(180صق، 1402

الله خویی، نام کامل او را هارون بن خارجه انصاری یا (. آیت364صش، 1342الدین حلی، تقی
کند. از کتب رجالی پیش، از اصحاب امام صادق)ع( معرفی میداند و او را به نقل صیرفی می

کند را ذکر کرده، برای نقل ی آنها از هارون نقل میهمچنین اسامی رجالی که صدوق به واسطه
در « الکوفیمحمد بن علی»صدوق از او یک طریق ترسیم نموده، و آن را به خاطر وجود اسم

ابی »از او را به خاطر وجود نام  شیخ طوسی کند. وی همچنین طرق نقلطریق، تضعیف می
(.248 - 247، ص20جق، 1413)ر.ک: خویی،  تضعیف کرده است« ابن بطّه»و « المفضّل

این نکته که نام ابی اسماعیل سراج در هیچ یک از کتب رجالی متقدّم نیامده است، صحیح 
از رجالیان متأخرّ، او را  ایسازد. هرچند عدّهانگاشتن سند این روایت را با چالش روبرو می

اند؛ امّا اعتبار جرح و تعدیل متأخّران، مشروط بر حسّی بودن و یا مستند بودن به توثیق کرده
اسماعیل سراج، چنین نیست. علاوه بر آن، وثاقت ابن منابع رجالی متقدّم است که در مورد ابی

توان سند این روایت را به نمی خارجه و برقی در این سند نیز محلّ مناقشه است که در مجموع،
عنوان یک سند معتبر پذیرفت.
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 سند کلینیبررسی . 1-6-2
کلینی این روایت را با دو واسطه، به برقی رسانده و ادامه سند او مطابق سند برقی است که با 
وجود موثّق بودن هر دو راوی، به دلیل ضعیف بودن اصل سند، چیزی بر اعتبار آن افزوده 

  گردد.نمی
محقّق کتاب سلیم بن قیس، در قسمت اسامی روات این کتاب، از فردی با نام محمد بن 
یحیی العطّار الأشعری القمّی یاد کرده و او را جزو مشایخ کلینی و صدوق، یاد کرده، توثیق می

رسد محمدّ بن یحیای موجود در سند ( که به نظر می133ص ،1جق، 1404)ر.ک: هلالی،  کند
 حث، همان محمّد بن یحیی العطّار باشد که شیخ طوسی او را از مشایخ کلینی خواندهمورد ب

ق، 1407)ر.ک: نجاشی،  اند( و نجاشی او را توثیق کرده439ق، ص1427)ر.ک: طوسی، 
 (.353ص

)ر.ک: ابن شهر  «أبو جعفر، أحمد بن محمدّ بن عیسى الأشعریّ، القمی»نام  راوی دوم، 
)ر.ک: خوئی،  از مشایخ حدیثی وی، محمد بن یحیی العطار است ( و14ق، ص1380آشوب، 

)ر.ک: نجاشی،  اند(. رجالیان او را توثیق و مذهب او را صحیح خوانده85ص ،ج3ق، 1413
.(351ق، ص1427؛ طوسی، 61صتا، ؛ طوسی، بی83ق، ص1407

شان همهشده به اعتبار وحدت مضمونی، اگر مجموع روایات بررسیدر پایان باید گفت که 
ی حدیثی را تشکیل ی روایتی واحد نباشند، دست کم یک خانوادهصورت نقل به معنا شده

ی حدیثی، در ی دورنمایی از اعتبار سندی این خانوادهرسد ارائهدهند که به نظر میمی
 اعتبارسنجی تک تک روایات این خانواده، مؤثرّ باشد. 

رد از روایات حاوی مضمون مصونیت مدفونان و تر بیان شد، چند موبا توجّه به آنچه پیش
اند و چهار مورد از متوفیان در حرمین از عذاب و حساب اخروی، به صورت مُرسَل نقل شده

ها نیز فقط یک طریق دارند و با توجّه به این که این باشند که آناین روایات، دارای سند می
گردند. از میان ر واحد غریب محسوب میاخبار مُسند در هر طبقه بیش از یک راوی ندارد، خب

روایات مُسندَ هم، تنها یک روایت از نظر سند، صحیح است که روایت سوم است. 

 الحدیثی روایات  بررسی فقه .2
اند، بین اعتبارسنجی روایات ی تحریر درآمدهبرخی آثاری که در رابطه با علوم حدیث به رشته

ی تباین قائلند؛ حال آن که از منظر نگارندگان این نوشتار، رابطهها، الحدیثی آنبا بررسی فقه
تواند به مثابه ابزاری برای اعتبارسنجی روایات نیز مورد استفاده قرار الحدیثی، میبررسی فقه
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های ارزیابی احادیث بوده و در کنار آن، سان که بررسی سندی، تنها یکی از روشگیرد؛ بدین
توان به اعتبارسنجی مضمونی حدیث ها میی آناند که از جملهل طرحهای دیگری نیز قابروش

 اشاره کرد. 
منظور از اعتبارسنجی مضمونی، این است که مضمون یک حدیث، به چه میزانی با کتاب، 
سنّت قطعی و عقل، موافق یا مخالف است. بدیهی است که چنین قضاوتی، مسبوق به فهم دقیق 

یک روایت است و بدون درک مدلول یک روایت، چیزی برای مضمون یا مضامین احتمالی 
 برده در دست نخواهد بود.ی نامعرضه به ادلّه

یعنی اعتبارسنجی  –الحدیثی( با عنوان و هدف نوشتار حاضر  )بررسی فقه ارتباط این بخش
ار، نه الحدیث در این نوشترا نیز باید در همین نکته جستجو کرد؛ با این اوصاف، فقه - روایات

به قصد صِرف فهم مقصود روایات، که به قصد در نظر گرفتن مدلول یا مدالیل احتمالی روایات، 
پذیرد. با این روشنگری، به بررسی متنی ها به کتاب، سنّت و عقل، صورت میی آنبرای عرضه

شود.روایات فوق پرداخته می

   اوّل روایت. 2-1
گویان مبعوث گشته، إحرام، در روز قیامت، به حالت لبیک بر اساس این روایت، متوفّیان در حال

رمِاً بحعِثَ يوَمَ القِيامَةِ محلَبِ يَاَ بِِلَحجِ  »)ع(: قال الصادق»زش خواهد بود: و برایشان آمر و مَن ماتَ مُح
  .(229، ص2جق، 1413)ابن بابویه،  «مَغفوراً لَه

رمِاً »عبارت  )آثار  بندیارد و از این جهت، در این دستهدر روایت مزبور، بر حجّ دلالت د« مُح
ی روایت نیز دو امتیاز اخروی برای متوفّیان در حالت إحرام، گیرد. ادامهاخروی حجّ( قرار می

گویان، و آمرزیده شدن گناهان. در برشمرده است که عبارتند از برانگیخته شدن به حالت لبیک
رمِاً » مورد عبارت شود که با نیت رسد که تنها کسانی را شامل میمی در این روایت، به نظر« مُح

 برانگیخته»اند، و امّا در مورد آثار اخروی مبتنی بر خالص و قرب الهی، برای حجّ، کمر همّت بسته
در روز قیامت، باید گفت که این گزاره، قابلیت تصدیق یا تکذیب « گویانشدن در حالت لبیک

جهانی و مادّی است و این بشری، محصول ابزار شناخت اینهای ذهن را ندارد؛ چرا که داده
 هایی مورد ارزیابی قرار گیرد. تواند با چنان داده، نمیی فرامادیچنین گزاره

، نیز شایان ذکر است که اولّاً این عبارت در برخی از کتب روایی «مَغفوراً لَه»در مورد عبارت 
رسد ین روایت، این عبارت را در بر دارند، به نظر میهای اوجود ندارد؛ امّا چون نخستین نسخه
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تابد اند؛ ثانیاً، این عبارت، غفران کلّی گناهان انسان را بر نمیی فاقد این عبارت، مُقَطَّعهاکه نسخه
و از این روی، تعارضی با کتاب و سنّت و عقل ندارد؛ چرا که خدای متعال در قرآن کریم، کردار 

کارهاى نیک، ؛ «ناتِ يحذْهِبَْْ السهيِ ئاتِ إِنه الحَْسَ »ی آثار کردار زشت خوانده است: هبرندنیک را ازمیان
( و عمل إحرام نیز به مثابه یکی از مناسک حَجّ، از مصادیق 114)هود: برد ین مىها را از ببدی

نین های نخستین تاریخ اسلام، چباشد؛ بویژه که شرایط و امکانات سدهمی« حَسَنات»شاخص 
یافت؛ بنابراین، چنین سفری را برای مردم، بسیار دشوار ساخته و سنگینی این حسنه، فزونی می

 باشد.، مضمون این حدیث، قابل پذیرش مینماید که صرف نظر از اعتبار سندیمی
تواند در مورد ناگفته نماند که آمرزش و تخفیف در حساب اخروی برای حجُّاج، تنها می

تواند صادق باشد؛ چه حقّ اس، نمیالنّالنّفس مصداق داشته باشد، و در مورد حقّالله و حقّحقّ
 از آن جز با رضایت شخص مظلوم، پذیرفته نیست النّاس بنا به روایات، گناهی است که توبه

به دلیل شهرت، بدیهی بودن و مسلّم  (.281، ص12جق، 1406)برای نمونه: ن.ک: فیض کاشانی، 
گردد.اصل در امامیه، از تفصیل و استشهاد در مورد آن، اجتناب میانگاشته شدن این 

دوم روایت. 2-2
خواند: بزرگ روز قیامت، ایمن می« فَزَع»دومین روایت مورد بررسی، متوفّیان در راه مکّه را از 

 «القِيامَةِ  جائيَِاً أمَِنَ مِنَ الفَزعَِ الَأكبََِ يوَمَ وَ مَن ماتَ في طرَيقِ مَكهةَ ذاهِبَاَ أوَ » )ع( قاَلَ: عَنْ أَبِ عَبْدِاللَّهِ »
 (.229، ص4جق، 1407کلینی، )

رسد که مقصود از مردن در راه مکّه در این روایت، همان سفر حجّ باشد؛ چه به نظر می
تصادی، امنیتی، اجتماعی، های دیگر همچون اقکه با نیّت - گاه مشرک –بسیار بودند مردمانی 

اند. بدیهی است که عقلاً و نقلاً، نتوان هیچ ... عزم مکّه کرده و در راه مکّه، جان باختهسیاسی و
تواند مرگ در راه مکّه را برتری و امتیازی برای چنین مرگی تصوّر کرد؛ بلکه تنها چیزی که می

جّ ممتاز ساخته و آن را مستحقّ پاداش کند، نیّتی الهی است که در این مورد خاصّ، به سفر ح
 اشاره دارد. 

ای فرامادّی مواجهیم که بر اساس آن، این افراد، امّا در مورد پاداش این نوع مرگ، با گزاره
ای است که ایمن خواهند بود. در این تعبیر، حقیقت فَزَع بزرگ روز قیامت، گزاره« فَ زعَ أکبَ» از 

ه ذهن، قادر به درک ذهن مادّی، از تصوّر آن عاجز است؛ تا چه رسد به تصدیق آن؛ چرا ک
سازد. مجرّبات است و ماورای مجرّبات را با استعاره برای خود موجّه می
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دانیم؛ امّا روز قیامت را نمی« فَزَع»ای مواجهیم و حقیقت در این مورد نیز، با چنین گزاره
آن در  هر ماهیتی که داشته باشد، چیز مثبت و خوشایندی نیست که افراد نیکوکار، از« فَزَع»این 
مَنْ جاءَ بِِلحَْسَنَةِ فَ لَهح خَيٌْْ مِنْها وَ هحمْ مِنْ »ی خالق هستی در کتاب عزیز است: اند و این، وعدهامان

]روز قیامت[ پاداشى بهتر از آن خواهند داشت  ؛ کسانى که کار نیکى انجام دهندفَ زعٍَ يَ وْمَئِذٍ آمِنحون
 .(89)نمل:  «ز وحشت و هراس آن روز، در امانندو آنها ا

توان گفت که مضمون این روایت نیز، قابل پذیرش است؛ چرا که با این توضیحات، می
حجّ، اگر چه در حدّ قصد و نیّت، اگر خالصانه و به قصد قرب الهی باشد، هم عمل صالح است 
و هم إمحاگر گناهان است؛ و اگر انسان در چنین حالتی از دنیا برود، در حالی مرده است که 

ت کم مقداری از گناهانش آمرزیده شده، و از طرفی، در حال انجام یکی از افضل اعمال دس
گیرد.ی اخیر، قرار میی شمول آیهصالح از دنیا رفته است که در دایره

 سوم روایت. 2-3
شده، چنین آمده است که هرکس در حال حجّ از دنیا برود، در سومین روایت از روایات بررسی

وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ »...  وَ قاَلَ:»کند که حساب و عذابی بر او نیست: حالی ملاقات میخدا را در 
َ وَ لََ حِسَابَ عَلَيْهِ وَ لََ عَذَابَ  نص، ق، 1407)قطب الدین راوندی،  «الْحرََمَيِْْ حَاج اً أوَْ محعْتَمِراً لَقِيَ  اللَّه

  .(241ص
 ی نقلراقمان این سطور، این روایت را نیز نسخهپیش از هر چیزی، لازم به ذکر است که 

ی حدیث کنند. دو مورد از شروطی که اندیشمندان حوزهی روایات پیشین تلقّی میبه معناشده
اند، عبارتند از آگاهی فریقین در طول تاریخ اسلام در باب جواز نقل به معنا به کرّات متذکرّ شده

-49صش، 1393)ر.ک: پاکتچی، ییر در معنای روایتراوی به فحوای معنایی حدیث و عدم تغ
151 .) 

وجود « ایمن بودن متوفّیان در حجّ»رسد که یک مضمون کلّی تحت عنوان چنین به نظر می
داشته، که در اثر نقل به معنا، از نظر صورت، از وحدت به کثرت گرویده و در کلام راویان 

از این راویان، در نقل به معنا، به مضمون حدیث، متعدّد، نمودهای مختلفی یافته است؛ امّا برخی 
تواند مصداق این موضوع باشد؛ بدین معنا که در اثر اند که این روایت، میهایی وارد کردهآسیب

ملاقات خدا »، به «ایمن بودن از فزع اکبر در روز قیامت»کثرت و یا سوء نقل به معنا، از مضمونِ 
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که در این مورد، مُخِلّ معناست؛ چه ایمن بودن از فَزَع  تعبیر شده است« بدون حساب و عذاب
 ب نیست. اکبر روز قیامت، به هیچ وجه برابر با نفی مطلق حساب و عذا

در متن دو روایت، تشابه مضمونی  %70برخی از دلایل این مدّعا، عبارتند از اشتراک بیش از 
با توجّه به آنچه گذشت، این  ایت.)ع( برای هر دو رویعنی امام صادق قابل توجّه و مصدر واحد

روایت، به خاطر صراحتی که در نفی عذاب و حساب دارد، قابل تأویل نبوده، و مضمون ظاهری 
های پیش رو خواهد آمد.آن نیز قابل پذیرش نیست. تفصیل این مورد، در بخش

 چهارم روایت. 2-4
در امان »را از « حرََمَین»میان روایت چهارم از روایات مورد بررسی نوشتار حاضر، متوفّیان 

 )برقی، «مَنْ مَاتَ بَيَْْ الْحرََمَيِْْ بَ عَثهَح اللَّهح في الْْمِنِيَْ يَ وْمَ الْقِيَامَة»خواند: در روز قیامت می« ماندگان
 .(70، ص1جش، 1371

ی یک متن بوده و ی نقل به معناشدهرسد که این روایت و روایت دوم، نسخهبه نظر می
به ایمن بودن متوفّیان در حال حجّ در روز قیامت دارند؛ با این تفاوت که در روایت دوم،  اشاره

وجود دارد که در این روایت، حذف شده است. همچنین در روایت « مِنَ الفَزعَِ الَأکبََِ »عبارت 
ته مورد اشاره قرار گرف« حرََمَین»دوم به مسیر مکّه اشاره شده است؛ ولی در این روایت، بین 

است. اگر در تناظر این دو روایت، حقّ با نگارندگان این سطور باشد و روایت، ناظر به حاجیان 
باشد، مضمون این روایت نیز با توجیهات روایت دوم، قابل پذیرش است؛ امّا اگر به ظاهر روایت 

که چنان –اکتفا شده و از آن، مصونیت مطلق عموم متوفّیان در حرم برداشت شود، مضمون آن 
غیر قابل پذیرش خواهد بود. -های پیش رو خواهد آمد،در بخش

 پنجم روایت. 2-5
پنجمین روایت از روایات مورد بحث مضامین مختلفی در بر دارد که هر یک، نیازمند بررسی 

)ع( قاَلَ قاَلَ رَسحولح »... است:  )ص(: عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ وَ لََْ يَ زحرْنِ إِلََ الْمَدِينَةِ جَفَوْتحهح مَنْ أتََى مَكهةَ حَاج اً » اللَّهِ
 وَ مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ يَ وْمَ الْقِيَامَة وَ مَن أتَََنِ زاَئرِاً وَجَبَتْ لَهح شَفَاعَتِِ وَ مَنْ وَجَبَتْ لهَح شَفَاعَتِِ وَجَبَتْ لهَح الْْنَهةح 

 لََْ يُحَاسَبْ وَ مَنْ مَاتَ محهَاجِراً إِلََ اللَّهِ عَزه وَ جَله ححشِرَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِمَكهةَ وَ الْمَدِينَةِ لََْ ي حعْرَضْ وَ  - الْحرََمَيِْْ 
.(548، ص4جق، 1407)کلینی،  «مَعَ أَصْحَابِ بدَْرٍ 

مضامین این روایت، در سه بخش به شکل زیر، قابل بررسی است:
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گیرد، در اهمّیت زیارت پیامبر)ص( ر میرا در ب« وَجَبَت لهَح الْنَهةح »بخش نخست که تا عبارت 
را شامل شده و در راستای « لَم یحُاسَب»بخش دوم از عبارت اخیر تا عبارت  و آثار آن است؛

مُهاجران »و بخش انتهایی روایت نیز در بیان پاداش اخروی  باشد؛می« حَرَمَین»بیان آثار مردن در 
 است.« إلی الله

ی نوشتار حاضر ی مسئلهبوده و موضوع آن، از دایره بخش نخست، دارای دلالتی شفّاف
های دیگری نیز مواجه است؛ از جمله خارج است. گذشته از آن، این بخش از روایت با چالش

متّصف است، امّت خود را به عدم « خلُُق عظیم»این که چگونه ممکن است پیامبری که به 
به خاطر این که به هر دلیلی به زیارت  شفاعت و رها کردنشان در روز قیامت تهدید کند، فقط

، -در صورت صحت انتساب-اند. ظاهر این روایت حاکی از آن است که ایشان در مدینه نرفته
شکوفایی  در مدینه از پیامبر)ص( صادر شده است. دوران حیات پیامبر)ص( در مدینه نیز، دوره

اند. بدیهی ی به دین اسلام گرویدهای است که افراد بسیارو قدرت حکومت اسلامی بوده و دوره
شدند و ی مکّه میی خدا روانهاست که در این دوره، روزانه افراد بسیاری برای زیارت خانه
رفت. در این شرایط، اگر روزانه زیارت مدینه، هنوز جزو مناسک متعارف حجّ به شمار نمی

ت پیامبر)ص( به عنوان رأس ی خدا بودند، به زیارهای متعدّدی که عازم زیارت خانهانسان
های بسیار، فرصت دیدار با رفتند، آیا پیامبر)ص( با وجود مشغلهحکومت اسلامی در مدینه می

 ها را داشتند؟ آن همه
ش، 1363آیا این بخش از روایت، با ماجرای مشهور اُویس قرنی)ر.ک: ابن شاذان قمی، 

پیامبر)ص( با اُویس ناسازگار نیست؟ مجموع ی ( و در مقابل، درک و برخورد کریمانه107ص
 ی تردید نگریسته شود.شود تا اعتبار این روایت، به دیدهها، باعث میاین چالش

وَ » یگوید. با توجّه به آیهسخن می« هجرت إلی الله»بخش سوم روایت، از مرگ در حال 
؛ «هِ ثُحه يحدْركِْهح الْمَوْتح فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرحهح عَلَى اللَّهِ وَ كانَ اللَّهح غَفحوراً رَحيمامَنْ يََْرحجْ مِنْ بَ يْتِهِ محهاجِراً إِلََ اللَّهِ وَ رَسحولِ 

اش به درآید، سپس مرگش دررسد، و هر کس]به قصد[ مهاجرت در راه خدا و پیامبر او، از خانه
ین آیه، هجرت ( و سیاق ا100)نساء:  پاداش او قطعاً بر خداست، و خدا آمرزنده مهربان است

ی دین و یا رفع موانع الله در گفتمان قرآن، یک معنای عام دارد و هرگونه سفر برای اقامهإلی
، 2ق، ج1418بیضاوی،  ؛198، ص11ق، ج1420ر.ک: فخر رازی، ) گرددداری را شامل میدین
.(53، ص5ق، ج1390طباطبائی، ؛ 93ص
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کنند و اگر ه به گفتمان قرآن، معنا پیدا میهای موجود در روایات نیز با توجّبسیاری از واژه
گیرد که حجّ نیز بر میسوی خدا، هر هجرتی را دردر این روایت نیز چنین باشد، هجرت به 

ای تواند از مصادیق آن به شمار آید. امّا محشور شدن با اصحاب بدر در روز قیامت، گزارهمی
آن، چالش دیگر در مورد این گزاره، آن است فرا مادّی بوده و قابل ارزیابی نیست و علاوه بر 

ی اصحاب بدر در روز یکسان بودن منزلت همه»فرضی مبتنی بر که تصدیق آن، مسبوق بر پیش
است؛ در حالی که منزلت معنوی اصحاب بدر در دنیا، قطعاً یکسان نبود. با این حال، « قیامت

الحدیث نیست و نش با اکتفا به فقهمضمون این بخش از روایت، قابل ردّ، یا پذیرش و یا خوا
 رسد که از حوصلهکلام و ... می های دیگری از علوم اسلامی همچون فلسفه،ی آن به شاخهدامنه

 بحث این تحقیق، خارج است.
امّا بخش دوم این روایت، به طور شفّافی به موضوع این تحقیق مربوط بوده و شایان بررسی 

است، این افراد را از حساب « حرََمَین»ثار اخروی متوفّیان در است. این بخش که در صدد بیان آ
رسد منظور از متوفّیان یکی از دو و کتاب اخروی مصون خوانده است. نخست آن که به نظر می

باشند. حرم، حاجیان باشند؛ نه تمام افرادی که به هر نحوی در حرمین مکّه یا مدینه از دنیا رفته
یه و ابن بابویه نیز این روایت را در باب روایات مرتبط با فضیلت چنان که کلینی، ابن قولو

؛ 13ش، ص1356ابن قولویه، ؛ 548، ص4ق، ج1407)ر.ک: کلینی،  اندزیارت و حج ذکر کرده
 (. 565، ص2ق، ج1413ابن بابویه، 

)مصونیت از حساب اخروی( با عقل و نقل، سازگار  دوم آن که آثار ذکرشده برای این افراد
های پیش رو، به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.. این ادّعا، در بخشنیست

 ششم روایت. 2-6
کند روایت ششم، مدفونان در حرم را از فَزَع بزرگ روز قیامت، ایمن و مصون خوانده و تأکید می

)ع( بْدِ عَ  سََِعْتح أبَِ » گردد:ها، اعمّ از نیکوکار و ناسپاس میی انسانکه این مصونیت، شامل همه اللَّهِ
: :« مَنْ دحفِنَ فِي الْحرََمِ أمَِنَ مِنَ الْفَزعَِ الْأَكْبََِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ » يَ قحولح نَ عَمْ » قاَلَ:« وَ فاَجِرهِِمْ  مِنْ بَ رِ  النهاسِ » ق حلْتح

 .(72، ص1جش، 1371)برقی،  «وَ فاَجِرهِِم مِنْ بَ رِ  النهاسِ 
 این حدیث، در گرو بررسی سه نکته در رابطه با آن است:رسد که خوانش به نظر می

نخست این که مقصود از مدفونان در حرم چیست؟ آیا دفن شدن در حرم فضیلت است؟ چه 
در این صورت، مشرکان و منافقان بسیاری در مکّه مدفونند که مشمول این حکم خواهند بود، 

 .و یا آن که این عبارت، مدلول متفاوتی دارد؟
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وَ »در این روایت، و عبارت « مَن دحفِنَ فِی الحرََمِ »ندگان در این مورد، بر آنند که عبارت نگار
در روایت دوم، هر دو، نقل به معنایی از مضمون واحدی « مَن ماتَ في طَريقِ مَكهةَ ذاهِبَاً أوَ جائيِاً 

در حین حجّ، از دنیا به حاجیانی اشاره دارد که « مدفونان در حرم»هستند و با این مبنا، عبارت 
دیدگی اند؛ امّا این روایت، طی فرآیند نقل به معنا، دچار کاستی و آسیبرفته و مدفون شده
معنایی شده است. 
 توان به این موارد اشاره کرد:های نگارندگان به این فرضیه، میدهندهاز جمله سوق

نَ مِنَ الفَزعَِ الأکبََِ يوَمَ أمِ »: ی اخروی که برای هر دو عبارت ذکر شده استنتیجه الف(
 یکسان است؛ «القِيامَةِ 

و سایر اصحاب حدیث، این روایت را در ذیل باب مرتبط با  برقی، کلینی، ابن بابویه ب(
ق، 1413ابن بابویه، ؛ 258، ص4جق، 1407کلینی، ؛ )ر.ک: برقی: همان اندحجّ و زیارت نقل کرده

 با موضوع حجّ وزیارت است؛« مدفونان در حرم»( که بیانگر ارتباط عبارت 229، ص2ج
اگر عبارت یادشده را بر تمام مدفونان در حرم حمل کنیم، در این صورت مضمون  ج(

 های جدّی از نظر معارضه با مسلّمات عقلی و نقلی مواجه خواهد شد. روایت با چالش
« زعَِ الْأَكْبََِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أمَِنَ مِنَ الْفَ »ی دوم، بررسی مضمون و رَوایی پذیرش عبارت نکته

باشد که در بررسی روایات پیشین، گذشت که ایمن بودن از فزََع روز قیامت برای نیکوکاران، می
 امری است که خدای متعال نیز در قرآن بدان تصریح نموده است.

شد. چگونه ممکن است بامی« مِن بِرِ  الن اسِ وَ فاجِرهِِم»ی سوم، در ارتباط با عبارت نکته     
که گاهی  –کسی که زندگی خود را در مسیر معصیت الهی گذرانده است، با دفن شدن در حرم 

مشمول این حکم گردد؟ در پاسخ این سؤال، با توجّه  -ی اختیار شخص نیز خارج استاز حوزه
به نظر گذشت، « مدفونان در حرم» به غرض و مفهوم کلّی روایت و نیز مطالبی که در معنای

ی خویش، پشیمان بوده، و عزم سفر حجّ ، کسی است که از گذشته«فاجِر» رسد که مقصود ازمی
نموده و به درگاه الهی توبه کرده و در همان حال نیز از دنیا رفته و در حرم مدفون گشته است 
 که در این صورت، مضمون روایت، مضمون قابل پذیرشی خواهد بود؛ امّا در غیر این صورت،
اگر به ظاهر روایت اکتفا شده و مطلق مدفونان در حرم اعمّ از نیکوکار و بدکار را از عذاب روز 

قیامت ایمن تلقّی کنیم، پنداری مخالف عقل و نقل خواهد بود.
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 بندی روایاتجمعتحلیل و . 3
 چنان که گذشت، روایات مورد بحث این نوشتار، از نظر اعتبار سندی و مضمونی، وضعیتی به

 این شکل دارند:

ارزیابی مضمونی ارزیابی سندی مضمون روایت

اوّل
برانگیخته شدن متوفّیانِ در حال احرام، 

گویان در حجّ و به صورت لبیک
 شدهآمرزیده

قابل پذیرش ضعیف

 دوم
ایمن بودن متوفّیان در راه مکّه از فزََع 

 اکبر روز قیامت
قابل پذیرش صحیح

 سوم
متوفّی در حرمین از مصونیت حاجیان 

 حساب و عذاب اخروی
 ضعیف

غیر قابل
پذیرش

 چهارم
ایمن بودن متوفّیان بین الحرمین در روز 

 قیامت
قابل پذیرش ضعیف

 پنجم
مصونیت مطلق متوفّیان در مکّه و مدینه 

 از حساب اخروی
 ضعیف

غیر قابل
پذیرش

 ششم
اعم از نیک و-مصونیت مدفونان در حرم

 بزرگ روز قیامتاز فَزَع  -بد
 ضعیف

قابل پذیرش با
 تأویل

چنان که گذشت، دو مورد از روایات مورد بررسی، به هیچ روی قابل پذیرش نبوده و با 
عقل و نقل، در تعارض آشکار هستند. روایات سوم و پنجم، بر این مطلب دلالت دارند که 

و برای این مصونیت نیز قید متوفّیان در مکّه و مدینه، از حساب و عذاب اخروی ایمن هستند 
یا تخصیصی ذکر نشده است. از منظر نگارندگان این نوشتار، این مضمون، با بسیاری از آیات 

رو توضیحات مختصری در این زمینه به عمل  قرآن کریم، در تعارض است که در بخش پیش
 آید.می

ى در گرو ؛ هر کس«كَسَبَ رَهيٌْ   كحلُّ امْرئٍِ بِا»... ی طور، آمده است که از سوره 21ی در آیه
 ؛ هر«كحلُّ نَ فْسٍ بِا كَسَبَتْ رَهينَة» ی( و نیز همین مضمون، در آیه21)طور:  «دستاورد خویش است
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ی مدّثّر تکرار شده است که ی مبارکه( از سوره28)مدثرّ:  کسى در گروِ دستاورد خویش است
بر اساس این آیات، سرنوشت انسان در گرو حاکی از اهمّیت و مورد تأکید بودن موضوع است. 

 اکتسابات دنیوی او است. 
ی آن، به وفور مورد تذکّر آیات الهی کنندهین مضمون و مضامین مشابه و مرتبط و تکمیلظ

قرار گرفته است. در آیات بسیاری، سخن از آن است که عذاب و ثواب اخروی، در گرو اعمالی 
فَذحوقحوا الْعَذابَ »...  است و این حقیقت، با عبارات مختلفی چون:است که در دنیا به وقوع پیوسته 

و مشابه  39)اعراف: آوردید عذاب را بچشید به دست مى ؛ پس به سزاى آنچه«بِا كحنْتحمْ تَكْسِبحونَ 
بینند؟ ر مىکردند کیفبر آنچه مىآیا جز در برا؛ «هَلْ يُحْزَوْنَ إِلَه ما كانحوا يَ عْمَلحون»(، 14آن در سجده: 

نْتحمْ تَ عْمَلحون» ( و52و مشابه آن در یونس:  147)اعراف:  انجام  [ آنچه؛  به ]پاداش«ادْخحلحوا الْْنَهةَ بِا كح
( مورد 24حآقَّة: ؛ 19طور: ؛ 43و مشابه آن در مرسلات:  32)نحل: دادید به بهشت درآیید مى

 اشاره واقع گشته است. 
ها، کوچکترین ظلمی راه است که در حساب اخروی انساندر آیاتی دیگر، سخن از آن 

فاَلْيَوْمَ لَ تحظلَْمح نَ فْسٌ شَيْئاً وَ لَ تُحْزَوْنَ إِلَه ما كحنْتحمْ» یندارد. از جمله آیات دالّ بر این موضوع، آیه
 «یافتاید پاداشى نخواهید رود، جز در برابر آنچه کرده؛ امروز بر کسى هیچ ستم نمى«تَ عْمَلحونَ 
( است. جزای حتمی اکتسابات و عدم ظلم در این مورد، 25و مشابه آن در آل عمران:  54)یس: 

وَ ما »ی کند و آیهرا نیز مستثناء نمی حتّی در فرض محال، ارتکاب معصیت توسّط پیامبران)ع(
؛ و «ةِ ثُحه ت حوَفَّه كحلُّ نَ فْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هحمْ لَ يحظْلَمحونَ كانَ لنَِبٍِ  أنَْ يَ غحله وَ مَنْ يَ غْلحلْ يََْتِ بِا غَله يَ وْمَ الْقِيامَ 

هیچ پیامبرى را نَسزَِد که خیانت ورزد، و هر کس خیانت ورزد، روز قیامت با آنچه در آن خیانت 
شود، و بر آنان ستم اده مى[ آنچه کسب کرده، به تمامى د]پاداش کرده بیاید؛ آن گاه به هر کس

 توان گواهی بر این مورد تلقّی کرد.( را می161مران: )آل عنرود 
زند، اعمال شود که اوّلاً آنچه کیفیت آخرت انسان را رقم میماحصل تمام این آیات، این می

ها و اختیار او، در سرنوشت او دخیل نیستند، ی نیّتاو در دنیا است، و حوادث خارج از حوزه
رین اعمال خویش را در روز حساب، به طور کامل دریافت ها جزای کوچکتو ثانیاً، تمام انسان

 کرده و ظلم در آن راه ندارد. 
الله و حقّ النّفس، با این آیات، تعارض نداشته و قابل پذیرش بر این اساس، بخشش در حقّ

حساب و کتاب در مورد حقّ النّاس، مصداق ظلم بوده و با آیات یادشده، است؛ امّا بخشش بی
تواند با تأویلات یادشده، توجیه و مورد پذیرش واقع روایات مورد بحث، می ت.در تعارض اس
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إِنه الحَْسَناتِ » گردد؛ چه آمرزش گناهان در قبال انجام حَسَنات، با آیات قرآن قابل اثبات است
اعث (، و نیز انجام دادن و حفظ کردن اعمال صالح و مداومت بر آن، ب14)هود: « السهيِ ئاتيحذْهِبَْْ 

مِنْ فَ زعٍَ يَ وْمَئِذٍ مَنْ جاءَ بِِلحَْسَنَةِ فَ لَهح خَيٌْْ مِنْها وَ هحمْ »: ایمن بودن مؤمنان صالح از فزََع روز جزاست
(. همچنین آمرزش تمام گناهان برای بندگان پشیمان و تائب، امری است که 89)نمل:  «آمِنحون

أنَْ فحسِهِمْ لَ تَ قْنَطحوا مِنْ  عِبادِيَ الهذينَ أَسْرفَحوا عَلىقحلْ يا »خداوند ضمانت آن را کرده و فرموده است: 
َ يَ غْفِرح الذُّنحوبَ جََيعاً إنِههح هحوَ الْغَفحورح الرهحيم .(53)زمر:  «رَحْْةَِ اللَّهِ إِنه اللَّه

 ایج تحقیقنت
پیرامون آمرزش مدفونان شود که روایات از مطالبی که در این نوشتار بیان گردید، چنان استفاده می

باشند که ها، مُسندَ میو متوفیان در حرََمَین، در برخی موارد، مُرسَل بوده و موارد معدودی از آن
ها دارای سند معتبر و صحیح ها خبر واحد و از نوع غریب بوده و تنها یک مورد از آنی آنهمه
 ی روایات، مُستند به اسناد ضعیف هستند. باشد و بقیهمی

، مُنتسب به امام جعفر صادق)ع( بوده و هیچ این روایاتی همهنکته قابل تامُّل دیگر اینکه 
گردد.روایتی با این مضمون از معصومان)ع( پیش و پس از ایشان، در کتب روایی امامیه یافت نمی

دهد که تمام این روایات، نقل معنای الحدیثی این روایات نیز خبر از آن میبررسی فقه
مضمون واحدی هستند، و آن اهمّیت حجّ و آثار اخروی آن است که با تعبیرات متفاوت که 

اند. پس از بررسی این روایات، چنین حاصل گاهی به تغییر در معنا منجر شده است، بیان شده
پذیرش و با منظومه معارف حاصله از ادلّه دینی، ها درست و قابلشد که مضمون برخی از آن

 . سازگار است
همچنین بیان شد که برخی از روایات، با وجود اشکالاتی در سطح ظاهر، با خوانشی 

ها به دست داد؛ امّا توان مضمون قابل پذیرشی از آنمتفاوت مبتنی بر قواعد زبانشناختی، می
برخی از روایات، در سطح ظاهر، مضمونی کاملًا متعارض با معارف برآمده از کتاب و سنّت 

ها به عنوان اشته، و در دلالت خود از چنان صراحتی برخوردارند که پذیرش آنقطعی و عقل د
.سازدروایتی معتبر را ناممکن می

 این مقاله مستخرج از نتایج تحقیقاتى اجرا شده به شماره قرارداد 1402/164/1 از محل
اعتبار ویژه پژوهشى دانشگاه شهید مدنى آذربایجان مى باشد

https://qhs.isu.ac.ir/article_77447.html
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:نامهکتاب

.میقرآن کر

، قم: عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیةق(، 1405الجمهور، محمد بن زین الدین، ) ابن ابی

الشهداء.نشر سید

، تحقیق علی اکبر غفّاری، قم: انتشارات من لا یحضره الفقیهق(، 1413ابن بابویه، محمد بن علی، )

ی علمیه.حوزه

، قم: نشر رضی.الفضائلش(، 1363ابن شاذان قمی، شاذان بن جبرئیل، )

معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و أسماء المصنفین ق(، 1380شهرآشوب، محمد بن علی، )ابن 

 ، نجف: مکتبة الحیدریة.م قدیما و حدیثامنه

 رضا حسینی جلالی، قم: جامعه، تحقیق محمدالرّجالق(، 1422ن، )ابن غضائری، احمد بن الحسی

 قم. علمیه مدرسّین حوزه

ف: ، تصحیح عبدالحسین امینی، نجکامل الزیاراتش(، 1356ابن قولویه، جعفر بن محمد، )

المرتضویه.دار

، بیروت: جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسنادق(، 1403اردبیلی، محمد بن علی، )

الاضواء.دار

، تحقیق احمد حسینی ریاض العلماء و حیاض الفضلاءق(، 1431افندی، عبدالله بن عیسی بیگ، )

اشکوری، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.

، قم: دار الکتب الإسلامیة.المحاسن، ش(1371برقی، احمد بن محمد بن خالد، )

الرحّمن مرعشلی، ، تحقیق محمّد عبدأنوار التّتزیل و أسرار التّأویلق(، 1418الله بن عمر، )بیضاوی، عبد

بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 

، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.الحدیث؛ مباحث نقل به معنافقه ش(، 1393پاکتچی، احمد، )

، ترجمه علی پایا، اسطوره چهارچوب؛ در دفاع از علم و عقلانیتش(، 1379کارل دیموند، )پوپر، 

تهران: نشر نو.

، تصحیح کاظم میاموی، تهران: دانشگاه تهران.الرجالش(، 1342تقی الدین  حلی، حسن بن علی، )

 ، قم: مؤسسه آل بیت)ع(.وسائل الشیعهق(، 1409حر عاملی، محمد بن حسن، )

، مشهد: آستان قدس رضوی.هدایة الامُّة إلی احکام الائمة)ع(ق(، 1414حر عاملی، محمد بن حسن، )
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الحدیث.، قم: دارزبدة الاقوال فی خلاصة الرجالق(، 1428حسینی حلی، حسین بن کمال الدین ابرز، )

قم: شریف ، تحقیق محمد صادق بحرالعلوم، رجال العلّامة الحلیّق(، 1402حلی، حسن بن یوسف، ) 

الرضی.

، قم: مرکز نشر الثقافة الاسلامیة فی العالم.معجم رجال الحدیثق(، 1413خویی، ابوالقاسم، )

پرداز. ، قم: انتشارات رأیکتاب النکّاحش(، 1377شبیری رنجانی، سیّد موسی، )

ی للمطبوعات. ، بیروت: مؤسّسة الأعلمالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 1390طباطبائی، سیّد محمّد حسین، )

، تهران: دار الکتب الاسلامیه.تهذیب الاحکام، (ق1407)طوسی، محمد بن الحسن، 

فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ق(، 1420طوسی، محمد بن الحسن، )

 ، قم: مکتبة المحقّق طباطبائی.الأصول

مدرسّین  واد قیوّمی اصفهانی، قم: جامعه، تحقیق جالطوسیرجال ق(، 1427طوسی، محمد بن الحسن، )

قم. علمیه حوزه

، تحقیق محمد زینهم، قاهره: اعتقادات فرق المسلمین والمشرکینق(، 1413فخر رازی، محمد بن عمر، )

مکتبة مدبولی.

، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. مفاتیح الغیبق(، 1420فخر رازی، محمد بن عمر، )

ی امیرالمؤمنین)ع(.، اصفهان: کتابخانهالوافیق(، 1406بن شاه مرتضی، )فیض کاشانی، محمد 

تهران: مکتبة  اعلمی،، تحقیق حسین تفسیر الصافیق(، 1415) فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی،

الصدر.

ی امام مهدی)عج(.، قم: انتشارات مدرسهسلوة الحزینق(، 1407قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، )

، قم: اسماعیلیان.مجمع الرجالش(، 1364قهپایی، عنایة الله، )

، قم: مؤسسة آل البیت.اختیار معرفة الرجالق(، 1404کشی، محمد بن عمر، )

، تهران: دار الکتب الاسلامیة.الکافیق(: 1407کلینی، محمد بن یعقوب، )

مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.، قم: تنقیح المقال فی علم الرجالق(، 1431مامقانی، عبدالله، )

 ، بیروت: دار إحیاة التراث العربی.بحار الأنوارق(، 1403مجلسی، محمدباقر، )

، تحقیق هاشم رسولی محلّاتی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرّسولق(، 1404مجلسی، محمدباقر، )

تهران: دار الکتب الإسلامیّة.
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 ، تحقیق مهدی رجائی، قم: کتابخانهار فی فهم تهذیب الأخبارملاذ الأخیق(، 1406مجلسی، محمدباقر، )

الله مرعشی نجفی.آیت

، قم: کوشانبور.روضة المتقّین فی شرح من لا یحضره الفقیهق( ، 1406تقی، )مجلسی، محمد

، قم: اسماعیلیان.لوامع صاحبقرانی )شرح فقیه(ق(، 1414تقی، )مجلسی، محمد

مدرسّین  ، تحقیق موسی شبیری زنجانی، قم: جامعهالنّجاشی رجال ش(،1365علی، )نجاشی، احمد بن

قم. علمیه حوزه

 ، تهران: فرزند مؤلّف.مستدرکات علم رجال الحدیثق(، 1414نمازی شاهرودی، ُعلی، )

Bradley, F. H. (1914). Essays on Truth and Reality. Oxford: Clarendon 

Press. 

Young, James O., "The Coherence Theory of Truth", The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 

URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/truth-

coherence/>. 
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دوفصلنامه علمی »مطالعات قرآن و حدیث«، سال 18، شمارة 1، پیاپی35 
پاییز و زمستان 1403، صص 135-164

مقاله علمی ـ پژوهشی 

الگوی گفتگوی پیامبران در قرآن کریماستخراج 

 فاطمه آشتیانی

 فرزانه روحانی مشهدی

علیرضا طالب پور

 چکیده
با توجه به نقش گفتگوی سازنده در بهبود روابط انسانی از یک سو و الگو بودن پیامبران در نگرش دینی 

دیگر، هدف از این پژوهش استخراج الگوی گفتگوهای انسانی پیامبران در قرآن کریم است. به از سوی 
شده که یکی  این منظور برای مطالعه و تحلیل روشمند آیات گفتگوی پیامبران از قواعد انجمنی استفاده

توان شرایط حاکم م میکاوی رایانشی است. با استفاده از این الگوریتها در علم دادهها و الگوریتماز روش
دهد، در های پژوهش نشان میهای گفتگو تحلیل نمود. یافتهآیی ویژگیبر گفتگو را بر اساس نحوه باهم

گفتگوی مجزاّ  ۱۶۰صورت آیه اختصاص به گفتگوی انسانی پیامبران دارد که به ۵۹۱کل قرآن کریم 
ها برای تمامی گو و استخراج این ویژگیهای تأثیرگذار در یک گفتتفکیک است. با تعیین ویژگیقابل

توان ادعا قاعده ارائه شد. در نتیجه می ۱۵گفتگوهای انسانی پیامبران، الگوی گفتگوی پیامبران توسط 
نمود که گفتگوی پیامبران که در قرآن ذکر شده، دارای الگوی قابل استخراج است و این الگو با روش 

.قاعده ارائه شده است ۱۵به کار رفته در این پژوهش در قالب 
 واژگان کلیدی
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 طرح مسئله
های اصلی ارتباطی انسان با عالم خارج از خود گفتگوست. گفتگو ابزاری برای انتقال یکی از راه

فهم حقایق نیاز به استفاده از گفتگو درواقع انسان برای  مفاهیم به دریچه ذهن و اندیشه است.
ترین نیازها در تعاملات بشری است. ها و سطوح متنوع یکی از مبناییدارد. گفتگو در عرصه

بخشی به مؤیّدها و تضادها سازی، درک و عمقکننده در شفاففارغ از نتیجه، گفتگو سهمی تعیین
افق طرفین گفتگو و تفسیر فهم خود است مابین طرفین گفتگو دارد. یکی از نتایج گفتگو مواجهه 

( و از آن جایی که فهم هر انسان ریشه در گفتگوی او با  ۶ش، ص۱3۹۰ )پازوکی و حیدری،
ش(، می توان بیان کرد تلاش برای شناخت گفتگو، تلاش ۱3۹۲خودش یا با غیر دارد )دینانی، 

ش ارتباطات فراملی، بستری شدن ارتباطات و گستربرای فهم بهتر از جهان است. در عصر جهانی
بسیار وسیع برای گفتگو و مفاهمه جهانی پدید آمده است. استفاده بهینه از این بستر مستلزم 

های آن است. خوانشی جدید از گفتگو و روش
ترین کتاب مرجع مسلمانان جهان، ابعاد گوناگون برای هدایت بشر دارد عنوان اصلیقرآن به

که طوریه از ابزار گفتگو برای انتقال حقایق هستی و هدایت است، بهیکی از این ابعاد استفاد
گفتگوی خداوند با انبیا الهی و گفتگوی پیامبران با مخاطبین خود مکرراً در آیات قصص قرآن 

مشاهده است. مطالعه ژرف آیات قصص با هدف استخراج الگو برای سبک زندگی مورد قابل
ها و رخدادهاى مربوط به صـص، ژرفایى بیش از نقل داستانتاکید محققان است؛ زیرا آیـات ق

)حاجی اسماعیلی،  گذشـته را دارا هسـتند و رسـالتى همسو و همپاى دیگر معارف قرآنى دارند
دهد، گفتگو شیوه پیامبرانه بوده و دعوت مطالعه آیات قصص نشان می(. ۱3۵ش، ص۱3۸۰

چنانکه هزاران سال پیش نوح اولین گام را در گفتگو  پیامبران غالباً مبتنی بر گفتگو با مردم است.
با قوم خویش برای تبیین عقاید خود برداشت، ابراهیم نخستین بذرهای پرسش گری را افشاند 

هم با لحنی ست و موسی مأمور گفتگو با فرعون، آنو با قومش در مراحل مختلف به گفتگو نش
 (.۲3۰ش، ص۱3۹۰شد )شریفی،  ملایم

رسد که گفتگو یکی از ابزارهای مهم و اصلی پیامبران در برخورد با نظر میطور به این
« عصمت پیامبر»اقوامشان در کنار ابزارهای دیگر بوده است؛ اما آنچه تأمّل برانگیز است موضوع 

واسطه دارا بودن به ملکه و تأثیر آن در هر یک از گفتگوها است. به این شکل که پیامبران به
ب گناه مبراّ هستند. عصمت از ارتکا
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تنها در دهد؛ یعنی نهدرنتیجه این موضوع در ساحت زبانی و کلامی نیز خود را نشان می
تک الفاظی که از سوی پیامبران گفتگوهای پیامبر خطا و لغزشی وجود ندارد بلکه گفتار و تک

از سویی دیگر اند. اند از روی حکمت است و کاملاً هدفمند گزینش و چیدمان شدهشدهانتخاب
عنوان ها را بهپیامبران الهی افرادی معرفی شده و برگزیده از طرف خداوند هستند و قرآن کریم آن

کند. خداوند در کنار دعوت مردم به یکتاپرستی، ابراهیم خلیل )ممتحنه: اُسوه به مردم معرفی می
کند تا آدمی با کمک گرفتن عنوان الگویی نیکو معرفی می( را به۲۱( و پیامبر خاتم )احزاب:4-۶
 ها قدم در راه سعادت و هدایت بگذارد. از آن

توان مسیر تبعیت از با توجه به اُسوه بودن پیامبران، چگونه می که است مقاله آن مسئله این
های تعاملی بشراست را هموار کرد. توجه به این نکته ایشان در گفتار که از پرکاربردترین راه

واکاوی و دقّت در گفتگوهای پیامبران است تا با پی بردن به نوع برخورد و عاملی مهم برای 
 روش گفتگویی ایشان رهنمودی برای مخاطبان حاصل گردد.

در جهان پیچیده امروزی یافتن راهی برای حل اختلافات و مشکلات پیش روی بشر 
ثر برای رسیدن به نقاط عنوان گامی مؤغیراز گفتگو بسیار دشوار است و پرداختن به گفتگو بهبه

ها ضروری است. تعامل و گفتگوی صحیح میان افزایی میان آنها و هممشترک میان انسان
شود. انجام ی انسانی میها، یکی از عواملی است که باعث ایجاد آرامش در فضای جامعهانسان

حساب هتواند هدف بیک گفتگوی صحیح متناسب با شرایط مخاطب و اقتضائات محیط هم می
های تربیتی، فرهنگی، تواند ابزاری برای تحقق هدف باشد. گفتگو در همه زمینهآید وهم می

سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی کارکردهایی دارد.

 پیشینه تحقیق
شود که پژوهشگران برای پرداختن به ها در این زمینه، مشخص میبا بررسی سایر پژوهش

 :اندار رویکرد را دنبال کردهموضوع گفتگوهای قرآنی چه
ش؛ بصیری و ۱3۹۰رویکرد اول بررسی موضوعات گفتگوهای قرآنی است )صدیقی، 

  .ش(۱3۹۱تبریز، 
ش؛ زینی ۱3۶3الله، ی گفتگوهای قرآنی است )فضلها و شیوهرویکرد دوم بررسی ویژگی

ش(. ۱3۹۰ش؛ شریفی، ۱3۹۰وند و دستجردی، 
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های تربیتی، گفتمان از گفتگوهای قرآنی نظیر شاخصرویکرد سوم به واکاوی یک بُعد 
های بلاغی در یک محدوده مشخصی از گفتگوها پرداخته است استدلالی، عناصر ادبی و جلوه

ش؛ ۱3۹4ش؛ مهتدی، ۱3۹3ش؛ طاهری نیا و دریانورد، ۱3۹3)صادق زاده قمصری و همکاران، 
.ش(۱3۹۹ش؛ رضایی، ۱3۹۷ش؛ حسن پوردهنوی، ۱3۹۶روحی برندق، 

ها و الگوهای قرآنی است که محدود به یک رویکرد چهارم تلاش برای استخراج سبک
علاوه بر مطالب بیان . ش(۱3۹۶ش؛ قهرمانی و همکاران،۱3۹۵موضوع است )محمدی سارمی، 

مقدمه ای بر گفتگوی پیامبران با شده به شکل ویژه در بحث گفتگوی پیامبران می توان به کتاب 
اشاره کرد.  ش(۱3۸۱) نوشته صفری ها در قرآن(رود تمدنها )فراز و فملت

تحلیل ساختار عنصر گفتگو در داستان  -۱ها به شرح زیر است: چنین دیگر پژوهشهم
بررسی گفتمان استدلالی  -۲ ،ش(۱3۹3)طاهری نیا و دریانورد، حضرت ابراهیم در قرآن کریم

-3 ،ش(۱3۹۷حسن پور دهنوی، ) دیالکتیکتعدادی از پیامبران در قرآن کریم بر مبنای رویکرد 
 ش(.۱3۹۱بصیری و تبریز، ) گفتگوهای توحیدی خداوند با پیامبران

ش( با عنوان ۱4۰۰) تحقیق دیگری که مرتبط با پژوهش حاضر است، پایان نامه عزیزی
ش( ۱4۰۰) است. عزیزی« های انسانی در قرآن و اصول حاکم برآناستخراج روابط و مناسبت»

ات قرآن را یک به یک بررسی کرده و با کمک چند مجموعه تفسیری معاصر از جمله تمامی آی
، آیاتی که حاوی روابط دوسویه انسانی شامل هر نوع رابطه اعم از نمونهو تفسیر  المیزانتفسیر 

گفتگو یا هر فعلی که بین دو طرف انسانی واقع شده، جداسازی کرده است و پس از دسته بندی 
های قرآنی در هر نوع پرداخته است که مجموعه داده آن در سایت ه بیان توصیهانواع روابط ب

 . (https://quran.sbu.ac.ir/peykare) دانشگاه شهید بهشتی ارائه شده است
های روابط دوسویه انسانی است، بانک آیات روابط از آن جایی که گفتگو یکی از شاخه
سانی پیامبران قرار گرفته است. آنچه این پژوهش به انسانی منبع برای استخراج آیات گفتگوی ان

شود، بررسی و واکاوی تمامی آیات گفتگوهای ها دیده نمیدنبال آن است و در دیگر پژوهش
ها و اجزای آن است. یعنی اولین دستاورد پیامبران بدون محدودیت موضوع و روش و ویژگی

بران در قرآن کریم است. در مرحله بعد پژوهش پیش رو ایجاد بانک آیات گفتگوی انسانی پیام
تک آیات از منظر موضوع، روش، صنایع ادبی، طول کلام، موقعیت گوینده، محل بررسی تک

نزول، انواع ابهام در کلام و سبک گفتگویی )دستوری یا خبری( و درنهایت استخراج الگو از 
آمده است.دستنتایج به
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 روش تحقیق. 1
کاوی( الگوی های دادهاز تکنیک قواعد انجمنی )یکی از تکنیک در این پژوهش با استفاده

کاوی است نوعی عملیات داده ۱گفتگوی پیامبران استخراج شده است. قواعد تلازمی یا انجمنی
پردازد. نام دیگر تحلیل ها میها در مجموعه دادهکه به جستجو برای یافتن ارتباط بین ویژگی

در یک  دهند کهت. درواقع قوانین انجمنی شرایطی را نشان میاس  ۲تلازمی، تحلیل سبد بازار
شده در حقیقت حضور صورت مکرّر با هم اتفاق افتاده است. قوانین استخراجمجموعه داده، به

دهد. قواعد تلازمی به شکل اگر و آنگاه به ها شرح میها را بر اساس دیگر ویژگیبرخی ویژگی
 شود. تعریف می  4ینانو اطم  3همراه دو معیار پشتیبان

های موجود در یک مجموعه داده دهنده درصد یا تعداد مجموعه تراکنشپشتیبان = نشان
 است.

کند و مطابق فرمول زیر اطمینان = میزان وابستگی یک ویژگی خاص را به دیگری بیان می
 شود. برای مثال: محاسبه می

( اطمینان۱ویژگیو  ۲ویژگی( = )۲ژگیوی و ۱ویژگیپشتیبان )اجتماع ÷ ۱پشتیبان ویژگی 
کند و ( را محاسبه می۲ویژگی) ( و۱ویژگی)این شاخص درجه وابستگی بین دو مجموعه 

ای انتخاب شود. غالباً قاعدهگیری توان یک قاعده درنظرگرفته میعنوان شاخصی برای اندازهبه
طور توأمان دارای دی هستند که بهزرگی داشته باشد. قواعد قوی، قواعشود که عدد اطمینان بمی

-۱۵۷ص ش،۱3۸۷مقدار پشتیبان و اطمینان بیش از مقدار آستانه باشند )غضنفری و همکاران، 
۱۶۰.) 

هایی در های قرآنی نمونهشایان ذکر است، استفاده از قواعد انجمنی در تحلیل داده
هی به کمک قواعد انجمنی در استخراج قوانین ال»رد. مانند پایان نامه های دانشگاهی داپژوهش

«.آیات قرآن کریم

 شرح تفصیلی روش تهیه مجموعه داده آیات گفتگو. 2
ها، جداسازی آیات گفتگوی انسانی پیامبران از میان گام نخستین در دست یابی به مجموعه داده

که کل آیات قرآن کریم است. این پژوهش تعریف گفتگو را به این صورت مدّ نظر دارد: زمانی 

1 . association rules 
2 . Market basket 
3 . support 
4 . confidence 
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کلام یا پیامی در بین دو طرف گفتگو ردّ و بدل شود پس گفتگو اتفاق افتاده است. منظور از 
طرف آن پیامبر و در طرف دیگر گفتگوی انسانی پیامبران گفتگویی است که به شکل قطعی یک
شود ولی چون مخاطب در طرف آن انسان باشد. مواردی از آیات قرآن شامل سخنان پیامبران می

 ۱۱۸و  ۱۱۶داوند یا ملائکه یا حیوان است از بحث ما خارج می شود. برای نمونه آیات دوم خ
نمل شامل گفتگوی میان سلیمان و  ۲۸تا  ۲۰مائده گفتگوی عیسی با خداوند است و یا آیات 

هدهد می شود و در محدوده پژوهش قرار نمی گیرد.  
مستلزم زمانی مبسوط است،  آیه در قرآن کریم ۶۲3۶از آن جایی که بررسی تک به تک 

های پیشین به بانک منظور جلوگیری از دوباره کاری و استفاده از پژوهشتصمیم برآن شد تا به
)عزیزی  «های انسانی در قرآن و اصول حاکم بر آناستخراج روابط و مناسبت»نامه آیات در پایان

روابط انسانی است، استفاده از ای از که گفتگو گونهش( مراجعه شود. در واقع ازآنجایی۱4۰۰
آیه بررسی  ۲۵۲۷این بانک در گزینش آیات بسیارراهگشا بود. بانک آیات روابط انسانی حاوی 

ها میان دو طرف گفتگو، کلامی ردّ و بدل شده بود و الزاماً یکی از شد و آیه یا آیاتی که در آن
آیه استخراج شد که در هر دو  ۵۹۱آیه،  ۲۵۲۷طرفین پیامبر بوده است، جداسازی شد. از میان 

طرف گفتگو انسان هستند و یکی از طرفین به شکل قطعی پیامبر بوده است و هم چنین کلامی 
آیه دیگر این بوده است که یا اساساً  ۱۹3۶میان دو طرف ردّ و بدل شده است. یعنی علت حذف 

پیامبر نبوده است و یا اگر  طرف آنگفتگو اتفاق نیفتاده است یا اگر گفتگویی بوده الزاماً یک
طرف آن به شکل قطعی پیامبر بوده است طرف دیگر گفتگو خداوند، ملائکه و یا حیوانات یک

 بودند و انسان نبوده است.
برای ایجاد مجموعه داده جدول اکسل بهترین قالب برای تجمیع گفتگوها و اجزای تشکیل 

آیه در جدول  ۵۹۱ها است. زیه و تحلیل دادهها و هم چنین تجهای موثر در آندهنده و ویژگی
گفتگوی  ۱۶۰اکسل قرار گرفت. در مجموع آیات بر اساس گوینده، مخاطب و موضوع به صورت 

که یک گفتگو طوریمجزا دسته بندی شد. در هر ردیف از جدول یک گفتگو جای گذاری شد به
تواند شامل یک یا چند آیه باشد.می

های موثر در یک گفتگو تعیین و در آیات استخراج می شد. یژگیدر گام بعد می بایست و
ها برای هر گفتگو در ها در جدول زیر، شرح آن و چگونگی تعیین آنپس از بیان عنوان ویژگی

های های جدول علاوه بر شماره و متن آیه، اجزای گفتگو و ویژگیادامه بیان خواهد شد. درستون
گرفت. هر گفتگو شامل موارد زیر قرار
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 های جدول اکسل. عناوین ستون1جدول 

نام ویژگی ستون نام ویژگی ستون
محل نزول ۱3 شماره آیه ۱
وضعیت گوینده طرف اول ۱4 متن آیه ۲
وضعیت گوینده طرف دوم ۱۵ طرف اول گفتگو 3
 طول گفتگو طرف اول ۱۶ طرف دوم گفتگو 4
 طول گفتگو طرف دوم ۱۷ کلام طرف اول ۵
 های ادبی طرف اولآرایه ۱۸ طرف دومکلام  ۶
 های ادبی طرف دومآرایه ۱۹ موضوع گفتگو ۷
 تأکید طرف اول ۲۰ سبک گفتگو طرف اول ۸
 تأکید طرف دوم ۲۱ سبک گفتگو طرف دوم ۹
ابهام در کلام طرف اول ۲۲ روش گفتگو طرف اول ۱۰
ابهام در کلام طرف دوم ۲3 روش گفتگو طرف دوم ۱۱
 بین طرف اول و دومرابطه  ۱۲

آورده شده است، در تمامی گفتگوها تعیین وضعیت  ۱هایی که در جدول تک تک وبژگی
در خانه مقابل آیه در  ۱ها وجود داشت کد ها در گفتگوشد. درصورتی که هر کدام از ویژگی

جدول اکسل گذاشته شد و در صورت عدم وجود ویژگی مد نظر در آیه کد صفر در جدول 
های آیات گفتگوی پیامبران شکل گرفت.قرار گرفته است. به این ترتیب مجموعه داده

و روش تعیین آن برای هر گفتگو های گفتگو. شرح ویژگی1-2
ها ویژگی موثر در گفتگو به دست آمد که شرح این ویژگی ۱۲براساس مطالعات صورت گرفته 

 خش تبیین شده است.و نحوه تعیین وضعیت آن برای هر گفتگو در این ب

 . طرف اول و دوم گفتگو1-1-2
طور صریح به گوینده )طرف اول گفتگو( و مخاطب )طرف دوم گفتگو( در بیشتر آیات به

شده قرآن توسط شده است. در مواردی که طرفین گفتگو مشخص نبودند، به نسخه ترجمهاشاره
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 ناصر مکارم شیرازیتفسیر نمونه و  طباطباییعلّامه تفسیر المیزان چنین حسین انصاریان و هم
رجوع شده است.

 . کلام طرف اول و دوم گفتگو2-1-2
شود، جداشده و در هایی از آیه که پیام و کلام مبادله شده بین دو طرف را شامل میتنها بخش

 شده است.جدول گذاشته

 . موضوع گفتگو3-1-2
ی موضوعی اصلی شامل دسته ۵که موضوعات مختلف در آیات موردنظر قرار دارد، ازآنجایی

اجتماعی، اعتقادی، تربیتی، سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته شد تا با توجه به موضوع یا 
موضوعات برجسته آیات در جدول اکسل جای گذاری شوند. برای فهم بهتر موضوع برجسته 

 شده است.استفاده مکارم شیرازیتفسیر نمونه و  ن قرائتیمحستفسیر نور آیه از 
که پیام آیه در مورد خداپرستی، شرک و تعدّد الهه، بیان : درصورتیموضوع اعتقادی -1

عقاید مشرکان درباره اثبات وجود خدا، معاد و روز جزا، زنده شدن مردگان، ایمان آوردن به 
 شود.جزو این دسته محسوب می خداوند، نبوت، امامت، رجعت و... باشد، آیه

که پیام آیه در مورد پیروی گروهی از سنت و دین پدران، : درصورتیموضوع اجتماعی -2
قصص و سرگذشت اقوام مختلف، اصلاح مردم، احکام اجتماعی و... باشد، آیه جزو این دسته 

 شود.محسوب می
و تطهیر قلب، روابط  که پیام آیه در مورد ایمان آوردن: درصورتیموضوع تربیتی -3

خانوادگی همچون پدر و پسر، پدر و دختر، همسران و...، مباحث اخلاقی، مراحل رشد، مراحل 
تزکیه و تربیت نفس، ارتباط انسان با سایر مخلوقات، احکام تربیتی و... باشد. آیه جزو این دسته 

 شود.محسوب می
داری انبیاء، از انبیاء، حکومتکه پیام آیه در مورد پیروی : درصورتیموضوع سیاسی -4

های جبهه حق و باطل، تاریخ و سرگذشت های رهبر جامعه، ویژگیمباحث عدالت، ویژگی
شود.داری غیر الهی و... باشد، آیه جزو این دسته محسوب میاقوام، جنگ، حکومت
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که پیام آیه در مورد مباحث رزق و انفاق، زکات، مال : درصورتیموضوع اقتصادی -5
اک، غنائم جنگی، بیع و ربا، تجارت، عقود، احکام اقتصادی، قرض حسنه و... باشد، جزو این پ

شود.دسته محسوب می

 . سَبک گفتگو طرف اول و دوم4-1-2
هایی که در گفتگو مهم است این است که کلام و جملات طرف اول و دوم به یکی از ویژگی

آیا بیشتر به شکل دستوری )امرونهی( بوده یا شده است. جهت شکل ساختاری، چگونه بیان
تواند منظور آگاهی و غیر از دستوری یعنی خبری بوده است. لازم به ذکر است در مواردی میبه

به شکل ترکیبی یعنی هم شیوه دستوری و هم خبری آمده باشد.

 . روش گفتگو طرف اول و دوم5-1-2
روش گفتگو طرفین است. روش گفتگو یعنی های آیات در این پژوهش یکی دیگر از ویژگی

مطالعه معنی آیات، مقالات و  روش استفاده از الفاظ به همراه لحن برای رساندن یک پیام. با
( ارشادی 4( استفهامی 3( استدلالی ۲( احساسی ۱حالت برای روش گفتگو انتخاب شد:  ۱۰کتب 

تهدیدی. لازم به ذکر است که یک  (۱۰( تحقیری ۹( اظهاری ۸( انکاری ۷( تبلیغی ۶( اقناعی ۵
حالت  ۶های گفتگویی را باهم در برداشته باشد. تعریف تواند چند حالت از روشگفتگو می

 «گفتگو در قرآن»ای با عنوان احساسی، استدلالی، استفهامی، ارشادی، اقناعی و تبلیغی از مقاله
 :شودآورده میشده است که در زیر  ( استفاده۱۰3-۹۹ش ، ص۱3۸3)کریمی نیا،

ای از آیات، استفاده از حواس انسانی و یا برانگیختن عواطف : در پاره( گفتگوی احساسی1
شود.و احساسات مخاطب دیده می

 های عقلی هستند.: آیاتی که دارای برهان و استدلال( گفتگوی استدلالی2

های فقهی و : برخی گفتگوهای قرآنی در قالب استفتاء یا پرسش( گفتگوی استفهامی3
شده از پیامبر منظور بیان توضیحاتی در پاسخ به سؤالات مطرحگونه گفتگوها بهآموزشی است این

 است.
افتد که از هرگونه خشونت، تحقیر طرف : گفتگو در صورتی مؤثر می( گفتگوی ارشادی4

ندرز نیکو خواهد که با امقابل، تحریک حس لجاجت و مانند آن خالی باشد. قرآن از پیامبر می
 و حالت ارشادی با طرف مقابل به گفتگو بپردازد.
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منظور دعوت به تفکر و قانع کردن مخاطب، : در برخی از آیات به( گفتگوی اقناعی5
منظور تواند سر باز زند و آن را رد کند و یا توضیحاتی بهپرسد که مخاطب نمیهایی را میپرسش

آوردقانع کردن طرف مقابل در آیه می
 : آیاتی از قرآن به مسئله تبلیغ دین و ابلاغ رسالت اشاره دارد.گفتگوی تبلیغی (6

حالت انکاری، اظهاری،  4با مطالعه آیات گفتگو این نتیجه حاصل شد که برخی از آیات در 
شود.ها آورده میگیرند که در زیر تعریف آنتحقیری و تهدیدی قرار می

ها هرگونه نفی و انکار وجود داشته باشد. اعم از نفی آن: آیاتی که در ( گفتگوی انکاری7
 سخن و یا حکم طرف مقابل، نفی حقایق هستی، نفی خداوند و ...

شده و فارغ از هرگونه توصیه، ها صرفاً یک مطلب بیان: آیاتی که در آن( گفتگوی اظهاری8
 معادل تقریر دانست.توان اظهار را اندرز، تهدید، تشویق، تحقیر، تبلیغ و... است. می

ای تحقیرآمیز دارد. هرگونه تمسخر ها الفاظ و یا اشاره: آیاتی که در آن( گفتگوی تحقیری9
 گیرد.و استهزاء، سرزنش، کوچک شمردن، اهانت و... در این دسته قرار می

تی ای هولناک از الفاظ یا اشارامنظور انذار و بیم از واقعه: آیاتی که به( گفتگوی تهدیدی10
های آخرتی، ارعاب به مرگ و... از این قبیل محسوب کند. بیان عذابتهدیدآمیز استفاده می

شوند.می

 . رابطه بین طرف اول و دوم6-1-2
های مؤثر در یک گفتگو، وضعیت جایگاه گوینده و مخاطب نسبت به یکی دیگر از ویژگی

اجتماعی و... در طرف اول و دوم یکدیگر است؛ یعنی آیا سطح علم و دانش، قدرت، مقبولیت 
که هر دو طرف گفتگو پیامبر باشند، رابطه گفتگو یکسان است یا خیر؟ به این منظور درصورتی

طرف پیامبر و در طرف دیگر مردم و یا که یکتراز تعریف شده است و درصورتیبه شکل هم
 ت.شده استراز در نظر گرفتهیک فرد عادی باشد، رابطه به شکل غیر هم

 . محل نزول7-1-2
شده است یا مدنی، خود های مکی بیشتر از ابزار گفتگو استفادهبررسی این موضوع که در سوره

دهنده میزان اهتمام پیامبران در استفاده از گفتگو در حائز اهمیت است. نتیجه این بررسی نشان
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شرایط اجتماعی گوناگون است. تعیین مکی یا مدنی بودن سورهها بر اساس روایت ابن عباس 

در کتاب تاریخ قرآن محمدهادي معرفت انجام شده است. 

 . وضعیت گوینده طرف اول و دوم8-1-2
زمانی که کلام گوینده مستقیم از زبان خودش جاری شود، وضعیت گوینده به شکل اصلی است؛ 

 د.شوو زمانی که گوینده روایتگر کلام دیگری است وضعیت گوینده به شکل نقلی می

 . طول گفتگو طرف اول و دوم9-1-2
که به ازای طوریشود. بهبه تعداد کلمه موجود در کلام طرف اول و دوم، طول گفتگو گفته می

شود. کلام طرف اول و دوم گفتگو در برنامه ( یک کلمه مستقل محسوب میspaceهر فاصله )
word تعداد کلمات محاسبه شد  قرار گرفت و تعداد کلمات طرفین مشخص شد. سپس میانگین

تر و یا مساوی میانگین باشد، گفتگو طولانی که تعداد کلمات در هر طرف بزرگدرصورتی
تر از میانگین باشد گفتگو که تعداد کلمات در هر طرف کوچکشود و درصورتیمحسوب می

 شود.کوتاه در نظر گرفته می

 های ادبی طرف اول و دوم. آرایه10-1-2
کننده در تواند کمککاررفته است میهای ادبی در گفتگو بهچه میزان آرایهفهم اینکه 

های رو از میان آرایهها و نوع شگردهای انتخابی گوینده در گفتگو باشد. ازاینوتحلیل پیامتجزیه
ادبی موارد تشبیه، التفات، ایجاز و اطناب انتخاب شد تا مورد بررسی قرار بگیرد. ملاک تشخیص 

است که از پایگاه جامع علوم قرآنی بخش  مسعود بن عمر تفتازانیالمطوّل کرشده کتاب موارد ذ
 تحلیل بلاغی رویت شد.

 . تأکید طرف اول و دوم11-1-2
منظور های گوناگون بهبا مطالعه آیات گفتگو و روشن شدن این مطلب که پیامبران در موقعیت

اند. سازی مطلب و یا... پیام خود را همراه با تأکید انتقال دادهافزایش توجه مخاطبان و یا برجسته
 های مورد بررسی در آیات وجود تأکید است. رو یکی از ویژگیاز این
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های مختلفی برای تشخیص وجود تأکید در آیات توسط محققان در اینکه ملاکبا توجه به 
شده است، این پژوهش برای داشتن ملاک واحد در این زمینه به مقاله های گوناگون بیانپژوهش
 ش( استناد کرده است. برخی از موارد تأکید در این مقاله به شرح زیر است:۱3۸۲)ربانی، 
ار ضمیر، مفعول مطلق تأکیدی، حال مؤکّد، نون تأکید ثقیله و : شامل تکر( تأکید لفظی1

خفیفه، بدل، بدل اشتغال، عطف مترادف بر مترادف، وصف، صیغه مبالغه در حالت فاعلی، حروف 
جر زائد که به معنایی دلالت نکند، قسم، ادات تأکید )إنَّ، أنَّ، قد، سینَ، سوفَ، لام، ادات تنبیه(، 

 اد بر سر جمله اسمیه.لام جواب قسم، ورود ک
: شامل ادات قصر و حصر، التفات، تقدیم مسندالیه، تعلیل، های بلاغی( تأکید با روش2
تفسیر.

 . ابهام در کلام طرف اول و دوم12-1-2
های زبانی قرآن است، مهم است معلوم شود که طرفین گفتگو که ایهام یکی از اسلوب آنجایی از

اند. عناصری که موجب آمیز ترکیب کردهفاف و یا با عناصر ابهامچقدر کلام خود را واضح و ش
شود متعدد است ولی این پژوهش قصد دارد تا سه عنصر چندمعنایی، ایجاد ابهام درمتن می

المطوّل تقدیم و تأخیر و حذف و اضافه را بررسی کند. ملاک تشخیص موارد ذکرشده کتاب 
است که از پایگاه جامع علوم قرآنی بخش تحلیل بلاغی رویت شد. مسعود بن عمر تفتازانی

 استخراج قواعد گفتگوی پیامبران. 3
آیات گفتگو به دست آمد که حاوی گفتگوهای انسانی پیامبران و  در گام پیش، مجموعه داده

ها بوده است. اکنون در این قسمت به تحلیل مجموعه داده وتلاش برای کشف های آنویژگی
گیری ها بهرهشود. لازم به توضیح است که روش تحلیل دادهلگوی گفتگوی پیامبران پرداخته میا

کاوی( است که توضیحات مربوط به این روش در های دادهاز قواعد انجمنی )یکی از الگوریتم
 انتهای مقدمه ذکر شده است. 

به همراه دو معیار پشتیبان و طور که پیش تر بیان شد قوانین انجمنی به شکل اگر و آنگاه همان
شوند. بر اساس پیشنهاد تخصصی، همکار متخصص هوش مصنوعی در این اطمینان تعریف می

و مقدار اطمینان  %3۰، مقدار پشتیبان گفتگو در مجموعه داده ۱۶۰پژوهش و با توجه به تعداد 
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که قواعد صورتیشده است. به عبارتی دربه عنوان مختصه یک قاعده خوب در نظر گرفته ۵۰%
 شوند.قبول تلقی میآمده دارای پشتیبان و اطمینان بیش از این مقدار باشند قابلدستبه

ترین حالت در نظر گرفتن ساختارهای تک شرطی است ولی برای استخراج قواعد، ساده
ف های تأثیرگذار در کشبه دلیل عدم کارایی لازم و تکراری بودن قواعد، عدم رسیدن به ویژگی

صورت نظر شده است؛ از این رو قواعد بهشده، از آن صرفالگو و نتایج بدیهی و از پیش تعیین
اند. سپس تمامی ساختارهای ممکن بررسی شد دو شرطی و سه شرطی مورد بررسی قرارگرفته

عنوان قاعده گزینش و معرفی شدند. از سوی دیگر به دلیل پایین ها بههای آنو در نهایت بهترین
و نداشتن شرایط قاعده   مدن مقادیر پشتیبان و اطمینان در حالت قاعده چهارشرطی و بیشترآ

قابل قبول، از ادامه مسیر اجتناب شده است.

 . قواعد دوشرطی1-3
قواعد دوشرطی شامل قواعدی است که با تعیین و تثبیت مقدار دو ویژگی گفتگو، برای مثال 

یبان یعنی مقادیر پشتها )ا هم آیی معنادارسایر ویژگیگفتگو، بویژگی طرف اول گفتگو و موضوع 
 ، این قواعد را ساخته است.و اطمینان قابل قبول دارند(

 . طرف اول گفتگو پیامبر و موضوع اعتقادی1-1-3
از گفتگوها  %4۲مورد آن گوینده طرف اول پیامبر بوده است. به عبارتی  ۶۸گفتگو  ۱۶۰از بین 

مورد آن موضوع اعتقادی داشته است. به  ۵3گفتگو  ۶۸اختصاص داده است. از میان را به خود 
از گفتگوهایی که گوینده طرف اول پیامبر بوده است شامل موضوع اعتقادی   %۶3عبارتی 

ها برای چنین گفتگوهایی قواعد زیر را نشان داد:شوند. بررسی سایر ویژگیمی
 قادی آنگاه روش گفتگو استفهامی است.اگر طرف اول پیامبر و موضوع اعت -1

 مورد ۲۵پشتیبان )روش گفتگو استفهامی( = 
%۵۸اطمینان )گوینده طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی، روش گفتگو استفهامی( = 

۵۸%  =43  ÷۲۵ confidence = 
اگر طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی آنگاه وضعیت گوینده طرف اول اصلی است. -2

مورد 3۹پشتیبان )وضعیت گوینده طرف اول اصلی( = 
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اطمینان )گوینده طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی، وضعیت گوینده طرف اول اصلی( = 
۹۰%

۹۰%  =43  ÷3۹  confidence =

اگر طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی آنگاه طول گفتگو طولانی است. -3
 وردم ۲4پشتیبان )طول گفتگو طولانی( = 

%۵۵اطمینان )گوینده طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی، طول گفتگو طولانی( = 
۵۵%  =43  ÷۲4  confidence =

 . طرف اول گفتگو پیامبر و موضوع تربیتی2-1-3
از گفتگوهایی که  %4۸مورد آن موضوع تربیتی بوده است. به عبارتی  33گفتگو  ۶۸از میان 

ها برای شود. بررسی سایر ویژگیه است، شامل موضوع تربیتی میگوینده طرف اول پیامبر بود
چنین گفتگوهایی قواعد زیر را نشان داد:

 اگر طرف اول پیامبر و موضوع تربیتی آنگاه روش گفتگو استفهامی است. -4
 مورد ۱۸پشتیبان )روش گفتگو استفهامی( = 

%۵4گفتگو استفهامی( = اطمینان )گوینده طرف اول پیامبر و موضوع تربیتی، روش 
۵4%  =33  ÷۱۸  confidence = 

اگر طرف اول پیامبر و موضوع تربیتی آنگاه وضعیت گوینده طرف اول اصلی است. -5
 مورد 3۱پشتیبان )وضعیت گوینده طرف اول اصلی( = 

اطمینان )گوینده طرف اول پیامبر و موضوع تربیتی، وضعیت گوینده طرف اول اصلی( = 
۹3%

۹3%  =33  ÷3۱  confidence =

اگر طرف اول پیامبر و موضوع تربیتی آنگاه طول گفتگو کوتاه است. -6
 مورد ۱۹پشتیبان )طول گفتگو کوتاه( = 

%۵۷اطمینان )گوینده طرف اول پیامبر و موضوع تربیتی، طول گفتگو کوتاه( = 
۵۷%  =33  ÷۱۹  confidence =

و موضوع اعتقادی . طرف دوم گفتگو پیامبر3-1-3
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از گفتگوها   %۶3مورد آن گوینده طرف دوم پیامبر بوده است. به عبارتی  ۱۰۱گفتگو،  ۱۶۰از میان 
از  %۶4مورد آن موضوع اعتقادی داشتند؛ یعنی  ۶۵گفتگو  ۱۰۱شود. از میان را شامل می

ی طرف دوم است، دارای موضوع اعتقادی است. بررسی سایر گفتگوهایی که پیامبر گوینده
ها برای چنین گفتگوهایی قواعد زیر را نشان داد:ویژگی
 دی آنگاه روش گفتگو تبلیغی است.اگر طرف دوم پیامبر و موضوع اعتقا -7

 مورد ۲4پشتیبان )روش گفتگو تبلیغی( = 
%3۶اطمینان )گوینده طرف دوم پیامبر و موضوع اعتقادی، روش گفتگو تبلیغی( = 

34%  =۶۵  ÷۲4  confidence = 
اگر طرف دوم پیامبر و موضوع اعتقادی آنگاه وضعیت گوینده طرف دوم نقلی است. -8

 مورد ۵۰عیت گوینده طرف دوم نقلی( = پشتیبان )وض
اطمینان )گوینده طرف دوم پیامبر و موضوع اعتقادی، وضعیت گوینده طرف دوم نقلی( = 

۷۶%
۷۶%  =۶۵  ÷۵۰  confidence =

اگر طرف دوم پیامبر و موضوع اعتقادی آنگاه طول گفتگو کوتاه است. -9
 مورد 4۲پشتیبان )طول گفتگو کوتاه( = 

%۶4گوینده طرف دوم پیامبر و موضوع اعتقادی، طول گفتگو کوتاه( = اطمینان )
۶4%  =۶۵  ÷4۲  confidence =

 . طرف دوم گفتگو پیامبر و موضوع تربیتی4-1-3
از گفتگوهایی که  %3۲مورد آن موضوع تربیتی بوده است. به عبارتی  33گفتگو  ۱۰۱از میان 

ها برای موضوع تربیتی است. بررسی سایر ویژگی پیامبر گوینده طرف دوم گفتگو است، دارای
چنین گفتگوهایی قواعد زیر را نشان داد:

 اگر طرف دوم پیامبر و موضوع تربیتی آنگاه روش گفتگو ارشادی است. -10
 مورد ۱۱پشتیبان )روش گفتگو ارشادی( = 

%33اطمینان )گوینده طرف دوم پیامبر و موضوع تربیتی، روش گفتگو ارشادی( = 
33%  =33  ÷۱۱  confidence = 

اگر طرف دوم پیامبر و موضوع تربیتی آنگاه وضعیت گوینده طرف دوم اصلی است. -11
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 مورد ۲۲پشتیبان )وضعیت گوینده طرف دوم اصلی( = 
اطمینان )گوینده طرف دوم پیامبر و موضوع تربیتی، وضعیت گوینده طرف دوم اصلی( = 

۶۶%
۶۶%  =33  ÷۲۲  confidence =

اگر طرف دوم پیامبر و موضوع تربیتی آنگاه طول گفتگو کوتاه است. -12
 مورد ۱۹پشتیبان )طول گفتگو کوتاه( = 

%۵۷اطمینان )گوینده طرف دوم پیامبر و موضوع تربیتی، طول گفتگو کوتاه( = 
۵۷%  =33  ÷۱۹  confidence =

 . قواعد سه شرطی2-3
عدی است که با تعیین و تثبیت مقدار سه ویژگی گفتگو، برای مثال قواعد سه شرطی شامل قوا

ها ا هم آیی معنادارسایر ویژگیویژگی طرف اول گفتگو و موضوع گفتگو و روش گفتگو، ب
، این قواعد را ساخته است. بررسی سایر یبان و اطمینان قابل قبول دارند(یعنی مقادیر پشت)

 زیر را نشان داد: ها برای چنین گفتگوهایی قواعدویژگی
اگر گوینده طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی و روش گفتگو ارشادی باشد آنگاه  -13

سبک گفتگو از جانب پیامبر دستوری است.  %۹۰احتمال به
 4۶=% پشتیبان )گوینده طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی و روش گفتگو ارشادی(

4۶% =  43   ÷۲۰  Support = 
)گوینده طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی و روش گفتگو ارشادی، اطمینان 

۹۰دستوری(=%
۹۰  = %۲۰   ÷۱۸  confidence = 
 %۱۰۰اگر گوینده طرف اول پیامبر و موضوع تربیتی و روش گفتگو استفهامی آنگاه  -14

 شده است.گفتگوها از جانب پیامبران به شکل خبری بیان
%۵4پیامبر و موضوع تربیتی و روش استفهامی(= پشتیبان )گوینده طرف اول 

۵4% =  33   ÷۱۸  Support = 
اطمینان )گوینده طرف اول پیامبر و موضوع تربیتی و روش گفتگو استفهامی، سبک گفتگوی 

%۱۰۰خبری(= 
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۱۰۰%  =۱۸  ÷۱۸    confidence = 
احتمال تبلیغی آنگاه بهاگر گوینده طرف دوم پیامبر و موضوع اعتقادی و روش گفتگو  -15

اند و کلام مستقیم خداوند را به قول از جانب خداوند سخن گفتهپیامبران به شکل نقل ۸3%
اند.مخاطب رسانده

 %3۶پشتیبان )گوینده طرف دوم پیامبر و موضوع اعتقادی و روش تبلیغی(= 
3۶%  =۶۵  ÷۲4  Support = 

تقادی و روش گفتگو تبلیغی، وضعیت اطمینان )گوینده طرف دوم پیامبر و موضوع اع
%۸3گوینده نقلی(= 

۸3%  =۲4  ÷۲۰    confidence = 
آمده ازمجموعه داده سهم هرکدام از موضوعات اجتماعی، دستبا توجه به اطلاعات به

است، بنابراین در مراحل کشف الگو  %۶اقتصادی و سیاسی در بین مجموع گفتگوها کمتر از 
شده است. لازم به سهم پرداخته  %3۵و  %۶۶ادی و تربیتی به ترتیب با تنها به موضوعات اعتق

ها نسبت به آیات گفتگو به صورت توضیح است که قواعد بالا نشان دهنده حضور برخی ویژگی
طول »، «روش گفتگو»مورد  3گونه ویژگی استخراج شده در آیات  ۹مکرّر و هم زمان است. از 

 ۶رگذار در تعیین قواعد بود. در ادامه به علت عدم تاثیرگذاری تاثی« وضعیت گوینده»و « گفتگو
 ویژگی دیگر پرداخته می شود.

شود که دو ویژگی آرایه ادبی ایجاز و ابهام از نوع آمده، آشکار میدستبا واکاوی نتایج به
ری حذف به دلیل پایین بودن درصد پشتیبان و اطمینان در تمامی گفتگوها کمترین میزان تأثیرگذا

را در همه گفتگوها داشته است. این نتیجه به این مطلب اشاره دارد که پیامبران در انتقال پیام به 
اند و باوجودآنکه اعجاز ادبی قرآن امری های ادبی داشتهترین استفاده را از انواع آرایهمخاطب کم

فرا عصری بودن  های ادبی در قرآن سببی برایها و اسلوبشده است و وجود متنوع سبک ثابت
های وخمتر گفتگوهایشان را آغشته به پیچو چندوجهی بودن زبان قرآن است ولی پیامبران کم

اند. از سویی دیگر پیامبران برای ارتباط با مخاطبین خود کنایه، تشبیه، التفات و مجیزگویی کرده
وت در فهم کلام رها اند و مخاطب را در امّا و اگرهای متفااز زبان ابهام گونه بهره نجسته

اند.نکرده
درصد است و درصد  ۶۵تر از ها در قواعد بالا بیشکه ویژگی مکّی بودن سوره ازآنجایی

شود که این ویژگی تأثیربه سزا در ساختار الگویی دهد، معلوم میبالایی را به خود اختصاص می
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در سور مکّی آمده است ولی  توان اعلام کرد اغلب گفتگوهای پیامبرانگفتگو نداشته باشد. می
رسد وجود آیات ای در ایجاد یک الگوی متمایز باشد. به نظر میکنندهتواند مولّفه ی تعییننمی

هایی که پیامبر خاتم گفتگو در سور مکّی به شکل غالب به این موضوع اشاره دارد که در سال
تگوها را با مخاطب خود برقرار ترین گفاند، بیشدر شهر مکه مشغول دعوت مردم به اسلام بوده

 اند و یکی از وجوه اصلی دعوت ایشان امر گفتگو بوده است. کرده
ها بالا و ویژگی بعدی خبری بودن گفتگوها است. در همه قواعد بالا میزان پشتیبان

تر سبک گفتگویی پیامبران دهد که بیشکند. این امر نشان میدرصد فزونی می ۸3ها از اطمینان
ای تواند مولّفهشده است. این گزاره نیز نمیتر از حالت دستوری استفادهی بوده و کمخبر

حساب آید. چراکه تنها سبک بیان پیامبران به شکل غالب را مشخص کننده در کشف الگو بهتعیین
ها به دست آید و برخی کند و نه بیشتر. درواقع زمانی که نتایج متفاوت در هر کدام از قاعدهمی

کند که این مولّفه به شکل سو هدایت میدستوری و برخی خبری باشند، پژوهشگر را به این
 تواند تأثیرگذار در شناخت الگو باشد.ها تمایز ایجاد کرده است و میمعناداری بین قاعده

کند که ادبیات در ویژگی تأکید و در تمامی قواعد بالا بیان می ۶۷درصد اطمینان بالای 
ر همه گفتگوها، تأکید گونه بوده است و این آمار بالا مطابق با زبان قرآن و وجود شده دجاری

کننده تواند مولّفه ای مشخصنتیجه این گزاره نمی جای کلام الهی است. درانواع تأکید در جای
 های شناسایی الگو باشد.در گام
گوینده و مخاطب وجود تراز بین مورد رابطه غیر هم ۱4۸طورکلی در همه گفتگوها، به

درصد از گفتگوها بین پیامبر و مردم عادی برقرارشده است. این امر در همه قواعد  ۹۲دارد یعنی 
 ۷۲تراز در همه قواعد بیشتر از شود. به عبارتی درصد اطمینان ویژگی رابطه غیر همدیده می

تواند معیاری متمایز و نمیدهد است و فقط نتیجه نابرابر بودن جایگاه طرفین گفتگو را نشان می
توجه این است که زمانی که گوینده طرف اول پیامبر برای کشف و شناسایی الگو باشد. نکته قابل

گرفته است. درواقع چالش و تراز در گفتگوها شکلدرصد رابطه هم ۲۷و موضوع تربیتی باشد 
بوده   قی، تهذیب نفس و...های اخلاکلامی دو پیامبر بر سر موضوعات تربیتی ازجمله آموزههم

است.

 تحلیل قواعد گفتگوی پیامبران. 4
های موثر در استخراج قواعد مشخص و قواعد قابل قبول معرفی شد. اکنون در گام پیش مولفه

 ها، تحلیل و واکاوی قواعد انجام می شود.با بیان نمونه برای هر کدام از حالت
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 . طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی1-4
که گوینده سخن در طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی باشد، روشی که از سوی رصورتید

پیامبر اتخاذشده روش استفهامی بوده است. وضعیت گوینده به شکل اصلی یعنی پیامبر سخن 
قول از سوی شخص سوم یا خداوند نبوده است و را از جانب خودشان بیان کردند و نقل

داده طولانی بوده است.خگفتگویی که در این حالت ر
 ۲۵و ۲4، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶ توان به گفتگوی میان ابراهیم و قومش در آیاتبرای نمونه می

عنکبوت اشاره کرد که ابراهیم سخنش را در ارتباط با توحید آغاز و با معاد و چگونگی زنده 
أَ وَ لََْ يَ رَوْاْ كَيْفَ يُ بْدِئُ »رساند. روش به کارگیری شده با توجه به عبارت کردن مردگان به پایان می

ُ الْْلَْقَ ثُُه يعُِيدُهُ  ( استفهامی است. هر چند که در متن آیه روش ارشادی در ۱۹)عنکبوت: « ....اللَّه
بُدُوهُ وَ فاَبْ تَغُواْ عِندَ اللَّهِ الر زِْقَ وَ اعْ »( و ۱۶)عنکبوت: « ذَالِكُمْ خَيٌر لهكُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ » هایعبارت

ُ »( آورده شده است و یا در عبارت ۱۷)عنکبوت: « اشْكُرُواْ لَهُ  إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ  أَ وَ لََْ يَ رَوْاْ كَيْفَ يُ بْدِئُ اللَّه
شود. به طوری که ( روش استدلالی دیده می۱۹)عنکبوت: « الْْلَْقَ ثُُه يعُِيدُهُ  إِنه ذَالِكَ عَلىَ اللَّهِ يَسِيرٌ 

تواند آن را رد کند استدلال تفاده از سوالی که جوابش مشخص است و عقل مخاطب نمیبا اس
عنکبوت در مقام احتجاج  ۱۹پذیر می داند. آیه کند و تحقق معاد و زنده شدن مردگان راامکانمی

 (. ۱۱۷، ص۱۶ق، ج ۱3۹۰بر مساله معاد است )طباطبایی،
كْفُرُ بَ عْضُكُم ببَِعْضٍ وَ يَ لْعَنُ بَ عْضُكُم بَ عْضًا وَ مَأْوَئكُمُ النهارُ وَ ثُُه يَ وْمَ الْقِيَمَةِ يَ » همچنین در عبارت

صِريِنَ  بندی باید بیان ( روش تهدیدی استفاده شده است. برای جمع۲۵)عنکبوت: « مَا لَكُم مِ ن نَّه
ه برده کرد که در این گفتگو ابراهیم از چهار روش استفهامی، ارشادی، استدلالی و تهدیدی بهر

گفتگوهایی که پیامبر آغاز کننده سخن و  %۵۸است؛ اما آنچه که مهم است این است که در 
عنکبوت  ۱۹موضوع اعتقادی باشد، روش استفهامی قطعاً استفاده شده است. استفهامی که در آیه 

(. در این گفتگو ابراهیم سخنان را از ۱۱۷، ص۱۶ق، ج۱3۹۰)طباطبایی،  آمده، توبیخی است
وَ إِبْ راَهِيمَ إِذْ قاَلَ » گذارد؛ به طوری که در متن آیه عبارتخودش با قومش در میان می جانب
 ( به این مطلب اشاره دارد. ۱۶)عنکبوت: « ....لِقَوْمِه

و از میانگین تعداد کلمات پیامبران   ۹۸از طرفی چون تعداد کلمات بیان شده توسط ابراهیم 
ست در نتیجه ابراهیم به صورت طولانی به گفتگو با قومش ( بیشتر ا۲۰.3۹در کلام طرف اول )

صورت استفهامی و پرسش و درواقع زمانی که موضوع اعتقادی باشد، پیامبران به پرداخته است.
کنند. پاسخ با مخاطب گفتگو می
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این نکته بسیار مهم است که پیامبران با طرح پرسش در موضوعات اعتقادی به دنبال هدایت 
اند. فطرت انسانی است که با سوی تفکر و تلاش ذهنی برای دستیابی به پاسخ بودهمخاطب به

 دهد. شود و راه حق را تشخیص میجوشش اندیشه ممزوج می
های استدلالی، اقناعی، ارشادی، برانگیز است که چرا پیامبران روش این مسئله سؤال

ر موضوعات اعتقادی یا به کار احساسی، تبلیغی، تهدیدی، تحقیری، انکاری و اظهاری را د
توانستند یک موضوع اعتقادی را با اند. پیامبران میکاربردهتر از روش استفهامی بهاند یا کمنبرده
های استدلالی و اقناعی برای مخاطب خود توضیح دهند اما ایشان تعمداً قبل از دادن آگاهی روش

اند. طولانی بودن گفتگوها یعنی ب بودهبه مخاطب به دنبال ایجاد و طرح سؤال در ذهن مخاط
اند و با توجه به اند و مفصّل به گفتگو نشستهایشان پس از طرح سؤال مخاطب را رها نکرده

اند.ها را راهبری کردهشرایط و اقتضائات انواع مخاطبین خود آن

 . طرف اول پیامبر و موضوع تربیتی2-4
موضوع تربیتی است، روش گفتگویی ایشان، استفهامی کننده گفتگو و زمانی که پیامبران شروع

قول نبوده است. و طول گفتگوها کوتاه است و کلام مبادله شده از جانب پیامبران بوده و نقل
طه نمونه خوبی برای این قاعده است.  ۹4و  ۹3، ۹۲هارون در آیات گفتگوی میان موسی و

دو و چگونگی رفتار موسی با برادر به ظاهر  گفتگوی میان دو برادر، دو پیامبر و چالش میان آن
هارون برای رفع اتهامات وارده، همگی در مجموعه موضوعات خطاکار و چگونگی رفتار و پاسخ

)طه: « مَا مَنَعَكَ إِذْ رأَيَْ تَهُمْ ضَلُّواْ »گیرند. موسی به عنوان شروع کننده گفتگو پرسش تربیتی قرار می
کند. گوینده کلام در طرف اول اصلی را مطرح می(« ۹3)طه: «  فَ عَصَيْتَ أمَْرىِأَلَّه تَ تهبِعَنِ  أَ »( و ۹۲

است که از میانگین تعداد کلمات  ۱۱است؛ یعنی سخنان متعلق به موسی و تعداد کلمات موسی 
در  کمتر است و گفتگو کوتاه به سرانجام رسیده است. ۲۰.3۹پیامبران در کلام طرف اول یعنی 

آید، پیامبران به شکل کوتاه در ذهن مخاطب ه موضوعات تربیتی به میان میحقیقت آنجایی ک
 کنند تا فرد به شکل درونی و با تأمّل گفتار و رفتار حق را تشخیص دهد. ایجاد سؤال می

نکته حائز اهمیت این است که پیامبران در مباحث تربیتی همچون مسائل اخلاقی، تهذیب 
کنند تا فرد به شکل درونی تاه تلنگری برای مخاطب ایجاد مینفس، رشد فردی و... به شکل کو

( در فصول مختلف ۷۶ش، ص۱3۹۶) و با انتخاب خود پا در مسیر تحولّ و تغییر بگذارد. تهرانی
با استناد به آیات و روایات و معارف اهل بیت نشان می دهد که تربیت  ادب الهیکتابش با نام 
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ق می افتد؛ اما برد و قدرت زبان حال که با قوه دیداری فرد از دو طریق سمعی و بصری اتفا
انسان است همواره بیشتر از زبان قال یعنی ارتباط با قوه شنیداری فرد است. وی بیان می کند 

 اثرپذیری متربی در ساحت عملی و رفتاری بسیار بیشتر از گفتاری است. 
بران الهی در موضوعات تربیتی در واقع قاعده پیش رو همین امر را اثبات می کند که پیام

سخن را کوتاه می کردند و پیام و مقصود خود را به شکل رفتاری و عملی به مخاطبان خود 
انتقال می دادند.

 . طرف دوم پیامبر و موضوع اعتقادی3-4
که پیامبر در طرف دوم گفتگو و موضوع اعتقادی باشد، روش گفتگو به شکل ترکیبی  درصورتی

 ۲۱درصد( و استدلالی )اطمینان  ۲۶درصد(، اقناعی )اطمینان  3۶لیغی )اطمینان متشکّل از تب
تر های ارشادی و استفهامی با درصدهای کمدرصد( است. لازم توجه است که دیگر روش

شده است. گفتگوها به شکل کوتاه آمده و وضعیت گوینده طرف دوم یعنی پیامبران به استفاده
، ۲۹، ۲۸، ۲۶و  ۲4تا  ۱۸مونه گفتگوی فرعون با موسی در آیات شکل نقلی بوده است. برای ن

 در سوره شعرا قابل بیان است.  3۱و  3۰
های های وی علیه خودش را ناسپاسی برای سالفرعون خطاب به موسی اقدامات و مخالفت

کند و موسی با استفاده از روش اقناع سازی و بیان عبارت پرورش او در کاخ فرعون تلقی می
فَ رَرْتُ مِنكُمْ لَمها خِفْتُكُمْ فَ وَهَبَ لِى رَبِ  حُكْمًا وَ جَعَلَنِى مِنَ »( و ۲۰)شعرا:« ذًا وَ أنَََّ مِنَ الضهالِ يَ عَلْتُهَا إِ ف َ »

( توضیحاتی را ۲۲)شعرا: « وَ تلِْكَ نعِْمَةٌ تََنُهها عَلىه أنَْ عَبهدته بَنِى إِسْرَ ءِيلَ »( و ۲۱)شعرا: « الْمُرْسَلِيَ 
کند. همچنین در ادامه گفتگو موسی از روش تبلیغی برای در مقام پاسخ به فرعون مطرح می

« قاَل رَبُّ السهمَاوَاتِ وَ الَْْرْضِ وَ مَا بَ يْنَهُمَا  إِن كُنتُم مُّوقِنِيَ » معرفی پروردگار عالمیان از عبارات 
 قاَلَ إِنه رَسُولَكُمُ الهذِى أرُْسِلَ إِليَْكم»و  (۲۶)شعرا: « بُّ ءَابََئكُمُ الَْْوهلِيَ قاَلَ رَبُّكمْ وَ رَ »( و ۲4)شعرا: 
قاَلَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكَ » گیرد و سخنش را با روش استفهامی در عبارت( بهره می۲۷)شعرا: « لَمَجْنُونٌ 

 رساند. ( به پایان می3۰)شعرا: «ءٍ مُّبِيٍ بِشىَ 
فرقان است، روش  ۸تا  4دیگر که گفتگو میان کافران و پیامبر خاتم در آیات  در نمونه ای

و  ۱۲گفتگو از سوی پیامبر تبلیغی بوده و از آن جایی که مجموع تعداد کلمات سخنان پیامبر 
است در نتیجه طول کلام پیامبر کوتاه  ۲۰.۹کمتر از عدد میانگین تعداد کلمه در طرف دوم یعنی 

% از گفتگوهای این حالت )یعنی طرف دوم پیامبر و موضوع  ۷۶کر است که در است. لازم به ذ
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قُلْ أنَزلََهُ الهذِى »اعتقادی( پیامبران کلام خود را نقل قول از خداوند کرده اند. در این نمونه عبارت 
 ( نشان از این مطلب دارد.۶قان: )فر« يَ عْلَمُ السِ ره فِى السهمَاوَاتِ وَ الَْْرْضِ  إنِههُ كَانَ غَفُوراً رهحِيمًا

گونه بیان کرد زمانی که افرادی غیر پیامبر، گفتگو را در موضوعات اعتقادی توان اینمی 
قول دادند و کلام خود را مزیّن به نقلصورت مختصر و مفید پاسخ میکردند، پیامبران بهشروع می

آمده است. گستره « قل...»مبر با عبارت کردند. درآیات متعدّد خطاب خداوند به پیااز خداوند می
(. 3۹، ص۱3۹۱وسیعی از اقوال در قرآن کریم اختصاص به بیان اعتقادات دارد )مطیع و حسینی، 

شده است. به تعبیری پیامبران فرصت های پیامبران به روش تبلیغی بیانسوم از پاسخحدود یک
سوم گفتگوهای پیامبران به روش متر از یکاند. کبیان تبلیغ رسالت و پیام الهی را مغتنم شمرده

سوی ذهن مخاطب با موضوع موردنظر درصد به جهت توضیح مسائل و هم ۲۶اقناعی با اطمینان 
منظور درصد به ۲۱پنجم گفتگوها به روش استدلالی با اطمینان شده است و بیش از یکبیان

صغراکبرا برای رسیدن به  گیری ساختار منطقی و استدلالی ذهن مخاطب و نحوه چیدنشکل
کاررفته است.های اعتقادی بهآموزه

 . طرف دوم پیامبر و موضوع تربیتی4-4
که پیامبر در طرف دوم گفتگو و موضوع تربیتی باشد، روش گفتگو از جانب پیامبر درصورتی

 درصد( بوده است. 33درصد( و ارشادی )اطمینان  33های استفهامی )اطمینان ترکیبی از روش
طول گفتگوها از جانب پیامبران کوتاه و وضعیت گوینده در طرف دوم یعنی پیامبران به شکل 

قول نیست. گفتگوی یوسف و یعقوب اصلی است؛ یعنی کلام از زبان پیامبران صادرشده و نقل
شود. از آن جایی سوره یوسف نمونه ای مناسب برای این قاعده محسوب می ۵و  4در آیات 

پسر و پدر)روابط خانوادگی( و موضوع گفتگو مربوط به نیرنگ برادران یوسف  که گفتگو میان
که نوعی رذیله اخلاقی است؛ در نتیجه مسئله اصلی این گفتگو تربیتی است. یعقوب ابتدا با به 

کند ( دلسوزی خود را به پسرش منتقل می۵)یوسف: « يََبُنىه »کارگیری روش احساسی در عبارت 
 پذیرش توصیه پدرانه خود کند.  تا جانش را آماده

تِكَ فَ يَكِيدُواْ لََّ تَ قْصُصْ رُءْيََكَ عَلىَ إِخْوَ » اش را در قالب عبارتسپس با روش ارشادی توصیه
 ۱۵کند. تعداد کلمات سخنان یعقوب ( بیان می۵)یوسف: «إِنه الشهيْطَنَ لِلْْنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيٌ  لَكَ كَيْدًا

کمتر است. در نتیجه طول کلام  ۹/۲۰است که از عدد میانگین تعداد کلمات در طرف دوم یعنی 
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کند و شود. از سوی دیگر یعقوب سخنانش را از طرف خودش بیان مییعقوب کوتاه تلقی می
 آورد.آن را منتسب به خداوند نمی

ن به افراد عادی خواه مسلمانان یا کافران یا حاکمان ستمگر و یا هر نوع دیگر، پاسخ پیامبرا 
رسد آنجایی که طور به نظر میگاهی به روش استفهامی، گاهی به روش ارشادی بوده است. این

های خیرخواهانه به مردم دارند، کوتاه و عصاره وار پیام را پیامبران تصمیم به ارشاد و توصیه
ند تا غور درونی در شخص اتفاق بیفتد و اثر تربیتی مناسب و لازم حاصل شود. در کنمنتقل می

حقیقت ارتباط معنادار میان کوتاه بودن سخن در باب موضوعات تربیتی حائز اهمیت است. 
دهنده اهمیت و تأمّل در پی طرح استفاده از روش گفتگویی استفهامی در موضوع تربیتی نشان

سؤال است.

 ده طرف اول پیامبر و موضوع اعتقادی و روش گفتگو ارشادی. گوین5-4
بقره با موضوع توحید شروع کننده گفتگو موسی و مخاطب آن  ۵۵و  ۵4برای نمونه در آیات 

يََقَ وْمِ إِنهكُمْ ظلََمْتُمْ »قوم بنی اسرائیل است. موسی با روشنگری و بیان توصیه در قالب عبارت 
بََرئِكُمْ فاَقْ تُلُواْ أنَفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيٌر لهكُمْ عِندَ بََرئِكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إنِههُ  لْعِجْلَ فَ تُوبوُاْ إِلىَ أنَفُسَكُم بَِتخهاذِكُمُ ا
کند. او برای بیان ارشادش از ( تلاش برای ارشاد مخاطب خود می۵4)بقره: « هُوَ التهوهابُ الرهحِيمُ 

حالی که پیامبران گونه بیان کرد درعینتوان اینگیرد. میمی ادبیات دستوری در سخنانش بهره
زمان با ادبیات دستوری کردند، همهای الهی رهنمود و ارشاد میمخاطب خود را به سمت آموزه

کردند و یا از ها را تشویق و توصیه به انجام اعمال یا پرورش درست افکار می)امر یا نهی( آن
داشتند.اندیشی ذهن و روان بازمیانجام کار یا آلودگی و کج

 استفهامی  . گوینده طرف اول پیامبر و موضوع تربیتی و روش گفتگو6-4
طه هم بحث توحید و هم بحث  ۸۷و  ۸۶در گفتگوی میان موسی و قوم بنی اسرائیل در آیات 

خلف وعده و اراده انسان در انجام امور آمده است. در نتیجه هر دو موضوع اعتقادی و تربیتی 
گوید که هر دو جمله استفهام در این گفتگو بیان شده است. موسی دو جمله به مخاطب خود می

 است. 
کند و از ی با وجود آنکه خشمگین و اندوهناک بوده ولی سبک بیانش را خبری انتخاب میموس

پرهیزد. خبری بودن کلام پیامبران مؤیدّ روش استفهامی آنان در بیان ادبیات دستوری می
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اند، اشاره به خودجوش عنوان از گفتار دستوری به کار نبردههیچموضوعات تربیتی است. اینکه به
 های مسیر تربیتی و اخلاقی افراد و جوامع دارد.درونی بودن فراز و نشیببودن و 

 . گوینده طرف دوم پیامبر و موضوع اعتقادی و روش تبلیغی7-4
جاثیه در مورد موضوع معاد از جمله  ۲۶و  ۲۵، ۲4گفتگوی میان کافران و پیامبرخاتم در آیات 

اتم با ذکر بحث قیامت و زنده شدن مردگان ای که پیامبر خهای این حالت است. به گونهنمونه
پردازد. در چنین شرایطی پیامبر خاتم مامور به معرفی و تبلیغ یکی از اصول دین یعنی معاد می

است که سخنانش را نقل قول مستقیم از سوی خداوند بیان کند و خود را دخیل در بیان مطلب 
پردازند، با استفاده از به گفتگو با مخاطبین مینکند.وقتی پیامبران الهی در مقام تبلیغ رسالت دین 

گری خود در بیان معارف تری نقش واسطهقولی از جانب خداوند به شکل پررنگادبیات نقل
خصوص در دورانی که مخالفان یکتاپرستی، دعوت و گفتار انبیاء را دهند. بهالهی را نشان می

ارها انبیاء الهی مرجع سخنانشان را قول حضرت پنداشتند بارها و برؤیا و بافته ذهن خودشان می
 کردند.تعالی معرفی میباری

 نتایج تحقیق
آیه اختصاص به گفتگوی انسانی پیامبران دارد؛ که  ۵۹۱در میان کل آیات قرآن کریم  -1

گفتگوی مجزا  ۱۶۰توان این تعداد آیه را بر اساس گوینده، مخاطب و موضوع مورد گفتگو به می
 تفکیک کرد.

توان ها میهای مؤثر در آندهنده هر گفتگو و سنجش ویژگیبا بررسی اجزای تشکیل -2
ها پیامبران در از آن  %۶3  کننده صحبت و در از گفتگوها شروع  %4۲اعلام کرد پیامبران در 

اند.دهنده به کلام افراد عادی بودهطرف دوم پاسخ
اعتقادی است.شده در کل گفتگوها از نوع  موضوعات مطرح ۶۶%  -3
اند.شده از آیات در سُوَر مکی واقع  ۷3%  -4
است یعنی بیش از نیمی از آیات   %۵۷حداقل میزان تأکید در هر دو طرف گفتگو،   -5

دارای ادات تأکید هستند. 
کاررفته است. های ادبی و ابهام بسیار کم در ساختار کلام طرفین بهدو ویژگی آرایه -6
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سبک گفتگویی پیامبران بیشتر از نوع خبری بوده و کمتر از ادبیات دستوری بهره  -7
اند. گرفته

اند.از گفتگوها در هر دو طرف، گوینده و مخاطب پیامبر بوده  %۶تنها  -8
قاعده قابل معرفی است. با مطالعه گفتگوی  ۱۵در مجموع الگوی گفتگوی پیامبران با  -9

 ،«گفتگوروش »یده شده در گفتگوها سه مورد های سنجویژگیپیامبران روشن شد که از میان 
ها بوده است. کننده در شناسایی قاعدهتعیین« طول گفتگو»و « وضعیت گوینده»

که در در تبیین الگوی گفتگوی پیامبران موارد زیر قابل اشاره است: علاوه بر آن -10
فهامی بوده است، آنجایی که شده روش گفتگو از جانب پیامبران استی شناساییچندین قاعده
این مطلب به این مفهوم  اند.از روش استفهامی بهره برده اند قطعاًکننده گفتگو بودهپیامبران شروع

زمان طور همنیست که تنها روش گفتگویی ایشان استفهامی بوده است، بلکه در بسیاری موارد به
های استدلالی، کارگیری از روشرتی بهاند. به عباکاربردههای دیگر گفتگویی را نیز بهروش

اند. اقناعی، ارشادی، تهدیدی، تحقیری، احساسی، انکاری و اظهاری را در مرحله بعدی قرار داده
رسد استفاده از پرسش و طرح سؤال در مواضع گوناگون بسیار موردتوجه انبیاء الهی به نظر می

اند به شکل دهنده به مردم بودهاطب پاسخعنوان مخچنین زمانی که پیامبران بهبوده است. هم
اند. درواقع متناسب با محتوای کلام و موقعیت زمانی قطعی از روش گفتگویی ترکیبی بهره برده

اند.و مکانی گفتگو و اقتضائات گوناگون چندین روش گفتگویی را به کار بسته
الگو به طرز  نشینی دو معیار موضوعات تربیتی و کوتاه بودن سخن در چندینهم -11

معناداری تکرار شده است. گویی پیامبران در مباحث تربیتی همچون مسائل اخلاقی، تهذیب 
کنند تا فرد به شکل درونی نفس، رشد فردی و... به شکل کوتاه تلنگری برای مخاطب ایجاد می

و با انتخاب خود پا در مسیر تحوّل و تغییر بگذارد.
گفتگویی پیامبران خبری و آگاهی دهی به مخاطب طورکلی در بیشتر موارد سبک به -12

اند. به عبارتی مخاطب را مختار و آزاد بوده است و کمتر مخاطب را مورد امر و نهی قرار داده
شود، سبک گفتگویی هم به دستوری اند. اما آنجا که روش گفتگویی ارشادی آورده میگذاشته

کند.تغییر می
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 .میقرآن کر

 پژوهشنامه معارف ، «گفتگوهای توحیدی خداوند با پیامبران»ش(، ۱3۹۱بصیری، حمیدرضا؛ تبریز، نادیا )

.۹۶-۷۹صص، ۱۱، شماره 3 ، دورهقرآنی

های فلسفی گفتگو در فلسفه ورزی تبیین شاخص»ش(، ۱3۹۰پازوکی، فاطمه؛ حیدری، احمدعلی )

.۱۸-3صص، ۲، شماره ۲ ، دورهتفکر و کودک، «کودکان

 ، تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی.تربیت فرزند ؛ادب الهیش(، ۱3۹۶هرانی، مجتبی )ت

مطالعات قرآن ، «نوگرایی در دانش تفسیر و بررسی دلایل آن»ش(، ۱3۸۸جی اسماعیلی، محمدرضا )حا

 .۱4۰-۱۱۹صص، ۲، شماره ۲دوره ، و حدیث

بررسی گفتمان استدلالی تعدادی از پیامبران در  :رساله دکتریش(، ۱3۹۷پور دهنوی، ارسلان ) حسن

.دانشگاه سیستان و بلوچستان :زاهدان، دیالکتیک-قرآن کریم بر مبنای رویکرد پرگما

.مصاحبه با خبرگزاری مهر، تهران: جایگاه گفتگو در فلسفه اسلامیش(، ۱3۹۲دینانی، غلامحسین )

، 3۶ -3۵، شماره ۹ دوره، های قرآنیپژوهش، «های تأکید در قرآنگونه»ش(، ۱3۸۲ربانی، محمدحسن )

 .3۲۱-۲۹۶صص

 مطالعات معرفتی در، «گفتگوهای پدر و فرزند در قرآن از منظره رتوریک»ش(، ۱3۹۹رضایی، رمضان )

 .4۰۰-3۸۷صص  ،۲، شماره ۲4 دوره ،دانشگاه اسلامی

، «()عهای امام رضامناظرهبا تأکید بر اخلاق گفتگو در قرآن و حدیث »ش(، ۱3۹۷روحی برندق، کاووس )

 .۷4-۵3صص، ۱، شماره ۲۲دوره ، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

های گفتگو در تحلیلی بر شیوه-درآمدی توصیفی»ش(، ۱3۹۰وند، تورج؛ وحید دستجردی، حسین )زینی

.۶۸-4۵صص، ۷، شماره ۵دوره ، های اسلامیپژوهش، «قرآن کریم )رویکرد اخلاقی و زبانی(

 ، تهران: نشر خورشید باران.آیین خطاب و گفتگو در قرآنش(، ۱3۹۰فی، مهین )شری

گفتگوی تربیتی و اصول »ش(، ۱3۹3صادق زاده قمصری، علیرضا؛ طلایی، ابراهیم؛ صالحی متعهّد، زهرا )

 ،پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، «های آن: واکاوی گفتگوهای تربیتی قرآنو روش

.۱4۱-۱۱۹صص، ۲۵ ، شماره۲۲ دوره

، قم: نشر رواق دانش.گفتگوهای قرآنیش(، ۱3۹۰صدیقی، اسدالله )

کتابنامه:
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 ،ها در قرآن()فراز و فرود تمدن هاای بر گفتگوی پیامبران با ملتمقدمهش(، ۱3۸۱صفری، حمزه )

تهران: نشر نور علم.

 :کارشناسی ارشدپایان نامه ش(، ۱4۰۱روحانی مشهدی، فرزانه ) طالب پور، علیرضا؛ سراجی، کوثر؛

.دانشگاه شهید بهشتی :تهران، استخراج قوانین الهی به کمک قواعد انجمنی در آیات قرآن کریم

تحلیل ساختار عنصر گفتگو در داستان حضرت ابراهیم »ش(، ۱3۹3طاهری نیا، علی باقر؛ دریانورد، مریم )

.۵۲-۲۷صص، ۲، شماره ۱دوره ، های قرآنی در ادبیاتپژوهش، «در قرآن کریم

 بیروت: موسسه الأعلمی المطبوعات. ،المیزان فی تفسیر القرآنق(، ۱3۹۰طباطبایی، محمدحسین )

های انسانی در قرآن و استخراج روابط و مناسبت :نامه کارشناسی ارشدپایانش(، ۱4۰۰عزیزی، زهرا )

.ه شهید بهشتیدانشگا :تهران، اصول حاکم بر آن

، تهران: کاوی و کشف دانشدادهش(، ۱3۸۷تیمور پور، بابک )غضنفری، مهدی؛ علیزاده، سمیه؛ 

انتشارات علم و صنعت ایران.

، بیروت: الدار الإسلامیة.الحوار فی القرآن قواعده اسالیبه معطیاته(، ق۱4۱۸الله، سید محمدحسین )فضل

هایی از قرآن.، تهران: مرکز فرهنگی درستفسیر نورش(، ۱3۸۸قرائتی، محسن )

در راستای « قال»قاعده افزایی تکرار فعل »ش(، ۱3۹۶علی؛ حسینی، صدیقه؛ شیدایی، آرزو ) قهرمانی،

.۱۱3-۹۰صص ،۸3، شماره ۲ دوره ،های قرآنیپژوهش ،«تبدیل آن به الگوی گفتگو در قرآن

 .۱۰۵-۸۶صص، ۲۹ شماره ،رواق اندیشه، «گفتگو در قرآن»ش(، ۱3۸3کریمی نیا، محمدمهدی )

شناسی گفتگوهای بررسی سبک :نامه کارشناسی ارشدپایانش(، ۱3۹۵محمدی سارمی، سیده مینا )

 .دانشگاه علامه طباطبایی :تهران، قرآنی یکتاپرستی و مسائل مربوط به آن

، «تبیین معناشناختی آثار قول از دیدگاه قرآن کریم»(، ۱3۹۱هدی؛ حسینی، اعظم السادات)مطیع، م

 .۷۶-3۵صص، ۲، شماره ۵ دوره ،یثمطالعات قرآن و حد

، تهران: دار الکتب تفسیر نمونهش(، ۱3۷3–۱3۷4جمعی از نویسندگان ) و مکارم شیرازی، ناصر

 الإسلامیة.

، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی تاریخ قرآنش(،  ۱3۸۲معرفت، محمدهادی )

 ها.دانشگاه

 ،های ادبی قرآنیپژوهش، «های بلاغی آیات گفتگو در سوره اعرافجلوه»ش(، ۱3۹4مهتدی، حسین )

.۵۶-۲۸صص، ۱، شماره 3 دوره
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https://quran.inoor.ir.
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مقاله علمی ـ پژوهشی 

میراث روایی بکر بن عبدالله بن حبیبواكاوی 

  روح الله شهیدی 
علی عادل زاده

 چکیده
ابومحمد بکر بن عبدالله بن حبیب مزنی رازی از راویانِ پرتکرار در کتب شیخ صدوق است که 

او اطلاعات اندکی در کتب رجال وجود دارد. در با وجود اهمیت و اثرگذاری روایاتش، درباره 
ی، مذهب، راویان های موجود در روایاتِ او به بررسی احوال شخصاین مقاله با استفاده از داده

چنین مشکلاتِ موجود در روایاتِ او مانندِ اضطراب در اسناد و ایم. همو مشایخ او پرداخته
اشکالات تاریخی،  مانند مخالفت با نصوص معتبر،ها با متون، مشکلاتِ محتوایی ناسازگاری آن

عل، تغییر کارکرد توجهی از سندسازی، ج... را بررسی کرده و شواهد قابلانتساب موازی و
گذاری روایات، بررسی الگوی اسناد و دیگر شواهدِ متنی ایم. تاریخ... نشان دادهروایات پیشین و

لله بن حبیب را در پردازش نهایی برخی از این آفرینی خود بکر بن عبداو سندی، احتمال نقش
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 طرح مسئله
خوریم. برمی« بکر بن عبدالله بن حبیب»در اسنادِ شیخ صدوق مکرّراً به نام راوی پرکاری به نام 

اند، جز این که نجاشی نوشته است: اهل رجال و تراجم درباره او اطّلاعات چندانی به دست نداده
حدیثش[ شناخته ]گاهی  و در ری ساکن بود. کتاب نوادر دارد یمزن حبیب بن عبدالله بکر بن

)نجاشی،  سپس سند خود را به کتاب بکر ذکر کرده است و شودشود و ]گاهی[ شناخته نمیمی
ای از در کتب رجالی شیعه و سنی بارها به عنوانِ مرتبه «یُعرَف و یُنکرَ»تعبیر  (.109، ص1365

نکر است؛ تضعیف به کار رفته است. مقصود این است که روایات راوی گاهی معروف و گاهی مُ
(. 359م، ص2011بنابراین باید روایاتِ او را بررسی و بر احادیث ثقات عرضه کرد )الحدوشی، 

که راوی، حدیثی را به کسی نسبت ر به متن و اِسناد است؛ یعنی اینمنکر بودن نیز معمولاً ناظ
 (.290م، ص2011: حدوشی، اند و مؤیدی ندارد )نکدهد که دیگر شاگردانش از او نقل نکرده

اند. تنها عبدالله مامقانی از مضمون نویسندگانِ بعدی، چیزی بر اطلاعات نجاشی نیفزوده
، 13ق، ج1431برداشت کرده است )مامقانی، روایت بکر بن عبدالله، اثناعشری بودن او را 

ای برای احادیث منکر بکر بن عبدالله معرفی کرده (. محمدتقی شوشتری نیز تنها نمونه12ص
 (.372، ص2ق، ج1410وشتری، است )ش

تا کنون تحقیق مبسوط و مستقلّی درباره شخصیت این راوی و میراث او منتشر نشده است. 
های کوشیم با گردآوری و تحلیل روایاتِ بکر بن عبدالله بن حبیب، ویژگیدر این مقاله می

شخصیتی، وضعیت رجالیِ و اعتبار احادیث او را بررسی کنیم.

 بکر بن عبدالله بن حبیب نامهشناخت. 1
های توان تصویری از ویژگیبا استفاده از روایاتِ بکر بن عبدالله و اطلاعاتِ اندکِ نجاشی، می

 او مانندِ طبقه، مذهب، بوم، مشایخ و روات به دست داد.

احوال شخصی و مذهب. 1-1

چنان که گذشت بکر بن عبدالله بن حبیب، اهل ری و مزَُنی )= منسوب به قبیله مَزینه( بوده و 
؛ ابن بابویه، 211، ص1362؛ ابن بابویه، 435، ص1376اش ابومحمّد است )ابن بابویه، کنیه

؛ راوندی، 108ق، ص1403ق، ابن بابویه، 1403؛ ابن بابویه، 262، ص2؛ ج225، ص1ق، ج1378
(. 80صق، 1409
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زیسته و احتمالاً در اواخر همان قرن در قرن سوم می ،با توجه به طبقه راویان و مشایخش
نجاشی او را در میانِ مصنفان شیعه یاد کرده و نکته خاصی یا آغاز قرن چهارم از دنیا رفته است. 

ایاتش که درباره مذهبش تذکر نداده است. حضور پررنگ رواتِ امامی در اسناد او و نیز متون رو
شامل تصریح به انحصار امامت در دوازده امام و دیگر عقاید و احکام خاص امامیه است، 

(. 603، 478، 428ص، 1362دهنده مذهب امامی اثناعشری است )برای نمونه: ابن بابویه، نشان

 راویان. 1-2
حدیث از بکر بن عبدالله بن  77 ، تعداالأحادیث و المکتبة الشاملةافزار جامعبا جستجو در نرم

مورد همگی در آثار شیخ صدوق روایت شده است. این احادیث  4حبیب یافت شد که به جز 
 از طریق سه راوی مستقیم روایت شده است:

حدیث 72. ابوالعباس احمد بن محمد بن یحیی بن زکریا قطان رازی: 1
حدیث 5. ابویعلی حمزة بن قاسم علوی: 2
(41ق، ص1398بابویه، حدیث )ابن 1ق(: 312محمد بن جعفر اسدی )د.  . ابوالحسین3

ق، 1397اند. حمزة بن القاسم نیز ظاهراً رازی بوده است )نعمانی، قطان و اسدی هر دو رازی
دهنده اهمیت بیشتر قطان نیست؛ (. تفاوتِ زیاد میانِ تعدادِ روایاتِ قطان و ابویعلی، نشان87ص

بیشتر احادیث بکر بن عبدالله از طریق کتبِ صدوق به ما رسیده که به بلکه بدان جهت است که 
روایت قطان است. این در حالی است که در حد اطلاعات موجود، ظاهراً محدثان قم، بغداد و 

، 1365اند؛ زیرا نجاشی )شناختهیشمال ایران، احادیث بکر بن عبدالله را بیشتر از طریق ابویعلی م
(، مؤلف الإختصاص )منسوب به مفید، 596 و 149ق، ص1422ونی )(، ابوطالب هار109ص

( تنها از طریق ابویعلی از بکر بن عبدالله 51ق، ص1404( و علی بن بابویه )81 و 79ق، ص1413
 اند. روایت کرده

 مشایخ. 1-3
شیخ برای بکر بن عبدالله بن حبیب یافت شد که در جدول زیر نشان داده شده  21در مجموع 

  :است
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 نشانی تعداد نام شیخ ردیف

1 
ابومحمد تمیم بن بهلول 

الضبیّ
2: جدول نک 49

6محمد بن عبید الله2
، 1376بابویه، ؛ ابن180ق، ص1398بابویه، ابن

407، 364، 361، ص1362؛ ابن بابویه، 583ص

3 الفضل بن الصقر العبدی 3
ق، 1395؛ همو، 186، 183، ص1376بابویه، ابن

 280ص

4
عبدالله بن محمد بن 

 ناطویة
2

، 1362؛ ابن بابویه، 435، ص1376بابویه، ابن

 506ص

2 نصر بن عبید الله 5
، 1362؛ ابن بابویه، 345ق، ص1403بابویه، ابن

 319ص

73، ص1376بابویه، ابن2علی بن زیاد6

81، 79صمنسوب به مفید،  2 سمرة بن علی 7

8
عبد الرحیم بن علی بن 

الجبلی الصیدنانیسعید 
2

، 1362؛ ابن بابویه، 557، ص1376بابویه، ابن

 595ص

9
عبد الله بن الصلت 

 الجحدری
2

، 1362؛ ابن بابویه، 491، ص1376بابویه، ابن

 595ص

10
 د.محمد بن زکریا )

 ق(298
2

ق، 1422؛ هارونی، 430، ص1362بابویه، ابن

 596ص

11 
ابوالفضل العباس بن

ق(257 د.الفرج الریاشی )
211، ص1362بابویه، ابن1

228، ص1362بابویه، ابن1عثمان بن عبید12

358ق، ص1403بابویه، ابن 1 حسان بن علی المدائنی 13

506، ص1362بابویه، ابن1الحسن بن سنان14

304، ص18ق، ج1403مجلسی،  1 سهل بن عبد الوهاب 15

 255ق، ص1398بابویه، ابن 1 احمد بن یعقوب بن مطر 16
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225، ص1ق، ج1378بابویه، ابن1احمد بن الحرث17

584، ص1376بابویه، ابن 1 الحسن بن زیاد الکوفی 18

435، ص1376بابویه، ابن1علی بن محمد19

491، ص1376بابویه، ابن 1 عمر بن عبد الله 20

21 
عطیة ]قطبة؟[ بن اسماعیل

بن ابراهیم الأنصاری
491، ص1376بابویه، ابن1

: مشایخ بکر بن عبدالله بن حبیب1جدول 

 ترین شیخِ بکر بن عبدالله: تمیم بن بهلولمهم. 1-4
احادیث موجود را از او  %59ترین شیخِ بکر بن عبدالله، تمیم بن بهلول است که حدود مهم

؛ هارونی، 55ق، ص1403بابویه، کنیه تمیم بن بهلول ابومحمد است )ابنروایت کرده است. 
(. با توجه به رازی 149صق، 1422ضبة بوده است )هارونی، ( و ظاهراً از بنی149ق، ص1422

 بودن بکر بن عبدالله، احتمال دارد که او نیز اهل ری باشد. 
بن و آگاهی دیگری از تمیم  به جز روایاتِ بکر بن عبدالله، هیچ روایت در منابعِ شیعه

بهلول یافت نشد. در جدول زیر مشایخ تمیم بن بهلول بر اساس اسناد بکر بن عبدالله گردآمده 
روایات خود را از پدرش نقل کرده است. سال وفات برخی از مشایخ او و پدرش  %58است. او 

سناد افتاده باشد. برخی ا در جدول ضبط شده است. ممکن است نام پدرش به عنوان واسطه از

منبع تعداد شیخ ردیف

1
پدرش از عبد الله بن الفضل 

 الهاشمی
8

؛ 499، ص2؛ ج195، 191، ص1362بابویه، ابن

270، 176، 175، 55ق، ص1403بابویه، ابن

7 پدرش از ابوالحسن العبدی 2

؛ 205، 120، 63، 52ق، ص1403بابویه، ابن

بابویه، ابن؛ 194، 161ق، ص1398بابویه، ابن

 450، ص2، ج1385

3
 د.پدرش از محمد بن سنان )

 (ق220
181، 108، 79ق، ص1403بابویه، ابن 3
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4
پدرش از اسماعیل بن الفضل 

 الهاشمی
2

بابویه، ؛ ابن506، ص2، ج1385بابویه، ابن

 452، ص1362

2 پدرش از اسماعیل بن مهران 5
؛ راوندی، 459، ص2، ج1385بابویه، ابن

 80ق، ص1409

6
پدرش از جعفر بن سلیمان 

 البصری
241ق، ص1398بابویه، ابن1

7
پدرش از سلیمان بن حفص 

 المروزی
178ق، ص1398بابویه، ابن1

158، ص1362بابویه، ابن 1 پدرش از الحسین بن مصعب 8

9
 د.پدرش از حفص بن غیاث )

 ق(194
325ق، ص1403بابویه، ابن1

10 
د.بن غراب )پدرش از علی 

ق(184
250ق، ص1403بابویه، ابن1

11
پدرش از ابومعاویة الضریر )م 

 ق(195
41ق، ص1398بابویه، ابن 1

9 ق(195 د.ابو معاویة الضریر ) 12

، 585، 531، 506، 428، ص1362بابویه، ابن

؛ همو، 336ق، ص1395، همو، 652، 603

319ق، ص1403بابویه، ؛ ابن137ق، ص1396

13
سعید بن عبد الرحمن المخزومی 

 ق(249 د.)
446، 430، ص1362بابویه، ابن 2

14
عبد الله بن صالح بن ابی سلمة 

 النصیبی ]النصیبینی[
582، 39، ص1376بابویه، ابن 2

336ق، ص1395بابویه، ابن 1 عبد الله بن ابی الهذیل 15

 558ص، 1376بابویه، ابن 1 ق(216د. اسماعیل بن ابان ) 16

 362، ص1362بابویه، ابن 1 عبد الرحمن بن الأسود 17
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1 علی بن حسان الواسطی 18
بابویه، ؛ ابن51ق، ص1404علی بن بابویه، 

 206، ص1، ج1385

572، ص1362بابویه، ابن1سلیمان بن حکیم19

597، ص1376بابویه، ابن 1 ق(201 د.علی بن عاصم ) 20

1 جعفر بن عثمان الأحول 21
؛ ابن حجر، 400ش، ص1376بابویه، ابن

.458 /2م، 2002

22 
د.نصر بن مزاحم المنقری )

ق(212
278ق، ص1398بابویه، ابن1

149ق، ص1422هارونی،  1 ابو عبد الله 23

: مشایخ تمیم بن بهلول2جدول 

عساکر، )ابندر منابع عامه از شخصی با نام تمیم بن بهلول یاد شده که اهل ری بوده 
در یک سند قاضی خوانده ( و 101، ص3ق، ج1422؛ خطیب بغدادی، 321، ص5ق، ج1415

د از:(. مشایخ تمیم بن بهلول الرازی عبارتن193، ص2ق، ج1416)هروی، شده است 
(193، ص2ق، ج1416)هروی، ق( 252دار )د. محمد بن بشار بن. 1
(321، ص5جق، 1415عساکر، ق( )ابن264زرعة رازی )د. . ابو2
(36م، ص2004)بحیری،  ق(268-180. عیسی بن احمد بن عیسی بن وردان العسقلانی )3

 اند از: عبارتراویانِ او نیز 
 (36م، ص2004)بحیری، ق(  364. ابوبکر احمد بن محمد بن موسی الملحمی )د. 1
 (321، ص5ق، ج1415عساکر، )ابن. هارون بن عبد الرحمن 2
 (101، ص3ق، ج1422بغداد ابوبکر الصیدلانی )خطیب بغدادی، . محمد بن حمدان بن 3
 (193، ص2ق، ج1416. محمد بن عمر بن عبدالله العدل )هروی، 4

از آن جا که تمیم بن بهلول نام نادری است بعید نیست این دو شخص یک نفر باشند، هر 
دو، یکی بودن چند شیخ و راوی مشترکی ندارند و با توجه به سال مرگ راویان و مشایخ آن 

 طبقه آن دو محلّ تردید است. 
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 بکر بن عبدالله بن حبیب الأهوازی. 1-5
شود در اسناد دیده می« بکر بن عبدالله بن حبیب الأهوازی»در برخی منابع عامه، شخصی به نام 

 اند؛ امّا شرحهای مربوط به خلفای عباسی را از او روایت کردهکه غالباً اخبار تاریخی و گزارش
مورد بحث است؟ وجوه اشتراک « بکر بن عبدالله المزنی»حالی برای او یافت نشد. آیا او همان 

و افتراق این دو از این قرار است:
 الف( نام، نام پدر و نام جدّ هر دو یکسان است. 

در (. کنیه اهوازی مختلف ثبت شده است؛ 1-1: بخش است )رک« ابومحمد»ب( کنیه مزنی 
( 646ق، ص1409؛ ابن جوزی، 144، ص15ق، ج1415عساکر، )ابن« ابومحمد»و دو طریق کنیه ا

، 12؛ ج192، ص1ق، ج1415عساکر، ثبت شده است )ابن« ابوعلی»اش و در یک طریق کنیه
(.2185، ص5تا، ج؛ ابن عدیم، بی177، ص34؛ ج235، ص18؛ ج318ص

اند وم قرن سوم درگذشتهیکسان است؛ چون هر دو از راویانی که در نیمه دج( طبقه آن دو 
 اند. کنند و شاگردان آن دو نیز درگذشته قرن چهارمروایت می

د( راوی مشترکی بین آن دو دیده نشد. تنها دو راوی برای بکر بن عبدالله اهوازی یافت 
 اند از:شد که عبارت

عساکر، )ابنق( 347. ابوالحسین محمد بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن الجنید الرازی )د. 1
.335، ص53ق، ج1415عساکر، : ابن(. درباره او نک177، ص34ق، ج1415

ق( )ابن 328. ابوالحسین احمد بن محمد بن الحسین بن معاویة الکاغذی الرازی )د. 2
، 4ق، ج1415؛ ابن الوزیر، 186، ص11ق، ج1412؛ ابن جوزی، 646ق، ص1409جوزی، 

 .689، ص2ج ق،1409: خلیلی، (. درباره او نک224ص
اند از: ( شیخ مشترکی برای آن دو دیده نشد. مشایخ بکر بن عبدالله اهوازی عبارتـه
، 95، ص18؛ ج319، ص17ق، ج1415عساکر، ابن) (265-175) علی بن حرب الموصلی. 1

(250، ص67؛ ج461، ص56؛ ج241، 133، ص52؛ ج287، ص34؛ ج395، ص26؛ ج124
، 34؛ ج349، ص2؛ ج192، ص1ق، ج1415عساکر، بن. ابراهیم بن ناصح السامری )ا2

(177ص
(11، ص40ق، ج1415عساکر، ق( )ابن256. زبیر بن بکار )د. 3
(144، ص15ق، ج1415عساکر، . قعنب بن محرز البصری )ابن4
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، 11ق، ج1412؛ ابن جوزی، 646ق، ص1409)ابن جوزی،  . مسعر بن محمد بن وهب5
 (.224، ص4ق، ج1415؛ ابن الوزیر، 186ص

( 109، ص1365)نجاشی، و( بکر بن عبدالله مزنی به تصریح نجاشی، ساکن ری بوده است 
الأهوازی چنان که  و شاهدی بر ارتباط او با شهر اهواز یافت نشد؛ در حالی که بکر بن عبدالله

؛ 318، ص12؛ ج192، ص1ق، ج1415عساکر، ابنعلوم است اهل اهواز بوده است )از نسبتش م
(. البته اهوازی بودن و رازی بودن 2185، ص5تا، ج؛ ابن عدیم، بی177، ص34؛ ج235، ص18ج

ناسازگار نیستند و با توجه به این که هر دو راویِ بکر بن عبدالله اهوازی )ابن جنید و ابن معاویة( 
در میانِ مشایخِ هر دو، مشایخ ند، بعید نیست که خود او هم با ری مرتبط باشد. ااهل ری بوده

شوند؛ اما با وجودِ مشایخ غیرعراقی یا ناشناس، اثباتِ یکی بودن عراقی و به ویژه بصری دیده می
 ها از این طریق ممکن نیست.بوم جغرافیایی آن

نیست و معلوم نیست مزنی بوده  ز( درباره نسب بکر بن عبدالله اهوازی اطلاعی در دست
 است یا نه. 

ح( مضمون روایات مزنی کاملاً امامی است؛ در حالی که روایاتِ اهوازی بیشتر به اخبار 
مثلاً در یک روایت، درستی اعتقاد به قدمِ  خلفا مربوط است و در آن عقاید عامی برجسته است.

ق، 1409ابن جوزی، گرفته است )قرآن و حقانیت طرفدارانش به تفصیل مورد تأکید قرار 
ضائل عجیبی برای شام و به ویژه دو شهر دمشق و حمص روایت کرده (. همچنین ف646ص

 نسبتی با تشیع ندارد. ( که 349، ص2؛ ج192، ص1ق، ج1415عساکر، است )ابن
های تاریخی توجه دارند و هم در مشایخ آن دو و هم در ی( هر دو راوی به نقل گزارش

 ها پررنگ است. یاتشان اثرپذیری از خط مورخین و اخباریمضمون روا
گانه، هر چند اشتراکات قابل توجهی میانِ این دو راوی وجود دارد؛ با توجه به این موارد ده

توان آن دو را متّحد در نظر گرفت. اما در حد اطلاعات موجود، نمی

 نقد متنی و سندی روایات. 2
 پردازیم.موجود در متن و سند روایاتِ بکر بن عبدالله میدر این بخش به اشکالاتِ 

 ها با متناضطراب در اسناد و ناسازگاری آن. 2-1
ای دارد به ق( جایگاه ویژه148-61در احادیث بکر بن عبدالله، سلیمان بن مهران الأعمش )

-83)ع( )صادقمورد، اعمش از امام  13. در شودسند نام او دیده می 25ای که دستِ کم در گونه
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سید احمد مددی بارها جعلی بودن یکی از این احادیث با عنوان ق( روایت کرده است. 148
شرائع الدین را تذکر داده و از جمله شواهد ایشان، عدم تناسب متن روایت با شخصیت اعمش 

 (.6/11/1394درس خارج فقه، و عدم سماع اعمش از امام صادق )ع( است )مددی، 
)ع( نبوده است و روایات اندکی که در نگارندگان، اعمش راوی امام صادق ادِبه اعتقالبته 

)ع( روایت شده، اصیل نیست. همچنین بر خلاف تصور نابعِ شیعه از اعمش از امام صادقبرخی م
برخی رجالیانِ متأخر، اعمش، بر مذهب امامیه نبوده و از این رو احادیثی که بکر بن عبدالله به 

 ن نیز با شخصیت او ناسازگار است.جهت مضمو او نسبت داده از
)ای پِسَرَکَم( خطاب « یَا بُنَیَّ»اعمش را  (ع)در یکی از روایات بکر بن عبدالله، امام صادق 

)ع( بزرگتر سال از امام صادق 22عمش تقریباً در حالی که ا(؛ 507، ص1362بابویه، کنند )ابنمی
عبدالله، اعمش از یونس بن ابی اسحاق روایت کرده بوده است. در یکی دیگر از اسناد بکر بن 

حدیث دیگری از یونس بن ابی  ق( هیچ148حالی که اعمش )د.  (؛ در73، ص1376بابویه، )ابن
ق، 1410: ابن الجعد، ق( روایت نکرده؛ بلکه ظاهراً بر یونس مقدّم بوده است )نک159اسحاق )م 

عبدالغفار بن القاسم از اعمش از عدی بن  (. در سند دیگر از نصر بن مزاحم از408، ح75ص
همین  (.345ق، ص1403بابویه، ابنثابت از براء بن عازب روایتی در ذم معاویة نقل شده است )

حدیث در وقعة صفین نصر بن مزاحم با همین سند آمده، اما نام اعمش در آن نیست )نصر بن 
القاسم مستقیماً از عدی بن ثابت  (. با توجه به این که عبدالغفار بن217ق، ص1404مزاحم، 

لاً نام اعمش در این سند زائد ( احتما572، ص30ق، ج1421ابن حنبل، کند )نمونه: روایت می
 است.

یک حدیث دیگر نیز از نصیر بن عبید از نصر بن مزاحم از یحیی بن یعلی بکر بن عبدالله 
حال آن که در وقعة صفین  (؛319، ص1362از یحیی بن سلمة روایت کرده است )ابن بابویه، 

نصر بن مزاحم همین حدیث آمده، اما یحیی بن یعلی در سند آن نیست؛ هر چند این نام در سند 
ق، 1404روایت پیشین آمده و ممکن است خلط یا سقطی صورت گرفته باشد )نصر بن مزاحم، 

  (.217ص
ق( حضور دارد 195-113ویة الضریر )حدیث از احادیث بکر بن عبدالله، ابومعا 16در سند 

 : این احادیث غالباً دارای مضامین شیعی بسیار صریح است؛ برای نمونه که
بابویه، ؛ ابن337ق، ص1395بابویه، ابنذکر نام دوازده امام و بیان شؤون و مقاماتشان )-

(64ص، 1ق، ج1378
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(428، ص1362بابویه، گانه امام مانند عصمت و معجزه و... )ابنذکر خصال و شروط ده-
ها مایه حفظ زمین و برکات آن هستند ها و این که آنامامت امامان و پیوستگی حجت-

(.186، ص1376بابویه، ابنو موضوع حجت غایب و چگونگی انتفاع از او )
تفصیل شرائع دین بر اساس فقه شیعه در ابواب گوناگون و تصریح به عقاید شیعه به -

 (.603ص، 1362ابن بابویه، ))ع( امیرالمؤمنینویژه برائت از خلفا و صحابه مخالف 
هنگام وفات )ص( با انکار رسالت و این که پیامبر)ع( برابری انکار ولایت امیرالمؤمنین-

تصریح کرد و هزار باب علم بر او گشود که از هر یک، )ع( به خلافت امیرالمؤمنین
(652، ص1362شود )ابن بابویه، هزار در باز می

(،183، ص1376بابویه، ابن))ع( اثت و افضلیت امیر المؤمنینامامت، وصایت، ور-
ها و این که فرزندانشان در آسمان)ع( جشن ازدواج حضرت فاطمه س و امیر المؤمنین-

(225، ص1ق، ج1378بابویه، اند )ابنها و خازنان الهیحجت
(. 506ص ،1362ابن بابویه، صنف که اهل بیت )ع( را دوست ندارند ) 16ذکر  -

عاً نقل چنین مضامینی به ویژه در قرن دوم، تنها از رازداران و خواصّ امامیه متصوّر طب
پیامبر است. در یکی از احادیث این طریق، بر این رازداری تأکید شده است. طبق این حدیث، 

)ص( در شب معراج در آسمان پنجم تمثال امام علی )ع( را دید و هنگامی که امام علی )ع( 
ن تمثال آسمانی نیز دچار ضربت شد. ملائکه امام حسین )ع( را پس از شهادت ضربت خورد، آ

کنند. آیند و قاتلانشان را لعنت میکنار آن تمثال بردند. ملائکه تا روز قیامت به زیارت آن دو می
این از علوم پنهان و مخزون است؛ »در پایان این حدیث امام صادق )ع( به اعمش فرموده است: 

(.305، ص18ق، ج1403)مجلسی، « رای اهلش آشکار مکنآن را جز ب
این در حالی است که شخصیت واقعی ابومعاویة کاملاً در جهتِ عکس قرار دارد. او رئیس 

(. از خود ابومعاویة روایت شده است: 132، ص25ق، ج1400مرجئه در کوفه بوده است )مزی، 
ن... مردی آمد و از او درباره حدیث به اعمش گفتم: این احادیث ]فضل علی ع[ را روایت نک»
گذارند من فضائل علی )ع( را روایت کنم؛ پرسید... اعمش گفت: این مرجئه نمی« أنا قسیم النار»

عساکر، ابن؛ 764، ص2ق، ج1393)فسوی، « ها را از مسجد بیرون کنید تا برایتان روایت کنم.آن
 (. 299، ص42جق، 1415

؛ شودبومعاویة از اعمش، رنگ و بوی تشیع کمتر دیده میبه همین علت در روایات اصیل ا
ها نیز روایت شده است ها و لزوم قتل آنبلکه احادیثی از او بر ضدّ شیعه و مشرک خواندن آن
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ق، 1994؛ مقدسی، 134، ص3جق، 1422خطیب بغدادی، ؛ 2518، ص5ق، ج1420)آجری، 
روایت نکرده  (ع)اسطه از امام صادق . در منابع و طرق دیگر، ابومعاویة مستقیم یا باو(86ص

 است. 
بکر بن عبدالله از تمیم بن بهلول از کلمه( که  3159در یک حدیث بسیار طولانی )حدود 

هفتاد منقبت  )ع(سلیمان بن حکیم از ثور بن یزید از مکحول روایت کرده است، امیرالمؤمنین
(. این نوع سبک بیشتر به 572ص، 1362شمرد )ابن بابویه، اختصاصی را برای خود برمی

های مکتوب متأخر شبیه است؛ مانند رساله ابن دأب که در آن هفتاد خصلت نگاریمناقب
(. مکحول )د. بعد از 144ق، ص1413منسوب به مفید، را گردآورده است ) )ع(امیرالمؤمنین

ته و روایتی از را نداش )ع(ق( شامی بوده و از نظر زمان و مکان امکانِ درک امیرالمؤمنین112
ایشان نقل نکرده است؛ در حالی که ظاهر روایت این است که مستقیماً از امیرالمؤمنین سؤال 

در کتاب مناقب علوی همین حدیث مرسلاً از ابوذر غفاری روایت شده است پرسیده است. 
زمانِ تواند درست باشد؛ زیرا ابوذر آن به ابوذر نیز نمی(. اما انتساب 150ق، ص1428)علوی، 

را درک نکرده است؛ در حالی که در این خطبه سخن از دو ردّ الشمس  )ع(حکومت امیرالمؤمنین
در عراق  )ع(( و ردّ الشمس دوم مربوط به حضور امیرالمؤمنین580، ص1362ابن بابویه، است )

(. همچنین در این حدیث از وصیت حضرت به امام حسن 345، ص1ق، ج1413است )مفید، 
های پایانی حیاتِ ایشان ( که باید مربوط به سال578، ص1362ابن بابویه، ه است ))ع( سخن رفت

باشد.
از سوی دیگر متصور نیست مکحول و ثور بن یزید چنین روایتی نقل کنند؛ زیرا هر دو 

ق، 1400: مزی، ع شامیان بوده )نکدر فقه و حدیث مرجاند و نسبتی با تشیع ندارند. مکحول شامی
اند آکنده از نفرت نسبت به مکحول را از دشمنانِ امیر المؤمنین شمرده و گفته (.464، ص28ج

( و نیز گفته شده با وجود استفاده 103، ص4؛ ابن ابی الحدید، ج582، ص2ایشان بود )ثقفی، ج
د کربرد، بلکه با کنیه ابوزینب از ایشان یاد میزیادِ مکحول از فقه امیرالمؤمنین ع، نام ایشان را نمی

؛ 128ق، ص1413منسوب به مفید، ؛ 353، ص11ق، ج1422طای، مغل؛ 676)طبری آملی، ص
ابوری پس از نقل حدیث مؤاخات از طریق مکحول، حاکم نیش (.17ق، ص1429ابن بجیر، 

این حدیث را جز به این اسناد از مکحول ننوشتیم و مشایخ کوفه خوش داشتند که »گوید: می
(. این 51، ص42ق، ج1415)ابن عساکر، « وایت اهل شام بیابند.حدیثی درباره فضائل را به ر

به روایت اهل شام و به ویژه  )ع(دهد که فضائل امیرالمؤمنینسخن حاکم به خوبی نشان می
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یافت. بنابراین اصل این که مکحول شد بین کوفیان شهرت میمکحول نادر بوده و اگر یافت می
که بین کوفیان ایت کند، مشکوک است و اینرو)ع( ینچنین روایت طولانی در فضل امیرالمؤمن

 کند.نیز مشهور نشود، شک را بیشتر می
ق( نیز از محدثان شام بود. جدَّ او در صفین در رکابِ معاویه 150ثور بن یزید )م بعد از 

 مردی را که جدَّ مرا کشته»گفت: کرد میرا یاد می)ع( کشته شد. ثور بن یزید هر گاه امیرالمؤمنین
دشنام  را)ع( (؛ در مجلس کسانی که امیرالمؤمنین421، ص4ق، ج1400)مزی، « دوست ندارم

ق، 1400کرد )مزی، را سب نمی)ع( اند خودش امیرالمؤمنینچند گفتهشد؛ هردادند، حاضر میمی
توان یافت که نامشان در اسنادِ بکر های دیگری از رجال اهل سنت نیز مینمونه (.427، ص4ج

ها نسبت داده شده که با مذهبشان تناسب ندارد، مانندِ مسلم بن  آمده و روایاتی به آنبن عبدالله
( فقیه مکه و استاد شافعی )درباره او 506، ص1362ق( )ابن بابویه، 180-100خالد الزنجی )

(.176، ص8ق، ج1405: ذهبی، نگر

 اشکالات محتوایی. 2-2
دلائل مذهبی و تاریخی ناسازگار است یا شواهدی از محتوای برخی روایاتِ بکر بن عبدالله با 

 گیرد.شود که در این بخش مورد بحث قرار میجعل و تأخر در آن دیده می

 نفی بلایا و آفات جسمی از شیعیان. 2-2-1
)ص( به  با دو سند مستقل از امام صادق)ع( روایت کرده است که پیامبربکر بن عبدالله

یعیان و یارانت را به ده خصلت بشارت بده: ... هشتم: ایمن بودن از ش»فرمود: )ع( امیرالمؤمنین
ه در روایات معتبری (. این در حالی است ک430ص ،1362)ابن بابویه، « جذام و پیسی و جنون...

شوند؛ زیرا بلا برای مؤمنان نوشته )ع( تأکید شده که مؤمنان دچار جذام و پیسی میاز امام صادق
(. مغیرة بن سعید مدعّی بود 174ق، ص1413؛ حمیری، 326، ص2ق، ج1371شده است )برقی، 

)ع( ادعای او را رد کردند و به صاحب شود؛ اما امام باقرسی مبتلا نمیکه مؤمن به جذام و پی
، 2ج ق،1407ینی، )کل« کندؤمن را به هر بلایی مبتلا میخداوند م»یاسین مثال زدند و فرمودند: 

ته شود، روایت بکر بن عبدالله اطلاق ندارد و از این رو با احادیث (. ممکن است گف254ص
 .دیگر معارض نیست
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گانه دیگر دارای گانه دیگر مطلق است؛ ثانیاً موارد نهاما باید توجه داشت که اوّلًا موارد نه
دهد که در این مورد نیز جذام و برص، از نظر معنوی، بار ارزش معنوی است و این نشان می

ی منفی دارد؛ ثالثاً حتی اگر مقصود صرفاً این باشد که جذام و برص غالباً به اقتضای ایمان ارزش
گر اقتضای برعکس است منافات شود، با تعابیر برخی روایات دیگر که بیاناز شیعیان دفع می

ُ بِِذََا إِلَّه الْمُؤْمِنَ »دارد:  تَلِي اللَّه  (. 326، ص2ق، ج1371)برقی، « هَلْ يَ ب ْ
نقل کرده که نفی بلایای جسمی )ع( کر بن عبدالله روایت دیگری با سه طریق از امام صادقب

 . (506، ص1362)ابن بابویه، تر است از شیعیان در آن پررنگ
را دوست ندارند و دشمنان )ع( اهل بیت)ص( صنف از امت پیامبر 16طبق این روایت 

اند:حقیقی آنان و اهل دوزخ
و زائدی هست؛کسی که در خلقتش عض -
کسی که در خلقتش نقصی هست؛  -
کسی که به طور مادرزاد چشم راستش کور است؛ -
شود؛ کسی که مویش سپید نمی-
کسی که بسیار سیاه است؛ -
کسی که موی سرش ریخته باشد؛ -
چشم؛مردان زاغ-
مبتلا به پیسی؛-
مبتلا به جذام؛ -
مردم سجستان؛ -
مردم ری و... .  -

بر ...«  فَلََ تَ رَى أَحَداً مِنَ النهاسِ ... إِلَّه وَجَدْتهَُ »اکثر موارد با تعابیری شبیه جالب است که در 
اطلاق این حکم تأکید شده است. چندین بار بر دوزخی بودن این اصناف تأکید شده و در نهایت 

قصد  شوند؛ مگر آن کهاصناف با کسی از خانواده تو تنها نمی گفته شده هیچ دو نفری از این
کنند! این ادعاها به روشنی با واقع و تجربه عینی، عقل، قرآن و روایات متعدد قتل او را می

مخالف است. 
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 اشکالات تاریخی. 2-2-2
 10در یکی از روایات بکر بن عبدالله از تمیم بن بهلول از ابومعاویة از اعمش از امام صادق )ع( 

عجِزُ »خصلت برای امام یاد شده است؛ از جمله: 
ُ

(. این 428، ص1362)ابن بابویه، « وَيَکونُ له الم
.Martin ,2002,pدر حالی است که لفظ معجزه در نیمه دوم قرن سوم قمری پدید آمده است )

توان انتسابِ آن را به ابومعاویة، اعمش و امام صادق )ع( پذیرفت. ( و نمی533
)ص(، درباره جانشینش از او پرسیدند. در روایت دیگر ادعا شده در بیماری وفاتِ پیامبر 

اش فرود آید جانشین من ای از آسمان در خانهپس از دو روز حضرت فرمودند: کسی که ستاره
فرود آمد و سپس سوره نجم از اول تا )ع( ای در خانه امیرالمؤمنیناست. در روز چهارم ستاره

چنان که از محتوایش نیز -نجم سوره (. در حالی که 584، ص1376بابویه، ابنآخر نازل شد )
چنین متن گزارش با (. هم420، ص9تا، جهای مکی است )طوسی، بیاز سوره -معلوم است

سازگار نیست.  -آیدهای دیگر برمیچنان که از گزارش-)ص( فضای روزهای پایانی عمر پیامبر
د و در آخرالزمان شواهل شهری که زوراء نامیده می»)ع( آمده است: در روایتی از امام صادق

 (. 507، ص1362)ابن بابویه، « جویندشود و به خون ما شفا میمیبنا 
)ع( آغاز در زمانِ حیاتِ امام صادق ق یعنی145این در حالی است که بنای بغداد در سال 

(. ممکن است گفته شود مقصود از زوراء، چنان که 457، ص1ق، ج1995شده است )حموی، 
(؛ اما از 178، ص8ق، ج1407؛ کلینی، 147ق، 1397ری است )نعمانی،  در برخی روایات آمده،

نماید. علاوه بر اند این تطبیق درست نمییاد شده« اهل ری»تر در متن روایت آن جا که پیش
اهل شهری که سجستان / ری / موصل »این در همین روایت، سجستان، ری و موصل با تعبیر 

یرا این شهرها در زمان ( که طبیعی نیست؛ ز507، ص1362یه، یاد شده )ابن بابو« شودخوانده می
اند.)ع( مشهور بودهامام صادق

تأویل ناسازگار و تغییر كاركرد روایات. 2-2-3

شود. در این جا سه نمونه در برخی احادیث رویکرد تأویل و تغییر کاربرد احادیث عامی دیده می
 شود:بررسی می

 جومافطر الحاجم و المح. 2-2-3-1
از »بکر بن عبدالله از تمیم بن بهلول از ابومعاویة از اعمش از عبایة بن ربعی روایت کرده است: 

کند؟ گفت: نه. گفتم: پس معنی سخن پیامبر ابن عباس پرسیدم: ... آیا حجامت روزه را باطل می
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شان باطل شد این دلیل روزهگفت: تنها به «. أفَْطرََ الْْاَجِمُ وَ الْمَحْجُومُ »)ص( چیست که ... فرمود: 
« که به یکدیگر ناسزا گفتند و در ناسزاگویی بر پیامبر خدا دروغ بستند؛ نه به خاطر حجامت

 (.319ق، ص1403بابویه، )ابن
عامه مشهور است و به طرق مختلف نقل شده است. بین « أفطر الحاجم و المحجوم»حدیث 

(. بسیاری از فقهاء عامه از 537، ص1تا، جاعمش خود از روات این حدیث است )ابن ماجه، بی
اند مقصود اند. برخی آن را بر قضیه خارجی حمل کرده و گفتهظاهر این حدیث دست کشیده

شان باطل شد. کردند و به خاطر غیبت روزهدو شخص معین بودند که در حال حجامت غیبت 
آن که آن را به روایتی اند بیوردهبرخی از اهل حدیث این را به عنوان رأی و تأویل برخی فقهاء آ

(. به همین دلیل 99، ص2ق، ج1414؛ طحاوی، 292، ص1ق، ج1429)نک: قنازعی،  نسبت دهند
، ابن خزیمة)برای نمونه نک: اند دلیل دانسته و تقبیح کردهبرخی از اهل حدیث، این تأویل را بی

 (. 359، ص12تا، ج؛ ابن حزم، بی229، ص3جتا، بی
گوید برای ابوالعباس الولید این تأویل را نقل کرده و ق( می246بی الحواری )م احمد بن ا

« کنیم.را به خاطر تفسیر اهل عراق رها نمی)ص( ما حدیث رسول خدا» او پاسخ داده است:
ق( روایت کرده و او ولید را تصدیق کرده است 241سپس این پاسخ را برای احمد بن حنبل )د. 

دهد که این تأویل فقهی متکی به روایت (. این سابقه نشان می23، ص10ق، ج1394)ابونعیم، 
؛ 322، ص6ق، ج1412نبوده است و احتمالاً روایاتی که در این زمینه از صحابه نقل شده )بیهقی، 

( 483، ص2ق، ج1418؛ زیلعی، 337ق، ص1408شاهین، ؛ ابن17، ص2ق، ج1396حبان، ابن
 ساخته شده است. « حاجم والمحجومأفطر ال»پس از شهرت یافتنِ روایت 

همچنین یزید بن ربیعة الدمشقی در نقل حدیث حجامت از ابوالأشعث الصنعانی از ثوبان، 
(. 447، ص4تا، جرا آورده که ناظر به همین تأویل است )بیهقی، بی« رَجُلًَ يُ قْرِضُ وَهُوَ »عبارت 

ابوالأشعث الصنعانی نسبت داده است یزید بن ربیعة الدمشقی تأویل این حدیث به غیبت را به 
(. اما چنان که بیهقی گفته است، دیگر راویان، این حدیث را از 99، ص2ق، ج1414طحاوی، )

یزید بن ربیعة ( و 447، ص4تا، جاند )بیهقی، بیابوالأشعث و ثعبان بدون این عبارت نقل کرده
 (.422، ص4ق، ج1382در نقل از ابوالأشعث متهم است )ذهبی، 

اند؛ از جمله این که چنین بیانی رخی از علمای اهل سنت اشکالات این تأویل را بیان کردهب
مستلزم ابهام و تلبیس است؛ زیرا حکم بر وصفی مترتب شده که هیچ ربط و تأثیری ندارد و اگر 

شود. بنا باشد همه جا باب چنین تأویلاتی باز شود، بابِ احکام شرع بسته می
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اند حابه از روایت چنین نبوده و افراد متعددی این حدیث را نقل کردهضمن این که فهم ص
اشکالات عیناً  (. این366-364، ص6ق، ج1415بدون این که چنین تأویلی ذکر کنند )صدیقی، 

به روایت بکر بن عبدالله نیز وارد است.
ی چگونه شود. اساساً ناسزاگویدر روایت بکر بن عبدالله، اشکالات دیگری نیز دیده می

همراه شود؟ چقدر احتمال دارد که دو نفر در حال روزه، )ص( تواند با دروغ بستن بر پیامبرمی
حجامت کنند و در آن حال به یکدیگر ناسزا بگویند و هر دو هم در ناسزاگویی خود بر 

بشنوند؟! نیز از آن جا عبور کنند و دروغ آن دو را )ص( دروغ ببندند و اتفاقاً پیامبر)ص( پیامبر
برای بیانِ بطلان روزه )ص( تر آن که پیامبرطبعا این یک فرض عادی و طبیعی نیست. عجیب

 ها نه به دروغ آنان اشاره کنند و نه به ناسزاگویی؛ بلکه تنها حجامت را یاد کنند. آن
رسد این روایت در دو مرحله ساخته شده است، ابتدا بر ناسزاگویی در واقع به نظر می

شده و بعد از آن که دیده شده، ناسزاگویی هم طبق بیشتر مذاهب فقهی مبطل روزه نیست، حمل 
 حمل شده است!)ص( ناسزاگویی هم بر ناسزاگویی مشتمل بر دروغ بستن بر پیامبر

در پایان این نکته نیز قابل توجه است که ابومعاویة ظاهراً به نقل احادیث اعمش از عبایة 
تنها یک حدیث یافت شد که ابومعاویة از اعمش از خیثمة از عبایة روایت اقبال چندانی نداشته و 

(. از ابومعاویة نقل شده که در مذمّت عبایة گفته 317، ص1ق، ج1409شیبة، ابیکرده است )ابن
(. بکر بن عبدالله 47، ص2ق، ج1404)عقیلی، « نوشید.یک خم شراب را به تنهایی می»است: 

دیگری نیز از فضل بن صقر از ابومعاویة از اعمش از عبایة درباره  علاوه بر این حدیث، حدیث
(.64، ص1ق، ج1378امامت دوازده امام نقل کرده است )ابن بابویه، 

 خروج آذار. 2-2-3-2
و )ص( در روایت دیگری از اعمش از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل شده است که پیامبر

شود مردی از اهل نخستین کسی که اکنون وارد میاصحابش در مسجد قبا بودند که فرمود: 
متوجه )ص( بهشت است. چند نفر برخاستند و بیرون رفتند تا نخستین واردشونده باشند. پیامبر

گیرند. هر کس مرا به شوند که از یکدیگر سبقت میشد و به حاضران فرمود: گروهی وارد می
)ص( ه همراه ابوذر وارد شدند. پیامبرها بخروج آذار بشارت دهد، بهشت برای او است. آن

پایان یافت یا رسول الله. های رومی هستیم؟ ابوذر گفت: آذار فرمود: در چه ماهی از ماه
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خواستم که قومم بدانند که تو مردی از اهل بهشتی! دانستم ای ابوذر ولی می)ص( فرمود: میپیامبر
 (205ق، ص1403بابویه، )ابن

و تأویل و « أذار بَشرته بِِلْْنَهةِ من بشرني بِِرُُوج »در منابع اهل سنت سندی برای اصل روایت 
ق( منسوب است که این روایت را از 241-164احمد بن حنبل )شأن صدور آن یافت نشد. به 

( اما ابوالفضل عراقی نشان داده 236، ص2ق، ج1386اصل دانسته است )ابن جوزی، احادیث بی
اصل بودن این حدیث که انتساب این سخن به احمد بن حنبل درست نیست، هر چند بی است

در میانِ عامه روایاتی درباره نحس بودن آذار  (.77-75، ص2ق، ج1423صحیح است )عراقی، 
لاً از عبدالله بن عمر دهنده خاستگاه اصلی این روایت باشد. مثتواند نشاننقل شده است که می

شود قیامت برپا نمی خدا هیچ امتی را هلاک نکرد مگر در آذار و»اند: وایت کرده)ص( راز پیامبر
(. 74، ص2ق، ج1386)ابن جوزی، « مگر در آذار

سَاتٍ »حتی در برخی تفاسیر دو آیه  مٍ نَّهِ رَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَالٍ وَثََانيَِةَ »( و 16)فصلت: « في أيَّه سَخه
مٍ حُسُوماً  ؛ 318، ص19ق، ج1419با ماه آذار پیوند داده شده است )ابوحفص، ( 7: )الحاقة «أَيَّه

(. با این پیشینه، دشوار 260، ص24ق، ج1984؛ ابن عاشور، 260، ص18ق، ج1384قرطبی، 
 توان شأن صدور ادعاشده در حدیث بکر بن عبدالله را پذیرفت.می

به « رني بِروج آذار فله الْنةفمَن بَشه »باید در نظر داشت که بر اساس منابع اهل سنت، جمله 
تنهایی و خارج از سیاق داستان مورد بحث، میانِ مردم شهرت داشته است. شیخ صدوق هم این 

آورده است )ابن « من بشرني بِروج آذار فله الْنة)ص( بِب معنى قول النبي»داستان را ذیل عنوان 
به تنهایی شهرت داشته و  دهد این حدیث( که همین عنوان نشان می204ق، ص1403بابویه، 

خواهد معنای واقعیِ آن را با نقل این داستان نشان دهد. در حقیقت در این شیخ صدوق می
داستان کوشش شده که این حدیث مشهور از مفهوم نحوست آذار، تهی و به یک قضیه خارجی 

شارت دهد( که )مرا ب« بشّرني»گره زده شود. اما این کوشش موفق نبوده است؛ زیرا خودِ تعبیر 
 در این داستان هم حفظ شده، بر نامطلوب و نحس بودن ماه آذار دلالت دارد. 

رني»از سوی دیگر تعبیر  دانند با سیاق داستان سازگار نیست؛ زیرا پیامبر )ص( از قبل می« بَشه
بلکه در اند که آذار پایان یافته و ابوذر هم نه ابتدائاً و به حُضّار هم به صورت ضمنی خبر داده

و گسست جمله از فضای « بشّرني»دهد. تعبیر پاسخ به سؤال پیامبر )ص( از خروج آذار خبر می
داستان ادعاشده و معنادار بودن آن خارج از داستان و همسویی با انگاره نحوست آذار، به خوبی 
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دهد که حدیث در فضای دیگری شکل گرفته و سپس سعی شده در سیاق این داستان نشان می
 گنجانده شود.

اکنون »آمیز روایت، این قالب حکایی که پیامبر )ص( فرمود: علاوه بر سبکِ مصنوع و تکلف
، 22ق، ج1421، برای ابوبکر، عمر، عثمان )ابن حنبل، «شوداز اهل بهشت بر شما وارد می مردی

(، سعد بن ابی وقاص 244ق، ص1415؛ ابن شاهین، 58ق، ص1423؛ مجاعة بن الزبیر، 416ص
(، 278، ص1ق، ج1401(، معاویة بن ابی سفیان )ابن جوزی، 184، ص12ق، ج1425)بزار، 

( 164تا، ص( و اشخاص دیگر )فوزان، بی294، ص1ق، ج1417عبدالله بن سلام )ابن رجب، 
 تکرار شده است.

 های موازینقل. 2-3
معنا که متن مشابه برخی احادیثِ بکر بن عبدالله دارای شواهدی از طرق دیگر هستند؛ به این 

 شود:است یا قرابت دارد، یافت می ها با سند دیگری که در چند حلقه ابتدایی مشترکآن

شاهد حدیث بکر بن عبدالله

 474، ص1385بابویه، ابن 56، ح363، ص1362بابویه، ابن
 390 /56ق، 1415عساکر، ابن 2، ح79ص منسوب به مفید،

5، ح217ق، ص1404نصر بن مزاحم،  3، ح345ق، ص1403بابویه، ابن

2، ح217ق، ص1404نصر بن مزاحم،  104، ح319، ص1362بابویه، ابن

 704، ح188 /1ق، 1422شجری،  5، ح491ش، ص1376بابویه، ابن

1، ح103ق، ص1403بابویه، ابن
بابویه، ؛ ابن691-690، ح358ق، ص1407ابن بطریق، 

 2، ح103ق، ص1403

 62أخبار الدولة العباسیة، ص 35، ح211ص، 1362بابویه، ابن
: شواهد برخی احادیث بکر بن عبدالله3جدول 

دهد که بکر بن عبدالله در ساخت متن و بخش اول سند این وجود این شواهد نشان می
ها را از توان آنهایی در دست است که میروایات نقشی نداشته است. به جز این موارد، نمونه

زی دانست؛ یعنی نقل دو متن مشابه از دو طریق که حلقه اشتراکی ندارند و بنابراین قبیلِ اسناد موا
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دستِ کم یکی از دو طریق اصیل نیست یا خللی دارد. برای نمونه بکر بن عبدالله از تمیم بن 
)ع( ف سلیمان بن مهران( از امام صادقبهلول از ابومعاویة از اسماعیل بن مهران )ظاهراً تصحی

( که تقریباً همان متن را علی بن الحکم و 531، ص2، ج1362ل کرده )ابن بابویه، روایتی نق
، 1ق، ج1371اند )برقی، )ع( روایت کرده قرع از هشام بن سالم از امام صادمحمد بن الربیع الأ

 (. 153ق، ج، ص1407؛ طوسی، 296ص
مضمونش را در این حدیث با ادبیاتِ کلامی و حدیثی هشام بن سالم همسو است و 

ق، 1398؛ ابن بابویه، 14، ح160، ص1ق، ج1407یابیم )نمونه: کلینی، احادیث دیگر او نیز می
)ع( که پیشتر تذکر ابومعاویة از اعمش از امام صادق (. گذشته از مشکلاتِ عمومی سندِ 352ص

که دو طبقه متأخر از اعمش است و هیچ -داده شد، این فرض که اعمش و هشام بن سالم 
)ع( حدیث شنیده باشند؛ یا مستقلاً ر دو در مجلس واحدی از امام صادقه -ارتباطی با او ندارد

 از امام سخن یکسانی را بشنوند و اتفاقاً مانندِ هم انتقال دهند، انتزاعی است. 
بهترین نمونه در این زمینه دو حدیث بکر بن عبدالله است؛ یکی درباره شرائع الدین با 

کلمه )ابن بابویه،  320و دیگری درباره امامت با  (610-603، ص1362بابویه،  کلمه )ابن 2280
)با « محض الإسلام و شرائع الدین»( که هر دو به طرز عجیبی با بخشی از رساله 478، ص1362
اند مطابقند. )ع( برای مأمون نوشتهل بن شاذان که گفته شده امام رضاواژه( به روایت فض 2100

علت عدم گنجایش تنها بخش کوچکی از این سه روایت نقل و مقایسه شده  در جدول زیر به
 چین گذاشته شده است.و به جای بیشتر متن مشترک نقطه

رساله محض الإسلام دو حدیث بکر بن عبد الله

ثَ ناَ  ثَ نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قاَلَ حَده حَده
ثَنِِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِ الْْذَُيْلِ تََيِمُ بْنُ بُِلُْولٍ قاَلَ حَ   ده

مَامَةِ فِيمَنْ تََِبُ وَ مَا عَلََمَةُ مَنْ  وَ سَألَْتُهُ عَنِ الِْْ
مَامَةُ فَ قَال بُ لَهُ الِْْ  :تََِ

ةَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَ  ليِلَ عَلَى ذَلِكَ وَ الُْْجه إِنه الده
وَ النهاطِقَ بِِلْقُرْآنِ وَ الْعَالَِ الْقَائمَِ بِِمُُورِ الْمُسْلِمِيَن 

 عَلِيه بْنَ الْمَأْمُونُ  عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قاَلَ: سَأَلَ 
سْلََمِ عَلَى سَبِيلِ  مُوسَى الرِّضَا أنَْ يَكْتُبَ لَهُ مََْضَ الِْْ

يَ  سْلََمِ شَهَادَةُ  ازِ وَ الَِّخْتِصَارِ فَكَتَبَ الِْْ لَهُ أنَه مََْضَ الِْْ
داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُ  هُ أَنْ لََّ إلَِهَ إِلَّه اللَّهُ وَحْدَهُ... وَ أَنه مََُمه

دُ بْنُ عَبْدِ  يعَ مَا جَاءَ بهِِ مََُمه  اللَّهِ هُوَ الْْقَُّ وَ... وَ أنَه جََِ
  وَ التهصْدِيقُ بِكِتَابهِِ 

ةَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَ الْقَائمَِ بِِمَْرِ  ليِلَ بَ عْدَهُ وَ الُْْجه وَ أنَه الده
لَِ بَِِحْكَامِهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمِيَن وَ النهاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْعَا
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بِِلَْْحْكَامِ أَخُو نَبِيِّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ عَلَى أمُهتِهِ وَ 
هَارُونَ  وَصِيُّهُ عَلَيْهِمْ وَ وَليُِّهُ الهذِي كَانَ مِنْهُ بِنَْزلِةَِ 

مِنْ مُوسَى... عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ ع وَ... ثُُه 
دٍ ثُُه مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثُُه عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرُ بْ  نُ مََُمه

دٍ ثُُه  دُ بْنُ عَلِيٍّ ثُُه عَلِيُّ بْنُ مََُمه مُوسَى ثُُه مََُمه
الَْْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثُُه ابْنُ الَْْسَنِ ع إِلََ يَ وْمِنَا هَذَا 

. وَ وَاحِداً بَ عْدَ وَاحِدٍ وَ... وَ دِينُهُمُ الْوَرعَُ وَ..
 حُسْنُ الصُّحْبَةِ وَ حُسْنُ الِْْوَارِ.

ثَنِِ ابومُعَاوِيةََ عَنِ  ثُُه قاَلَ تََيِمُ بْنُ بُِلُْولٍ حَده
مَامَةِ مِثْلَهُ  دٍ ع فِي الِْْ الَْْعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مََُمه

 (478، ص1362)ابن بابویه،  سَوَاءً 

وَ خَلِيفَتُهُ وَ وَصِيُّهُ وَ وَليُِّهُ وَ الهذِي كَانَ مِنْهُ بِنَْزلَِةِ هَارُونَ 
مِنْ مُوسَى عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ ع أمَِيُر الْمُؤْمِنِيَن وَ إِمَامُ 

دٍ الصهادِقُ وَارِثُ   عِلْمِ الْمُتهقِيَن وَ... ثُُه جَعْفَرُ بْنُ مََُمه
الْوَصِيِّيَن ثُُه مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْكَاظِمُ ثُُه عَلِيُّ بْنُ مُوسَى 
دٍ ثُُه الَْْسَنُ بْنُ  دُ بْنُ عَلِيٍّ ثُُه عَلِيُّ بْنُ مََُمه الرِّضَا ثُُه مََُمه

ةُ الْقَائمُِ الْمُنْتَظرَُ... وَ... وَ أنَه مِنْ دِينِهِمُ   عَلِيٍّ ثُُه الُْْجه
 الْوَرعََ وَ... وَ حُسْنَ الْعَزاَءِ  وَ كَرَمَ الصُّحْبَةِ 

ثُُه الْوُضُوءُ كَمَا أمََرَ اللَّهُ تَ عَالََ في كِتَابهِِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ 
 الْمِرْفَ قَيْنِ وَ... الْيَدَيْنِ مِنَ 

... وَ الَِّشْتِغَالُ بِِلْمَلََهِي وَ وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائرِِ وَ هِيَ 
نوُبِ  صْراَرُ عَلَى الذُّ ، 2ق، ج1378بابویه، )ابنالِْْ

 (.122-121ص

ثَ ناَ  ثَ نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قاَلَ حَده حَده
ثَ نَا ابومُعَا  وِيةََ عَنِ الَْْعْمَشِ تََيِمُ بْنُ بُِلُْولٍ قاَلَ حَده

دٍ  ينِ لِمَنْ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مََُمه قاَلَ: هَذِهِ شَراَئعُِ الدِّ
كَ بِِاَ وَ أرَاَدَ اللَّهُ هُدَاهُ   إِسْبَاغُ  أرَاَدَ أنَْ يَ تَمَسه

الْوُضُوءِ كَمَا أمََرَ اللَّهُ عَزه وَ جَله فِي كِتَابهِِ النهاطِقِ 
 .نِ إِلََ الْمِرْفَ قَيْنِ لْيَدَيْ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ ا

وَ الْكَبَائرُِ مََُرهمَةٌ وَ هِيَ... وَ الْمَلََهِي الهتِِ تَصُدُّ 
عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالََ مَكْرُوهَةٌ كَالْغِنَاءِ وَ 

صْراَرُ عَلَى صَ  نوُبِ ثُُه ضَرْبِ الَْْوْتََرِ وَ الِْْ غَائرِِ الذُّ
ابن بابویه، )إِنه فِي هذا لبََلَغاً لقَِوْمٍ عابِدِينَ  قاَلَ 

 .(603ص ،1362
: مقایسه متن رساله محض الاسلام و دو حدیث بکر بن عبدالله4جدول 
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ناچار مطابقت لفظی دو روایت بکر بن عبدالله و رساله محض الإسلام به حدی است که 
پیدایش دو حدیث بکر بن عبدالله مقدم است، یکی از دیگری گرفته شده است. اگر فرض کنیم 

توان اصالت هر دو جانب را پذیرفت، چون ممکن است امام رضا )ع( از حدیث امام صادق می
توان )ع( بهره برده باشند؛ اما اگر فرض کنیم پیدایش رساله محض الإسلام مقدم است، نمی

اند و به این امام رضا )ع( بوده اصالت حدیث شرائع را پذیرفت؛ زیرا امام صادق )ع( مقدم بر
شود. البته ممکن است انتساب هر دو به ترتیب ساختگی بودن سند دو روایت بکر ثابت می

معصومین )ع( نادرست باشد؛ اما در هر صورت یکی از دیگری گرفته شده و ابتدا باید تحریر 
 ه محض الإسلام است:دهنده تقدم رسالتر را تعیین کنیم. شواهدی در دست است که نشانکهن

پارچه دارد؛ از توحید آغاز شده؛ به نبوت روایت فضل بن شاذان سیری منطقی و یک .1
پردازد. اما در دو روایت بکر بن پرداخته و سپس به امامت رسیده و بعد از آن به بیان شرائع می

تیم که یکی به عبدالله، این نظم و یکپارچگی از دست رفته است. با دو روایت مستقل روبرو هس
بیانِ امامت و دیگری به بیان شرائع اختصاص دارد و هر یک دارای شروع مستقلی است. این که 
بپذیریم در رساله محض الإسلام، دو روایت مستقل با هم ترکیب شده و مطالبی بدان افزوده 

وی از سپارچگی و سیر منطقی متن پدید آید دور از ذهن است. آن که خللی در یکشده بی
شود. سؤال دیگر در روایت نخستس بکر بن عبدالله، تناسب منطقی میانِ سؤال و جواب دیده نمی

 درباره شروط و علاماتِ امامت است؛ در حالی که پاسخ دقیقاً به این موضوع نپرداخته است. 
در خودِ روایت بکر بن عبدالله بن حبیب با یک اسناد موازی روبرو هستیم؛ به این معنا  .2

ه از سویی ادعا شده است: تمیم بن بهلول از عبدالله بن ابی الهذیل درباره امامت پرسیده و او ک
این متن را در پاسخ گفته است؛ و از سوی دیگر ادعا شده است تمیم بن بهلول از ابومعاویة از 

ه اعمش از امام صادق )ع( عینِ این متن را روایت کرده است. طبعاً از روال عادی دور است ک
عبدالله بن ابی الهذیل در پاسخِ تمیم بن بهلول متنی طولانی بیاورد که اتفاقاً عین آن از امام صادق 
)ع( هم روایت شده باشد. به ویژه که سؤال و جوابِ تمیم بن بهلول و عبدالله بن ابی الهذیل 

ستفاده از منبع ای از نقل روایت و اظاهراً شفاهی است و در کلام ابن ابی الهذیل هم هیچ نشانه
شود. تمیم بن بهلول نیز هیچ توضیحی درباره این پدیده عجیب نداده مکتوب پیشین دیده نمی

کلمه( عیناً با حدیث امام صادق )ع( مطابق افتاده  320که چگونه کلام طولانی ابن ابی الهذیل )
است. 
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کاملاً مستقل تنها  ابهام دیگر این است که چگونه چنین متنِ مهم و طولانی از دو طریق .3
نامی هستند و چنین روایتی به دستِ تمیم بن بهلول رسیده است؟ اعمش و ابومعاویة محدثان به

بایست مکتوم بماند. از سوی دیگر عبدالله بن ابی الهذیل از امام صادق )ع( از طریق این دو نمی
رود چنین متن مهمی تنها کاملاً ناشناخته است و اطلاعی درباره او در دست نیست و انتظار نمی

ای منتقل شود و از قضا هر دو طریق تنها به تمیم بن بهلول از طریق چنین شخص ناشناخته
 منتهی شود و کس دیگری آن را روایت نکند.  

پریشی است؛ زیرا در آن نام دوازده امام آمده تا متن روایت بکر بن عبدالله دچار زمان .4

بنابراین تنظیم نهایی متن پس «. وَاحِداً بَ عْدَ وَاحِدٍ  يَ وْمِنَا هَذَاإِلََ )ع( نُ الَْْسَنِ ثُُه ابْ »گوید: این که می
ق( صورت گرفته، در حالی که ادعا شده عین این متن از امام 260از وفاتِ امام عسکری )د. 

ق تکمیل 260صادق )ع( نقل شده است. دستِ کم باید پذیرفت که این بخش از متن پس از سال 
ده است. در تحریر رساله محض الإسلام در تحف العقول نیز شبیه این جمله آمده؛ اما نام همه ش

)ابن شعبة، « واَحدِاً بَعدَْ واَحدٍِ إِلَى یَومِْنَا هَذا)ع( وَ بَعدَْهُ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ»امامان نیامده است: 
 (. 416ق، ص1404

ای آمده است: ابن ابی الهذیل بدون هیچ مقدمه در روایت بکر بن عبدالله در آغاز پاسخ .5

ليِلَ عَلَى ذَلِكَ ... أَخُو نَبِيِّ اللَّهِ » کاملاً مبهم است و در سؤال تمیم « ذلک»مرجع اسم اشاره «. إِنه الده
شود؛ در حالی که در روایت فضل بن شاذان بن بهلول، هیچ مرجع مناسبی برایش یافت نمی

ليِلَ بَ عْدَهُ ... أَخُوهُ »شود؛ پس از یادکرد پیامبر )ص( آمده است: نمیچنین مشکلی دیده  ...«  أَنه الده
راهنما پس از پیامبر )ص( ... »گردد یعنی مرجع ضمیر کاملاً روشن است و به پیامبر )ص( برمی

ره در متنِ روایت بکر بن عبدالله چون مقدمه حدیث دربا«. طالب )ع( استبرادر او علی بن ابی
اند ضمیر راجع به ایشان را حذف کنند و شتابزده نبوت پیامبر )ص( حذف شده مجبور شده

 اند که معنایی ندارد. تغییر داده« علی ذلک»را به « بعده»
اما در رساله محض الإسلام «. أَخُو نَبيِّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ »در روایت بکر بن عبدالله آمده است:  .6

تبدیل شده باشد وجهی « ه»به ضمیر « نبی الله»این که اسم ظاهر «. هُ وَ خَلِيفَتُهُ أَخُو »آمده است: 
ای برایش متصور نیست؛ اما برعکس آن کاملاً متصوّر و منطقی است؛ زیرا پس از ندارد و انگیزه

نامعلوم « ه»آن که در روایت بکر بن عبدالله مقدمه حدیث درباره نبوت حذف شده، مرجع ضمیر 
را به جای آن بیاورند. « نبی الله»اند لفظ مجبور شده بوده و
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رساله محض الإسلام آشکارا ماهیت کتبی دارد و در متن روایت نیز بدان تصریح شده  .7
ای به کیفیت پیدایش و نقل آن نشده است. طبعاً است؛ اما در حدیث شرائع الدین هیچ اشاره

ای به اشته باشد، اما در ابتدای آن هیچ گونه اشارهچنین متن طولانی و مرتّبی باید ماهیت کتبی د
ينِ لِمَنْ أرَاَدَ »کتابت و علّت و چگونگی املاء و انتقال آن نشده است. هر چند تعبیرِ  هَذِهِ شَراَئعُِ الدِّ

كَ بِِاَ وَ أرَاَدَ اللَّهُ هُدَاهُ  پایانی متناسب با عنوان و سرفصلِ یک متنِ مکتوب است؛ جمله « أنَْ يَ تَمَسه
بیشتر با یک حدیث شفاهی سازگار است و اگر پایانِ « إِنه فِي هذا لبََلَغاً لقَِوْمٍ عابِدِينَ )ع( ثُُه قاَلَ »

رسد حدیث شرائع وجهی نداشت. بنابراین به نظر می« ثُ قال ع»یک متن مکتوب بود، تعبیر 
ف رساله محض الإسلام الدین از نظر ماهیت کتبی یا شفاهی دچار یک سردرگمی است؛ بر خلا

که ماهیت روشنی دارد. 
بنابر آن چه گذشت، دو حدیث بکر بن عبدالله برگرفته از رساله محض الإسلام است و نه 

نزد مأمون )ع( برعکس، بنابراین پیدایش دو حدیث بکر بن عبدالله به پیش از حضور امام رضا
ق( 148ق( یا اعمش )د. 195یة )د. گردد و هیچ یک از ابومعاوق( بازنمی203-200در خراسان )

توانند مسئول این روایت باشند. علاوه بر این، ابومعاویه و اعمش از نظر مذهب تناسبی با نمی
متن این دو حدیث ندارند و بنابراین مسئولیت تحریف را در طبقات بعدی باید جست. با توجه 

ق( منسوب است، احتمالًا 260به این که روایت رساله محض الإسلام به فضل بن شاذان )د. 
ای پس از فضل بن شاذان صورت گرفته است. تحریف دو حدیث بکر بن عبدالله در طبقه

)ع( است که طبعاً پس از شهادتِ امام عسکری« إِلََ يَ وْمِنَا هَذَا)ع( ثُُه ابْنُ الَْْسَنِ »مؤیدش عبارت 
ق( به حدیث افزوده شده است. شاهد دیگر آن که سند از تمیم بن بهلول دو شاخه شده 260)د. 

عبدالله بن ابی الهذیل و هم از ابومعاویه نقل شده، بنابراین ظاهراً مسئولیت و متن واحدی هم از 
جعل را باید در تمیم بن بهلول یا طبقات پس از او جستجو کرد.

 مسئولیت بکر بن عبدالله در روایاتآفرینی و حدود نقش. 3
پس از بررسی مشکلاتِ موجود در میراثِ روایی بکر بن عبدالله نوبتِ آن است که روشن شود 

دار این مشکلات است؟ تردیدی نیست که برخی از مشکلاتِ متنی یا سندی به چه کسی عهده
شود. در برخی موارد عامل یگردد و در غیر طریق بکر بن عبدالله نیز دیده مطبقاتِ پیشین برمی

شدن او پس از قتل محمد اشتباه معلوم نیست. مثلاً در روایتی فرستادن مالک اشتر به مصر و کشته



 189عادل زاده و شهیدی / واكاوی میراث روایی بکر بن عبدالله بن حبیب

( در حالی که پیش از کشته شدن 79ق، ص1413بن ابی بکر دانسته شده )منسوب به مفید، 
ت مسئولیت این (؛ اما روشن نیس96، ص5ق، ج1387محمد بن ابی بکر رخ داده است )طبری، 

 اشتباه بر عهده کدام یک از رجال سند است. 
توان مشکلات را به لحاظ زمانی از طبقه بکر بن عبدالله یا مشایخ امّا در برخی موارد نمی

ای با هم مشابه یا ( یا این که اشکالات به گونه2,3و  2,2,2تر برد )نمونه: بخش مستقیم او عقب
پردازیم که چه جه همین طریق دانست. در این جا به این سؤال میمرتبط است که باید آن را متو

تواند مسئول این گونه اشکالات باشد.کسی می

 پراكنده بودن مشکلات یکسان در روایاتِ مشایخ گوناگون. 3-1
صنف را  16کند؛ مثلا حدیث دار را از چند طریق روایت میبکر بن عبدالله گاه حدیثی مشکل

ساختگی بودن متن و اسنادش را نشان دادیم، به سه طریق مستقل از  2,2,1و  2,1که در بخش 
 روایت کرده است: )ع( امام صادق
  اعمش؛  –ابومعاویة  –تمیم بن بهلول
  مسلم بن خالد الزنجی؛ –علی بن عبد المؤمن الزعفرانی  –عبدالله بن محمد بن ناطویة
  1362مسلم بن خالد )ابن بابویه،  –محمد بن خالد البرقی  –پدرش  –الحسن بن سنان ،

(.506ص
با توجه به استقلال این طرق از هم، باید مسئولیت سندسازی را بر عهده بکر بن عبدالله یا 
طبقاتِ متأخر از او دانست. ممکن است گفته شود با توجه به این که بکر بن عبدالله خودش اهل 

ث در مذمت رازیان نداشته است؛ اما باید ای برای ساخت متن یا سند این حدیری بوده انگیزه
توجه داشت که همه طبقاتِ این سند تا ابومعاویة ضریر، رازی هستند )احمد بن الحسن القطان 

تمیم بن بهلول( و از آن جا که انتساب روایت  –بکر بن عبدالله  –احمد بن یحیی بن زکریا  –
ن سند بر عهده یکی از روات رازی خواهد ناخواه، مشکل ایبه ابومعاویة قابل قبول نیست، خواه

بود. 
واژه است که بکر بن عبدالله آن را هم از محمد بن زکریا  82حدیثی یکسان با نمونه دیگر 

]الغلابی[ از عبدالله بن الضحاک و هم از تمیم بن بهلول از سعد بن عبد الرحمن المخزومی با 
(. 430، ص1362دو طریق متفاوت نقل کرده است )ابن بابویه، 
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ها یکسان نیست؛ اما در کند که متن آنگاهی بکر بن عبدالله روایاتی با طرق مستقل نقل می
توضیح داده شد که در میراث بکر بن عبدالله  2,1متن یا سند شباهت دارند. مثلاً در بخش 

بن  روایاتی از ابومعاویة و اعمش نقل شده که ساختگی است. نکته قابل تأمل آن است که بکر
)ابن بابویه، تمیم بن بهلول کند: های مختلف از ابومعاویة از اعمش روایت میعبدالله با واسطه

الفضل بن الصقر  (،304، ص18ق، ج1403)مجلسی،  سهل بن عبد الوهاب(، 585، ص1362
و سمرة بن ( 225، ص1ق، ج1378بابویه، (، احمد بن الحرث )ابن183، ص1376بابویه، )ابن

شود. گفته دیده می(. در اکثر این طرق مشکلاتِ پیش79ق، ص1413ب به مفید، علی )منسو
دشوار است بپذیریم که همه این مشایخ، احادیثی با سبک یکسان جعل کرده و به ابومعاویة 

اند. بنابراین  به احتمال زیاد مسئولیت همه یا بیشتر این روایات بر عهده بکر بن نسبت داده
متأخر از او است.عبدالله یا طبقاتِ 

 تعددّ راویانِ احمد بن محمد بن یحیی بن زكریا القطان. 3-2
شیخ صدوق روایات بکر بن عبدالله را از طریق مشایخ خود از احمد بن محمد بن یحیی بن 

 اند از: این مشایخ عبارتکند. زکریا القطان روایت می
ق، 1403بابویه، القطان )نمونه: ابن الف( ابوعلی احمد بن الحسن بن علی بن عبدویه/عبدربه

(103ص
(161ق، ص1398بابویه، ب( احمد بن محمد بن الهیثم العجلی )نمونه: ابن

(459، ص2، ج1385بابویه، ج( محمد بن احمد السنانی )نمونه: ابن
 (400ش، ص1376بابویه، د( الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المؤدب )نمونه: ابن

محمد بن موسی الدقاق/ علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق )نمونه: ( علی بن ـه
(225، ص1ق، ج1378بابویه، ؛ ابن319، ص1ج ،1362ابن بابویه، 

 (449، ص2، ج1385بابویه، و( علی بن عبدالله الوراق )نمونه: ابن
 (603، ص2ج، 1362ز( عبدالله بن محمد الصائغ )نمونه: ابن بابویه، 

 (183ش، ص1376بابویه، ین بن علی بن شعیب الجوهری )نمونه: ابنح( الحس
( و صدوق بر 65، ص1365)نجاشی، نجاشی احمد بن محمد بن الهیثم را توثیق کرده 

در موارد متعدد، این مشایخ در سند بیشتر این مشایخ ترحم و ترضی نموده است. ضمن این که 
، 2ج، 1362؛ ابن بابویه، 449، ص2، ج1385بابویه، ابناند. )نمونه: در کنار هم قرار گرفته
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ق، 1395؛ همو، 241ق، ص1398بابویه، ؛ ابن435ش، ص1376بابویه، ؛ ابن603، 506ص
(. بنابراین در انتسابِ این روایات به احمد بن محمد بن یحیی بن زکریا القطان اشکالی 336ص

 ات را بر عهده این مشایخ قرار داد. توان مسئولیت مشکلاتِ روایرسد و نمیبه نظر نمی

 بررسی نقشِ قطان و بکر بن عبدالله. 3-3
با توجه به آن چه گذشت، مسئولیت مشکلاتِ مشترکِ این روایات به احتمال زیاد بر عهده بکر 

مشکلاتی که ذکر بن عبدالله یا راوی مستقیمِ او احمد بن محمد بن یحیی بن زکریا القطان است. 
در روایاتی است که از طریق قطّان از بکر بن عبدالله نقل شده است. اساساً از طریقِ  شد، غالباً

دو راوی دیگر )ابویعلی حمزة بن القاسم و محمد بن جعفر اسدی( روایاتِ چندانی بر جای 
از  نمانده تا معلوم شود که آیا همین مشکلات در روایاتِ آن دو نیز وجود دارد یا نه. یکی

( عیناً از 206، ص1، ج1385بابویه، کلمه )ابن 267از بکر بن عبدالله با بیش از  روایات قطّان
(. 51ق، ص1404طریق حمزة بن القاسم از بکر بن عبدالله نیز روایت شده است )علی بن بابویه، 

در یک مورد هم محمد بن جعفر اسدی و احمد بن یحیی بن زکریا حدیث یکسانی را از 
تواند نشان دهد که (. این اشتراک می41ق، ص1398بابویه، )ابناند ت کردهبکر بن عبدالله روای

های قطّان از بکر بن عبدالله اصیل است؛ اما این دو روایت از روایاتِ لااقلّ برخی از نقل
کند که قطّان برخی از روایات داری که بررسی شد نیست؛ بنابراین این احتمال را دفع نمیمشکل

 ها افزوده باشد.روایاتِ دیگری به آنبکر را گرفته و 
تنها داوری که از متقدّمان درباره بکر بن عبدالله رسیده است، سخن نجاشی است که درباره 

يعرف وينكر ... له كتاب نوادر. أخبرنا الْسين بن عبيد الله قال: حدثنا علي بن مَمد »... او گفته است: 
(. در سخن نجاشی تعبیرِ 109، ص1365)نجاشی،  «القلَنسي قال: حدثنا حمزة عن بكر بكتابه

هایی در میراثِ بکر دلالت دارد که با مطالعه موردی بر وجود ضعف و تردید« یعرف وینکر»
احادیث بکر کاملاً مطابق است. اگر تعبیر نجاشی ناظر به روایاتِ کتاب نوادر باشد، در این 

توان به طریقِ نجاشی تا کتاب را نمی شود؛ زیرا مشکلاتتر میصورت نقش خود بکر، برجسته
: )نکهای بسیار دیگری بر همین طریق اعتماد کرده است در نقل کتاب نسبت داد؛ چون نجاشی

(. 348، 313، 222، 186، 140، ص1365نجاشی، 
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؛ 140، 69، ص1365اند )نک: نجاشی، بن القاسم نیز موثق حسین بن عبیدالله و حمزة
داری که بررسی شد مربوط به دانیم آیا روایاتِ مشکل(. با این حال نمی425، ص1373طوسی، 

کتابِ نوادر بکر است یا به صورت شفاهی یا از منبع دیگری اخذ شده است. 

 ایج تحقیقنت
رازی از محدثان امامی قرن سوم است که سه ابومحمد بکر بن عبدالله بن حبیب مُزنی . 1

اند از: احمد بن محمد بن یحیی بن زکریا قطان رازی، ابویعلی حمزة بن القاسم راوی او عبارت
ترین شیخ روایت کرده که مهم 21علوی و محمد بن جعفر اسدی. بکر بن عبدالله دست کم از 

ه، در غیر روایات بکر بن عبدالله اطلاعی ها ابومحمد تمیم بن بهلول ضبّی است. در منابع شیعآن
درباره تمیم بن بهلول در دست نیست. در منابع عامه از تمیم بن بهلول قاضی رازی یاد شده که 
اتحاد او با این شخص محل تأمل است. در منابع تاریخی عامه شخصی با نام بکر بن عبدالله بن 

هت با راوی مورد بحث اشتراک دارد؛ اما در شود که از چند جحبیب الأهوازی در اسناد دیده می
 توان درباره اتحاد آن دو داوری قطعی داشت.حد اطلاعات موجود نمی

در روایات بکر بن عبدالله مضامین امامی زیادی به اعمش، ابومعاویه ضریر، ثور بن یزید،  .2
ازگار نیست. ها سمکحول و مسلم بن خالد زنجی نسبت داده شده که با مذهب و گاه طبقه آن

در روایاتِ او همچنین اشکالات محتوایی مانند نفی بلایا از مؤمنان، اشکالات تاریخی، 
شود. در این پژوهش پریشی و به روزرسانی و تأویل روایات مشکل و مشهور دیده میزمان

ساختگی بودن برخی روایات مشهور که از طریق بکر بن عبدالله نقل شده، نشان داده شد. برخی 
ترین دهنده تغییر سند است. مهموایاتِ بکر بن عبدالله دچار آسیب اسناد موازی است که نشانر

نمونه دو حدیث بکر بن عبدالله از امام صادق )ع( درباره شرائع و درباره امامت است که بنابر 
شواهد متنی و سندی، بر اساس رساله محض الإسلام منسوب به امام رضا )ع( ساخته شده است. 

توان مسئولیت جعل متن یا آغاز ا این حال برخی روایاتِ بکر بن عبدالله مؤیداتی دارد و نمیب
 سند را بر عهده او نهاد.

رسد داوری نجاشی درباره بکر بن با تحلیل میراث روایی بکر بن عبدالله، به نظر می .3

عبدالله قابل اعتماد نیست. برخی ( دقیق است؛ بنابراین روایات منفرد بکر بن يعُرَفُ وينُکَرُ عبدالله )
تواند متقدم بر او و از ناحیه مشایخ باشد؛ اما درباره این از مشکلاتِ روایاتِ بکر بن عبدالله نمی

توان اظهار نظر قطعی کرد. ها بر عهده خود بکر بن عبدالله است یا راوی او، نمیکه مسئولیت آن
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:نامهكتاب

.میقرآن کر

.، ریاض: دار الوطنالشریعةق(، 1420ین )آجری، محمد بن الحس

.، قم: مرعشیشرح نهج البلاغةق(، 1404الحمید )ابن أبی الحدید، عبد

.، لبنان: دارالتاجالمصنفق(، 1409ابی شیبة، عبدالله ) ابن

 .، تهران: کتابچیالأمالیش(، 1376ابن بابویه، محمد بن علی )

.جامعه مدرسین :قم، تحقیق: هاشم حسینی، التوحیدق(، 1398ابن بابویه، محمد بن علی )

 .، قم: جامعه مدرسینالخصالش(، 1362ابن بابویه، محمد بن علی )

 .، قم: داوریعلل الشرائعش(، 1385ابن بابویه، محمد بن علی )

.، تهران: جهانعیون اخبار الرضا )ع(ق(، 1378ابن بابویه، محمد بن علی )

.، قم: داوریفضائل الأشهر الثلاثة، ق(1396ابن بابویه، محمد بن علی )

، تحقیق: غفارى، على اکبر، نشر اسلامیه، کمال الدین و تمام النعمة(، ق1395ابن بابویه، محمد بن علی )

 .تهران

.، قم: جامعه مدرسینمعانی الأخبارق(، 1403ابن بابویه، محمد بن علی )

.البشائر الإسلامیة، دار فوائدق(، 1429ابن بجیر، احمد بن عبدالله )

، قم: جامعه عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرارق(، 1407) ابن بطریق، یحیى بن حسن

.مدرسین

.، بیروت: نادرمسند ابن الجعدق(، 1410ابن الجعد، علی )

–، فیصل آباد العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیةق(، 1401الرحمن بن محمد )عبدابن جوزی، 

.اکستان: إدارة العلوم الأثریةپ

 .دار هجربیروت: ، مناقب الإمام أحمدق(، 1409الرحمن بن محمد )ابن جوزی، عبد

الکتب ، بیروت: دارتاریخ الأمم والملوكالمنتظم فی ق(، 1412الرحمن بن محمد )ابن جوزی، عبد

.العلمیة

 .بة السلفیة، مدینه: المکتالموضوعاتق(، 1386الرحمن بن محمد )ابن جوزی، عبد

.، بیروت: دار الوعیالمجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکینق(، 1396ابن حبان، محمد )
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البشائر ، محقق: عبدالفتاح أبوغدة، دارانلسان المیزم(، 2002حجر عسقلانی، احمد بن علی ) ابن

 .الإسلامیة

.الفکردار، بیروت: المحلى بالآثارتا(، ابن حزم اندلسی، علی بن احمد )بی

 .الرسالةبیروت: ، المسندق(، 1421ابن حنبل، احمد )

.، تحقیق: الأعظمی، محمد مصطفی، بیروت: المکتب الإسلامیالصحیح تا(،ابن خزیمة، محمد )بی

.، بیروت: الرسالةجامع العلوم والحکمق(، 1417ابن رجب، عبد الرحمن )

 .کویت: ابن الأثیر ،الجزء الخامس من الأفرادق(، 1415ابن شاهین، عمر )

 .، الزرقاء: المنارناسخ الحدیث ومنسوخهق(، 1408ابن شاهین، عمر )

 .، قم: جامعه مدرسینتحف العقول، ق(1404ابن شعبه حرانى، حسن بن على )

.، تونس: الدار التونسیةالتحریر والتنویرق(، 1984ابن عاشور، محمد )

 .دار الفکربیروت: ، تحقیق: زکار، سهیل، تاریخ حلببغیة الطلب فی  تا(،ابن عدیم، عمر )بی

 .، تحقیق: عمرو العمروی، بیروت: دار الفکرتاریخ دمشقق(، 1415عساکر، علی بن الحسن ) ابن

، دار إحیاء الکتب العربیة.السننتا(، ابن ماجة، محمد بن یزید )بی

، بیروت: الذب عن سنة أبی القاسمالعواصم والقواصم فی ق(، 1415ابن الوزیر، محمد بن إبراهیم )

.الرسالة

.، بیروت: دار الکتب العلمیةاللباب فی علوم الکتابق(، 1419ابوحفص دمشقی، عمر بن علی )

 .، مصر: السعادةحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءق(، 1394ابونعیم اصفهانی، احمد )

لعزیز؛ المطلبی، عبد الجبار، بیروت: دار )مؤلف ناشناس(، تحقیق: الدوری، عبد ا اخبار الدولة العباسیة

.الطلیعة

.، قم: مؤسسة النشر الإسلامیتأویل الآیاتق(، 1409استرآبادی، علی )

.، برنامج جوامع الکلمالثالث من فوائد أبی عثمان البحیريم(، 2004بحیری، سعید بن محمد )

 .الإسلامیةقم: دار الکتب ، المحاسنق(، 1371برقى، احمد بن محمد بن خالد )

.، مدینه: مکتبة العلوم والحکمالبحر الزخار )المسند(ق(، 1425بزار، احمد بن عمرو )

لغزش کتاب معرفة الحدیث در باب روایات فضل بن شاذان از امام »ش(، 1389بیات مختاری، مهدی )

.93-65صص، 2، ش7، سال تحقیقات علوم قرآن و حدیث، «رضا )ع(
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.العلمیةبیروت:  ،السنن الکبريتا(، یبیهقی، احمد بن الحسین )ب

.، کراچی: جامعة الدراسات الإسلامیةمعرفة السنن والآثارق(، 1412بیهقی، احمد بن الحسین )

.، تهران: انجمن آثار ملىالغاراتق(، 1395ثقفى، ابراهیم بن محمد )

دار الکتب  :بیروت، دلیل الفلاح فی معرفة بعض ألفاظ المصطلحم(، 2011حدوشی، عمر بن مسعود )

 .العلمیة

.، بیروت: دار صادرمعجم البلدانم(، 1995حموی، یاقوت )

.، قم: آل البیتقرب الأسنادق(، 1413حمیری، عبدالله بن جعفر )

.، بیروت: دار الغرب الإسلامیتاریخ بغدادق(، 1422خطیب بغدادی، احمد بن علی )

.، ریاض: الرشداء الحدیثالإرشاد فی معرفة علمق(، 1409خلیلی، ابویعلی )

.الرسالةبیروت: ، أعلام النبلاء سیرق(، 1405ذهبی، شمس الدین )

.، بیروت: دار المعرفةمیزان الاعتدال فی نقد الرجالق(، 1382ذهبی، شمس الدین )

.های اسلامی، مشهد: مرکز پژوهشقصص الأنبیاءق(، 1409راوندی، سعید بن هبة الله )

.، بیروت: الریاننصب الرایة لأحادیث الهدایةق(، 1418زیلعی، عبدالله بن یوسف )

، بیروت: یب الأمالی الخمیسیةترتق(، 1422شجری، یحیی بن الحسین؛ عبشمی، محمد بن احمد )

.الکتب العلمیةدار

.، قم: جامعه مدرسینقاموس الرجالق(، 1410شوشتری، محمدتقی )

عون المعبود شرح سنن أبی داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب ق(، 1415صدیقی، محمد أشرف )

.، بیروت: دار الکتب العلمیةسنن أبی داود وإیضاح علله ومشکلاته

.، مصر: دار المعارفتاریخ الرسل والملوكق(، 1387طبری، محمد بن جریر )

.، قم: کوشانپورمسترشد فی إمامة علی بن ابی طالبالق(، 1415) طبرى آملى، محمد بن جریر بن رستم

 .عالم الکتببیروت: ، شرح معانی الآثارق(، 1414طحاوی، احمد بن محمد )

.، بیروت: دار احیاء التراث العربیالتبیان فی تفسیر القرآنتا(، طوسی، محمد بن الحسن )بی

.کتب الإسلامیة، تهران: دار التهذیب الأحکامق(، 1407طوسی، محمد بن الحسن )

.، قم: جامعه مدرسینالرجالش(، 1373طوسی، محمد بن الحسن )

.، بیروت: دار الکتب العلمیةشرح التبصرة والتذکرةق(، 1423عراقی، ابوالفضل )
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.، بیروت: دار المکتبة العلمیةالضعفاء الکبیرق(، 1404عقیلی، محمد بن عمرو )

.، قم: دلیل ماالمناقبق(، 1428علوی، محمد بن علی بن الحسین )

 .، قم: مدرسه امام مهدی )عج(الإمامة والتبصرةق(، 1404علی بن بابویه )

.، بغداد: الإرشادالمعرفة والتاریخق(، 1393فسوی، یعقوب بن سفیان )

 .دار العاصمةبیروت: ، التعلیقات المختصرة على متن العقیدة الطحاویة تا(،)بی فوزان، صالح بن فوزان،

 .، قاهره: دار الکتب المصریةالجامع لأحکام القرآنق(، 1384محمد بن احمد ) قرطبی،

 .، قطر: دار النوادرتفسیر الموطأق(، 1429قنازعی، عبد الرحمن بن مروان )

 .، تهران: دار الکتب الاسلامیةالکافیق(، 1407کلینی، محمد بن یعقوب )

 .، قم: آل البیت )ع(التنقیح المقال فی علم الرجق(، 1431مامقانی، عبدالله )

، تحقیق: صبری، من حدیث أبی عبیدة مجاعة بن الزبیر العتکی البصريق(، 1423مجاعة بن الزبیر )

.عامر حسن، دار البشائر الإسلامیة

دار إحیاء  ، بیروت:بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهارق(، 1403مجلسى، محمد باقر )

 .التراث العربی

 /www.ostadmadadi.ir، نشانی:  6/11/1394، درس خارج فقهش(، 1394ید احمد )مددی، س

persian/ lesson/9468

، محقق: بشار عواد معروف، تهذیب الکمال فی أسماء الرجالق(، 1400مزّی، یوسف بن عبدالرحمن )

.بیروت: الرسالة

.الفاروق ، نشرإکمال تهذیب الکمال فی أسماء الرجالق(، 1422مغلطای بن قلیج )

 .کنگرهانتشارات ، قم: الإرشاد فی معرفة حجج الله على العبادق(، 1413مفید، محمد بن محمد )

، قاهرة: النهی عن سب الأصحاب وما فیه من الإثم والعقابم(، 1994مقدسی، محمد بن عبد الواحد )

.الدار الذهبیة

.قم: کنگره شیخ مفید ،الاختصاصق(، 1413منسوب به مفید، محمد بن محمد بن النعمان )

.، قم: جامعه مدرسینالرجال(، 1365) نجاشی، احمد بن على

.، قم: کتابخانه مرعشیوقعة صفین، ق(1404نصر بن مزاحم )

.، تهران: نشر صدوقالغیبةق(، 1397نعمانی، محمد بن ابراهیم )
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، ترتیب: جعفر بن طالب تیسیر المطالب فی أمالی أبیق(، 1422هارونی، ابوطالب یحیی بن الحسین )

.احمد بن عبد السلام، مؤسسة الإمام زید بن علی الثقافیة

.، مدینه: مکتبة العلوم والحکمذم الکلام وأهلهق(، 1416هروی، ابواسماعیل )

Martin, Richard C. (2002), Inimitability, Encyclopaedia of the Qurān, vol. 

2, p. 526-535 ,Leiden–Boston: Brill. 

Bibliography: 

The Holy Qur'an. 

Abū Ḥafṣ al-Dimashqī, ʿUmar ibn ʿAlī (1419 AH). Al-Lubāb fī ʿUlūm al-

Kitāb. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya. 

Abū Nuʿaym al-Iṣfahānī, Aḥmad (1394 AH). Ḥilyat al-Awliyāʾ wa-Ṭabaqāt 

al-Aṣfiyāʾ. Egypt: Al-Saʿāda. 

Ājurī, Muḥammad ibn al-Ḥusayn (1420 AH). Al-Sharīʿa. Riyadh: Dār al-

Waṭan. 

Akhbār al-Dawla al-ʿAbbāsiyya (Anonymous author). Ed. ʿAbd al-ʿAzīz al-

Dūrī and ʿAbd al-Jabbār al-Muṭṭalibī. Beirut: Dār al-Ṭalīʿa. 

ʿAlawī, Muḥammad ibn ʿAlī ibn al-Ḥusayn ( 1428 AH). Al-Manāqib. Qom: 

Dalīl Mā. 

ʿAlī ibn Bābawayh ( 1404 AH). Al-Imāma wa-l-Tabṣira. Qom: Madrasat al-

Imām al-Mahdī. 

Astarābādī, ʿAlī ( 1409 AH). Taʾwīl al-Āyāt. Qom: Muʾassasat al-Nashr al-

Islāmī. 

Attributed to Mufīd, Muḥammad ibn Muḥammad ibn al-Nuʿmān ( 1413 AH). 

Al-Ikhtiṣāṣ. Qom: Kungrah-yi Shaykh Mufīd. 

Barqī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Khālid ( 1371 AH). Al-Maḥāsin. Qom: 

Dār al-Kutub al-Islāmiyya. 

Bayāt Mukhtārī, Mahdī ( 1389 Sh).  " Laghzish-i Kitāb-i Maʿrifat al-Ḥadīth dar 

Bāb-i Riwāyāt-i Faḍl ibn Shādhān az Imām Riḍā. "Taḥqīqāt-i ʿUlūm-i 

Qurʾān va Ḥadīth 7, no. 2: 65-93.  

Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn (n.d.). Al-Sunan al-Kubrā. Al-ʿIlmiyya. 

Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn ( 1412 AH). Maʿrifat al-Sunan wa-l-Āthār. 

Karachi: Jāmiʿat al-Dirāsāt al-Islāmiyya. 

Bazzār, Aḥmad ibn ʿAmr ( 1425 AH). Al-Baḥr al-Zakhkhār (Al-Musnad). 

Medina: Maktabat al-ʿUlūm wa-l-Ḥikam. 

Buḥayrī, Saʿīd ibn Muḥammad (2004). Al-Thālith min Fawāʾid Abī ʿ Uthmān 

al-Buḥayrī. Barnāmaj Jawāmiʿ al-Kalim. 



علمی ـ پژوهشیمقاله ، 1403 پاییز و زمستان(، 35یاپی)پ اول، شمارة هجدهمسال  198

Dhahabī, Shams al-Dīn ( 1382 AH). Mīzān al-Iʿtidāl fī Naqd al-Rijāl. Beirut: 

Dār al-Maʿrifa. 

Dhahabī, Shams al-Dīn ( 1405 AH). Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ. Muʾassasat al-

Risāla. 

Fasawī, Yaʿqūb ibn Sufyān ( 1393 AH). Al-Maʿrifa wa-l-Tārīkh. Baghdad: 

Al-Irshād. 

Fawzān, Ṣāliḥ ibn Fawzān (n.d.). Al-Taʿlīqāt al-Mukhtaṣara ʿalā Matn al-

ʿAqīda al-Ṭaḥāwiyya. Dār al-ʿĀṣima. 

Ḥaddūshī, ʿUmar ibn Masʿūd (2011). Dalīl al-Falāḥ fī Maʿrifat Baʿḍ Alfāẓ 

al-Muṣṭalaḥ. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya. 

Ḥamawī, Yāqūt (1995). Muʿjam al-Buldān. Beirut: Dār Ṣādir. 

Harawī, Abū Ismāʿīl ( 1416 AH). Dhamm al-Kalām wa-Ahlihi. Medina: 

Maktabat al-ʿUlūm wa-l-Ḥikam. 

Hārūnī, Abū Ṭālib Yaḥyā ibn al-Ḥusayn ( 1422 AH). Taysīr al-Maṭālib fī 

Amālī Abī Ṭālib. Ed. Jaʿfar ibn Aḥmad ibn ʿAbd al-Salām. Muʾassasat al-

Imām Zayd ibn ʿAlī al-Thaqāfiyya. 

Ḥimyarī, ʿAbd Allāh ibn Jaʿfar ( 1413 AH). Qurb al-Isnād. Qom: Āl al-Bayt. 

Ibn Abī al-Ḥadīd, ʿAbd al-Ḥamīd ( 1404 AH). Sharḥ Nahj al-Balāgha. Qom: 

Marʿashī. 

Ibn Abī Shayba, ʿAbd Allāh ( 1409 AH). Al-Muṣannaf. Lebanon: Dār al-Tāj. 

Ibn ʿAdīm, ʿUmar (n.d.). Bughyat al-Ṭalab fī Tārīkh Ḥalab. Ed. Suhayl 

Zakkār. Dār al-Fikr. 

Ibn al-Jaʿd, ʿAlī ( 1410 AH). Musnad Ibn al-Jaʿd. Beirut: Nādir. 

Ibn al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ( 1401 AH). Al-ʿIlal al-

Mutanāhiya fī al-Aḥādīth al-Wāhiya. Faisalabad, Pakistan: Idārat al-

ʿUlūm al-Athariyya. 

Ibn al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ( 1386 AH). Al-Mawḍūʿāt. 

Medina: Al-Maktaba al-Salafiyya. 

Ibn al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ( 1412 AH). Al-Muntaẓam fī 

Tārīkh al-Umam wa-l-Mulūk. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya. 

Ibn al-Jawzī, ʿ Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ( 1409 AH). Manāqib al-Imām 

Aḥmad. Dār Hajar. 

Ibn al-Wazīr, Muḥammad ibn Ibrāhīm ( 1415 AH). Al-ʿAwāṣim wa-l-

Qawāṣim fī al-Dhabb ʿan Sunnat Abī al-Qāsim. Beirut: Al-Risāla. 

Ibn ʿAsākir, ʿAlī ibn al-Ḥasan ( 1415 AH). Tārīkh Dimashq. Ed. ʿAmr al-

ʿAmrawī. Beirut: Dār al-Fikr. 

Ibn ʿĀshūr, Muḥammad (1984). Al-Taḥrīr wa-l-Tanwīr. Tunis: Al-Dār al-

Tūnisiyya. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʿAlī ( 1376 Sh). Al-Amālī. Tehran: Kitābchī. 



 199عادل زاده و شهیدی / واكاوی میراث روایی بکر بن عبدالله بن حبیب

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʿAlī ( 1362 Sh). Al-Khiṣāl. Qom: Jāmiʿat al-

Mudarrisīn. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʿAlī ( 1398 AH). Al-Tawḥīd. Ed. Hāshim 

Ḥusaynī. Qom: Jāmiʿat al-Mudarrisīn. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʿAlī ( 1396 AH). Faḍāʾil al-Ashhur al-

Thalātha. Qom: Dāwarī. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʿAlī ( 1385 Sh). ʿIlal al-Sharāʾiʿ. Qom: 

Dāwarī. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʿAlī ( 1395 AH). Kamāl al-Dīn wa Tamām 

al-Niʿma. Ed. ʿAlī Akbar Ghaffārī. Tehran: Nashr-i Islāmiyya. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʿAlī ( 1403 AH). Maʿānī al-Akhbār. Qom: 

Jāmiʿat al-Mudarrisīn. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʿAlī ( 1378 AH). ʿUyūn Akhbār al-Riḍā. 

Tehran: Jahān. 

Ibn Biṭrīq, Yaḥyā ibn Ḥasan ( 1407 AH). ʿUmdat ʿUyūn Ṣiḥāḥ al-Akhbār fī 

Manāqib Imām al-Abrār. Qom: Jāmiʿat al-Mudarrisīn. 

Ibn Bujayr, Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ( 1429 AH). Fawāʾid. Dār al-Bashāʾir al-

Islāmiyya. 

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī (2002). Lisān al-Mīzān. Ed. ʿAbd al-

Fattāḥ Abū Ghudda. Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyya. 

Ibn Ḥanbal, Aḥmad ( 1421 AH). Al-Musnad. Al-Risāla. 

Ibn Ḥazm al-Andalusī, ʿAlī ibn Aḥmad (n.d.). Al-Muḥallā bi-l-Āthār. Beirut: 

Dār al-Fikr. 

Ibn Ḥibbān, Muḥammad ( 1396 AH). Al-Majrūḥīn min al-Muḥaddithīn wa-l-

Ḍuʿafāʾ wa-l-Matrūkīn. Beirut: Dār al-Waʿy. 

Ibn Khuzayma, Muḥammad (n.d.). Al-Ṣaḥīḥ. Ed. Muḥammad Muṣṭafā al-

Aʿẓamī. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī. 

Ibn Māja, Muḥammad ibn Yazīd (n.d.). Al-Sunan. Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-

ʿArabiyya. 

Ibn Rajab, ʿAbd al-Raḥmān ( 1417 AH). Jāmiʿ al-ʿUlūm wa-l-Ḥikam. Beirut: 

Al-Risāla. 

Ibn Shāhīn, ʿUmar ( 1415 AH). Al-Juzʾ al-Khāmis min al-Afrād. Kuwait: Ibn 

al-Athīr. 

Ibn Shāhīn, ʿUmar ( 1408 AH). Nāsikh al-Ḥadīth wa-Mansūkhuhu. Al-

Zarqāʾ: Al-Manār. 

Ibn Shuʿba al-Ḥarrānī, Ḥasan ibn ʿAlī ( 1404 AH). Tuḥaf al-ʿUqūl. Qom: 

Jāmiʿat al-Mudarrisīn. 

ʿIrāqī, Abū al-Faḍl ( 1423 AH). Sharḥ al-Tabṣira wa-l-Tadhkira. Beirut: Dār 

al-Kutub al-ʿIlmiyya. 



علمی ـ پژوهشیمقاله ، 1403 پاییز و زمستان(، 35یاپی)پ اول، شمارة هجدهمسال  200

Khalīlī, Abū Yaʿlā ( 1409 AH). Al-Irshād fī Maʿrifat ʿUlamāʾ al-Ḥadīth. 

Riyadh: Al-Rushd. 

Khaṭīb al-Baghdādī, Aḥmad ibn ʿAlī ( 1422 AH). Tārīkh Baghdād. Beirut: 

Dār al-Gharb al-Islāmī. 

Kulaynī, Muḥammad ibn Yaʿqūb ( 1407 AH). Al-Kāfī. Tehran: Dār al-Kutub 

al-Islāmiyya. 

Madadī, Sayyid Aḥmad ( 1394 Sh). Dars-i Khārij-i Fiqh, 6/11/1394 .

www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/9468 

Majlisī, Muḥammad Bāqir ( 1403 AH). Biḥār al-Anwār al-Jāmiʿa li-Durar 

Akhbār al-Aʾimma al-Aṭhār. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī. 

Māmaqānī, ʿAbd Allāh ( 1431 AH). Tanqīḥ al-Maqāl fī ʿIlm al-Rijāl. Qom: 

Āl al-Bayt. 

Maqdisī, Muḥammad ibn ʿ Abd al-Wāḥid (1994). Al-Nahy ʿan Sabb al-Aṣḥāb 

wa-mā fīhi min al-Ithm wa-l-ʿIqāb. Cairo: Al-Dār al-Dhahabiyya. 

Martin, Richard C.(2002), Inimitability, Encyclopaedia of the Qurān, vol. 2, 

p. 526-535 , Leiden–Boston: Brill

Mizzī, Yūsuf ibn ʿAbd al-Raḥmān ( 1400 AH). Tahdhīb al-Kamāl fī Asmāʾ 

al-Rijāl. Ed. Bashshār ʿAwwād Maʿrūf. Beirut: Al-Risāla. 

Mufīd, Muḥammad ibn Muḥammad ( 1413 AH). Al-Irshād fī Maʿrifat Ḥujaj 

Allāh ʿalā al-ʿIbād. Qom: Kungrah. 

Mughalṭāy ibn Qalīj ( 1422 AH). Ikmāl Tahdhīb al-Kamāl fī Asmāʾ al-Rijāl. 

Nashr al-Fārūq. 

Mujāʿa ibn al-Zubayr ( 1423 AH). Min Ḥadīth Abī ʿUbayda Mujāʿa ibn al-

Zubayr al-ʿAtakī al-Baṣrī. Ed. ʿĀmir Ḥasan Ṣabrī. Dār al-Bashāʾir al-

Islāmiyya. 

Najāshī, Aḥmad ibn ʿAlī (1365). Al-Rijāl. Qom: Jāmiʿat al-Mudarrisīn. 

Naṣr ibn Muzāḥim ( 1404 AH). Waqʿat Ṣiffīn. Qom: Kitābkhānah-yi 

Marʿashī. 

Nuʿmānī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ( 1397 AH). Al-Ghayba. Tehran: Nashr-i 

Ṣadūq 

Qannāziʿī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Marwān ( 1429 AH). Tafsīr al-Muwaṭṭaʾ. 

Qatar: Dār al-Nawādir. 

Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ( 1384 AH). Al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān. 

Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya. 

Rāwandī, Saʿīd ibn Hibat Allāh ( 1409 AH). Qiṣaṣ al-Anbiyāʾ. Mashhad: 

Markaz-i Pazhūhishhā-yi Islāmī. 

Shajarī, Yaḥyā ibn al-Ḥusayn; ʿAbshamī, Muḥammad ibn Aḥmad ( 1422 

AH). Tartīb al-Amālī al-Khamīsiyya. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya. 



 201عادل زاده و شهیدی / واكاوی میراث روایی بکر بن عبدالله بن حبیب

Shūshtarī, Muḥammad Taqī ( 1410 AH). Qāmūs al-Rijāl. Qom: Jāmiʿat al-

Mudarrisīn. 

Ṣiddīqī, Muḥammad Ashraf ( 5141 AH). ʿAwn al-Maʿbūd Sharḥ Sunan Abī 

Dāwūd, wa-Maʿahu Ḥāshiyat Ibn al-Qayyim: Tahdhīb Sunan Abī Dāwūd 

wa-Īḍāḥ ʿIlalihi wa-Mushkilātihi. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya. 

Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr ( 1387 AH). Tārīkh al-Rusul wa-l-Mulūk. 

Egypt: Dār al-Maʿārif. 

Ṭabarī Āmulī, Muḥammad ibn Jarīr ibn Rustam ( 1415 AH). Al-Mustarshid 

fī Imāmat ʿAlī ibn Abī Ṭālib. Qom: Kūshānpūr. 

Ṭaḥāwī, Aḥmad ibn Muḥammad ( 1414 AH). Sharḥ Maʿānī al-Āthār. ʿĀlam 

al-Kutub. 

Thaqafī, Ibrāhīm ibn Muḥammad ( 1395 AH). Al-Ghārāt. Tehran: Anjuman-

i Āthār-i Millī. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn al-Ḥasan (1373Sh). Al-Rijāl. Qom: Jāmiʿat al-

Mudarrisīn. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn al-Ḥasan (n.d.). Al-Tibyān fī Tafsīr al-Qurʾān. Beirut: 

Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn al-Ḥasan ( 1407 AH). Tahdhīb al-Aḥkām. Tehran: Dār 

al-Kutub al-Islāmiyya. 

ʿUqaylī, Muḥammad ibn ʿAmr ( 1404 AH). Al-Ḍuʿafāʾ al-Kabīr. Beirut: Dār 

al-Maktaba al-ʿIlmiyya. 

Zaylaʿī, ʿAbd Allāh ibn Yūsuf ( 1418 AH). Naṣb al-Rāya li-Aḥādīth al-

Hidāya. Beirut: Al-Rayyān. 



 



دوفصلنامه علمی »مطالعات قرآن و حدیث«، سال 18، شمارة 1، پیاپی35 
پاییز و زمستان 1403، صص 203-227 

مقاله علمی ـ پژوهشی 

سیاسی زعامت امویان نقش گفتمان

«لا دفَعُْ اللَّهِ النَّاسَ بعَضَْهمُْ ببِعَضٍْوَ لَوْ»شکل گیری روایات تفسیری در 

 منسیده هانیه مؤ

 زهرا قاسم نژاد

 چکیده
لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  وَ لَو  »عبارت یکی از عبارات قرآنی که در تفسیر آن روایات متعددی ذکر شده، 

. مطابق با تفسیرِ نخستین مفسر وحی، تدافع مذکور در عبارت شریفه، تدافعی معنوی است« ببَِ ع ض  
باشد؛ به این معنا که خداوند متعال به برکت وجود برخی از عاملین به ارکان دینی نظیر نمازگزاران، می

ین تفسیر، در سخنان )ص(، مشابه انماید. پس از پیامبر اکرمدفع مییرین عذاب و بلا را از سا
با  این آیه تفسیرشود. اما با روی کار آمدن امویان بر منصب خلافت، )ع( نیز مشاهده میامیرالمؤمنین

گردد. در این مقاله، تلاش بر آنست به منظور بررسی تحولات صورت گرفته، تحولات متعددی روبرو می
، عصر )عصرآغازین، عصر تثبیت امویمانی حکومت ی زت تفسیری مورد بحث را در سه بازهروایا

توان منشأ تحول تفسیر دفع کنندگان افول( مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حاصله حاکی از آنست که می
رت از گردد( ذیل روایات تفسیری این عباها و بلایای الهی دفع میها عذابی آن)افرادی که بواسطه

جو نمود که با از های سختگیرانه خلفای اموی جستبرخی عاملین دینی به صحابه و ابدال را در سیاست
ارائه تفسیری مشابه تفسیر )ع(، آن حضرت با اختناق امویان در عصر امام صادق بین رفتن فشار و

ناروایی که تا آن زمان رواج به تفسیر مذکور، بر تأویلات « شیعتنا»)ص( و افزودن قید توضیحی پیامبر
 .ها را از اساس مردود اعلام داشتندیافته بود، مهر ابطال زده و آن
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 طرح مسئله
زیادی برخوردار است، توجه یکی از موضوعاتی که در تحلیل تفاسیر آیات قرآن کریم از اهمیت 

ها باشد. در واقع میان شکل گیری تفاسیر و گفتمانهای مؤثر در شکل گیری تفاسیر میبه گفتمان
ی تنگاتنگی شوند، رابطههای موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... ایجاد میکه در بستر بافت

رایط و فضایی که در بستر آن ایجاد وجود دارد. از این رو تفسیر آیات قرآن کریم، متناسب با ش
باشد. روایات تفسیری نیز از این امر مستثنی نبوده و به همین دلیل متناسب با اند، متغیر میشده

باشیم. ها، در مورد یک آیه یا عبارت قرآنی بعضا با مفاهیم متعددی مواجه میفضای صدور آن
سازد، نفوذ جریان جعل حدیث به این ایز میای که روایات تفسیری را از سایر تفاسیر، متمنکته

باشد چرا که پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( دستور خلفا مبنی بر ممنوعیت دسته از روایات می
ی مساعدی را پس از رفع ممنوعیت، جهت ورود اخبار جعلی به نگارش روایات تفسیری، زمینه

ین دسته از اخبار را مربوط به زمانی تفاسیر، فراهم نمود. تاریخ نگاران اوج ظهور و ترویج ا
الله بر مردم حکمرانی دانند که حاکمان مستبد اموی قدرت را به دست گرفته و با نام خلیفهمی
کردند. مهم ترین هدف امویان در جریان وضع اخبار تفسیری، فراهم نمودن دلیلی شرعی می

سلام از مرجعیت دینی و برای حاکمیت خویش و در موضع مقابل حذف اهل بیت علیهم ال
سیاسی بود.

وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ »یکی از عبارات قرآنی که دستخوش این جریان واقع شد، عبارت  
ی تفاسیر باشد که امامان شیعه علیهم السلام با ارائه( می40 :و حج 251 :)بقره« بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  

تقیم و غیرمستقیم، به مبارزه با اخبار ساختگی در صحیح، متناسب با شرایط حاکم بصورت مس
این زمینه پرداخته و از این طریق ضمن مردود ساختن اخبار ساختگی، عدم شایستگی امویان بر 

 منصب خلافت را اعلام داشتند.
رسالت اصلی این پژوهش، تحلیل نقش حاکمیت امویان به عنوان یکی از عناصر بافتی در 

ری این عبارت شریفه طی دوران پر فراز و نشیب حکومت خود شکل گیری روایات تفسی
باشد. در واقع فارغ از اخبار جعلی که در جریان این گفتمان به روایات تفسیری نفوذ یافته و می

شود، آن چه در این پژوهش در صدد بیان متاسفانه بعضا در کتب تفسیری اهل سنت نیز دیده می
فاسیر اهل بیت از این عبارت شریفه با شرایط اجتماعی دوره آن هستیم، تحلیل میزان ارتباط ت

باشد. حکومت امویان و بعضا در موضع مقابل آن روایات ساختگی می
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هاست، عبارتست از این که: روایات تفسیری سوالاتی که این مقاله در صدد پاسخ به آن
ی زمانی قرون اول و دوم، با چه طی بازه« بَع ض  وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  بِ »پیرامون عبارت 

تحولاتی مواجه بوده است؟ جریان سیاسی زعامت امویان در شکل گیری این تحولات تفسیری، 
 است؟چه نقشی داشته

پیش از ورود به طرح مسئله، در این قسمت، جا دارد نگاهی گذرا به آثاری صورت پذیرد 
ی موضوعی، مورد توان در دو حیطهاشند. این آثار را میبکه با پژوهش حاضر در ارتباط می

بررسی قرار داد. نخست در تحقیقاتی که با تمرکز بر روابط میان جریان های سیاسی و تولید 
باشند و دوم در پژوهش هایی که با دانش و بطور خاص دانش تفسیر قرآن کریم در ارتباط می

 انجام یافته است. «  النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  وَلَو  لا دَف عُ اللَّهِ »محوریت عبارت قرآنی 
های سیاسی بر تفسیر تأثیر جریان»از جمله آثار دسته ی نخست، می توان به کتابی با عنوان 

نوشته ی علیرضا رستمی هرانی اشاره نمود. نویسنده در این نوشتار تلاش « مفسران قرآن کریم
خلفا، زندیقان و غالیان( را بر تفسیر مفسران در قالب نموده است، اثرگذاری سه جریان مهم )

سه فصل مورد بررسی قرار دهد. وی پس از تبیین مفردات موضوع، در ابتدای هر فصل، به 
شناسایی جریانات سیاسی و فکری پرداخته و در ادامه اقداماتی را که این جریانات ترتیب داده 

به تبیین میزان تاثیر اقدامات آنان بر تفسیر مفسران  اند بررسی نموده است. نویسنده در نهایت نیز
 ش(. 1393پرداخته است )رستمی هرانی، 

نسبت دانش و قدرت »ای تحت عنوان از دیگر منابع مرتبط با این بخش، می توان به مقاله
محمد حسن بیگی و مجتبی  نوشته« در عصر اموی؛ سیاست های فرهنگی امویان علیه شیعه

ود. مولفان در این مقاله با استفاده از مدل میشل فوکو و با تاکید بر این موضوع حیدری اشاره نم
که تولید دانش در هر دوره ی تاریخی، برآیند نقش آفرینی کنشگران در مناسبات قدرت است، 
تلاش نموده اند نسبت میان دانش و قدرت را در دوران حکومت بنی امیه تحلیل نمایند. نتیجه 

کی از آنست که امویان )در عین برخورداری از قدرت( به دلیل فقدان ی این پژوهش حا
مشروعیت دینی لازم جهت حکومت بر جامعه ی اسلامی، تلاش نمودند با استفاده از قدرتی که 
در اختیار داشتند، افرادی را استخدام نموده تا به جعل احادیث، سرودن شعر و قصه پردازی در 

از این طریق، زمینه های شکل گیری دانشی را فراهم نمایند که  بزرگداشت خود اقدام نموده و
ش(. 1398بتواند تداوم حاکمیت سیاسی خود را تامین نماید )حسن بیگی و حیدری، 
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ی دوم از آثار مرتبط با نوشتار حاضر باید بیان نمود که اخیرا پژوهش های و اما در حوزه
از سوی محققان عرب زبان « اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  وَ لَو  لا دَف عُ »متعددی با محوریت عبارت 

نگاشته شده که در آن ها، عمدتا عبارت قرآنی مورد بحث به عنوان یکی از سنن الهی با نام سنت 
تدافع، معرفی شده است. برای نمونه خالد موسی غرم الله الحسنی الزهرانی در رساله ی خود با 

که با تاکید بر عبارت مذکور، نگاشته شده است، پس « التدافع فی ضوء القرآن الکریم ةسن»عنوان 
از تبیین مفهوم، اهمیت، خصائص و اقسام سنن الهی، به بررسی مفهوم سنت تدافع، مصادیق آن 
در قرآن و جایگاه مردم در این سنت پرداخته است و در نهایت نیز آثار فردی و اجتماعی و نیز 

 ق(. 1428سنت در وجود و هستی را تشریح نموده است )الحسنی الزهرانی، آثار این 
اثر معاذبن محمد عبدالله ابوالفتح البیانونی، « التدافع من منظور اسلامی سنة»همچنین در مقاله 

ی مباحثی چون عناصر محرک نویسنده تلاش نموده است پس از تعریف سنت تدافع، با ارائه
های مختلف زندگی بشر، وسائل و لوازم د، ظهور سنت تدافع در زمینهسنت تدافع به اذن خداون

م(. از 2011مردم در سنت تدافع، تصویری واضح و روشن از این سنت ترسیم نماید )البیانونی، 
احمد عرفات القاضی  وشتهن« مفهوم الدفع فی القرآن الکریم» توان به مقالهمنابع مرتبط، می دیگر

در قرآن کریم، « دفع»ی ه در این مقاله ضمن بررسی موارد استعمال واژهاشاره نمود که نویسند
 ش(.1381های مختلف پرداخته است )القاضی، به شناسایی مفاهیم مختلف این واژه در جایگاه

از گزارش پیشینه روشن می گردد که اگرچه در یک صورت بندی عام و نه در قالب تبیین 
ی سیاسی بر تفسیر قرآن کریم در پاره ای از تحقیقات مصداقی، موضوع اثرگذاری جریان ها

وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ »مورد بررسی قرار گرفته است، و نیز آثاری مستقل، با محوریت عبارت قرآنی 
انجام یافته است، اما پژوهشی که در آن به صورت خاص و در قالب یک « النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  

رگذاری را در یک سیر تاریخی و با تمرکز بر تحولات روایات تفسیری نمونه ی عینی، این اث
 یک عبارت قرآنی، مورد بررسی قرار دهد، یافت نشد. 
توان در تحلیل تحولات روایات تفسیری به عبارت دیگر وجه نوآوری پژوهش حاضر را می

به طور خاص و به عنوان یک مصداق عینی « وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »عبارت قرآنی 
ی نخست هجری دانست. به این منظور در در بستر گفتمان سیاسی زعامت امویان در دو سده

نوشتار پیش رو، نخست روایات تفسیری مذکور را استخراج نموده، سپس با توجه به تحولات 
و قراین، به تبیین نقش  ی شواهدروایات، به صورت تاریخمند و با ارائه صورت گرفته در آن

شود.گفتمان سیاسی اموی در شکل گیری روایات مذکور پرداخته می
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 در روایات تفسیری« لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍوَ لَوْ »سیر تحول مفهوم  .1
اللَّهِ النهاسَ وَ لَو  لا دَف عُ »در این بخش به منظور تبیین تحولات صورت گرفته در تفسیر عبارت 

، روایات تفسیری که ذیل این عبارت در تفاسیر ذکر شده است، مورد بررسی قرار «بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  
 گیرد. می

را همچون تفسیر « وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »نخستین روایت تفسیری ذیل عبارت 
جو نمود چرا که با توجه به شواهد ول خدا )ص( جستنان منسوب به رسسایر آیات باید در سخ

تاریخی، نخستین مفسر و شارح قرآن، خود آن حضرت بوده است چنانکه هرگاه برای صحابه 
کردند و آمد بدو مراجعه میو معاصران رسول خدا )ص( در فهم آیات قرآنی، مشکلی پیش می

  (.20ش، ص1360فرمود )حجتی، ها را تفسیر میآن حضرت آن
پیرامون عبارت شریفه در تفاسیر، از رسول اکرم )ص( به عنوان نخستین مفسر وحی، چنین 

 نقل شده است:
فَعُ بمن يُصَلِّي مِن  أمُهتِِ عمهن لا يصلِّي، وبمن يزكّي عمن لا يزُكِّي، وبمن يصوم عمهن لا يصوم » إِنه اللهَ يدَ 

يجاهد، ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لما أنظرهم الله طرفة وبمن يحجّ عمهن لا يحجّ، وبمن يجاهد عمهن لا 
ُ عَلَي هِ وَسَلهمَ : « عين )فخر « وَلَو لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  لَفَسَدَتِ الَأر ض»ثم تلا رسول الله صَلهى اللَّه

(.260، ص3ش، ج1364؛ قرطبی، 519، ص6ق، ج1420رازی، 
ی انجام نماز، زکات، روزه، حج و جهاد توسط فسیر در واقع خداوند بواسطهمطابق این ت

افرادی از امت پیامبر )ص(، بلا و عذاب را از سایر افرادی که از انجام این امورات سر باز 
رسد در این تفسیر، تدافع مذکور در عبارت شریفه، ناظر بر نماید. به نظر میزنند، دفع میمی

 گردد. د که از طریق آثار معنوی اعمال ذکر شده محقق میباشتدافع معنوی 
مؤید این برداشت )تدافع معنوی( از عبارت مورد بحث، روایات دیگری با مضامین مشابه 

است. برای نمونه در باشد که در تفسیر این عبارت شریفه به رسول خدا )ص( منسوب گشتهمی
إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح »فرمایند: ا )ص( میاین باره از ابن عمر نقل شده است که رسول خد

وَ لَو  لا دَف عُ »و وی )ابن عمر( بعد از این سخن، عبارت شریفه « عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء
َر ضُ   (. 404، ص2ق، ج1412کند )طبری، را قرائت می« اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  لَفَسَدَتِ الأ 

إن » دیگری از جابربن عبدالله به نقل از پیامبر )ص( نیز در این باره آمده است:در روایت 
الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده و ولد ولده و أهل دويرته و دويرات حوله، و لا يزالون في حفظ الله 

 (.669، ص1ق ، ج1419)ابن کثیر، « ما دام فيهم



علمی ـ پژوهشیمقاله ، 1403 پاییز و زمستان(، 35یاپی)پ اول، شمارة هجدهمسال  208

ی منسوب به پیامبر )ص( در تفسیر این عبارت افزون بر این دسته از روایات، اقوال ضعیف
شریفه وارد شده است. در این اخبار، برخلاف روایت اصلی منسوب به آن حضرت، مبنی بر 

دهند، دفع ی افرادی که اعمالی چون نماز، روزه، زکات را انجام میدفع بلا و عذاب بواسطه
فاقا در آن اخبار بر اثرگذار نبودن نماز معرفی شده است که ات« ابدال»کنندگان افراد خاصی به نام 

و روزه و زکات در دفع مذکور تاکید شده است و به جای آن اعمال، امور دیگری نظیر بخشندگی 
در دفع بلا معرفی شده است. در یکی از این اخبار چنین  مؤثرو خیرخواهی افراد به عنوان عامل 

 آمده است:
عُود  قاَلَ: قاَلَ رَ   لَا يَ زاَلُ أرَ بَ عُونَ رَجُلاا مِن  أمُهتِِ قُ لُوبُُمُ  »سُولُ اِلله صَلهى اُلله عَلَي هِ وَسَلهمَ: عَنِ اب نِ مَس 

بَ دَالُ  َر ضِ، يُ قَالُ لََمُُ الأ  لِ الأ  فَعُ اللهُ بُِِم  عَن  أهَ  مَ: ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلهى اللهُ عَلَي هِ وَسَله « عَلَى قَ ل بِ إبِ  راَهِيمَ، يدَ 
ركُِوهَا بِصَلَاة  وَلَا بِصَو م  وَلَا صَدَقَة  » مُ  لََ  يدُ  بِالسهخَاءِ وَالنهصِيحَةِ »، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اِلله، فبَِمَ أدَ ركَُوهَا؟ قاَلَ: « إِنَّه

لِمِينَ   (. 320، ص1ق، ج1404سیوطی، )« للِ مُس 
عبارت شریفه، به روایات  پس از روایات تفسیری منسوب به رسول خدا )ص(، پیرامون

رسیم که در این باره دو قول به ایشان نسبت داده شده است، منسوب به امیرالمؤمنین علی )ع( می
ی مضمونی مشابه مضمون روایت کنند، دربردارندهقول اول که اکثریت مفسران بدان اشاره می

يدفع الّلَّ بالبر عن »از:  باشد و آن عبارتستاصلی رسول خدا )ص( مبنی بر دفع معنوی عذاب می
)شیبانی، « يدفع الّلَّ بالعبد المطيع عن الفاجر الَلاك» و یا (301، ص2طوسی، بی تا، ج)« الفاجر الَلاك

و اما در دومین قول )که با طرق ضعیف( به آن حضرت نسبت داده شده  (323، ص1ق، ج1413
ی تاکید بر اعمال و کارهای نیک و این روایت، تنها در تفاسیر اهل سنت، ذکر شده است، به جا

، تاکید شده «صحابه»افراد به عنوان عاملی در دفع عذاب، صرفا بر روی اشخاصی تحت عنوان 
 است. در این روایت آمده است: 

عن ثابت بن عوسجة الحضرمي، قال: حدثني سبعة و عشرون من أصحاب علي و عبد الله منهم 
إنما أنزلت هذه الآية »عطية القرظي، أن عليا رضي الله عنه قال:  لاحق بن الأقمر، و العيزار بن جرول، و

لولا دفع الله بأصحاب  في أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم: وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  
 (. 124، ص17ق، ج1412)طبری، « محمد عن التابعين

شود، تفسیری که ذیل این عبارت، در تفاسیر مشاهده میپس از این روایت، پنجمین روایت 
ی این سخن کند که دربارهباشد. در این روایت حمران نقل میروایتی منسوب به امام باقر )ع( می

از امام باقر )ع( پرسیدم. آن حضرت فرمودند: « وَلَو  لا دَف عُ اِلله النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »خداوند متعال 
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صالحون هم مهاجرون قوم سوء خوفا أن يفسدوهم فيدفع الله بُم من الصالحين ولَ يأجر أولئك  كان قوم»
 (. 890، ص3ق، ج1415)بحرانی، « وفينا مثلهم بما يدفع بُم

ق( 148آخرین روایات تفسیری ذیل عبارت مورد بحث، منسوب به امام صادق )ع( )
شده است. در روایت اول که دارای  باشد که در این باره، دو روایت از آن حضرت نقلمی

باشد، به هر فقره از عبارات بکار رفته در روایت مضمونی مشابه روایت اصلی پیامبر )ص( می
اضافه گردیده و در پایان روایت نیز بر اختصاص نزول « شیعتنا»پیامبر )ص(، قید توضیحی 

 عبارت شریفه در مورد شیعیان تاکید شده است: 
َ يَ » عَُوا عَلَى تَ ر كِ الصهلَاةِ لَََ إِنه اللَّه فَعُ بمنَ  يُصَلِّي مِن  شِيعَتِنَا عَمهن  لَا يُصَلِّي مِن  شِيعَتِنَا، وَ لَو  أَجْ  لَكُوا، د 

عَُوا عَلَى تَ ر كِ الصِّ  فَعُ بمنَ  يَصُومُ مِن هُم  عَمهن  لَا يَصُومُ مِن  شِيعَتِنَا وَ لَو  أَجْ  َ  -يَامِ لََلََكُواوَ إِنه اللَّهَ يدَ  وَ إِنه اللَّه
عَُوا عَلَى تَ ر كِ الزهكَاةِ لَََ  فَعُ بمنَ  يُ زكَِّي مِن  شِيعَتِنَا عَمهن  لَا يُ زكَِّي عَن  شِيعَتِنَا وَ لَو  أَجْ  فَعُ بمنَ   -لَكُوايدَ  َ يدَ  وَ إِنه اللَّه

جِّ لََلََكُوا، وَ هُوَ قَ و لُ اللَّهِ تَ عَالََ: يَحُجُّ مِن  شِيعَتِنَا عَمهن  لَا يَحُجُّ مِن  شِيعَتِ  عَُوا عَلَى تَ ر كِ الحَ  وَ لَو  »نَا وَ لَو  أَجْ 
َر ضُ  فَ وَ اللَّهِ مَا أنُ زلَِت  « وَ لكِنه اللَّهَ ذُو فَض ل  عَلَى ال عالَمِينَ  -لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  لَفَسَدَتِ الأ 

(. 83، ص1ق، ج1404؛ قمی، 135، ص1ش، ج1380)عیاشی، « يكُم  وَ لَا عَنََ بُِاَ غَير كَُم  إِلاه فِ 
و اما در قول دوم منسوب به آن حضرت، مصداق عینی دفع کنندگان، ائمه )علیهم السلام( 

 معرفی شده و در این باره آمده است:
سَنِ مُوسَیدَاوُدَ عَن  أبَِیب نِ عَن  عِيسَی جَع فَر  )عليه السلام( عَن  أبَيِهِ )عليه السلام( فِی قَ و لهِِ ب نِ الحَ 

مُ جَله وَ لَو  لا دَف عُ اِلله النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  لََدُِّمَت  صَوامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يذُ کَرُ فِ وَ عَزه  يهَا اس 
ئَمِهه  »اا؛ قاَلَ: اِلله کَثِير  رَ أَن  يَأ تيَِهُم  مِنَ اللَّهِ لَقُتِلُوا  )ع( وَ  هُمُ الأ  َم  هُُم  وَ ان تِظاَرُهُمُ الأ  َع لَامُ وَ لَو  لَا صَبر  هُمُ الأ 

يعاا   (. 890، ص3ق، ج1415)بحرانی، « جَِْ
نخستین مفسر وحی تا دوران چنان که گذشت، ذیل عبارت شریفه از زمان تفسیر 

ده است که با توجه به نقش جریان ساز امویان در )ع(، روایات تفسیری متعددی نقل شصادقین
شود.شکل گیری روایات، در ادامه به تحلیل این تحولات با محوریت نقش مذکور پرداخته می

 مذکورگیری روایات تفسیری سیاسی حکومت اموی در شکل نقش گفتمان .2
ِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  وَ لَو  لا »همانگونه که در قسمت قبل گذشت، روایات تفسیری عبارت  « دَف عُ اللَّه

از عصر پیامبر )ص( تا دوران صادقین )ع( با تحولات متعددی همراه بوده است. در مقام عوامل 
در تحولات تفسیری این دوران باید بیان نمود افزون بر ماجرای منع نقل و تدوین حدیث  مؤثر
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لت رسول خدا )ص( تا پایان قرن اول هجری که با دستور مستقیم خلفای سه گانه، پس از رح
به وقوع پیوست و به دنبال آن بسیاری از احادیث از جمله احادیث تفسیری از بین رفته و بعضا 

توان از آن به عنوان مهم آن موارد باقی مانده نیز با تساهل و بی دقتی همراه شد، آن چه که می
د، گفتمان سیاسی حاکمیت و زعامت امویان ترین عامل در تحولات تفسیری این دوره یاد نمو

 است.
هجری و نیز پس از خلافت  40توضیح آن که پس از شهادت امیرالمومنین )ع( در سال 

کوتاه مدت فرزندش امام حسن مجتبی )ع(، زعامت و قدرت سیاسی از خاندان پیامبر )ص( به 
های واپسین زندگی پیامبر )ص( از سرسخت ترین دشمنان آن حضرت دودمان اموی که تا سال

(. عمده تحولات تفسیری عبارت مورد 24ش، ص1393طباطبایی، بودند، منتقل شد )مدرسی 
توان طی سه بحث که در این دوره، متاثر از گفتمان حاکمیت سیاسی خلفای اموی است را می

ی زمانی یعنی عصر آغازین، عصر تثبیت و اقتدار و عصر افول و سقوط زعامت امویان، مورد بازه
شود. آن، پرداخته میبررسی قرار داد که در ادامه به تشریح 

 عصر آغازین حکومت اموی .2-1
 به جز احادیث فقهی انع نقل و ثبت احادیث پیامبر )ص(،پس از دوران خلفای سه گانه که م

و تزویر خلافت مسلمانان را  شدند و پس از شهادت امیرالمومنین )ع(، معاویه با نیرنگمی
تکیه زدن معاویه بر تخت سلطنت، انحرافى با  (.112ش، ص1386دار شد )غروی نایینی، عهده

های انسانی و فضایل اخلاقی فراموش شده و دنیاخواهی، ی آن، ارزشبزرگ پدید آمد که در سایه
 تجمل، اشرافیت، تکبر، ظلم و ستمگری به عنوان ارزش قلمداد گردید.

ی شک به دنبال این انحراف برخى از دین باوران و دانشمندان، در مشروعیت حکومت و
ها، علاوه بر سیاست تهدید، اعمال زور و ارعاب و کردند؛ معاویه براى رهایى از این تشکیک

(؛ 118-117ش، صص1394شکنجه از سیاست کتمان، تحریف و تزویر کمک گرفت )کثیری، 
ی وی در این راستا به منظور مشروعیت بخشی به حکومت خود، از یک سو تلاش نمود تا همه

رساند، پنهان و نابود ساخته و از سوی دیگر با استخدام ه به حکومتش زیان مىمتون حدیثى را ک
( ات رسول خدا)ص( و اهل بیت)عافرادی مزدور، به وضع نمودن اخباری در موضع مقابل روای

اقدام نمود و از این طریق متن اصلی سخنان آن بزرگواران را از متن جامعه و زندگی مردم خارج 
ساخت.
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که جاعلان کوشیدند پیرامون آن به وضع اخبار اقدام نمایند،  های مهمییکی از حوزه
ها و ی تفسیر قرآن بود. تفسیر نمودن آیات قرآن بر مبنای اخباری که در راستای سیاستحوزه

ها به پیامبر اکرم )ص( و امام علی )ع(، از آن منویات حاکمان اموی بود و منتسب ساختن آن
لی شرعی برای حاکمیت به شمار آید، موجبات تقرب بیش تر جاعلان توانست دلیجهت که می

نمود. این دسته از اخبار تر را برای آنان فراهم میمندی از مزایای بیشبه حکام اموی و بهره
ها افتاد که توانست به کتب تفسیری ی دست جاعلان بود، آن چنان بر سر زبانتفسیری که ساخته

باشیم. از جمله که ما امروز شاهد چنین اخباری در برخی از تفاسیر می اینیز راه یابد به گونه
وَ لَو  لا دَف عُ »عباراتی از قرآن کریم که در تفسیر، دستخوش این گونه از اخبار قرارگرفت، عبارت 

یل دو توان ذباشد که اخبار تفسیری ساخته شده در این باره را میمی« اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  
عنوان مورد بررسی قرار داد:

 اخباری در منقبت صحابه. 2-1-1
وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ »همانگونه که در قسمت قبل گذشت، از جمله تفاسیری که برای عبارت 

با انتساب به امام علی )ع( در برخی از کتب تفسیری اهل سنت ذکر شده، تفسیری « بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  
یامبر )ص( دانسته و در این که مطابق آن، نزول عبارت شریفه را در خصوص اصحاب پاست 
 .«إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم»ذکر شده است: باره 

ی اصحاب طهی این خبر نیز توضیح داده شده که مقصود از دفع، دفع از تابعین بواسدر ادامه
شود ی این خبر با تفسیر اصلی منسوب به پیامبر )ص( روشن میدر مقایسهد. باشپیامبر )ص( می

ها، به عنوان عاملی در دفع ( به انضمام اعمال آنمن امتیکه در روایت پیامبر )ص( بر اشخاص )
بلا از افرادی تاکید شده است که از انجام اعمال مذکور سرباز زده اند، در حالیکه در این خبر 

ها تاکید شده است که مطابق آن، این دسته از افراد ص فارغ از توجه به اعمال آنصرفا بر اشخا
)اصحاب( به عنوان نیروی دفع کننده از افرادی با عنوان تابعین نه افرادی که از انجام اعمال ابا 

نمایند. از این رو جنس این خبر با تفاسیر پیامبر )ص( و امام علی )ع( نموده اند، نقش ایفا می
بود،  مؤثرها نیز در دفع بلا از بدکاران ها، اعمال افراد و به عبارتی کردار نیک آنه مطابق آنک

 باشد. متفاوت می
رسد، منشا صدور چنین خبری را که در مقام بیان فضیلتی برای با این توضیحات به نظر می

دیث توسط معاویه های جعل حباشد، بتوان در راستای همان سیاستصحابه در برابر تابعین می
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باشد؛ از این رو در ادامه به جست و جو نمود. البته اثبات این مطلب، نیازمند قرینه و دلیل می
 شود.بیان شواهدی در این باره پرداخته می

توضیح آن که همانگونه که گذشت، معاویه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود، 
اید که این اقدام را رسما طی چندین مرحله تصمیم گرفت سیاست شوم جعل حدیث را اجرا نم

وی پس از صلح با امام حسن )ع( در اولین مرحله به تمام کارگزاران خود در  عملیاتی نمود.
سراسر قلمرو حکومتش دستور داد که تحقیق کنید، هر کس دوستدار علی )ع( و خانواده اوست، 

( 28ق، ص1431ل حذف نمایید )طائی، نامش را از دیوان، محو و حقوق و عطایش را از بیت الما
برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل ابى تراب و اهل »و در این باره به کارگزاران خود اعلام نمود: 

 (.136ق، ص1420)فضلی، « بيته
ی دوم، سفارش نمود که احادیث بسیاری در فضایل و مناقب عثمان، جعل و در مرحله

لا تجيزوا لاحد من شيعة علي و اهل بيته شهادة و لا لأهل ولايته ان » :پخش شود و در این باره نوشت
الذين يروون فضله و يتحدثون بمناقبه. انظروا من قبلكم من شيعة عثمان و محبيّه و اهل ولايته و الذين 

(. 166ق، ص1407)سلیم بن قیس هلالی، « يرون فضائله و مناقبه فادنوا مجالسهم و قربّوهم و اكرموهم
ى آخر نیز با امر نمودن مردم به آوردن اخبار فضایل صحابه در نقض روایات هدر مرحل

 :فضایل امیرالمومنین )ع(، صراحتا مردم را به سوی جعل اخبار فراخواند و چنین اعلام نمود
فادعوا الناس إلَ الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين ولا تتركوا خبراا يرويه أحد من المسلمين »

و لا تتركوا خبرا يرويه احد من المسلمين فى ابى تراب الّا و آتونى بمناقض له فى الصحابة فانّ  أبي تراب في
(137ق، ص1420)فضلی، « هذا احبّ الَّ و اقرّ الَ عينَ واد حض لحجة ابى تراب

ی این دستورات مکرر، بویژه دستور آخر بود که اخبار بسیاری در مناقب صحابه در نتیجه
داشتند و از شد و متاسفانه این اخبار جعلی به دست مؤمنانی رسید که دروغ را روا نمی جعل

کردند روایات مذکور صحیح و تهمت متنفر بودند؛ اما آنان به دلیل فضای ایجاد شده گمان می
پذیرفتند و به آنها پایبند شدند، هرگز نمیدرست است و اگر متوجه کذب و دروغ بودن آنها می

(.29ق، ص1431دند )طائی، شنمی
با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهشگران دانش حدیث معتقدند بیشتر مطالبى که در فضایل 

(؛ چرا 118-117ش، صص1394صحابه روایت شده، در آن دوران ساخته شده است )کثیری، 
وح ها به وضکه در ورای این گونه اخبار ردپای سیاست سیاست بازان منحرف و اهداف شوم آن

باشد. قابل مشاهده می
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توان به چگونگی و اکنون پس از ترسیم نمودن فضای حاکم بر این دوران، تا حدودی می
چرایی تحول مفهوم عبارت مورد بحث در تفسیر منسوب به امام علی )ع( که مطابق آن، خصوص 

معاویه در  شوند، پی برد. گویا عمالای در دفع از تابعین معرفی میصحابه به عنوان واسطه
راستای تحقق بخشی به دستورات معاویه در خصوص فضیلت تراشی برای صحابه، در این زمینه 

در روایت اصلی پیامبر )ص( را بر مطلق صحابه تطبیق داده و « من امتی»تلاش نموده اند، تعبیر 
را به از این طریق معنایی متفاوت از عبارت مورد بحث ترسیم نموده و برای اعتباربخشی، آن 

 امام علی )ع( نیز منسوب سازند. 
نقش آفرینی گفتمان سیاسی خلافت اموی در شکل گیری اخبار تفسیری جدید و تطبیق 

توان از طریق قراین زیر مستدل نمود:دادن آن بر صحابه را می

 قرینه اول. 2-1-1-1
از بیست و  به نقلهمانگونه که گذشت این خبر را شخصیتی به نام ثابت بن عوسجه حضرمی

برد، روایت کرده است. پس از ها را نام نمیهفت نفر از یاران امام علی )ع( که جز سه نفر از آن
شود که اساسا شخصیتی به نام ثابت بن عوسجه حضرمی، شخصیتی تتبع در کتب رجال روشن می
ت چنانکه باشد و در هیچ یک از کتب رجالی نام او ذکر نشده اسناشناخته و مجهول الهویه می

جْة، ولَ يتعرض ثابت بن عوسجة، الحضرمي، لَ أعرفه، ولَ أجد له تر »است: فالوجی در مورد او گفته
 (. 81، ص1ق، ج1425)فالوجی، « لترجْته بشيء الشيخ التركي في تحقيقه،

 قرینه دوم. 2-1-1-2
ی است که عبارت اسوره حج، که یکی از دو آیه 40ی با نگاهی به روایات تفسیری در مورد آیه

گردد در تفسیر این آیه در آن واقع شده است، روشن می« وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »
اختلاف شدیدی میان شیعه و اهل سنت وجود دارد. در تفاسیر شیعه به نقل از ائمه معصوم 

ر خصوص اهل بیت )علیهم السلام( )علیهم السلام(، بر این مطلب تصریح شده است که این آیه د
مشابه این روایات در برخی منابع معتبر متقدم شیعه نظیر کتاب کافی نیز البته  نازل شده است.

  (.338، ص8ق، ج1407ذکر شده است )کلینی، 
هایی از این روایات تفسیری عبارتند از:نمونه
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رجُِوا مِن  *  )عروسی حویزی،  . نزلت فيناقال: نحن دِيَرهِِم  عن أبي جعفر عليه السّلام: الهذِينَ أخُ 
 (.501، ص3ق، ج1415

نا مولانا موسى بن محمّد بن هماّم، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود النّجّار، قال: حدّث* 
رجُِوا مِن  في قوله تعالَ جعفر، عن أبيه عليهما السّلام قال: نزلت فينا خاصّة،  بغَِير ِ حَق   دِيَرهِِم   : الهذِينَ أُخ 

، 9ش، ج1368مشهدی، )قمی عليها السّلام مةأمر فاط في أمير المؤمنين و ذريّتّه، و ما ارتكب من
(.102-104صص

و اما در موضع مقابل، در تفاسیر اهل سنت بر این مطلب تاکید شده است که این آیه در 
در خبری منسوب به عثمان، خصوص عثمان و اصحابش نازل شده است چنانکه در این باره 

 روایت شده است:
رجُِوا مِن  دِيََرهِِم  بِغَير ِ حَقّ  والآية بعدها، أخرجنا مِن  ديَرنا بغَِير ِ حَقّ  » فينا نزلت هذه الآية، الهذِينَ أُخ 

 « ولأصحابيثُمه مكنا في الَأر ض فأقمنا الصلاة، وآتينا الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونَّينا، عَنِ المنكر، فهي لي
 (.2497، ص8ق، ج1419)ابن ابی حاتم، 

ظهور اخبار این چنینی که در مقام بیان فضیلتی برای صحابه بویژه خلفای سه گانه در 
ی مقابل روایاتی که بیانگر اختصاص شان نزول برخی آیات قرآن کریم در مورد اهل بیت نقطه

ی معاویه در جریان جعل حدیث ه گانهباشند، کاملا منطبق با دستورات س)علیهم السلام( می
باشد که توضیح آن گذشت.می

 قرینه سوم. 2-1-1-3
این خبر از زبان شخصیت بزرگوار امیرالمومنین )ع( نقل شده است که خود از سرسخت ترین 

ی پیامبر اکرم )ص( قلمداد ی صحابهمخالفان خلفای ثلاثه است که در آن دوران در زمره
باشد، به لحاظ عقلی توصیف، چنین حدیثی که متضمن مدح مطلق صحابه میشدند. با این می

توان گفت این خبر را جاعلان تواند بر زبان آن حضرت )ع( جاری شده باشد، بنابراین مینمی
مزدور یا متعصب، برای مشروعیت بخشی به حاکمیت و اعمال بنی امیه، از زبان بزرگترین 

اند چرا که موضوع تقدیس و مدح صحابه به طور کلی، ها برساختهمخالف و منتقد آن
سیاسی برای حفظ موقعیت )سیاسی( گروهی بعد از پیامبر )ص( بود تا از این طریق خود حکمی

 را از انتقادات مصون دارند.
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با توجه به این سه قرینه به خوبی نمایان است که خبر مذکور، دستاورد مخرب همان 
باشد که مطابق راستای مشروعیت بخشی به حکومت خود میسیاست جعل حدیث معاویه در 

آن نقل حدیث در مناقب اهل بیت )ع(، مصونیت جانی و مالی ناقل چنین حدیثی را به خطر 
انداخت و اما وضع حدیث در مدح و منقبت سایر صحابه و خلفا، مستلزم تقرب به خلیفه می
گردید.می

 و مردم آن )اخبار ابدال(اخباری در مقدس نمایاندن شام  .2-1-2
دومین دسته از اخباری که حاصل جریان جعل حدیث در دوران حاکیت اموی بوده و 

نفوذ یابد، اخباری در مدح و « وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »است در تفسیر عبارت توانسته
میان شکل گیری چنین اخباری و نفوذ آن به تفسیر  باشد.مقدس نمایاندن شام و مردم آن می

عبارت شریفه با پایتخت خلافت معاویه ارتباط عمیقی وجود دارد. توضیح آن که معاویه با 
غصب خلافت و تسلط بر مقدرات مملکت اسلامی، پایتخت خود )مرکز خلافت( را به شام 

ر آن جا قصر و بارگاه بنا کرد و منتقل نمود. وی با انتخاب شام به عنوان مرکز خلافت خود، د
دلبستگی فراوانی به آن منطقه پیدا نمود؛ از این رو فراوان کوشید تا آن منطقه را مقدس بخواند 

 و مردم آن جا را دارای مزیت جلوه دهد. 
اینگونه بود که افزون بر جعل اخبار در منقبت صحابه، در راستای معرفی شام به عنوان 

م و مقدس خواندن آن منطقه و مردم آن نیز اقدام به جعل حدیث نمود مرکز سیاسی جهان اسلا
یاد « ابدال»ها با عنوان (. در این دسته از اخبار، مردم شام که عموما از آن68، ص1390)رفیعی، 

ی این افراد بلایا را دفع نموده و برکات شده، به عنوان افرادی معرفی شده اند که خداوند بواسطه
 شود: ها در زیر اشاره میای از آننماید که به نمونهزل میآسمانی را نا

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزال أربعون رجلا من أمتِ قلوبُم على  عن ابن مسعود قال
قلب ابراهيم عليه السلام يدفع الله بُم عن أهل الأرض يقال لَم الابدال انَّم لن يدركوها بصلاة و لا بصوم 

، 3ش، ج1364)قرطبی،  دقة قالوا يَ رسول الله فبم أدركوها قال بالسخاء و النصيحة للمسلمينو لا بص
(.594ق، ص1430؛ دره، 320، ص1ق، ج1404؛ سیوطی، 260ص

ی مقابل روایت پیامبر )ص( از تفسیر همانگونه که روشن است، این خبر دقیقا در نقطه
قرار دارد. توضیح آن که در این دسته از اخبار، « ع ضَهُم  ببَِع ض  وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ ب َ »عبارت 

ی سخاوت و خیرخواهی به عنوان امت پیامبر )ص( معرفی شده اند که خداوند بواسطه« ابدال»
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ها، بلا را از اهل زمین آن زکاتو  روزه، نمازها نه به خاطر اعمالی نظیر های آنو سایر  ویژگی
ر این خبر، آن اعمالی که در حدیث اصلی منسوب به پیامبر )ص( به عنوان کند. گویا ددفع می

عاملی در دفع بلایا معرفی شده بود، اثرگذاری خود را از دست داده و جای خود را به صفاتی 
نظیر سخاوت و خیرخواهی داده است که اتفاقا، حکام اموی بویژه معاویه، بصورت نمایشی )و 

ها را دارا بوده و بدان شهرت یافته بودند؛ چنانکه سلطنت خود( آن در راستای تحکیم موقعیت و
مورخین به سخاوت بنی امیه و بطور خاص معاویه تصریح نموده اند. جرجی زیدان در این باره 

 نویسد:می
دیدند، آن را ترویج بنی امیه چون بذل و بخشش را برای جمع آوری یار و یاور لازم می»

بخشیدند، مهمانسراهای متعدد دایر های هنگفت میها و مقرریانعام ها وکردند، جایزهمی
کردند، شاعران و توانستند بکشند با بذل و بخشش ساکت میساختند، کسانی را که نمیمی

(.924، ص5ش، ج1372)زیدان، « خریدندروسای اعراب را با مال و منال می
است:داشتهجورج جرداق نویسنده مسیحی نیز در این باره اظهار 

ی صدر و خوب معاویه چون حلم، سعههاى به ظاهر بعضى ویژگی»
بخشش، وسایلى بود که او براى رسیدن به حکومت و سلطنت از آنها 

امیّه و آگاهى مردم از پستى استفاده کرده بود. روش معاویه و خاندان بنى
ن داشت ی اسلامى، معاویه را بر آآنان و ضعف موقعیتشان در دوران اولیه

تا لباس حلم و بخشش بپوشد و نسبت به مردم عوامفریبى کند تا بدین 
وسیله با نمایش جوانمردى و شایستگى خویش، مردم حقیقت او را درک 

بدون تردید حوصله و سخاوت معاویه فقط براى آماده ساختن مردم  .نکنند
! و فریبدبراى پذیرش سلطنت او بود، زیرا بخشش، به آسانى مردم را مى

ساخت. اینگونه امیّه را پنهان مىراهى بود که کارنامه سیاه نو و کهنة بنى
بود که وی گاهی خود را در برابر کسی که امکان داشت سودی از او 

داد و از چنین شخصی هر برگیرد، سازشکار، بردبار و کریم نشان می
پذیرفت به شرط این که به تقویت حکومت درخواست و شرطی را می

 (.1562، ص4ش، ج1379)جرداق، « خود کمک کند یگرانهستم
قراین ذکر شده به انضمام احتمال مخالفت اخبار ابدال با اجماع، همگی ساختگی بودن 

های تفسیری که دفع کنندگان را توان به منشا دیدگاهسازند و بدین ترتیب میها را تقویت میآن
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ها نمایند، پی برد و آنمعرفی می« ابدال»، «النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض   وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ »در عبارت شریفه 
های جعل حدیث ای قلمداد نمود که متاسفانه در راستای سیاسترا نیز در شمار اخبار موضوعه

اگر مراد از این خبر آن باشد که بدون این البته  اند.ای به تفاسیر قرآن راه یافتهو با تلاش عده
شود، یا این اعمال سه گانه نسبت به آن اعمال، اهمیت محقق میسه گانه، چنین مقامی اعمال 

چندانی ندارند، چنین سخنی با اجماع مسلمین که بر رکن بودن این اعمال و نیز سیره پیامبر 
)ص( و ائمه )ع( و اولیاء الهی و نیز تصریحات آیات قرآنی که این اعمال را اساس دینداری و 

(.50، ص1393دانند در تعارض است )بستانی، مال فردی و اجتماعی میموجبات ک

 عصر تثبیت و اقتدار حکومت اموی  .2-2
بعد از پایان زمامداری معاویه، خلفای اموی، یکی پس از دیگری بر منصب خلافت تکیه زده و 

طلبی جاه چنان بدان چنگ زده که اجازه ندادند، حکومت به دست احدی غیر از آنان برسد.
امیه را برای رسیدن به مقصود، امیه در مقابل مدعیانی که حق با آنان بود، بنیحد و حصر بنیبی

(. اوج 693، ص4ش، ج1372وادار به کارهایی کرد که مورد همه نوع ملامت باشند )زیدان، 
بصره  ی امویان، به زمان استانداری حجاج بر کوفه وگیری و فشار بر مسلمانان در دورهسخت
 (. 153-155ش، صص1381گردد )مروتی، بازمی

عبدالملک بن مروان پس از شکست عبدالله بن زبیر توسط حجاج و منصوب کردن او به 
تواند عراقیان را سرجاى خود بنشاند مدت دو سال به استانداری حجاز، دانست آن کسی که مى 

فه و بصره( را به وى سپرد. حجاج است، لذا در سال هفتاد و پنجم هجرى حکومت عراق )کو
گناه حجاج در سراسر عراق، وحشت برقرار ساخت و بسیارى از بزرگان و مردمان پارسا و بی

ها افکند که نه تنها عراق، بلکه سراسر خوزستان و شرق را را کشت. او چنان ترسى در دل
 نویسد: ، مورخ مشهور مى«مسعودى» .فراگرفت

رد و تعداد کسانى که در این مدت با حجاج بیست سال فرمانروایى ک»
شمشیر دژخیمان وى یا زیر شکنجه جان سپردند، صد و بیست هزار نفر 

دست  بود و تازه این عده غیر از کسانى بودند که ضمن جنگ با حجاج به
نیروهاى او کشته شدند. هنگام مرگ حجاج، در زندان مشهور وى پنجاه 

، 3ق، ج1409)مسعودی،  «دهزار مرد، و سى هزار زن زندانى بودن
(. 167-166صص
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ی چنین برخوردی از سوی حکام اموی، پایان آزادى ابراز عقیده یا زوال حریت راى نتیجه
(. در چنین فضای اختناق آلودی است که امام 341ش، ص1381مسلمانان بود )اخوان کاظمی، 

ی صورت غیرمستقیم، دربردارندهفرمایند که به ای تفسیر میباقر )ع( عبارت شریفه را به گونه
هایشان باشد. ایشان ذیل این عبارت شریفه انزجار و بیزاری از حاکمیت زمان خود و سیاست

كان قوم صالحون هم مهاجرون قوم سوء خوفا أن يفسدوهم فيدفع الله بُم من الصالحين ولَ »فرمایند: می
(.890، ص3، جق1415)بحرانی، « وفينا مثلهم يأجر أولئك بما يدفع بُم

نویسد:علامه مجلسی در توضیح این سخن امام باقر )ع( می
یعنی قوم صالحی، قوم بدی را از ترس اینکه مبادا دینشان را فاسد کنند، »

ی این قوم بد، شر کفار را از صالحان رها کردند. خداوند متعال بواسطه
نها با مشرکان دفع نمود، همانگونه که خلفای سه گانه و بنی امیه و امثال آ

کردند. همان مومنانی که از جنگیدند و شر آنها را از مؤمنان دفع میمی
ترس فاسد شدن دینشان با نفاق و فجور آن قوم بد، به آنان یاری 

ی رساندند. اما خداوند متعال در قبال دفع شرکفار از صالحان بواسطهنمی
فا سلطنت و برتری دهد زیرا هدفشان صرها اجری نمیاین قوم بد، به آن

بر مؤمنان و امامانشان بود، چنانکه پیامبر)ص( فرمودند: همانا خداوند این 
کند. و اما ای از آن ندارند حمایت میی افرادی که بهرهدین را به واسطه

یعنی ما نیز مخالفان را به خاطر اعمال بدشان رها « وفینا مثلهم»قول 
« کندر و زیان کافران را از ما دفع میکنیم، پس خداوند به وسیله آنها ضرمی

 (.361، ص24ق، ج1403)مجلسی، 
های حکومت امویان استوار گشته و اقتدار نسل در واقع با توجه به این که در این دوره پایه

دوم آنان )مروانیان( به اوج خود رسیده بود، امام باقر )ع( در برابر حکام اموی که نسبت به اهل 
(، شیوه 320، ص1381کردند )جعفریان، ( و شیعیان آنان سخت گیری میبیت )علیهم السلام

را در پیش گرفتند؛ چرا که امویان در این دوره توانسته بودند از یک سو با « مبارزه غیرمستقیم»
های معارض و چالش گران خلافت را سرکوب نموده و از حکومت رعب و وحشت، گروه

چند جهت توسعه داده و به اروپا و شبه قاره هند برسانند  ی قلمرو خلافت را ازسوی دیگر دامنه
(. 68ش، ص1390)شفایی، 
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های خارجی با ی قلمرو حکومت، مستلزم جنگ و درگیریها و توسعهاین کشورگشایی
ی آنان را فاقد های مستبدانهکفار و مشرکین بود و شیعیان که حکومت امویان و سیاست

بر اساس چنین شرایطی  مینه هیچ گونه همکاری با آنان ننمودند.دانستند، در این زمشروعیت می
، به حکام اموی «قوم سوء»است که امام باقر )ع( در تفسیر خود نسبت به عبارت شریفه، با تعبیر 

دارند و بیان میاشاره نموده و تلویحا عدم لیاقت آنان را نسبت به زمامداری حکومت اسلامی 
بصورت غیرمستقیم باطل بودن حاکمیت اموی و علت عدم « فينا مثلهم و»در ادامه نیز با تعبیر 

ها را اعلام داشته و از این طریق، اساس مکتب شیعه را از یاری نمودن آنان در این کشورگشایی
فرمایند.ی امویان حفظ میرحمانهگزند خشونت بی

 عصر افول و سقوط حکومت اموی  .2-3
بن مروان، خلفای اموی از نظر سیاسى، بصورت پی در پی با بعد از دوران خلافت عبدالملک 

ها که روز به روز گسترده تر مخالفتها، قیامها و شورشهاى مردمى مواجه بودند.این مخالفت
نمود تا شد، در واقع زمینه را برای نابودی حکومت طولانی مدت خاندان اموی، فراهم میمی

از فضای ضد اموی به وجود آمده در جامعه  این که در اوائل سده دوم هجری، عباسیان
با حکومت « الرضا من آل محمد»استفاده کرده و با نام اهل بیت پیامبر )ص( و با شعار اسلامی

 .ها شدندامویان درگیر شده و سبب ضعف و افول قدرت سیاسی خاندان آن
ارج نموده و خهجری، امویان را از صحنه سیاسی جامعه اسلامی132سرانجام در سال  آنها

انحطاط (. 32، صش1395و مهاجرنیا، سقوط قطعی حکومت آنان را رقم زدند )معصومی
حکومت اموى در این دوران که مصادف با دوران امامت امام صادق )ع( بود، بستری را برای آن 
حضرت فراهم نمود که بتواند به نشر و گسترش علم و احکام الهى پرداخته و تعالیمى را که به 

ش، 1390ی پدرانش از پیامبر اعظم )ص( فراگرفته بود، میان مردم رواج دهد )حیدر، سطهوا
در واقع در این زمان بود که تا حدودى آزادى بیان براى امام صادق )ع( به دست  .(319، ص1ج

ی احادیث و روایات آمد تا اعتقادات و باورهاى دینى مردم را تقویت سازد و با شبهاتى که بر پایه
 یح استوار نبود، مبارزه کند.صح

از این رو با فراهم شدن چنین شرایطی امام صادق )ع( توانست ده سال اول امامتشان را  
ی صریح با بنی امیه بپردازند و در این حالت بود که در مطالب و سخنانی که ارائه به مبارزه

امیه به قدری مشغول  دادند، پرده پوشی و تقیه و کتمان وجود نداشت چرا که خلفای بنیمی
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بودند که فرصت شدت عمل به خرج دادن نسبت به امام صادق )ع( و شیعیان آن حضرت 
نداشتند. به همین جهت امام )ع( در راستای تبیین حقایق و اشاعه و ترویج فرهنگ شیعی، نیازمند 

 (.312ش، ص1390پنهان کاری نبود )خامنه ای، 
توان به علت تحول روایت تفسیری دوران، اکنون میبا توجه به توصیف فضای حاکم بر این 

ی قبل از خود ، نسبت به دوره«وَ لَو  لا دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  ببَِع ض  »امام صادق )ع( از عبارت 
یعنی زمان پدر بزرگوارشان امام باقر )ع( و نیز تفاوت ظاهری آن با تفسیر پیامبراکرم )ص( پی 

های حکام اموی، امام ی قبل با توجه به جو اختناق ناشی از سختگیریدر دوره برد. در واقع اگر
 .باقر )ع( با تفسیر خود، بصورت غیرمستقیم، عدم مشروعیت حاکمیت را اعلام داشتند

خورد، در این دوره به دنبال تغییر فضای حاکم و نیز آزادی نسبی که برای شیعیان رقم می
و نیز « شیعتنا»ی قید توضیحی ابه تفسیر پیامبر )ص( و اضافهامام صادق )ع( با تفسیری مش

بصورت مستقیم، به مبارزه با تاویلات « فَ وَ اللَّهِ مَا أنُ زلَِت  إِلاه فِيكُم  وَ لَا عَنََ بُِاَ غَير كَُم  »افزودن عبارت 
کنندگان پردازند که تا آن زمان، در راستای مشروعیت بخشی به حکومت اموی، دفع ناروایی می

شد. در واقع آن حضرت، با این رویکرد، مردم در عبارت شریفه بر صحابه و ابدال تطبیق داده می
 را از ابتلا به شبهات رهانیده و نقشه شوم دشمنان را برملا ساختند. 

)ع( در هر فقره از عباراتی که پیامبر )ص( استعمال توضیح بیشتر اینکه در روایت امام صادق
اضافه گردیده و برخلاف قول ضعیف منسوب به امام علی )ع( « شیعتنا»توضیحی نمودند، قید 

شد و نیز برخلاف اخبار ضعیفی ی شریفه در خصوص صحابه فهمیده میکه مطابق آن نزول آیه
م ، فَ وَ اللَّهِ مَا نَ زَلَت  إِلاه فِيكُ »نمود، امام صادق )ع( با تعبیر دقیق که دفع کنندگان را ابدال معرفی می

در تفسیر پیامبر )ص(  از عبارت شریفه را تشریح نموده و « من امتی»، عبارت «وَ لَا عَنََ بُِاَ غَير كَُم  
اند. به از این طریق، اختصاص نزول عبارت شریفه را بر افرادی غیر از شیعیان، مردود دانسته

که تا آن زمان عبارت  ایتعبیر دیگر امام صادق )ع( با این تفسیر، صراحتا بر اخبار موضوعه
ها دانستند، مهر ابطال زده و آنمی« صحابه و ابدال»شریفه را ناظر بر دفع توسط افرادی اعم از 

 دارند.را از اساس مخدوش اعلام می
اما کارکرد تفسیر دوم را که در آن صراحتا به نقش صبر و انتظار ائمه )علیهم السلام( اشاره 

ی خود از جهاد و شوریدن علیه دستگاه حاکم با نهی نمودن جامعهتوان در پیوند شده است، می
ی شیعه، آن حضرت را از جامعهزمان دانست چرا که در دوران امام صادق )ع(، بخش اعظمی

دانستند و با توجه به فضای حاکم، از ایشان انتظار قیام به سیف را داشتند اما امام با امام قائم می
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سیر عبارت شریفه، شیعیان را به انتظار برای رسیدن فرج امام قائم و از ذکر صبر و انتظار در تف
 خوانند. سیاسی از آن جامعه فرا می - بین رفتن مشکلات اجتماعی

ی امام صادق )ع( هم این بود که بعد از رحلت امام باقر لازم به ذکر است که تصمیم اولیه
ی امیه در آن دوران را که پیوسته در حال علنی اقدام نموده و حکومت ضعیف بن)ع(، به قیامی

تعویض دولت بود، واژگون ساخته و در مقابل، پرچم حکومت پیغمبر )ص( را برافراشته نمایند 
(. لذا مطابق با یکی از روایات، وقتی از خدمت امام باقر 310-309ش، صص1390)خامنه ای، 

کنند و امام صادق )ع(، می کیست، حضرت نگاهی به« قائم آل محمد»شود که )ع( سوال می
( و این مطلب 307، ص1ق، ج1407بینم که قائم آل محمد اوست )کلینی، فرمایند گویا میمی

درست هم بود و امام صادق )ع( قرار بود بعد از قیام، با برپا ساختن حکومت حق و عدل، قائم 
ت یاران که در روایات بدان آل محمد در آن زمان باشند، اما این امر به دلایل متعددی از جمله قل

اشاره شده است، محقق نگردید. لذا آن حضرت در چنین شرایطی عبارت شریفه را به دفعی که 
 فرمایند. گیرد، تفسیر میاز طریق صبر و انتظار معصومین )علیهم السلام( صورت می

امام قائم دانسته رسد امام صادق )ع( در پاسخ افرادی که ایشان را به عبارت دیگر به نظر می
اجتماعی جامعه را  -و انتظار قیام به سیف و به دنبال آن فرج و گشایش از وضعیت سیاسی

داشتند، با توجه به شرایط موجود، چنین تفسیری از عبارت شریفه ارائه نموده اند.

 نتایج تحقیق
دَف عُ اللَّهِ النهاسَ بَ ع ضَهُم  وَ لَو  لا »چه گذشت، روشن گردید که روایات تفسیری عبارت با توجه به آن

ی زمانی قرن اول و دوم هجری با تحولاتی روبرو بوده پس از پیامبر اکرم )ص( در بازه« ببَِع ض  
 است. 

بر شکل گیری روایات  مؤثرشواهد ارائه شده در این پژوهش نشان داد که مهمترین عامل 
ِ النهاسَ »تفسیری عبارت  های نخست هجری، گفتمان سیاسی ، در سده«بَ ع ضَهُم  ببَِع ض   وَ لَو  لا دَف عُ اللَّه

ها، معاویه، خلفای اموی بوده است. به این معنا که در این زمینه، حکام اموی و در راس آن
کوشیدند با تحریف نمودن تفسیری که پیامبر اکرم )ص( از عبارت شریفه بیان فرمودند، آن را 

های خود مطابقت داشته باشد تا از این طریق بتوانند لا با سیاستای تفسیر نمایند که کامبه گونه
حکومت خود را مشروع و منطبق با موازین قرآن کریم جلوه نمایند. حکام اموی برای این منظور، 

ای استفاده نمودند که مهمترین ابزار آنان، در این راستا، جعل اخبار تفسیری از طریق از هر وسیله
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دور بود. آنان سپس با منتسب ساختن آن اخبار ساختگی به رسول اکرم )ص(، استخدام افرادی مز
 ها را معتبر معرفی نمایند.امیرالمومنین )ع( و دیگر صحابه تلاش نمودند، آن

اینگونه بود که اخباری مبنی بر تطبیق عبارت شریفه بر صحابه و ابدال، ساخته شده و در 
ع گردید. در واقع معاویه که سرمنشا این تحولات میان مردم به عنوان یک قول تفسیری شای

در عبارت مورد « ابدال»و « صحابه»ریشه دار ساختن تکریم تفسیری بود، تلاش نمود از طریق 
ی  فضایل ذکر شده در مورد این دو گروه معرفی نماید تا بدان بحث، خود را نیز دربردارنده

 در تضاد بود، مورد انتقاد قرار نگیرد. وسیله کارهای زشت وی که با موازین حقیقی اسلام
های حجاج، امیر وی در پس از معاویه در عصر حاکمیت عبدالملک بن مروان، سختگیری
ی تفسیری غیرمستقیم از بصره، موجب گردید که امام باقر)ع( با توجه به اختناق حاکم، با ارائه

امام صادق )ع( با توجه به آزادی عبارت شریفه به مبارزه با امرای جور بپردازند اما در عصر 
نسبی که به دنبال افول حکومت طاغوتی اموی، برای شیعیان محقق گردید، آن حضرت با 

در تفسیر « فَ وَ اللَّهِ مَا أنُ زلَِت  إِلاه فِيكُم  وَ لَا عَنََ بُِاَ غَير كَُم  »و عبارت « شیعتنا»استعمال لفظ صریح 
مبارزه با تفاسیری برخاستند که تا آن زمان دفع کنندگان  عبارت مورد بحث، به صورت صریح به

نمودند. تفسیر عبارت شریفه به دفع از طریق صبر و را بر صحابه، ابدال و سلاطین حمل می
انتظار نیز در پاسخ به افرادی است که از آن حضرت انتظار قیام با دستگاه حاکم را داشتند اما 

د که اگر در چنین شرایطی دست به قیام بزنند همگی کشته شده دارنامام با این تفسیر، اعلام می
.ماندو اثری از اسلام باقی نمی

نامه:کتاب

.میقرآن کر

.صحیفه سجادیه

، ریاض: مکتبة تفسیر القرآن العظیم )ابن ابى حاتم(ق(، 1419حاتم، عبدالرحمن بن محمد ) ابى ابن

نزار مصطفى الباز.

 .: دارالکتب العلمیةبیروت ،تفسیر القرآن العظیم )ابن کثیر(ق(، 1419) ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمر

حکومت ، «عناصر اصلی انحراف سیاسی در نیمه نخست قرن یکم»ش(، 1381) ،اخوان کاظمی، بهرام

.25شماره  ،اسلامی

، قم: موسسة البعثة.نالبرهان فی تفسیر القرآق(، 1415هاشم بن سلیمان، )بحرانى، 



223قاسم نژادو مؤمن  /.. . نقش گفتمان سیاسی زعامت امویان

 .1، سال اول، شماره مطالعات فهم حدیث ،«احادیث ابدال و مفهوم آن»ش(، 1393) ،بستانی، قاسم

.8شماره ، الاسلام فی آسیا، «التدافع من منظور اسلامی ةسن»م(، 2011) ،البیانونی، معاذ محمد ابوالفتح

السلام. مام صادق علیه، قم: مؤسسه اسیره پیشوایانش(، 1397) ،پیشوایی، مهدی

شاهی، تهران: هادی خسرو ، ترجمهامام علی )ع( صدای عدالت انسانیش(، 1379جرداق، جورج )

کلبه شروق.

، قم: دفتر نشر معارف.گزیده حیات سیاسی و فکری امامان شیعهش(، 1391) ،جعفریان، رسول

، قم: بی نا.دانشنامه امام خمینیجمعی از محققین، )بی تا(، 

 ، تهران: بنیاد قرآن. سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحوش(، 1360) ،تی، سید محمدباقرحج

های نسبت دانش و قدرت در عصر اموی: سیاست»ش(، 1398) ،حسن بیگی، محمد؛ حیدری، مجتبی

. 34، شماره پژوهشنامه تاریخ اسلام«. فرهنگی امویان علیه شیعه

، سنة التدافع فی ضوء القرآن الکریم دراسة موضوعیةق(، 1428الحسنی الزهرانی، خالد بن موسى )

عربستان سعودی: جامعه ام القری.

، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.صادق علیه السلام و مذاهب اهل سنتامام ش(، 1390حیدر، اسد )

سه جهادی.، تهران: موسساله 250انسان ش(، 1390خامنه ای، سیدعلی )

 بیروت: دار ابن کثیر.، تفسیر القرآن الکریم و اعرابه و بیانهق(، 1430دره، محمد على طه )

های سیاسی )خلفا، زندیقان و غالیان( بر تفسیر مفسران تأثیر جریانش(، 1393رستمی هرانی، علیرضا )

، قم: معاونت پژوهشی جامعة الزهرا )علیها السلام(.قرآن کریم

المللی ترجمه و نشر المصطفی ، قم: مرکز بیندرسنامه وضع حدیثش(، 1390، ناصر )رفیعی محمدی

)ص(.

، ترجمه علی جواهر کلام، تهران: امیر کبیر.تاریخ تمدن اسلامش(، 1372زیدان، جرجی )

، تهران: مؤسسة البعثة.کتاب سلیم بن قیس الهلالیق(، 1407سلیم بن قیس هلالی )

، قم: کتابخانه عمومى الدر المنثور فى التفسیر بالماثورق(، 1404بکر )سیوطى، عبدالرحمن بن ابى

 حضرت آیت الله العظمى مرعشى نجفى )ره(. 

علوم ، «سیاسی عصر امامت امام باقر علیه السلام -جریان شناسی فکری »ش(، 1389) ،شفایی، امان الله

.52شماره  ،سیاسی
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 ، قم: نشر الهادى.ن کشف معانى القرآننهج البیان عق(، 1413) ،شیبانى، محمد بن حسن

 ، قم: دارالهدی.جعل حدیث درباره امیرمؤمنان علی )علیه السلام(ق(، 1431) ،طائی، نجاح

، بیروت: دار المعرفة.جامع البیان فى تفسیر القرآن )تفسیر الطبرى(ق(، 1412) ،طبرى، محمد بن جریر

 : دار إحیاء التراث العربی.، بیروتالقرآنالتبیان فی تفسیر )بی تا(،  ،طوسى، محمد بن حسن

 ، قم: اسماعیلیان.تفسیر نور الثقلینق(، 1415) ،عروسی حویزى، عبدعلى بن جمعه

 ، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه. تفسیر العیاشی ش(،1380) ،عیاشی، محمد بن مسعود

 شیعه شناسی.، قم: تاریخ حدیث شیعه )تا قرن پنجم(ش(، 1386) ،غروی نایینی، نهله

، بی جا: الدار الأثریة. المعجم الصغیر لرواه الإمام إبن جریر الطبریق(، 1425) ،فالوجی، اکرم بن محمد

: دار إحیاء التراث العربی.بیروت ،التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(ق(، 1420) ،فخر رازى، محمد بن عمر

 ام القری للتحقیق و النشر. : مؤسسة، بیروتأصول الحدیثق(، 1420) ،فضلی، عبدالهادی
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مقاله علمی ـ پژوهشی 

دیدگاه هاشم معروف الحسنیبررسی 

در مخالفت با اعتبار و دلالت احادیث من بلغ
عباس به نژاد

 حمیدرضا مستفید

 جواد علاء المحدثین

 چکیده
روایت اصالت  روایتی عمل کند، سپس معلوم شود آنکه اگر کسی بههستند  آن بیانگربلغ، احادیث من

برخی این اخبار را مبنایی برای پذیرش حدیث محفوظ است.  و اعتباری ندارد، پاداش او نزد پروردگار
کم قول به مأجور بودن عمل کننده به یا جوازی برای صدور حکم شرعی استحباب یا دست ضعیف

پذیرند یا موضوع ی را نمیگروهی دیگر این رواداراما دانند، المطلوبیه میت رجاءاحادیث ضعیف با نیّ
اند. الحدیثی یا اصولی برشمردهسته و بیرون از مباحث سندی و علماعتقادی و کلامی دان ها را اساساًآن

رو بحث درباره اعتبار سند و دلالت متن احادیث من بلغ، نقش اساسی در پذیرش یا طرد بسیاری از این
 بهدر این جستار  دارد.ه سنن اعتبار قاعده تسامح در ادلّ و نیزار آحاد و احادیث فضائل الاعمال از اخب

های پرداخته شده است. یافتهمعروف الحسنی از منظر هاشم  بلغبررسی اعتبار و دلالت احادیث من
برساخته آنان  و احتمالاً حادیث دستاویز جاعلان و قَصاّصاناین ا دهد وی معتقد استتحقیق نشان می

: نادیده گرفتن است چنین ادلّه وی اعتبار خویش و روایات نامعتبر را رواج دهند.های بیتا نقل بوده
 و اهل بیت، رواداری انتساب دروغ به معصوم، تالی ررش خبر، ناهمخوانی با سیره پیامبشرایط پذی
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 طرح مسئله
بنابر مضمون احادیث من بلغ اگر کسی با خبر شود کرداری دارای پاداش است و خداوند از 

یابی به پاداش انجام دهد، مأجور است، گردد، و آن عمل را با نیت دستانجام آن خشنود می
با وجود رواج و شهرت احادیث من بلغ، درباره اعتبار  صحیح و معتبر نباشد.حتی اگر آن خبر 

شود و نقدهایی علاوه بر و اصالت مبانی آن، اجماع و اتفاق نظر میان دانشیان مسلمان دیده نمی
های آن مطرح است. برخی، قاعده تسامح در ادله سنن را از آن اعتبار سند، به محتوا و دلالت

این احادیث را مجوز الغای شرایط حجیت خبر ضعیف دانسته، و به جواز  استخراج کرده و
صدرو حکم شرعیِ استحباب رای داده اند و برخی دیگر، تنها به مأجور بودن عمل کننده بسنده 

که برخی دیگر به هیچ پذیرند. در حالیکرده و صدور حکم شرعی را بر مبنای این احادیث نمی
ر را چه در صدور حکم شرعی و چه در اخبار فضائل الاعمال و روی اِلغای شرایط حجیت خب

ای نیز دلالت احادیث من بلغ را در دامنه علم پذیرند. عدهحتی، درباره قصص و حکایات نمی
 دانند. را مربوط به علم الحدیث و فقه و اصول نمیکلام و اعتقادات دانسته و مضمون آن

ها فی اعتبار احادیث من بلغ و انکار دلالت آنرویکرد نقدالحدیثی معروف الحسنی در ن
برای پذیرش احادیث ضعیف، در آثار دانشیان پیشین نیز وجود داشته و دیگران نیز در این باب 

ای ویژه تاکید دارد و آن جعلی اند. الحسنی افزون بر نقدهای پیشین، بر نکتههایی کردهنقّادی
یت دادن به گروه دیگری از هایی برای مقبولتهبودن احادیث من بلغ است، به عنوان برساخ

 تاثیر دامنه اینکه از ایشان همچنین،. ترهیب و ترغیب و الاعمال فضائل احادیثث مانند: احادی
 یافته تسرّی نیز قصص و تاریخ به و نمانده محدود الاعمال فضائل احادیث به بلغ، من احادیث

 کند. قاد میانت سختی به شده، آنها اعتبار و سند بررسی در انگاریسهل موجب و
هایی که در فقه و در این جستار پس از نقل احادیث من بلغ و بررسی اعتبار آنها، دلالت

هاشم معروف  شود. سپس دیدگاهاصول، علم الحدیث و کلام، مورد توجه بوده، مطرح می
دامنه علم الحدیث  گردد . دغدغه اصلی الحسنی، درالحسنی نقل و قوّت و ضعف آن آشکار می

و رواج احادیث نامعتبر است. از اینرو پس از تردید در اعتبار سند احادیث من بلغ، دلالت آنها 
که بخواهد بینند که مبنایی برای عمل به احادیث ضعیف باشند. چه رسد به آنرا آنچنان نمی

 ای اصولی گردد. ای برای قاعدهپایه
جعلی بودن این روایات و دستاویز شدنشان توسط قَصّاصان و واعظان  برای الحسنی نزد 

هایشان، اهمیت بیشتری یافته است و تراشیها و فضیلتپردازیمشروعیت بخشیدن به داستان
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 از جعلی احادیث زدودن و شناسایی»و موضوع در چهارچوب پروژه کلان ا پرداختن وی به این
ن بلغ و به دنبال م احادیث اعتبار نفی و انکار در رواین از گیرد،می صورت «شیعه حدیثی جوامع

دهد. آن انکار قاعده تسامح پروایی از خود نشان نمی

 پیشینیه تحقیق
شمار اصول فقه، بحث و بررسی طور کلی، در منابع بیاحادیث من بلغ و قاعده تسامح  به

( و 1397: محرابی )است، برای نمونهشوند. شمارش آنها از حوصله این جستار بیرون می
( به تفصیل مباحث متعددی را، از جمله تاریخچه، ادلّه، و نقد و بررسی این 1379بجنوردی )

اند. روایات و ادلّه این قاعده و کفایت یا عدم کفایت آن در پذیرش حدیث ضعیف، گزارش کرده
لغ اختصاص داده است. ( جستار مستقلی را به احادیث من ب1372شیخ مرتضی انصاری )

( در نوزده مدخل به جوانب رسائل فقیهه)منتشر شده در کتاب « رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»
گوناگون این موضوع پرداخته و ضمن پذیرش کلیات آن، مواردی را که این قاعده کارکرد دارد 

( در دو جستار 1369 و 1368توان بر مبنای آن فتوا داد، تشریح کرده است. میرمحمدی ) و می
کریمیان  پس از بررسی سند و دلالت اخبار من بلغ، به مباحث اصولی، پیرامون آن پرداخته است.

و « من بلغه»شناسی عبارت (، نیز ضمن پذیرش این احادیث، از دیدگاه اصولی، به مفهوم1397)
 پردازد. دامنه کارکرد آن می

من بلغ به عنوان مستندی برای پذیرش اخبار در مباحث علم الحدیث نیز گاهی به احادیث 
 که (1382باقری ) و (1381) چیشانه: است جمله آن از شده؛ پرداخته - ًاثباتا یا نفیاً –ضعیف 

ا به چالش به تفصیل به سند و راویان این احادیث پرداخته و تواتر و حتی مستفیض بودن آنها ر
و  هاهمچنین متن احادیث را نقد و بررسی کرده و اهمّ اشکالات آن (1382کشند. باقری )می

اما به نقد و بررسی دلالت های  (1397کلانتری ) های ارائه شده را، نقل و نقد نموده است.پاسخ
رایج پرداخته و موضوع احادیث من بلغ را بیرون از فقه و اصول و علم الحدیث دانسته  و بر 

آن پای فشرده است. سخن ایشان ناظر به سخن  آیت الله خویی مضمون اعتقادی و کلامی 
احمد رضوانی  ( در جمع بندی آرای مختلف درباره احادیث من بلغ است.207، ص2، ج1368)
است، بدون اتخاذ موضعی  المعارف بزرگ اسلامیدائرهکه جستاری در  «تسامح»( در 1379)

های گوناگون در فقه شیعه و دیدگاه خاص، تنها گزارشی فشرده از سرگذشت قاعده تسامح
دربارۀ آن فراهم کرده است.
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، نیز الموضوعات فی الاثار والاخبارهای معروف الحسنی و کتاب در نقد و بررسی اندیشه
( به مناسبت انتشار ترجمه فارسی کتاب معروف 1383اخوان صراف ) کوشش هایی شده است.

نی و سندی و دقیق بررسی کرده و آمیختگی نقد متالحسنی، روش او را در این کتاب نقد و 
داند و در کنار آن دیدگاه معروف های کتاب میها و عدم ارجاعات را از ضعفنبودن برخی نقل

جستاری دیگر، اخوان  الحسنی درباره معیارهای ضعف و عوامل جعل حدیث پرداخته است. در
اکافی، عدم شفافیت مبانی و روشن در نقد کتاب معروف الحسنی، بر  دقت ن (1386صراف )

منجر به داوری های غیرعلمی و ناروا نسبت به »نبودن معیارهای تشخیص احادیث موضوع که 
 ( تاکید کرده است.1386)اخوان صراف، « روایات شده

های حدیثی معروف الحسنی ( در نوشتاری که به اندیشه2022اندیشمند عراقی، خطیب )
اختصاص دارد، رویکرد عقلانی و انتقادی معروف الحسنی و صراحت لهجه او را در نقدالحدیث 
ستوده و مورد توجه قرار داده و به طور مشروح روش و کوشش الحسنی را بررسی و روایت 

 کرده است. 
گرایی، غفلت از تعمیم»( به نقد روشی معروف الحسنی پرداخته و 1398گران )امینی و دی

منابع رجالی دست اول، پرداخت بی ضابطه به بحث غلو، عرضه اطلاعات نادرست ... و نقد 
)امینی و دیگران، « غیرمنصفانه ... اصرار بیش از حد بر معیار موافقت روایت با عقل و علم تجربی

ای به نحوۀ برخورد الحسنی با احادیث به طور ویژه اشارهو دانسته اند. های ا( از ضعف1398
 شود.من بلغ در این جستار دیده نمی

دیدگاه هاشم معروف الحسنی در نفی اعتبار احادیث من بلغ امّا، چندان مورد توجه قرار 
یان قمی حسیننگرفته و تنها اثری که در نقد و بررسی این دیدگاه وی یافته شد، جستاری از 

است. وی آراء معروف الحسنی را به تفصیل نقد کرده و « دفاع از حدیث»(، در مجموعة 1376)
کند همه عالمان شیعی این دسته از روایات پذیرد. او ادعا میجعلی بودن احادیث من بلغ را نمی

احراز  دغدغه»کند مضمون این روایات آنست که را پذیرفته اند. در باب دلالت نیز، تصریح می
ایشان تاکید  .(1376)حسینیان، « تدر محدوده مستحبّات، در میان نیسواقع و اثبات اعتبار نقل 

غ دلالت بر استحباب، رجحان یا ترتّب ثواب بر انقیادِ عمل که آیا احادیث من بلکند در اینمی
کننده، دلالت دارند، اختلاف است.
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 ر منَ بَلَغ و بررسی اعتبار آنهااخبا. 1
شود و بیش از مواردی که در این بخش آمده، پنج روایت با این مضمون در منابع شیعی یافته می

( محل تأمل است، 328، ص3، ج1377ادعای کثرت اخبار من بلغ )بجنوردی، رو ازین .یافته نشد
 . احادیث مربوطه اینهاست:(617، ص1، ج1376چه رسد به ادعای تواتر. )العاملی، 

ُيََْيَُُمُحَمَّدحُ» -1 ُُعَنُُْبْنح ُاَلْحْسَيُِْمُحَمَّدِ ُسِنَانُ ُعَنُُْبْنِ ُبْنِ ُالَزَّعْفَراَنُُِِِعَنُُْمُحَمَّدِ ُبْنُِعَنُُْعِمْراَنَ مُحَمَّدِ
:ُمَنُُْأبَََجَعْفَر ُعَلَيْهُِالَسَّلَامحُُقاَلَُسََِعْتحُُمَرْوَانَُ ُِعَلَىُثَ وَابُ ُبَ لَغَهحُُيَ قحولح الِْتِمَاسَُُالَْعَمَلَُُذَلِكَُفَ عَمِلَُُعَمَلُ ُمِنَُاللََّّ
كَُمَاُالَث َّوَابُُِذَلِكَُ .(87، ص2، ج1387)کلینی، « بَ لَغَهحُُأحوتيَِهحُوَُإِنُْلََُْيَكحنُِالَْْدَِيثح

)خویی، است. « ضعیف علی المشهور»راوی این روایت از امام باقر)ع(، محمد بن مروان 
کدام اند که هیچاین نام، یاد شده در رجال خویی پانزده نفر به( 112، ص8، ج1410معجم، 

، 18، ج1410. )خویی، درستی شناخته شده نیستند و جرح و تعدیلی درباره آنها نشده استبه
  .(1382)باقری، مامقانی وی را مجهول الحال معرفی کرده است  (234-229ص

ویی، )خق(، ضعیف و غیر قابل اعتماد است؛  220بن سنان الزاهری )م  محمد راوی دیگر،
سیاری را در مورد او آلود بهای طعنها و گفتهکشّی نقل .(172-162، ص17، ج1410معجم، 
( در 1382باقری، اند. )ای او را توثیق کردهگرچه گروه قابل ملاحظه (1382)باقری،  کند.ذکر می

سبب تضعیف او، اتهام به غالی بودن، نقل روایاتی که به وِجاده یافته، کذب، مخالفت با امام 
باقر)ع( و وضع حدیث ذکر شده است. از سوی دیگر فراوانی روایاتی که نقل کرده )بیش از 

 روایت(، اعتماد راویان ثقه بر او، خلط میان او و کسی دیگر مشهور به ابن سنان، احتمال 160
توان از اسباب ای بودن روایاتی که در طعن اوست و عدم اتفاق نظر در معنای غالی را میتقیه

  (1390)نک: ستوده، توثیق او دانست. 
، 14و ج 28، ص1ج ،1410)خویی، راوی دیگر، عمران الزعفرانی نیز مجهول است 

تی از او در دست اطلاعا اما ند برخی روایات و کتب رجالی آمدهگرچه نامش در س که (168ص
نیست.

ُالَْبََقِْيُ » -2 ُأَبُِعَبْدُِاَللََِّّ ُبْنح أَبُِعَبْدُِاَللََُِّّعَنُُْمُحَمَّدُِبْنُِمَرْوَانَُُعَنُُْأَحَْْدَُبْنُِالَنَّضْرُُِعَنُُْأبَيِهُُِعَنُُْأَحَْْدح
ُالسَّلَامحُ ُصَلَّىُاَللََّّحُُعَنُُِبَ لَغَهحُُقاَلَ:ُمَنُُْعَلَيْهِ ُآلهُِِالَنَّبِِِ ُوَ ُذَلِكَُطلََبَُقَ وْلُُِالث َّوَابحُُشَيْء ُفِيهُُِعَلَيْهِ ُُفَ فَعَلَ الَنَّبِِِ
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ُوَُآلهُِِ كَُانَُُالَث َّوَابحُُكَانَُلَهحُذَلِكَُُصَلَّىُاَللََّّحُعَلَيْهِ ُوَُآلهُُِِوَُإِنْ ، 1371)برقی، « لََُْيَ قحلْهحُُالَنَّبِ ُصَلَّىُاَللََّّحُعَلَيْهِ
 .(25، ص1ج

)ع( ز محمد بن مروان، از ابی عبداللهی عبدالله برقی از پدرش، از احمد بن نضر، ااحمد بن اب
کند که ایشان فرمود به هر کس خبری از پیامبر )ص( برسد که در عملی پاداش هست، نقل می

یامبر )ص( و آن عمل را به خاطر سخن پیامبر انجام دهد، پاداش آن را خواهد داشت، حتی اگر پ
 نگفته باشد.آن سخن را 

احمدبن ابی عبدالله برقی، گرچه ثقه است، از راویان ضعیف نقل کرده و به مراسیل اعتماد 
،شود. او این روایت را از پدرشمیرو به روایاتش اعتماد ناز این (76، ص1418)نجاشی، نموده، 
احمد  (335، ص1418)نجاشی، کند که او نیز تضعیف شده است. برقی نقل می خالد بن محمد

دربارۀ ضعف محمد بن مروان نیز پیشتر گفته  (98، ص1418)نجاشی، بن النضر، توثیق شده. 
شد.

ُعَلَيْهُِالَسَّلَامحُُعَنُُْهِشَامُِبْنُِسَالَُِ ُعَنُُْابِْنُِأَبُِعحمَيُْ ُعَنُُِأبَيِهُُِعَنُُْعَلِي ُبْنحُإبِْ راَهِيمَُ» -3 قاَلَ:ُُُأَبُِعَبْدِاَللََِّّ
ُالَث َّوَابُِعَلَىُسََِعَُُمَنُْ ُمِنَ ُإِنُُْشَيْءُ ُشَيْئاً ُوَ ُلَهح كَُانَ ُبَ لَغَهحُُفَصَنَ عَهح ُعَلَىُمَا ، 2، ج1387)کلینی، « لََُْيَكحنْ

 .(87ص
کند علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عُمیر، از هشام بن سالم، از ابی عبدالله )ع( نقل می

ری بشنود و آن کار را انجام دهد، آن پاداش را که ایشان فرمود: هر کس خبری درباره پاداش کا
 .آنچه شنیده به واقع درست نباشد خواهد داشت حتی اگر

حَسن »ق(  1110 – 1037روایت کلینی، به نقل از هشام بن سالم، از نظر مجلسی )
(، از آنکه همه راویان آن از مشایخ هستند، مگر 112، ص8، ج1404)مجلسی، است « کالصحیح
که مجهول است و قول صریحی در توثیق  - علی ابن ابراهیم از او نقل کرده -هاشم  ابراهیم بن

سید بن طاووس به وثاقت او تصریح »با این حال  (286ص ،بی تا)صدر، شود. او یافته نمی
کثرت روایاتی که به واسطه فرزندش، در کتاب کافی نقل  (1368)میرمحمدی، « نموده است.

، 1، ج1426. )نمازی شاهرودی، است شده دانسته او اعتبار بر گواه -روایت هزار از بیش–شده 
( 223ص
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السَّلَامحُُعَنُُْهِشَامُِبْنُِسَالَُِ ُعَنُُْعَلِيُِِبْنُِاَلَْْكَمُُِعَنُُْعَنْهحُُوَُ» -4 ُِعَلَيْهُِ ُُعَنُُِبَ لَغَهحُُقاَلَ:مَنُُْأَبُِعَبْدُِاَللََّّ الَنَّبِِِ
عَلَيْهُِوَُآلهُِِ مِنَُُصَلَّىُاَللََّّحُ كَُانَُُالَث َّوَابُُِشَيْءُ  وَُإِنْ ُذَلِكَُلَهحُ كَُانَُأَجْرح عَلَيْهُِوَُآلهُُِِفَ عَمِلَهح ُصَلَّىُاَللََّّحُ ُاَللََِّّ لََُُْرَسحولح

.(25، ص1، ج1371برقی، )« يَ قحلْهحُ
و از او به نقل از علی بن حَکم، از هشام بن سالم، از ابی عبدالله )ع(، که ایشان فرمود: به 

خبری درباره ثواب عمل نیکی برسد و آن عمل را انجام دهد، پاداش آن را خواهد  هر کس
 ر خدا )ص( آن سخن را نگفته باشد.داشت، حتی اگر پیامب

شود. آنگونه علی بن الحَکَم در سند این روایت، که از هشام بن سالم روایت کرده، دیده می
که مرحوم خویی گزارش کرده، در سندِ بیش از هزار و چهارصد روایت نام علی بن الحکم 

کند: علی بن الحکم الانباری، علی ابن هست. ایشان در نهایت سه نفر را به این نام معرفی می
الزبیر و علی بن الحکم بن مسکین. نجاشی از ابوالحسن الضریر علی ابن الحکم بن  الحکم بن

برد. شیخ طوسی نیز از علی بن الحکم الکوفی یاد کرده، که ثقه و جلیل الزبیر الانباری نام می
داند. از علی بن الحکم بن مسکین نیز تنها یک القدر است. مرحوم خویی این دو را، یک نفر می

سیده که در آن هم خطایی صورت گرفته و ضبط نام به درستی انجام نشده است. روایت ر
(426-425، ص12، ج1410خویی، معجم، )

ُبْنُِالَْْكَمُُِعَنُُْبْنُِمُحَمَّدُ ُأَحَْْدَُُعَنُُْعَلِي ُبْنحُمحوسَىُقاَلَُحَدَّثَنُُِأَبُِ» -5 ُعَنُُْهَاشِمُِبْنُِصَفْوَانَُُعَنُُْعَلِيِِ
ُعَلَيْهُِالسَّلَامحُأَبُِعَبْدِاَُ ُذَلِكَُوَُإِنُُْالَث َّوَابُُِشَيْء ُمِنَُُبَ لَغَهحُُقاَلَ:ُمَنُُْللََِّّ كَُانَُلهَحُأَجْرح عَلَىُشَيْء ُمِنُْخَيْ ُفَ عَمِلَهح

عَلَيْهُِوَُآلهُُِِكَانَُ ُصَلَّىُاَللََّّحُ ُاَللََِّّ .(132، ص1، ج1406، ابن بابویه)« لََُْيَ قحلْهحُُرَسحولح
روایت کرد مرا علی ابن موسی از احمد بن محمد از علی بن حَکم از هاشم پدرم گفت: 

بن صفوان از ابی عبدالله )ع(، که ایشان فرمود: به هر کس خبری درباره ثواب عمل نیکی برسد 
ر خدا )ص( آن سخن را و آن عمل را انجام دهد، پاداش آن را خواهد داشت، حتی اگر پیامب

 نگفته باشد.
( و 370، ص4ج، 1406)فیض کاشانی،  الوافی(، 80، ص1، ج1372)عاملی،  وسائل الشیعه

آورده اند و  ثواب الاعمال( این روایت را به نقل از 256، ص2، ج1403)مجلسی،  بحارالانوار
در سند  «.عن علی بن الحکم عن هشام عن صفوان عن أبی عبدالله»سند را چنین نقل کرده اند: 

ق( از او ه 329متشود. گرچه کلینی )ف به الکمندانی دیده میاین روایت علی بن موسی معرو
، ذیل علی 1410خویی،  )نک:اش یافته نشد. نقل حدیث کرده، مجهول است و توثیقی درباره
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، 1431)سبحانی، اند برخی عدم توثیق او را تصریح کرده (205، ص13بن موسی الکمندانی، ج
 که موجب ضعف روایت است.  (491، ص3ج

وروى ایضا باسناده الى »ق( این روایت را به نقل از صفوان دانسته:  841 فهد حلی )مابن 
آنچه این نقل منطبق است با  (9، ص1407)حِلّی، «. صفوان عن ابى عبدالله ان من بلغه شئ من...

؛ «عن هشام، عن صفوان، عن أبی عبد الله»آورده:  وسائل الشیعهق( در  1104 شیخ حر عاملی )م
« المروی عن صفوان عن الصادق»بجنوردی نیز این خبر را با عنوان  (59، ص1، ج1376، )عاملی

 (329ص  3، ج 1377)بجنوردی، دهد. صدوق ارجاع می ثواب الاعمالآورده و در پاورقی به 
من ابواب  18)باب و به وسایل الشیعه « فقد روى صفوان عن أبی عبدالله»گوید: و نیز سبحانی می

، نیز الوسیط فی اصول الفقهو در  (584، ص2، ج1431)سبحانی، ارجاع داده   العبادات(مقدمات 
و مرادش از هشام، هشام  (116، ص2،  ج1388)سبحانی، کند بدون ارجاع، از صفوان روایت می

ثواب اکبر غفاری در ترجمه فارسی مرحوم علی (490، ص3، ج1431)سبحانی، بن سالم است. 
بر این اساس  (296ص 1تا، ج)غفاری، بیآورده است. « صفوان بن مهران»را نام راوی  الاعمال

 در حالی«. هشام عن صفوان ]بن مهران[»، متن را چنین خوانده است: وسائل الشیعهایشان، مانند 
دانیم صفوان همواره از هشام روایت کرده است، و نه هشام از صفوان؛ که نشان از تصحیف که می

(1382)باقری، موجب تضعیف آن است.  و قلب در روایت و

 اخبار من بلغ هاي سنديبررسی. نتیجه 1-1
هایی در رسند، با وجود تفاوتروایت سوم و چهارم که از دو طریق به هشام بن سالم می

دیگر ه ( س490ِ، ص3، ج1431سبحانی، اند. )لفظ، وحدت معنوی دارند و صحیح دانسته شده
موسوی همه روایات فوق را ضعیف و غیرقابل اعتماد دانسته اند )مجهول یا ضعیف است. برخی 

ح نیست. فقط سند سند هیچ یک از این اخبار صحی»و ادعا کرده اند ( 561، ص1377غروی، 
( یا گفته 561، ص1377موسوی غروی، « )باشد.اند و بقیه ضعیف میگفته یکی از آنها را حسن

است و شاهدی از کتاب مجید و سنت حتمیّه ندارد، اِسنادش ضعیف و ذات نایافته »شود می
. و نیز برای بررسی 564، 1377)موسوی غروی، « بلکه بر خلاف عقل سلیم و ذوق مستقیم است.

 (1382تفصیلی سند و راویان این روایات، نک: باقری، 
)میرمحمدی، یا مستفیضه بودن  (368، ص1، ج1413)خویی، و برخی دیگر به صحیح بودن 

با توجه به شمار اندک این روایات و وضعیت . اندداده رأی - آنها از بعضی یا –آنها  (1368
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 سه به نبودن منحصر و آوراطمینان شرایط اَقلّ بودن دارا –راویان آنها، ادعای مستفیضه بودن  
 . ندارد وجهی -(168ص ،9ج ،1410 خویی،) ضعیف راوی چهار

 دلالت اخبار من بلغ. 1-2
گیری کلی شده است:کم چهار برداشت و نتیجه من بلغ دستاز اخبار 

 اعتقادي و کلامی احادیث من بلغ دلالت. 1-2-1
حتی اگر اعتبار اخبار من بلغ را بپذیریم، دلالت آنها تنها بر ترتّب پاداش بر عمل نیک، به عنوانی 

–در آنها نیست. عبادات  - وجوبا یا استحبابا -اصلی اعتقادی است و اقتضایی بر طلب شارع 

 صحیحی نصّ یا صریح دلیل است لازم آنها ثبوت برای و است توقیفی ،- مستحب یا واجب
 (201و  199، ص4تا، ج)بحرانی، بی. باشد داشته وجود

اخبار من بلغ بر یک اصل کلامی و اعتقادی تاکید دارند و مضمون آنها با تفضّل الهی و 
–ای ثواب و پاداش مرتبط و در صَدَد بیان رحمت پروردگار به بندگان است که اگر به هر بهانه

مند از لطف کرداری را با امید به پاداش الهی انجام دهند، مأجور و بهره -حتی خبری ضعیف
رو اساسا در مقام بیان یک حکم شرعی یا تعیین معیاری برای پذیرش اهند بود. از اینالهی خو

(208-27، ص2، ج1368و خویی،  1397)برای تفصیل بیشتر، نک: کلانتری، خبر نیستند. 

 حجیت خبر ضعیف در احکام شرعی .1-2-2
ت پاداش برای عمل آیا این روایات فقط ثبو»در میان فقیهان و اصولیّون سخن در آن است که 

بنابر رأی -، یا دلیلی بر استحباب شرعی عمل هستند -نظر شیخ انصاری-کنند کننده را ثابت می
بنابر این نزد   (496-493و نیز نک: صص.  489، ص3،  ج1431سبحانی، « )؟-محقق خراسانی

 آید: فقیهان و اصولیّون دو استنتاج و دلالت پدید می
ضعیف برای فتوا و صدور حکم شرعیِ استحباب  گروهی قائل به حجیت حدیث-

هستند. 
 پذیرند. گروهی اِلغای شرایط حجیت خبر را به استناد اخبار من بلغ نمی-

یا رواداری پذیرش خبر ضعیف برای « قاعده تسامح در ادله سنن»گروه اول، باورمندان به 
من بلغ و قاعده تسامح کاملا  استنباط حکم شرعی توسط فقیه، هستند. نزد اینان استناد به اخبار
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)انصاری، ای اصولی است که استنتاج بر مبنای آن نیازمند ملکة اجتهاد است. به هم پیوسته و مساله
شود که عموم اصولی دانستن این قاعده و احادیث مربوط به آن، موجب می (149، ص1372

پذیرندگان قاعده  (161، ص1372)انصاری، مکلفان از استناد به آنها، به کلی برکنار دانسته شوند. 
 (212، ص2، ج1368)نائینی،  کراهت به حکم جواز یاتسامح، صدور حکم به استحباب شرعی 

اش ثبوت پاداش به خاطر ارزش ذاتی عمل و دانند، که ثمرهبر اساس احادیث ضعیف را روا می
 منفعتی است که در آن است. 

؛ خویی، 262، ص1،  ج1986)صدر، ش این قاعده، منکران پذیر ،که گروه دومدر حالی
احادیث من بلغ را حجتی برای صدور حکم  (145، ص1372؛ انصاری، 369، ص1ج  ،1413

دانند، در نتیجه استحباب شرعی بر اساس حدیث ضعیف و نیز الغای شرایط حجیت خبر نمی
گیرد. سبحانی تعلق مینزد اینان، خودِ عمل ارزش ذاتی نداشته و پاداش، به نیت عمل کننده 

روایات من بلغ تنها در صدد آن است که بگوید اگر مکلّف عملی را با حجت »تصریح دارد: 
 ،3ج، 1431)سبحانی، « شرعی انجام داد و سپس خلاف آن معلوم شد، زیانی نکرده است

ه گانه شرعی است و حکم کردن به آن نیز، نیاز باستحباب یکی از اقسام احکام پنج .(492ص
م حک ضعیف، حدیث اساس بر تنها اول گروه مانندتوان حجت شرعی دارد. بنا بر این گرچه نمی

 المطلوبیة رجاء اگرتوان عمل کننده به مضمون حدیث ضعیف را به استحباب شرعی داد، اما می
: گویدمی سیستانی. دانست مأجور ،دارد

 سنن، ادله در تسامح قاعده بر است مبتنی رساله این در شده ذکر استحباب»
بر  هااستحباب این به رأی نیست، ثابت ما نزد قاعده این که آنجا از و

بر اساس رجاء  اساس رجاء المطلوبیه است؛ همچنین مکروهات نیز باید
 ( 32، مسأله 19، ص1، ج1414)سیستانی، « المطلوبیه ترک شود

عهدۀ قاعده تسامح نیست، رو آنچه موجب رواج پذیرش حدیث ضعیف شده، تنها بر از این
هایی دیگر حدیث ضعیف را پذیرفته و به کار بلکه حتی مخالفان این قاعده نیز عملاً، به شیوه

  (41-39،  صص 1385برای آگاهی از شروط پذیرش خبر ضعیف، نک: بیضانی،  گیرند. )می
، روشنگر فارق (32، مسأله 19، ص1، ج1414)سیستانی، الله سیستانی گفته آیتسخن پیش

توان قاعده تسامح را دهد که چگونه میمیان احادیث من بلغ و قاعده تسامح است و نشان می
نپذیرفت  و در عین حال بر اساس احادیث من بلغ، برخی  اعمال مذکور در احادیث ضعیف را 

کند: توصیه کرد. ایشان در جای دیگر نیز تاکید می
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با دلایل معتبر ثابت شده است. اما گفته های پیشاستحباب این غسل»
های مستحبی از آنها یاد هایی هم هست که فقیهان در ذیل غسلغسل

کنند؛ گرچه استحباب آنها نزد ما ثابت نیست، اما اشکالی نیست که می
، 120، ص1، ج1414)سیستانی، « ی آنها را با قصد رجاء انجام دهدکس

.(341مسألة 

 پذیرش خبرعدم اِلغاي شرایط  .1-2-3
در علم الحدیث، افزون بر نقدهایی که به سند احادیث من بلغ وارد است، با چهار استدلال، 
مضمون آنها نقّادی شده و استناد به آنها برای نادیده گرفتن ضعف سند در شرایط حجیت خبر، 

 :شودناروا دانسته می
ُ» :تعارض با آیه (الف ُبنَِ بَإ  ُفٰاسِق  ُجٰاءكَحمْ  بدون را خبر پذیرش که (49)النساء:  «فَ تَ بَ ي َّنحواإِنْ

بیین و تثبیت، نهی کرده، چه رسد به انتساب سخنی به پیامبر گرامی)ص( و معصومان)ع( با ت
بین اخبار من بلغه و بین آیه نباء تعارض است، زیرا اخبار من بلغه شامل آن »خبر ضعیف. 
گوید باشند. ولی قران میدارای مذاهب باطله میگردد که راویانش غالی، کذّاب و اخباری هم می

بنابراین آیه نباء به عنوان  (562، ص1377)موسوی غروی، « تحقیق قبول نکنید.سخن فاسق را بی
اصلی بالادستی، بر این اخبار حاکم است و لازمه اش وسواس و دقت در پذیرش خبر ضعیف 

که اخبار من بلغ سنن و غیر آن. در حالیمضمون این آیه، نپذیرفتن خبر فاسق است، در »است. 
که مُخبر، عادل دلالت بر ترتّب ثواب بر هر عملی دارد که از طریق غیرِمعصوم رسیده، اعم از این

موافقان البته، با استناد برخی  (201-200. و صص 199، ص4تا، ج)بحرانی، بی« باشد یا نباشد.
پذیرند. را با اخبار من بلغ، نمی، تعارض آن«نبأ»هایی در شأن نزول و نیز مفهوم لغوی به نقل

(1369)میرمحمدی، 
شود، ترتّب ثواب بر کردار نیک است و ارتباطی با آنچه از اخبار من بلغ فهمیده می (ب

رو حتی اگر اخبار من بلغ صحیح دانسته و به مأجور بودن عمل حجیت خبر ضعیف ندارد. ازین
، 1377)نک: بجنوردی، کننده با نیت رجاء حکم شود، به معنی جواز پذیرش خبر ضعیف نیست. 

 (330، ص3ج
همین تسامح »اگر از اخبار من بلغ پذیرش خبر ضعیف فهمیده شود، تالی فاسد دارد و  (ج

همه بدتر در داستان کربلا، منقولاتی در کتبْ ثبت و  و ازموجب شده که در زُهدیّات و قصص 
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ای از آنها دارد و در نتیجه مشمول بر فرازِ منابر گفته شود که انسان علم اجمالی به کذب پاره
ُالنِار» نفرین رسول اکرم )ص( خواهد بود که فرمود: ُمِنَ ُمَقعَدَهح ُفلَيَ تَبوِءَ ُمحتعمِداً ُعَلَیِ کَُذَّبَ « مَن

( این تسامح در پذیرش خبر ضعیف به اخبار فضائل الاعمال، محدود 151، ص1381ی، چ)شانه
چیزهای بسیاری را به مقتضای این اخبار ضِعاف حرام و اموری را »نمانده و به جایی رسیده که 

 ( 564، ص1377)موسوی غروی، « بدین مِنوال واجب دانسته اند.
آور برای پذیرش روط عقلی و عرفی اطمینانبلوغ در احادیث من بلغ، به معنی وجود ش» (د

گیرد. ... از اینرو اگر خبر است و اخباری را که به صدور آنها اطمینان حاصل نشود، در بر نمی
کنند و آور به اخباری دست یافت که رجحان عملی را بیان میهای عقلی اطمینانمکلَّف با شیوه

)مامقانی، « به پاداش انجام داد، مستحق پاداش است.آن عمل را از روی طاعت و انقیاد و با امید 
بنابر این از اخبار من بلغ حجیتی برای پذیرش خبر ضعیف ندارند. (161، ص1، ج1385

 یا جواز نقل آنها در فضائل و قصصجواز استناد به اخبار ضعیف  .1-2-4
عموم بزرگان، عمل به خبر ضعیف را در قصص و »کند که شیخ انصاری از شهید ثانی نقل می

( ایشان سپس توضیح 157، ص1372)انصاری، « مواعظ و فضائل الاعمال، مجاز دانسته اند.
دهد که خبر ضعیف در قصص و مواعظ یعنی نقل و شنیدن و به خاطر سپردن خبر ضعیف می
ی که به دنبال دارد، مگر در و پذیرش اثرات - مشروط به آنکه در حد جعل و وضع نباشد –

روشن است این سخن به  (158، ص1372)انصاری، واجبات و محرمات، بدون اشکال است. 
اخباری مورد نظر است که تطابق »معنی رواداری پذیرش کذب که عقلا قبیح است، نیست، بلکه 

به معصوم نسبت  اند. اما به هر روی در آنچهآنها با واقع، محرز نیست یا از طریق صحیح نرسیده
« شود، تسامح روا نیست؛ حتی اگر در حجیت اخبار ضعیف قصص و حکایات، روا باشد.داده می
(212، ص2،  ج1368)نایینی، 

 روایات من بلغ  درخصوصمعروف الحسنی . بررسی دیدگاه 2
با  لبنانی (، فقیه، قاضی، پژوهشگر و نویسنده شیعهم 1984-1919هاشم معروف الحسنی ) سید

بیش از بیست کتاب در فقه، اصول فقه، اعتقادات و تاریخ شیعه و علم الحدیث، که تحصیلات 
نام او در زمره شاگردان مرحوم م( به پایان رسانید. 1942-1927دینی خود را در نجف اشرف )

  (15، ص 1434)واسطی، شود. الله العظمی خویی دیده میآیت
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محاکم شرعی شیعه جعفری در ل قضاوت در به شغوی پس از بازگشت به زادگاهش 
ایشان در زمان خود به عنوان  (248، ص1، ج1987)امین، منطقه بنت جُبَیل لبنان پرداخت. 

اش مشتمل بر منابع حدیثی و ادبی متخصص در علم درایت الحدیث، شهرت داشته و کتابخانه
 (248، ص1، ج1987)امین، فراوانی بوده است. 

)چاپ  الموضوعات فی الآثار و الاخبارهای ایشان در کتاب جستار حاضر مبتنی بر دیدگاه
بیروت( است. تعریف سنت و جایگاه آن، تدوین حدیث و تاریخ آن، نقد و بررسی  1973اول: 

جایگاه صحابه در حدیث، نقش حدیث در تشریع، ضرورت بررسی متن در کنار سند حدیث، 
های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی آن، در حدیث و انگیزهشروط پذیرش حدیث، کذب 

های جعل حدیث و راویان جاعل از مباحث مطروحه در داستانپردازی، احادیث جعلی و شیوه
این کتاب است. الحسنی ضمن پرداختن به جعل و کذبی که در میان اهل سنت رواج داشته، به 

کند. پردازد و آن را نقد میدانشیان شیعه مینقد و بررسی جعلیات و احادیث برساخته در میان 
را به احادیث من بلغ اختصاص داده و  الموضوعات فی الاثار والاخبارکتاب وی بخشی از 

 حملات تند و صریحی به آنها به عنوان یکی از عوامل جعل حدیث دارد.
با اعتبار و شود. پیشتر بیان شد که مخالفت در این بخش دیدگاه و دلایل او را بررسی می

ای نیست و دانشیان شیعه در پذیرش اعتبار، دلالت و دامنه استنباط سابقهدلالت این اخبار امر بی
کند، اما از از آنها اتفاق نظر ندارند. الحسنی نیز کمابیش نکات انتقادی پیش گفته را تکرار می

رواج احادیث جعلی دیدگاه علم الحدیثی، بر تاثیر اخبار من بلغ بر پذیرش حدیث ضعیف و 
های ایشان چنین است: کند. مهمترین دیدگاهتأکید و پافشاری می

 نفی اعتبار اخبار من بلغ .2-1
فشارد و قابلیت آنها را برای آنکه بتواند مستند اعتباری سند روایات من بلغ پای میالحسنی بر بی

 کند:میاحکام شرعی یا مجوزی برای اعتنا به حدیث ضعیف باشد، انکار 
إسناد روایات من بلغ از شرایط کافی برای آنکه مبنای عمل قرار بگیرد، »

برخوردار نیست، از آنکه در دینداری برخی راویان تردید است و برخی 
« یت که از نظر اهل حدیث، صحیح استدیگر مجهول هستند. مگر یک روا

.(170، ص1973الحسنی، )معروف 
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روایت نیست که از سه راوی )محمدبن مروان: دو روایت از اخبار من بلغ، بیش از پنج 
بن سالم: دو روایت از امام صادق)ع(؛ و صفوان جمّال: یک امام باقر )ع( و امام صادق )ع(؛ هشام
اند. برخی دانشیان همة این روایات را ضعیف و غیرقابل روایت از امام صادق)ع(( نقل شده

 و برخی دیگر به صحیح بودن برخی از آنها (561، ص1377)موسوی غروی، اند اعتماد دانسته
 رأی داده اند.  (1368)میرمحمدی، یا مستفیض بودن  (368، ص1، ج1413)خویی، 

استناد به قول معصوم )ع(، اساسا تمسّک به امری فراعقلی است برای اثبات حُکم شرعی. 
نده، تنها به خاطر نیت خود از اگر به محتوای احادیث من بلغ، استناد شود تا ثابت گردد عمل کن

پاداش محروم نخواهد ماند، امری عقلی و عرفی ثابت شده است که عقل سلیم بدون استناد به 
تواند آن را بپذیرد. اما نزد متشرّعان، استناد به حدیث برای اثبات امری است قول معصوم هم می

واهی برای آن یافته شود. رسد و لازم است از سرچشمه وحی گکه عقل به سادگی به آن نمی
احادیث من بلغ خواستگاه  دو حکم شرعی هستند: حُکمِ اصولیِ تسامح در ادله سنن و حُکم 
علم الحدیثیِ رواداری پذیرش خبر ضعیف در فضائل الاعمال. معروف الحسنی در واقع با این 

داشته باشند که  پذیرد که این احادیث آن پایه اعتباراستنتاج مخالف است و به هیچ روی نمی
 ریزی کرد. بتوان با استناد به آنها  این اصول شرعی را پایه

پرداخته  نقش قَصّاصان و جاعلان در رواج و به کارگیری احادیث من بلغوی همچنین به 
پذیرش این اخبار مبنایی برای پذیرش اخبار ضعیف فضائل الاعمال شده، که روا نیست.  است.

از احادیث موضوعه و جعلی وجود دارد که گواه بر کردار جاعلان و های زیادی زیرا نمونه
داستان پردازان و واعظان است و اینان برای آنکه خود را از پاسخگویی درباره اعتبار مَرویات 

 : کنندخویش برَِهانند، به احادیث من بلغ استناد می
ن برساخته هایشاپردازان احادیثی را برای تقویت روایات و اسطورهداستان»

اند تا آنها را به پیامبر گرامی  و امامان و إسنادی هم برای آن پرداخته
گویند معصوم منسوب دارند و اینگونه به مخاطبان القا کنند که آنچه می

اند که هرکس دریابد درست است. از اینرو از امام علی )ع( روایت کرده
ی اگر پیامبر چنان فلان عمل ثواب دارد و انجامش دهد، مأجور است، حت

.(169، ص1973الحسنی، )معروف « نگفته باشد
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اند و بسیاری از اهل ایمان و پیروان پیامبر گرامی و از نظر ایشان این گروه تنها نبوده
به برساختن احادیث فضائل  خویش زعم بهپیشوایان معصوم نیز، چه بسا با قصد خیر و نیت پاک 

و اسلام  اند تا مومنان را به کردارهای شایسته و دستیابی به رستگاری وادارندو ترغیب پرداخته
ما »کنند اینان در پاسخ به معترضان ادعا می (89، ص1973الحسنی، )معروف را یاری نمایند. 

، 1973الحسنی، )معروف «. ایمها را برساختهبرای یاری دین و به سود پیشوایان، این دروغ
 (171ص

 با و الحسنی از پیروی در بسا چهالحسنی در این دیدگاه تنها نیست و دیگران نیز  البته
 برای بلغ، من احادیث کارگیری به یا برساختن در غُلاۀ و زنادقه نقش بر او به نزدیک مضمونی

ندیقان چون نیازِ جویندگان دانش و حتی ز و غالیان»: دارد تاکید حدیث راویان و طالبان اقناع
ها احادیثی را پایه را به فراگرفتن و شنیدن حدیث دریافتند، به پلیدترین شیوهدانشیان دون

 دخالت براین  ص ط( 1، ج1401)بهبودی، « بانان حقیقت نسبت دادندبرساختند و به پاس
در مقابل اما، صرف نظر  ید دارند.مالا برساختن  احادیث فضائل تاکاحت یا و رواج در قَصّاصان

از موضوعه بودن یا نبودن اخبار فضائل، برخی از دانشیان مضمون احادیث من بلغ را آن چنان 
اند که در نقل اخبار فضائل الاعمال تسامح کامل روا داشته و نقل آنها را حتی برای کسی پذیرفته

آنکه دلیلی هم بر کذب آنها موجود نباشد  اند، مشروط برکه اطمینان به صدور ندارد، روا دانسته
، 1372)انصاری، یا اگر علم به کذب هست، در هنگام نقل، به کاذب بودن آن تصریح شود. 

  (158ص
شود، پذیرفتنی هایی که از احادیث من بلغ میسخن معروف الحسنی در سوء استفاده

د به دلایل سختگیرانه زیادی که نماید، و حتی اگر نتوان جعلی بودن آنها را ثابت کرد، بایمی
توان برای پذیرش حدیث به عنوان مستَندَ حکم شرعی وجود دارد، توجه داشت. با این همه نمی

های رفتاری قَصّاصان و جاعلان حدیث به طور عامّ، درباره اصالت یا دلالت به استناد ویژگی
بیشتر در بررسی سندی و  تواند ضرورت دقتاحادیث خاصی داوری نمود، اما این پیشینه می

متنی حدیث را به طور کلی یا احادیث فضائل الاعمال را به طور خاص، تاکید کند.

 نقد متن و دلالت احادیث من بلغ .2-2
کند، تاکید اصلی خود را بر نقد متن الحسنی ضمن آنکه در اعتبار سندی این روایات تشکیک می

 :است و دلایل ذیل را برای نفی این احادیث بیان کرده و محتوای آنها گذاشته
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نده شرایط پذیرش خبر نیستاحادیث من بلغ، نفی کن .2-2-1
بر فرض که احادیث من بلغ صحیح باشد، بلوغ خبر پاداش برای عملی »

« شودر است و هر خبری را شامل نمیآوخاص، مشروط به شروط اطمینان
 .(173، ص1973الحسنی، )معروف 

این سخن ایشان تکرار سخن شیخ عبدالله مامقانی است، که  دلالت احادیث من بلغ را تنها 
  (161، ص1، ج1385)مامقانی، « آور برای پذیرششرایط عقلانی اطمینان»داند که بر  اخباری می

خبری یعنی مکلّفان باید درستی و نادرستی  ، عرُفاً«من بلَغه» عبارت را داشته باشند. بر این اساس
های خود را با عقل خویش بسنجند. در این اند، تشخیص دهند و اعتبار شنیدهرا که دریافته

)ع( از طریقی صحیح و مورد به شخصی روایتی از پیامبر)ص( یا سایر معصومان»ت اگر صور
( و به آن عمل کرد، از پاداش الهی 1397)کریمیان، « قبول عقلا رسید و شرایط حجیت را داشت

مند است، حتی اگر اصالتا آن خبر معتبر نباشد. در حالی که فقیه در مقام اِفتاء او بهره و رحمت
گیرد، التزام داشته باید به معیارهای خاص شرعی برای پذیرش خبری که مبنای حُکم او قرار می

باشد. از اینرو معروف الحسنی همصدا با ، بسیاری از فقها، استخراج حُکم استحباب شرعی را 
بینند. احادیث من بلغ، بدون لحاظ کردن شرایط و معیارهای علمی پذیرش خبر روا نمی از

 معصومان)ع( سیرههاي گزاف با  اخبارِ متضمنّ پاداشمخالفت  .2-2-2
این نکته از اختصاصات معروف الحسنی که شاید پیش از ایشان مطرح نشده باشد. وی با تاکید 

شود، )ع( بر آن است، آنچنان که از اخبار معتبر فهمیده میمعصومانشناسی رفتار و گفتار بر سبک 
معروف )سیره و شیوه فکری و رفتاری معصومان )ع(، با اخبار فضائل و ترغیب، تعارض دارد. 

  (166، ص1973الحسنی، 
این سخن معروف الحسنی، اشاره به یکی از تالی فاسدهای پذیرش احادیث من بلغ است 

پذیرش و رواج احادیث فضائل الاعمال واقع شده و در میان واعظان و عامه که مبنایی برای 
 شخصیت و گسترده دانش به اعتماد با الجمله فی گرچه–مردم شهرت یافته است. با این همه 

اش به عنوان قاضی و مرجع فکری در دوران و و دینی ایشان و تجربه زیسته علمی برجسته
باره مستلزم ن را مورد توجه قرار داد، اما داوری علمی در اینتوان این سخمی -جغرافیای خودش

شناسی رفتار و گفتار معصومان )ع( است که با همه اهمیتی که دارد، نامه و سبکتدوین شیوه
ایشان در اینجا، به آن نپرداخته و تبیین نکرده و صرفا بر اساس آنچه در ذهن داشته، چنین داوری 
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های ناگفته، ایشان بر آن است اخبار فضائل الاعمال، از فرضپیش نموده است. بر اساس همین
اند.های قَصّاصان و دروغپردازان و زندیقان و دشمنانی است که به میان شیعیان راه یافتهبرساخته

تواند بسیار قابل توجه و درخور با توجه به جایگاه علمی و آثار پرشمار ایشان، این سخن نیز می
باشد، اما هنوز به عنوان سخنی علمی و مستند، در مبحثی علم الحدیثی محل تأمل بررسی فراوان 

 است. 

است حرام معصومان)ع(،انتساب دروغ به  .2-2-3
 صورت استدلال ایشان چنین است: 

 «کیفر کرده است قران کریم دروغ را حرام دانسته و تهدید به» -
 « دهند، لعنت کرده استشان نسبت میرا که سخنان دروغ به ای پیامبر گرامی آنان» -
خداوند و پیامبر گرامی کسانی را که به دروغ، سخنانی را در فضائل اعمال به پیشوایان » -
 «دهند، استثناء نکرده اندنسبت میدینی 

 «مانا رواداری و پذیرش کذب استتساهل در سند روایت و عمل به خبر ضعیف، ه» -
(171، ص1973معروف الحسنی، )

در واقع ایشان برآن است استناد به احادیث من بلغ، برای پذیرش حدیث ضعیف، فراهم 
کردن حجیت صوری و ظاهری و موجب رواداری انتساب دروغ به معصوم )ع( است. این سخن 

های قرانی است. براین اساس ایشان بسیار مهم، پذیرفتنی و مبتنی بر اصول عقلانی و آموزه
ش خبر ضعیف، به دلیل ناپسند بودن شرعی و اخلاقیِ کذب، مردود هرگونه تساهُل در پذیر

است. در حالی برخی با استناد به احادیث من بلغ و مأجور بودن عمل کننده، با رواداری تساهل، 
 کنند. این اخبار ضعیف را گسترش داده یا بر مبنای آن حکم استحباب شرعی صادر می

کسانی است که با استناد به آیه نبأ، از پذیرش خبر دیدگاه ایشان، بیانی دیگر از اندیشه 
زیرا مقتضای این آیه، امضای اصل  (201-199، صص4تا، ج)بحرانی، بی زنند،ضعیف سر باز می

)طباطبایی: ذیل «. نهی از عمل به خبر فاسق است ... چو عقلا هم رفتارشان همین  است»عقلانیِ 
ه یک یا چند راوی، از اعتبار کافی برای اعتماد به است کدر خبر ضعیف، اصل بر آن  آیه نبأ(

توان به هیچ روی، خبر ضعیف را مبنای عمل و صدور خبرشان، برخوردار نیستند، از اینرو نمی
حکم شرعی قرار داد.
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پذیرفتن حدیث ضعیف به استناد اخبار من بلغ، تالی فاسد تربیتی دارد  .2-2-4
 کند:را ذکر میایشان در اثبات رای خویش سه نکته 

اند، این گمان را اندازه برای برخی اعمال برشمردههای گزاف و بیاخباری که پاداش (الف
انگار و لااُبالی توانند در کار دینداری سهلکند که میدر مردمان عادی و عامه مومنان ایجاد می

ها و به بالاترین بهرههای آنها پوشانده شده و باشند و سپس با انجام چند عمل ساده همه زشتی
  (174، ص1973معروف الحسنی، )ها دست یابند. پاداش

در هیچ جای قران و در هیچ روایت صحیح، گفته نشده که تنها با انجام یک عمل  (ب
توان همه گناهان را، هر اندازه که باشد، از میان برد و به سعادت اُخروی کوچک یا بزرگ می

 (175، ص1973الحسنی، )معروف  رسید.
کوشی و انجام عمل صالح و تلاش پیوسته هایی که به سختاین گونه روایات با توصیه (ج

 (175، ص1973الحسنی، )معروف برای جلب رضایت خداوند شده است، تعارض دارد. 
شاید چنین باشد و بتوان چنین برداشت کرد، اما این نحوۀ استدلال،  بررسی اشکال اول:

پایه علم الحدیثی ندارد و صرفا مبتنی بر برداشت و تجربه شخصی است. برای اثبات چنین 
های حدیثی های میدانی هستیم که از دامنه بحثهایی نیازمند ذکر موارد مشخص و بررسیداوری

 بیرون است.
داوری ایشان در این باره محل تامل است. گرچه تاکید افراطی  و سوم: بررسی اشکال دوم

تواند به همین نتیجه منفی که ایشان اشاره کرده، منجر شود، اما حق آنست بر روایات فضایل می
توان در قران کریم و روایات صحیح شوند و میکه این روایات به تنهایی بررسی و داوری نمی

آید.دست میانجام کرداری به ظاهر کوچک، پاداش و اثری بزرگ بهمواردی را یافت که با 
برد، بعضى از کارهاى نیک است که اثر بعضى از گناهان را از بین مى»

ُالسَّيِِئاَتُِمانند نمازهاى واجب که به حکم آیه شریفه:  ُيحذْهِبَْْ ُالْْسَنَاَتِ  إِنَّ
به حکم آیه شریفه: گردد و مانند حج که ، باعث محو سیئات مى(114)هود:

ُفلََاُإِثَُْْعلَيَهُِْومََنُتَََخَّرَُفلََاُإِثَُْْعلَيَهُِْ . و نیز مانند (203)البقرۀ:  فمََنُت عَجََّلَُفُِي وَمَْيِْ
كَُباَئِرَُماَُت حنْ هَونَُْعنَهْحُاجتناب از گناهان کبیره که به حکم آیه شریفه:  إِنُتََتْنَِبحوا

ُسيَِِئاَتُِ ُعنَكحمْ رْ )طباطبایی، « شودباعث محو سیئات مى (31)النساء: كحمُْنحكَفِِ
 .(259، ص2، ج1373
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با این همه، این استدلال ایشان رویکردی اخلاقی در بررسی حدیث است که دستکم در 
 الحسنی معروف». است شده برجسته امروزه و نداشته رواجی ،قبل دهه پنج از بیش زمان ایشان 

 منسوب اخبار برخی انکار در اساس این بر و کندمی استناد اخلاقی مبانی به حدیث، متن نقد در
( 2022 خطیب،) «کندنمی تردید بیت، اهل به

 ادله سنننقد قاعده تسامح در  .2-3
نقد الحسنی، تنها به اعتبار احادیث من بلغ و تاثیر آنها در رواداری پذیرش حدیث ضعیف 

حدیثی، به نقد قاعده تسامح نیز پرداخته و صدور اختصاص ندارد و وی با تکیه بر ضعف مبانی 
دارد. او پس از نقد و انکار اعتبار احادیث من بلغ، حکم استحباب شرعی را بر پایه آن روا نمی

آنکه وارد مباحث اصولی در پیرامون این به طریق اولی از پذیرش قاعده تسامح سرباز زده و بی
توان بنیان یک قاعده اصولی را بر احادیث کند که نمیقاعده شود، به ذکر همین نکته بسنده می

ضعیف، نهاد و آن را به مدارک احکام افزود: 
گونه احادیث را معتبر دانسته و قاعده تسامح با این حال شیعه و سنی این»

که اند، در حالیرا از آن استخراج کرده و به مدارک احکام شرعی افزوده
)معروف « شرایط عمل به روایت را دارا نیستندگونه روایات به روشنی، این

 .(169، ص1973الحسنی، 
مدافعان احادیث من بلغ، استناد به آنها را برای اعتبار بخشی و به کارگیری قاعده تسامح، 
فقط منحصر به فقیه و پس از اطمینان از عدم هرگونه تالی فاسد و عدم رواج بدعت و حتی عدم 

( اما در عین حال تسامح، ذاتا بی معیار است و مرزهای 1376ینیان، دانند. )حسظن به کذب می
که تواند با معیار خویش آن را جاری کند. در حالیآن به روشنی مشخص نیست و هر کس می

ساختار فقهی حقوقی، با امور مبهم و بی مرزبندی دقیق و معیارهای ذومراتب و قابل تأویل 
به تالی فاسد این تسامح که موجب رواج احایث طِبّی و سازگار نیست. معروف الحسنی البته 

شمار و نامعتبر در میان عامه مردم است نظر داشته، به ویژه در های بیاعمال و اذکار و زیارتنامه
شرایط اجتماعی او که در مجاورت با سایر فِرَق اسلامی و ادیان دیگر بوده است. 
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 نتایج تحقیق
از نظر سند و اعتبار پذیرفته شوند، آگاهی دهنده از یک اصل عقلانی احادیث من بلغ، حتی اگر 

و اعتقادی هستند که بر بر مبنای آن، خداوند مطابق با نیّت بندگان، رحمت خویش را به آنان 
تواند ناقض و نافی اصول دیگر پذیرفته شده در نماید؛ و هرگز این دسته از احادیث نمیعطا می

ول فقه و علم الحدیث باشند. معروف الحسنی، با همین رویکرد، احادیث سایر دانش ها مانند اص
یی برای پذیرش حدیث پذیرد که آنها بتوانند مبنارو نمیهیچمن بلغ را سنداً و متناً نقد کرده و به

 صراحت لهجه او گرچه ممکن است خوشایند نباشد، اما بی پشتوانه نیست. ضعیف باشند. 
ر سند و اعتبار آنچنان پایه ای ندارد که بتواند مستندی برای نادیده نزد او این احادیث د -

گرفتن  اصول پذیرفته شده در علم الحدیث برای سنجش حدیث باشد و   احتمالا حاصل جعل 
پردازان بوده، تا خویش و وضع حدیث، است. در عمل نیز، ابزاری در خدمت جاعلان و داستان

برکنار دارند. حتی اگر اعتبار برخی از احادیث من بلغ پذیرفته  را از ارائه سند برای گفتارشان،
شوند، به لحاظ متنی و دلالت، حجتی برای پذیرش حدیث ضعیف نیستند و از این احادیث 

 توان حدیث ضعیف را پذیرفت.شود که میفهمیده نمی
احادیث من بلغ، کند، اخبار ضعیفی که با استناد به معروف الحسنی به درستی تاکید می -1

شود، و متضمّن پاداش های گزاف و مطالب غلواّنگیز است، با شیوه برای مقبولیت شان تلاش می
 عملی و سبک گفتاری پیامبر گرامی اهل بیت ناسازگار و در تعارض است.

افزون بر آنکه پذیرش حدیث ضعیف، در حُکم انتساب دروغ به پیشوایان دینی است  -2
، مبانی قرانی )آیه نباء( و سیره عملی پیامبر و ائمه مغایرت دارد. رواداری و با مستندات عقلی

کذب و انتساب اعمال و اذکار بدون مستندات کافی، به پیشوایان دینی و توصیه دینداران به انجام 
 ستیزد.آنها، از نتایج استناد به احادیث من بلغ است که معروف الحسنی به سختی با آن می

انگاری رفتاری و جدی های اخلاقی در میان عامة مومنان، مانند رواج سهلتالی فاسد -3
یفِ فضائل الاعمال آمده، ضع روایات برخی در کهآنچناننگرفتن گناه با امید به رحمت الهی 

حاصل پذیرش و رواج احادیث من بلغ است. که گرچه این سخن ایشان، مبنای علم الحدیثی 
 و سنجش اخلاقی متن حدیث، قابل توجه است.ندارد، اما از دیدگاه بررسی 

کند الحسنی درباره قاعده تسامح وارد مباحث تفصیلی نشده و به همین اندازه بسنده می -4
که احادیث من بلغ کفایت لازم را برای آنکه بتوانند مبنایی برای یک اصل شرعی با دنباله های 
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فراوان باشند، ندارند. به ویژه اینکه تسامح حد و مرزي ندارد و روشن نیست اگر پذیرش 

حدیث ضعیف بر اساس قاعده تسامح، داوري شود تا کجا میتواند پیش برود. 
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السَّلام( و  هی)عل مانیحضرت سل یمحور داستان قرآن مطالعه ساختار گفتگو

  نیباخت لیخائیم یامنطق مکالمه هیملکه سبا بر اساس نظر

 

      10/71/0011تاریخ دریافت:   هیسراب باد یاحسان ناصر
  12/00/0011تاریخ پذیرش:  

 
 چکیده

 و یانسان از منظر علوم ینیمتون د لیو تحل هیدر تجز نینو یهاهینظر یکردهایاستفاده از رو
آن،  یهاو داستان می. قرآن کرشودینوشتارها م نیو ابعاد نوآورانه ا ایمنجر به کشف زوا ،یاجتماع

 نیو همچن یو بلاغ یشناسهمواره با اعجاز زبان ،یخیزنده و تار قیحقا یتمام نما نهییهمچون آ
 و یبرهان یهاها با گفتمانداستان نیهستند. ا قیبلند و عم یمعان یآموز، حاوعبرت یمحتوا

آن ارائه  یعمل یو کاربست راهبردها نیاز د یمخاطبان خود درک بهتر یانذارآلود همواره برا
با س که)ع( و ملمانیحضرت سل یگفتگو به داستان توانیم یقصص قرآن نی. از جمله ادهندیم

 ینو گاه با چاش یو برهان عقلان یمنطق لیدلا لهیوسآن تلاش دارند به یهاتیاشاره کرد که شخص
 میهبا مفا یقیداستان ارتباط عم نیمواضع خود بپردازند. از آنجا که ا نییبه تب دیانذار و تهد

لاش پژوهش ت نیا دردارد، لذا  یو عرفان ینیبلند د یهاآموزه نیو همچن یشناختجامعه ،یشناسزبان
آموز داستان مذکور را بر اساس و عبرت یلاقاجزاء و ساختار اخ ،یفیـ توص یلیشده با روش تحل

 زانیقرار داده و کاربست و م یمورد بررس نیباخت لیخائیم یامکالمهچهار شاخصه پرکاربرد منطق 
ص چهار مذکور از خصائ استانآن است که د انگریب قیتحق یهاافتهی. دینما نییهرکدام را تب ریتأث

رونوتوپ ک نیو همچن یو امر یدستورادوات  ،یعبارات پرسش ت،یّنامتنیب ای هیمؤلفه گفتار دوسو
 ( برخوردار است.یمکان -)زمان 

 واژگان کلیدی
 ایمنطق مکالمهل باختین، سبا، میخائیملکه ،سلیمانقرآنی، حضرت هایداستان

                                                 
 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یعرب اتیمدرس زبان و ادب.     

 ehnaseri1378@gmail.com 

   

http://qhs.isu.ac.ir 

     10.30497/qhs.2024.245206.3848 

https://qhs.isu.ac.ir/
mailto:ehnaseri1378@gmail.com
https://doi.org/10.30497/qhs.2024.245206.3848


  علمی پژوهشی، مقاله 8045تان پاییز و زمس، (53یاپی)پ اولشمارة ، هجدهمسال                       832 

 طرح مسئله

عنوان یکی از ها و تجربیات زندگی دیگران، بهاز طریق بیان روایت هاها و قصهداستان

انسان  گیری شخصیتقدرتمندترین ابزارهای آموزشی و تربیتی، نقش مهمی در تربیت و شکل

تجربیات شخصی دهند تا از ها به شنوندگان و خوانندگان خود فرصتی میکنند. آنایفا می

های متنوع و رویدادهای جذاب همراه ها اغلب باشخصیتهای دیگر بهره ببرند. این داستانانسان

آموزی نیز از طریق دهند. عبرتهستند که تصاویر معنوی و اخلاقی را در درون خود بازتاب می

اط علت بهای شخصی موجب رسیدن به شناختی بهتر از ارتمشاهده عواقب تصمیمات و انتخاب

عنوان کتاب زندگی دارای معانی شود. قرآن کریم بهها میو معلولی اتفاقات موجود در داستان

قدری غنی و کامل است که هر بسیار گسترده، بلند و عمیق از معارف الهی است. این کتاب به

فاف، یق و شای عمگونهتواند از آن بهره ببرد. قرآن کریم بهکس به میزان توانایی و درک خود می

آن  توانند ازراحتی میعیار مسائل دینی، اخلاقی، معنوی و... است که افراد بهکننده تمامبیان

های قرآنی این های بارز داستان(. یکی از ویژگی12: ص. 2831برداری کنند )جوادی آملی، بهره

اهی کند؛ گاده میهای متنوعی استفها از روشمنظور تربیت و اصلاح اخلاقی انساناست که به

از طریق مکالمه و گفتگو، گاهی از طریق ارائه حکمت و سخنان پندآموز و گاهی هم از طریق 

های قرآنی (؛ همچنین، داستان5: ص. 2221ایجاد ترس و انذار برای مخاطبان خود )طنطاوی، 

رخدادها و  قپردازند و این تبیین بر اساس انتخاب دقیهای موجود میبه بررسی و تبیین واقعیت

های الهی انجام های مناسب و مطابق با هدف تدبر در قرآن و آموزهها و محیطوقایع، شخصیت

 (.01: ص. 2821رضایی، شود )غلاممی

ن دختر شرََح؛ ملکه سرزمین سبا )یم ها، داستان حضرت سلیمان و بلقیسیکی از این داستان

عنوان شده است. در این داستان ابتدا هُدهدُ بهسوره نَمل بیان 44-11کنونی( است که در آیات 

ی آن دیار با رسان حضرت سلیمان در مورد وقایع و احوالات سرزمین سبا و ملکهپیک و نامه

ان درنهایت دیدار حضرت سلیم نگاری وکند و سپس این گفتگو به نامهآن حضرت گفتگو می

یابی عنوان یک تلاش برای دستانجامد. دیدار ملکه سبا با حضرت سلیمان اغلب بهبا بلقیس می

عنوان منبع خرد برجسته شود و همچنین اهمیت دانش شهودی را بهبه خرد و بینش دیده می

ها ابزاری اساسی برای ها و قصه(. گفتگو و مکالمه در داستان141م: ص. 1111کند )مونگس، می

المات باشند. گفتگوها و مکها و مخاطبان داستان میایجاد ارتباط عاطفی و انسانی بین شخصیت
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ها، اغلب تصویری زنده و واقعی از روابط انسانی و تعاملات ها در خلال داستانشخصیت

 دهند.اجتماعی ارائه می

منطق دان برجسته اهل روسیه، سهم  ( فیلسوف و2205-2325میخائیل میخایلوویچ باختین )

ای در چندین حوزه فکری دارد که هرکدام تاریخ، زبان و فرضیات خاص خود را دارند. عمده

ان شناسان به نحو دیگر و انسان شناسیابند، زباندرنتیجه اندیشمندان ادبیات او را به نحوی درمی

های فعالیت باختین را در برگیرد هنیز از منظری دیگر. درواقع، اصطلاحی جامع که تمامی حوز

تم پردازان ادبیات در قرن بیسترین نظریهوجود ندارد. او یکی از تأثیرگذارترین و حتی بزرگ

ای بوده که اندازههای نظری و دامنه گسترده مطالعات او بهآید. عمق وسیع دیدگاهحساب میبه

ول و مفاهیم پایان، اصای بیگونهشته و بهتأثیر ژرفی بر فرهنگ ادبی و همچنین شناخت ادبیات دا

صورت که بسیاری از پژوهشگران به دلیل اهمیت اندیشه را تحت تأثیر خود قرارداده است؛ بدین

نظیر و تأثیرگذاری فراوانی که در توسعه تفکر و دانش انسانی داشته او را در یک شاخه خاص بی

 (.221: ص. 2800دهند )تودوروف، از علوم انسانی قرار نمی

کی از عنوان یشده و بهتوسط میخائیل باختین ابداع "ایمنطق مکالمه"شناسی نظریه جامعه

شود. این نظریه به بررسی و تحلیل مکالمات انسانی های ادبی معاصر معرفی میترین نظریهمهم

معانی در پردازد و درک عمیقی از چگونگی تبادل اطلاعات و ها میدر متون ادبی و ساختار آن

کند تا کند. اهمیت این نظریه در این است که به مخاطب خود کمک میمکالمات را فراهم می

دی های متعدمکالمات بهتر عمل کند. این نظریه در زمینه و تحلیل درست سازی دقیقدر مفهوم

د که ررود. نظریه گفتگویی تأکید دااز علوم، خصوصاً در ادبیات داستانی و روایی به کار می

تنیت، هایی چون گفتار دوسویه یا بینامتوان میزان جامعیت یک اثر یا متن را با توجه به شاخصهمی

مکان( که در آن وجود دارد،  -ادوات امری )دستوری( و پرسشی و همچنین کرونوتوپ )زمان

ه دهند که چگونها نشان می(. این شاخصه211-211: ص. 2823ارزیابی کرد )ستاری و مجیدی، 

کند و نحوه تبدیل متن از حیث درونی به متن با محیط خارجی و مخاطبین ارتباط برقرار می

 سراسر (. در821: ص. 2824گذارد )باختین، بیرونی یا تأثیرگذاری در جامعه را به نمایش می

 ماهیت بر که کرد اشاره هاییمؤلفه وجود به توانمی سبا ملکه و سلیمان حضرت داستان

 موجود ایه پاسخ و پرسش و گفتگوها در ویژه بطور که کندمی تأکید آن گفتگویی و ایمحاوره

 که رندگیمی قرار بررسی مورد حاضر پژوهش در و پیوسته واقعیت به مذکور قرآنی داستان در
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 شناسیجامعه-شناسیزبان تحلیل و مطالعه برای مفید معنایی چارچوب یک عنوان به توانندمی

 هایؤلفهم میان تعامل و ارتباط این. گیرند قرار استفاده مورد بلقیس و سلیمان حضرت داستان

 لقیسب و سلیمان حضرت داستان در موجود مضامین با باختین میخائیل ایمکالمه منطق نظریه

 شانگرن خود گیرد، می قرار بررسی مورد ای کتابخانه مطالعه و توصیفی-تحلیلی روش با که

کشف رموز  و داستان محتوای تبیین موجب تواند می و بوده حاضر پژوهش موضوع اهمیت

 نظریه امدپربس شاخصه چهار اساس بر تبیین این. بشود آن های شخصیت مابینفی گفتگوی

 حریکت عبارات محتوایی، و زبانی سطوح در بینامتنی یا دوسویه گفتار شامل ایمکالمه منطق

 این. یردگمی صورت مکانی-زمان پیوستار یا کرونوتوپ و دستوری و امری ادوات پرسشی، آمیز

 تحلیل و درک ارتقاء راستای در را حاضر مطالعه اهمیت ایمکالمه منطق نظریه با تطابق و ارتباط

 .کند می دوچندان و آورده ارمغان به بلقیس و سلیمان حضرت داستان محتوایی و زبانی

 :تحقیقپیشینه 

منظور آشنایی بیشتر با ساختار داستان قرآنی حضرت سلیمان و بلقیس و تناسب خصیصه اینک به

شناختی به حد استطاعت سعی می جامعه -شناختیهای نوین زبانمکالمه محوری آن با نظریه

 شود: ای مرتبط با پژوهش حاضر دارند اشاره شود به برخی از تحقیقاتی که زمینه

ای به بررسی ساختاری و محتوایی داستان قرآنی ( در مقاله2825) صدقی و گنج خانلو

حضرت سلیمان و ملکه سبا بر اساس الگوی روایی گریماس پرداختند. به دلیل اهمیت بررسی 

های داستانی قرآنی از طریق الگوی کنش، های تولید و دریافت معنا در روایتو فهم مکانیسم

فی به بررسی نظام روایی داستان حضرت سلیمان و ملکه پژوهش ایشان با روش تحلیلی و توصی

پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا نظریه سبا بر اساس الگوی روایی گریماس می

گریماس در تحلیل روایی داستان مذکور کارایی و انطباق موردنظر را دارد یا خیر. ایشان در 

ماس با ساختار داستان حضرت سلیمان و بلقیس تحقیق خود دریافتند که الگوی روایی گری

( 2820(. زینی وند، صولتی و صادقی )41-18، ص 2825منطبق است )صدقی و گنج خانلو، 

های نشانه عنواندر پژوهشی ساختار گفتمانی داستان حضرت سلیمان را بر اساس سه فرانقش به

های تهکردند. از مضمون یافسیتوصیفی برر -معنا ساز در نظریه مایکل هلیدی به روش تحلیلی

تحقیق ایشان چنین برداشت می شود که در سطح اندیشگانی، فرایند مادی در متن کاربرد فراوانی 
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 کند و هدف او از انجام این کنش،دارد. در بیشتر بندها، حضرت سلیمان نقش کنشگر را ایفا می

هایی که از زبان ها و اصطلاحژهپایان دادن به گمراهی قوم سبا است. این مفاهیم از طریق وا

نان شود و اطمیشود، تبیین میحضرت سلیمان بیان شده و از منطق خبری و الزامی حمایت می

محقق را نسبت به نظریات ایشان نسبت به افرادی که در نظام حکومتی آن حضرت جای دارند، 

، تضاد معنایی و ادات افزایشی سازد. از میان عوامل ایجاد ترکیب در متن، ارجاع، تکرارنمایان می

ها ها و پیوستگی و وسعت بنددارای بسامد بالایی هستند و نقش مهمی در ابراز کلام شخصیت

( نیز در یک 2822(. محصص )08-48، ص 2820کنند )زینی وند، صولتی و صادقی، ایفا می

ارگفت های ک"ریه گفتارهای ملکه سبا را با توجه به بافت موقعیتی آن بر اساس نظمقاله کنش

عاد عنوان یکی از ابساختاری قرار داد تا روابط اجتماعی را به -مورد تحلیل تربیتی "جان سرل

تربیت اجتماعی به روش توصیفی و تحلیلی بررسی کند و به این نتیجه رسید که سبک ارتباطی 

وجه به ثیرات با تزنان در تعاملات اجتماعی تأثیر مهمی بر تربیت اجتماعی ایشان دارد و این تأ

رت اظهاری صوهای گفتار بهشود. در گفتارهای ملکه سبا، بیشتر گونهقصص قرآنی مشخص می

هستند؛ این نوع گفتار به دلیل جایگاه ملکه در زندگی اجتماعی و نیز نیاز به تجلی حضور عفیفانه 

برداری از عقل بهرهداده است. همچنین، از گفتار ترغیبی نیز برای و خردمندی او در جامعه رخ

شود. گفتار عاطفی و اعلامی تنها در تعامل ملکه سبا با خداوند متعال و جمعی استفاده می

(. 141-110، ص 2822شود )محصص، آور الهی دیده میهمچنین حضرت سلیمان در مقام پیام

ا بر ( عنصر زمان روایی داستان حضرت سلیمان ر2411زاده، استادی و احمدی )همچنین حاجی

های آن در سه قسمت نظم، تداوم و بسامد با توجه به نظریه ژرار ژنت ها و همبستهاساس وابسته

به روش توصیفی و تحلیلی بررسی کردند و به این مهم دست یافتند که داستان حضرت سلیمان 

ه روند صعودی به خود گرفتازحد از حذفیات و عنصر زمان پریشی، یکبه دلیل استفاده بیش

وجوش، هیجان، تحرک، پویایی، دلهره و اضطراب ت. این داستان شامل عناصری چون جنباس

ای سرعت داستان را متعادل کرده و آن ملاحظهطور قابلباشد که این موارد بهدرونی و برونی می

 .(05-50، ص 2411احمدی،  و استادی زاده،کنند )حاجیرا پویا می

ن عنوارت سلیمان و ملکه سبا در سوره مبارکه نمل به( در مطالعه موردی حض2412محسنی )

لیمان های ارتباطی حضرت سالگوی ارتباط مؤثر با روش توصیفی تحلیلی اذعان داشت که شیوه

ها توانایی ای ویژه از الگوهای برجسته ارتباطی هستند. این شیوهبا ملکه سبأ در سوره نمل نمونه
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دهند و به تعاملاتی که با در حوزه ارتباطات به ما ارائه می ها راتغییر رفتارها، باورها و نگرش

شناسی، بخشند. او به این نتیجه رسید که ازنظر مخاطبها همراه است، ارزش الهی میآن

پذیری، اعتماد و حمایت از اصول اساسی دوراندیشی، رعایت ادب، سخاوت در کلام، انعکاس

شدن ند؛ بنابراین، با توجه به تأثیرگذاری این عوامل در الهیاارتباطی، این تبادلات بسیار مؤثر بوده

ازی آن در سو شادابی، امکان هدایت ارتباطات به سمت تأثیرگذاری بیشتر با تعلیم و فرهنگ

ای ( نیز در مقاله2412(. هدائی و سلطانی فرد )121-233، ص 2412جامعه وجود دارد )محسنی، 

اد و حضرت سلیمان به روش تحلیلی پرداختند و به این به تحلیل انتقادی حکایت اسبان جه

، تخصیص هر ترک «ص»سوره مبارکه  88تا  82با توجه به مفهوم آیات  مضمون دست یافتند که

السلام( مبتنی بر روایات مطروحه در این زمینه، مورد اولى یا خطایی به حضرت سلیمان )علیه

روایات، علاوه بر تعارض با اصول منطقی و دینی، گیرد. این تأکید عقل، کتاب و سنت قرار نمی

ت توان ریشه این نوع افترا و اشکالاشوند و میاصولاً از نظر اعتبار سندی نیز موردانتقاد واقع می

-128، ص 2412جستجو کرد )هدائی و سلطانی فرد،  شدهرا در اسرائیلیاتی که در این زمینه نقل

151.) 

توان گرفته در مورد داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا میهای صورت با توجه به پژوهش

شناسی شده و با نظریات زبانبا اینکه در مورد داستان مذکور مقالات گوناگونی نوشته»گفت: 

صورت توان با قاطعیت گفت که تاکنون هیچ تحقیقی بهگوناگونی تطابق داده شده است؛ اما می

هار مؤلفه چ سلیمان با بلقیس؛ ملکه سبا را بر اساس مستقل ساختار داستان گفتگو محور حضرت

رسشی، پای باختین؛ یعنی گفتار دوسویه یا بینامتنیت )التَناص(، عباراتمکالمه اساسی منطق

( مورد تحلیل و بررسی محتوایی قرار الزَمکَنَةدستوری و امری و همچنین کرونوتوپ )ادوات

کرد که مقاله حاضر در نوع خود به لحاظ ساختار  توان چنین برداشتنداده است؛ بنابراین می

 «.رودسابقه به شمار میموضوعی و محتوایی بدیع و بی

 سؤالات پژوهش:
شود که با توجه به گفتگو محور بودن داستان قرآنی حضرت سلیمان و در این پژوهش سعی می

و پاسخ  قرارگرفته ، دو پرسش زیر مورد تحلیل"ایمنطق مکالمه"بلقیس و تناسب آن با نظریه 

 داده شوند:
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ق منط"هایی از نظریه داستان قرآنی حضرت سلیمان و بلقیس با توجه به چه مؤلفه .1

 بررسی قرارداد؟ توان موردمی "گفتگویی

ان ها در خلال داستساختاری و میزان تأثیر و بسامد هرکدام از آن مؤلفه -کاربست بنایی .2

 مذکور چگونه است؟

 روش پژوهش:

ت. با ای استفاده شده استوصیفی و مطالعه کتابخانه -ژوهش از روش تحقیق تحلیلیدر این پ

استفاده از این روش، سعی شده تا آیات قرآنی مرتبط با داستان گفتگوی هدهد با حضرت 

سوره مبارکه نمل با دقت  44تا  11سلیمان و سپس حضرت سلیمان با ملکه سبا؛ یعنی آیات 

تحلیل شامل تشریح مفاهیم، موضوعات، ترکیبات واژگانی و ساختار  موردبررسی قرار گیرد. این

 شود.ین میمیخائیل باخت "منطق گفتگویی"داستان مذکور بر اساس شاخصه های پرکاربرد نظریه 

 میخائیل باختین "ایمنطق مکالمه"نگاهی به نظریه  .1
دانشمندان روسی در گستره ترین (، یکی از برجسته2205-2325میخائیل میخایلوویچ باختین )

پردازان باختین ازجمله نظریه پرداز ادبیات در سده بیستم است.ترین نظریهعلوم انسانی و بزرگ

گرایی را نویسی همواره جمعدر حوزه حماسه و رمان است. او با توجه به مقوله رمان و داستان

گویی و معرفی نظریه منطق گفت دهد و این نگرش او زمینه بیانبر تک گرایی و فردیت ترجیح می

آورد )ستاری و مجیدی، و ضرورت و اهمیت کاربرد آن در متون ادبی و حتی دینی را فراهم می

ی های دوران طلایترین شخصیتعنوان یکی از برجسته(. همچنین باختین، به212: ص. 2823

ان از آخرین نمایندگ شود؛ اما باید توجه داشت که او یکیاندیشه در تاریخ روسیه شناخته می

این دوره بوده است؛ زیرا با ظهور انقلاب اکتبر و بروز اتفاقات مابعد آن تمامی نمادها و علائم 

شکوفایی آن دوران از بین رفت و با برقراری حکومت سوسیالیستی، نمایندگان دوران پیشین 

بود،  قبلی مرتبط ای که به حکومتمجبور به تجدیدنظر در تاریخ پرافتخار خود و رد گذشته

د کن(. همچنین باختین در چندین حوزه فکری نقش مهمی ایفا می121: ص. 2821شدند )امیری، 

ای هستند. به همین دلیل، اندیشمندان ها شامل تاریخ، زبان، و فرضیات ویژهو هر یک از این حوزه

نظری شناسان نیز از مشناسان به طریق دیگری و انسانکنند، زبانادبیات به نحوی وی را درک می

های فعالیت باختین را در بربگیرد، وجود ندارد. دیگر. درواقع، اصطلاح جامعی که تمام این حوزه
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های مختلف تأثیرگذار است )هولوکوئیست، او یک شخصیت چندوجهی است که در زمینه

از منابع  ه(. باختین به بررسی چگونگی تداخل ادبیات با گفتارهای متنوع برآمد28: ص. 2825

ود بر خ پردازد. او در نظریهنامتجانس اجتماعی و نیز تأثیر و تعریف مجدد زبان در ادبیات می

ابن عقیده است که تمامی کلمات فقط در ارتباط با دیگر کلمات معنی و شکل خود را پیدا 

ه جهانی بدیگر، بر اساس دیدگاه باختین، تأکید بر آفرینش شخصی اثر ادبی عبارتکنند. بهمی

(. 121: ص. 2821آید )امیری، شود که آفرینش با توجه به آن به وجود میبینامتنی معطوف می

ه های اجتماعی است. این نظریی تئوری زبان و ارتباطات متاثر از محیطمنطق مکالمه ای در زمینه

و معنای  اقعیتمعتقد است که اثراتی که واژگان و عبارات مختلف در تبادلات بین افراد دارند، و

دهند. زبان هرگز به صورت مستقل در اختیار یک فرد نیست؛ بلکه نتیجه تأثیرات زبان را شکل می

آورد. یدهد و آن را به وجود مباشد که به تدریج زبان را تشکیل میگفتاری بین دو یا چند فرد می

و  مات نتیجه تاریخچهاثر نیست. همه کلطرف یا بیای به صورت بیدر این دیدگاه، هیچ کلمه

تأثیرات گذشته بین افراد بوده و از این رو به جامعه تعلق دارند. برای درک و تفسیر یک کلمه و 

معنا، لازم است که فرد در فرآیند مکالمه با دیگران شرکت کرده و تعامل داشته موثر داشته باشد. 

د، بلکه به باشی و منفرد نمیدر نتیجه زبان به عنوان یک سیستم ارتباطی، تنها به صورت فرد

(. مکالمه یا 422: ص.  2803کند )مقدادی، صورت یک سیستم جمعی و چندوجهی عمل می

حسوب های اجتماعی مترین شکل برقراری ارتباطترین و در عین حال پیچیدهگفتگو، ابتدایی

های افرادی یشهخورد، تمرکز بر حقوق و اندی گفتگو و مکالمه رقم میشود. آنچه در دامنهمی

باشد. دیالوگ و گفتگو کنند، و همچنین گوش دادن به دقت به آنان میکه در آن شرکت می

دموکراتیک است که در آن مشارکت دیگران و عموم مردم مورد استقبال قرار می  دارای خصلت

 (.141: ص. 2832گیرد )معینی علمداری، 

ز ه زبان و واقعیت وابسته است و انسان تنها اطور کامل بدر دیدگاه باختین، منطق گفتاری به

طریق زبان قادر است به جهان معنا بخشد و درنتیجه آن را در قالب یک متن یا سیاق درآورد. 

وند شطور مداوم در حال تطور و تغییر است؛ زیرا معانی جدیدی طراحی و خلق میاین فرآیند به

صورت کامل ه، ادراکی واحد از زبان و معنا بهدهند. با توجه به این دیدگاو به جهان شکل می

کند که وجود ایدئولوژی هگلی در آینده که به تداوم شدت انتقاد میممکن نیست. باختین به

پذیرش نیست. او معتقد است درک از خود و همچنین مسئله خودآگاهی انسان اشاره دارد، قابل
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 دهد و تأثیرات اینیب را در خود جای میبخش معنایی است که معانی رقنوعی تنوعکه جهان به

 (.215: ص. 2832معانی در زبان همیشه باقی خواهد ماند )معینی علمداری، 

شناسی است که به مطالعه و تحلیل ای یک زمینه مهم در علوم اجتماعی و زبانمنطق مکالمه

بررسی ساختارهای  ها و همچنین بهالگوها و قوانین معمول در مکالمات و تبادلات زبانی انسان

اتی های مکالمهای مختلف در مکالمات، ترتیب و رابطه بین اقسام گوناگون پیامجملات، نقش

و عدم  ای زبانهای محاورهای، به تعبیر میخائیل باختین، مفهوم و ویژگیپردازد. منطق محاورهمی

 رب تأکید با نظریه، دهد. اینگانه و انحصاری آن را موردتوجه قرار میاعتقاد به طبیعت تک

 باختین ناسیشزبان نظریه هایمؤلفه میان متقابل تحلیل در زبان، ژرفیت و فرهنگیبین ارتباطات

 صداها شنق که دهدمی نشان نظریه این اصولاً،. است کاربردی بسیار کریم قرآن داستانی متون و

 تأکید با ب،ترتی بدین. است مهم بسیار قرآنی مفاهیم دقیق فهم و تفسیر در چندگانه هایدیدگاه و

 عوامل ذاریاثرگ چگونگی تا دارد سعی پژوهشی مقاله این انسانی، ارتباطات در پویایی و تنوع بر

 ار سبا ملکه و سلیمان حضرت داستان در موجود قرآنی هایپیام درک و تفسیر در مختلف

به بیان  شناختی که تنهاعنوان جوابی به نقد سبکرا به "ایمنطق مکالمه"باختین  .نماید بررسی

وتحلیل فردی تمرکز داشت و همچنین به نظریه ساختارگرای سوسوری که تأکیدش بر تجزیه

ناسی شعنوان موضوع تحقیقات علمی جدید در حوزه زباندستوری بود، ارائه داد. او گفتار را به

شناخت. از دیدگاه او، جامعه با ظهور شخص دوم  "شناختیفرا زبان"قرارداد و این علم را با نام 

یت نظیر است که فراتر از ذهنگیرد و اجتماعی بودن نشانه پذیرش ترتیب منطقی بیشکل می

فردی است. او اعتقاد داشت که ماهیت وجود انسان در اصل و اساس آن، اجتماعی است و 

های اساسیِ انسانی نسان از ویژگیشناختی معادل محروم کردن اکاهش آن به جوانب زیست

ق ویژه در نظریه منطاست. تودوروف در مورد اهمیت مفهوم زبان و گفتار در دیدگاه باختین، به

یش گفتار، نتیجه تعامل بین گوینده و شنونده است که گوینده پیشاپ"نویسد: گفتگویی، چنین می

او معتقد است که تفاوت اصلی میان  "دهد.واکنش شنونده را در فعالیت گفتاری خود دخالت می

شناسی تعریف خود را محدود به زبان و شناختی در این است که زبانشناسی و فرا زبانزبان

 عنوان یکشناختی به گفتار بهکند، مثل واج، تکواژ، واژه و غیره؛ اما فرا زبانواحدهای آن می

ک عنوان یشود. گفتار بههده میهای فردی مشاموجودیت کلی و یکتا توجه دارد که در گفته

های که موجودیتفرد است، درحالیموجودیت کلی، مفهومی تکرار نشدنی، تاریخی و منحصربه
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شوند و معمولاً با توجه به تعداد نامحدودی از گفتارها شناسی مطالعه میهای زبانزبانی در زمینه

تباط کلامی و یا به عبارتی، گفتارهای های ارشوند. از طریق این دیدگاه، موجودیتبازآفریده می

(. منطق 21: ص. 2800یابند. )تودوروف، کامل، از طریق مناسبات گفتگویی به یکدیگر پیوند می

شود که های کلیدی برگرفته از عقاید میخائیل باختین شناخته میعنوان یکی از نظریهگفتگویی به

گیرد. این نظریه تأثیر اجتماعی صورت میهایی عنوان پدیدهدر آن تمرکز بر زبان و سخن به

 واسطه دو اصل اساسی به نام چندصداییپردازان آینده داشته و بهچشمگیری بر منتقدان و نظریه

د. این دههای جدیدی برای تفسیر و تحلیل متون متنوع ارائه میصدایی، ظرفیت و افقو تک

گویی راه خروجی از استبداد، اختناق و تکشود تا عنوان یک ابزار مفهومی استفاده مینظریه به

جای آن، تعامل سازنده واحدهای مختلف یک اثر با اجتماع مردمی را ایجاد نماید باشد و به

 (.22: ص. 2832)رضی، 

یمان و ای در داستان حضرت سلهای نظریه منطق مکالمهتشریح و تبیین مؤلفه .2

 بلقیس؛ ملکه سرزمین سبا

شد، نویسنده در پژوهش حاضر بر آن است که ساختار داستان قرآنی  طور که قبلاً گفتههمان

های حضرت سلیمان و ملکه سرزمین سبا را بر پایه چهار مؤلفه اساسی و پربسامد از میان شاخصه

؛ یعنی بیان دوجانبه یا بینامتنیت، عبارات استفهامی، ادوات دستوری "ایمنطق مکالمه"نظریه 

یا زمان نگاره را از حیث تشریح واژگان و بار معنایی هرکدام،  )امری( و همچنین کرونوتوپ

مفاهیم و اصطلاحات دینی و ادبی مُستَعمَل و همچنین محتوای کلی و موضوعات آن موردبررسی 

 و تحلیل قرارداده و واکاوی کند.

 بیان دوجانبه )بینامتنیت(:. 8-8

ناص است عامل یا بیان بینامتنیت یا التَپربسامدترین و اولین شاخصه موردنظر در نظریه باختین، ت

ار دارای شود. هر گفتوفور تکرار میکه در آیات مرتبط با داستان مذکور اهمیت فراوان داشته و به

ی ظاهری متن عنوان جنبهشده و بهدو جنبه است: یک جنبه که از لغت و کلمات تشکیل

 تر بوده از ساختار ودیگر جنبه که مهم شود وطور مکرر تکرار میگیرد و بهموردتوجه قرار می

ی فرد، درونی و معنایی آن تلقی منحصربهعنوان جنبهگیرد و بهزمینه معنایی گفتار نشأت می

(. بینامتنیت مفهومی بنیادی در 201-212: ص. 2824شود )غنی پور، محسنی و حقیقی، می
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به  عناصری که یک متن با توجه ادبیات و مطالعات فرهنگی است که به ارتباط متقابل متون و

دهد تواند بر متون دیگر تکیه کند، ارجاع دهد یا تأثیر بگذارد، اشاره دارد. این نشان میها میآن

فی از تنهایی وجود ندارد. بینامتنیت انواع مختلکه هیچ متنی بدون ارتباط با عناصر متون دیگر به

ها که از ها، تقلیدها و اقتباسهای مستقیم، کنایهقولگیرد؛ ازجمله نقلدرگیری متنی را در برمی

و یا  ها تقلیدهای آثار قبلی، از آنها و سبکتوانند با احترام به ایدهها نویسندگان میطریق آن

 کریم قرآن رد مفاهیم که اصل این به پایبندی با بینامتنیت یا چندصدایی اقتباس کنند. مفهوم

 نآ خارجی عوامل با متن تعامل از بلکه گیرد،می نشأت متن نویمع و داخلی محتوای از تنهانه

 نقشی قرآنی تفاسیر در مقوله  این. پذیردمی تأثیر نیز اجتماعی و فرهنگی هایسیاق و متون

 برجسته ار سراییداستان و ادبیات اجتماعی-فرهنگی چندگانه و پویا ماهیت و کندمی ایفا کلیدی

 اشاره هاانسان و خداوند بین دوجانبه تعامل به وضوحبه دوسویه گفتار کریم، قرآن در. سازدمی

 عنوانهب هاانسان و اول طرف عنوانبه خداوند بین زبانی میانجی یک عنوانبه ارتباط نوع این. دارد

 انیانس مسائل و نیازها از خداوند آگاهی نمایانگر تنهانه گفتار نوع این. شودمی ظاهر دوم طرف

 نوع نای کریم، قرآن در. دارد صالح اعمال اجرای و انتخاب در انسان اختیار بر تأکید بلکه است،

 و دارد اهمیت بسیار اخلاقی و دینی موارد در درست عمل انتخاب و تدبر به تشویق برای بیان

 .باشدمی خداوند و انسان بین متقابل ارتباط و عمیق تعامل نمایانگر

سوره مبارکه نمل که دربردارنده  44تا  11توان گفت که آیات با توجه به این تعریفات می

مابین حضرت سلیمان و پیک او؛ یعنی هدُهدُ در مورد سرزمین سبا و وقایع آن و مکالمه فی

نگاری با بلقیس؛ ملکه آن سرزمین است، از این ویژگی گفتار؛ یعنی وجه درونی، سپس نامه

مثال؛ عنوانفرد و همچنین وجه بیرونی، ظاهری و زبانی آن برخوردار است. بهصربهمعنوی و منح

که حضرت سلیمان از میان حاضران در مورد غیبت هُدهدُ سؤال سوره نمل وقتی 11در آیه 

کند، هُدهُد در پاسخ به آن حضرت در مورد علت غیبت خود با آوردن برهان و منطق چنین می

تُكَ مِنر سَبَإٍ بنَِ بَإٍ يقَِيٍ فَمَكَثَ »گوید: می (. درواقع هدهد 11)نمل:  «غَيْرَ بعَِيدٍ فَ قَالَ أَحَطرتُ بِاَ لَرَ تُُِطر بهِِ وَجِئ ر

در اینجا حامل خبری مهم بر روی زمین است که حتی حضرت سلیمان با وسعت علم و اندیشه 

ر دهد در مورد سرزمین سبا است؛ بیانگکه از قول ه« بنَِ بَإٍ يقَِيٍ »خبر است. عبارت خود از آن بی

این مهم است که خبری که برای حضرت سلیمان آورده از روی علم و یقین و مشاهده عملی 

خودِ هدُهد بوده و هیچ تردیدی در آن نیست و با واقعیت تناسب معنایی دارد که این خود مؤکِد 
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تَُ »باشد. پاسخ هدهد چنین است: اصل بینامتنی نظریه می مّْمر ِ وَجَدر دُدُوَ  لَِ ُُوِ  للَمِْ ا وَوَ مرمَاَا يَجر  مِنر 
تَدُو َ  بِيلِ فَ اُمر لََ يَ ار هُمر عَنِ للجمْ يرطاَُ  أَعرمَالََمُر فَصَدمْ مّْ (. هدهد در این پاسخ اعمال و 14)نمل:  «وَزَيمْنَ لََمُُ لل

یوه حکومتی حضرت وقایع سرزمین سبا را باطل و بیهوده تلقی کرد؛ زیرا آن اعمال را با ش

(. منطق 122ق: ص. 2413کرد و درنتیجه در نظر او باطل جلوه کرد )الجبائی، سلیمان مقایسه می

حاکم بر این پاسخ هدهد به آن حضرت مبتنی بر شناخت شهودی اشیاء و محیط طبیعی توسط 

آیه یک  ای حاکم بر اینای از دانش و حکمت الهی است. منطق مکالمهعنوان نمایندههدهد به

رآن صورت مکتوب در قها بهمثال بسیار جالب از تبادل اطلاعات و ارتباط بین حیوانات و انسان

دهد که گفتگوی انسان و حیوان در یک مکالمه معنوی ای نشان میکریم است. این منطق مکالمه

عمیق  ارتباطپذیر است. این منطق نشانگر ای از طرف الله امکانی الهام قلبی و معجزهوسیلهبه

بین طبیعت و الهیات درونی و شهودی است و نقش مهمی در تأکید بر دانش و حکمت الهی 

دارد. در این آیه، هدهد به محضر حضرت سلیمان واردشده و اطلاعاتی درباره وقایع سرزمین 

ل دهد که خبری که آورده از روی امیادهد. هدهد توضیح میسبا و ملکه آن دیار به او ارائه می

کند که طبیعت و نفسانی نبوده و حاصل شناختی شهودی است. این آیه به ما یادآوری می

انش هایی از حکمت و دهای طبیعت هستند؛ بلکه نمایندهتنها نمایانگر زیباییمخلوقات الهی نه

 توانند باشند.الهی نیز می

او آورده بود، همچنین در آیاتی دیگر حضرت سلیمان در واکنش به خبری که هدهد برای 

)نمل:  «واَلَ سَنَ نرظرُُ أَصَدَورتَ أمَر كُنرتَ مِنَ للركَاذِبِيَ »فرماید: منظور آزمایش صدق گفتار او چنین میبه

ای به سرزمین سبا ببرد و در مجلسی که ملکه و بزرگان خواهد که نامه(. سپس از هدهد می10

واَلَتر »گوید: ملکه خطاب به بزرگان چنین می رسد،آن دیار حضور دارند بیاندازد. وقتی پیام می
شود، آواها، طور که دیده می(. در این آیات همان12)نمل:  «يََ أيَ ُّاَا للرمَلََُ إِنِي ألُرقِيَ إِلََمْ كِتَابٌ كَرِيٌ 

ل طور کامهای دیگر اشخاص و حتی بزرگان و ملکه و حضرت سلیمان و هدهد بهصداها و گفته

شود و این خود با نظام منطق گفتگویی که بیانگر وجود آواهای مختلف دیده می در خلال آیات

مِ للَمِْ »از اشخاص گوناگون در طی مکالمه است، هماهنگ است. در آیه  للرمْحْرَنِ  إِنمْهُ مِنر سََُيرمَاَ  وَإِنمْهُ بِجر
ه اربردی در گفتار دوسویعنوان یک مسئله مهم و ک( شاهد قضیه بینامتنیت به81)نمل:  «للرمْحِيمِ 

ی دهد تا به بررسنوعی به مخاطب انگیزه میای هستیم. این قضیه در این آیه بهمنطق مکالمه

 های پنهان در آن باشد. در ادبیات وتر در متن بپردازد و به دنبال پیامتر و گستردهمعانی عمیق
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را به  کند و خواننده یا مخاطبیهنر، این قضیه به افزایش زیبایی و پویایی متون کمک شایانی م

 تر و پنهان از اثر دست یابد.کند تا به معنای عمیقیک سفر ذهنی و تفکری دعوت می

های برتر خداوند که حضرت سلیمان نامه در این آیه ملکه با بازکردن و خواندن نامه، به نام

خواند و بزرگان چنین کند و آن را برای بزرگان قوم خود میخود را با آن آغاز کرده اشاره می

رُ إلَِ »دهند: پاسخ می َمر ( و با بیان 88)نمل:  «يركِ فَانرظرُيِ مَاذَل تََرمُريِنَ واَلُمل نََرنُ أوُلُم وُ ممْةٍ وَأوُلُم بََرسٍ شَدِيدٍ وَللْر

نهند. وجود این اسماء نظرات خویش درنهایت، اختیار امر را به فرمانروا و ملکه خویش وا می

حسنی در نامه حضرت سلیمان به ملکه بیانگر این مهم است که صدای خداوند، همان آوای 

شود، آیات، از هر دو شکل سوره نمل مشاهده می 44تا  11که در آیات معیار و برتر است؛ چنان

صورت مستقیم و چه غیرمستقیم و چه از قالب بینامتنیت بهر برده است گفتار دوجانبه؛ چه به

وی سنامه هدایایی بهمثال وقتی ملکه در پاسخعنوان(. به218-211: ص. 2823)ستاری و مجیدی، 

آن حضرت هدایا را نپذیرفته و از مسئولان حکومتی  کند،اورشلیم و حضرت سلیمان روانه می

نيِ أَنََ آتيِكَ بِ »خواهد که تخت ملکه را برایش بیاورند. در این آیات خود می ريِتٌ مِنَ للْرِ هِ وَ برلَ واَلَ عِفر
آتيِكَ بهِِ وَ برلَ أَ ر يَ ررتَدمْ إلِيَركَ طَررفُكَ  نَ للركِتَابِ أَنََ واَلَ للمْذِي عِنردَهُ عِرَمٌ مِ » ،«أَ ر تَ قُممَ مِنر مَقَامِكَ وَإِنِي عَََيرهِ لَقَمِيٌّ أمَِيٌ 

فُرُ وَمَنر شَكَرَ فإَِ  كُرُ أمَر أَكر َُمَنِ أأََشر لِ رَبِيِ ليَِ ب ر تَقِرًّل عِنردَهُ واَلَ هَذَل مِنر فَضر جِهِ وَمَنر كَفَرَ فَإِ مْ نَمَْ فَ ََممْا رَآهُ مُجر كُرُ لنَِ فر رّ ا يَ
ای که در خدمت حضرت ( شاهد اظهارنظر یکی از فرماندهان اجنه41-82)نمل:  «نٌِِّ كَريٌِ رَبِيِ غَ 

 عنوانشده بود و بهسلیمان بودند و همچنین مردی که از جانب خداوند به او علم و حکمت داده

وزیر و جانشین در خدمت حضرت سلیمان بود، در مورد نحوه آوردن تخت برای حضرت 

های گوناگون در خلال داستان و آیات مرتبط این خود دال بر وجود شخصیتسلیمان هستیم و 

ر دهنده این است که داستان مذکوکند و نشانبا آن است که وجود قضیه بینامتنیت را تداعی می

ای بهره عنوان یک مسئله دخیل در گفتار دوسویه در قضیه منطق مکالمهاز قضیه بینامتنیت نیز به

وكَُنمْا  فَ ََممْا جَاءَتر وِيلَ أَهَكَذَل عَررشُكِ واَلَتر كَأنَمْهُ هُمَ وَأوُتيِنَا للرعِرَمَ مِنر وَ برَِاَا»ن در آیه برده است. همچنی
َِمِيَ  که به معنای تخت است، خود بیانگر وجود اشیاء مادی « عرش»(، ذکر کلمه 41)نمل:  «مُجر

 کند.آفرینی میآن نقشباشد که به زیبایی در جان در خلال داستان میو بی
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 عبارات استفهامی:. 8-8
های قضیه منطق گفتگویی است. درواقع های سؤالی و پرسشی یکی دیگر از شاخصهعبارت

وامل باشد. ازنظر باختین، یکی از عپرسش و پاسخ بخشی جداناشدنی از مقوله گفتار و مکالمه می

های گوناگون و ایجاد سؤال طرح پرسشاساسی برای حفظ و تداوم یک مکالمه مؤثر، قابلیت 

های ارتباطات انسانی و تبادل اطلاعات است و است. این عملیات پرسش و پاسخ، یکی از پایه

ؤالات رو، اهمیت طرح سکند. ازایننظرها نقش بسیار مهمی ایفا میدر فرآیند انتقال دانش و تبادل

توانند نادیده گرفت؛ زیرا سؤالات مناسب می توانمعتبر و کارآمد در مکالمات و ارتباطات را نمی

محتوا مورد و بیتر اطلاعات کمک کنند و از انجام مکالمات بیتر و درک عمیقبه توضیح دقیق

(. از نظر باختین، زندگی انسانی در گوهر خودگفتاری 35: ص. 2803جلوگیری کنند )احمدی، 

آیات قرآن کریم، ابزاری قدرتمند در (. عبارات استفهامی در234: ص. 2800است )تودوروف، 

شوند. این نوع عبارات، مخاطب را به تفکر ایجاد تفکر و بررسی عمیق برای انسان محسوب می

گونه آیات، خداوند به انسان اندازند. در اینو تأمل در مفهوم آیه و نکات مهم پیرامون آن می

ستجوی علم پرداخته و به درک هایی مطرح کند و به جدهد تا در ذهن خود پرسشفرصت می

دهند تا در مورد اصول دینی، اخلاق تری از ایمان برسد. این عبارات به مخاطب اجازه میعمیق

و دیگر مسائل، سؤالاتی مطرح کنند و از طریق مکالمه و گفتگوهای علمی با یکدیگر که خود 

آن هتر از معانی آیات قرای است، با تفکر، در حصول درکی بدال بر مضمون قضیه منطق مکالمه

سوره مبارکه نمل در چهار  44تا  11های پرسشی در خلال آیات و مسائل دینی برسند. این گزاره

یکی  عنواندهنده وجود و کاربرد شاخصه استفهام بهکند و نشانموقعیت متفاوت نمود پیدا می

 از عناصر منطق گفتگویی باختین در این آیات مبارکه است.

هُدَ أمَر كَاَ  مِنَ للرغَائبِِيَ »آیه ابتدا در  دُر (، شاهد این هستیم 11)نمل:  «وَتَ فَقمْدَ للطمْيْرَ فَ قَالَ مَا لََ لََ أرََى للَر

بیند، ابتدا پرسش خود را با اسم که هدهد را در میان حاضران نمیکه حضرت سلیمان هنگامی

ه کدهد. همچنین بار دیگر هنگامیاتمه میخ« أم»مطرح کرده و کلام خود را با حرف « ما»استفهام 

ش فرستد، حضرت با یک پرسسوی او میملکه هدایایی مادی در پاسخ به نامه حضرت سلیمان به

كُمر  يَيْرٌ مَّمْا آتََ فَ ََممْا جَاءَ سََُيرمَاَ  وَالَ أتُُِدُّونَنِ بِاَلٍ فَمَا آتََنَِ للَمُْ »دهد: انذار و تهدید به پیک ملکه پاسخ می
رَحُم َ  شده است. در این آیه استفاده« أ»(. در این آیه از حرف پرسشی 81)نمل:  «بَلر أنَ رتُمر بِِدَِيمْتِكُمر تَ فر

دارد که آنچه خداوند نیازی خود را از مال دنیوی مطرح کند و بیان میحضرت قصد دارد که بی
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ست که ملکه برایش فرستاده است. تر از هدایایی اتر و با ارزشبه او عطا کرده بسیار بزرگ

تواند دلیلی قاطع باشد بر نبوت و صدق پیامبری او. العمل حضرت سلیمان میدرواقع این عکس

 دهد و با اینهمچنین حضرت سلیمان پاسخ پیک ملکه را با انذار و هشدار به حمله نظامی می

ه ملکه نشان دهد. پرسش کار قصد دارد عظمت قدرتی را که خداوند به او عنایت داشته را ب

خواهد که تخت ملکه را قبل از شود، زمانی است که حضرت از بزرگان میدیگری که مطرح می

َِمِيَ واَلَ يََ أيَ ُّاَا للرمَلََُ أيَُّكُمر يََرتيِنِِ بعَِررشِاَا وَ برلَ »اینکه او به اورشلیم برسد، برای او بیاورند.   « أَ ر يََرتمُنِ مُجر

 برداشت چنین توانمی است، آمده مذکور داستان در آنچه مطالعات و شواهد اساس ر( ب83)نمل: 

 است؛ هداد رخ اورشلیم سمت به ملکه رفتن از قبل اورشلیم به یمن از تخت جاییجابه که کرد

 ناپدید خبر اینکه یا شد حرکت بدو در خود تخت شدن ناپدید متوجه حرکت از قبل کهنحویبه

 دتوانمی مورد این درهرحال. دادند او به اورشلیم به رسیدن از قبل و راه بین در را تخت شدن

 مکک ما به «چرایی» این تحلیل. باشد آن در حوادث وقوع و داستان با ارتباطی و مهم اینکته

 .بیابیم را آن در استفهامی ادوات تأثیر و داستان این رویدادهای از بهتری درک تا کندمی

 و ایالمهمک تعاملات از اینمونه سبا ملکه داستان در تخت جاییجابه بر تأکید دیگر،عبارتبه

 مخاطب در آن تأثیرات بهتر درک و داستان این ترعمیق تفسیر موجب که باشدمی قرآن در روایی

رِ »شود: (. این تحلیل با توجه به مفهوم این آیه حاصل می11: ص. 2828شود )ایازی، می جَن مْاُمر وَلنَُخر
اَا أذَِلمْةً وَهُمر صَاغِرُو َ  که پاسخ انذاری حضرت سلیمان به ملکه هرحال هنگامی(. به80)نمل:  «مِن ر

رسید، بلقیس دریافت که سلیمان انسانی عادی که فرمانروایی سرزمینی را بر عهده داشته باشد 

رکت د. در این هنگام جبرئیل خبر حنیست؛ بنابراین تصمیم گرفت که خود به دیدار سلیمان برو

اسرائیل را به حضرت سلیمان رساند؛ بنابراین آن حضرت نیز با طرح ملکه به سمت سرزمین بنی

که خود او به نزد آن حضرت خواهان آوردن تخت ملکه قبل از این« أیُّ»پرسشی با اسم استفهام 

 مان تسلیم شوند. وقتی ملکه به نزدوسیله با دیدن اعجاز خداوندی از روی ایبرسد، شد تا بدین

سلیمان رسید، تخت خود را در نزد آن حضرت حاضر دید و با دیدن تخت تسلیم خداوند و 

رَمَ مِنر فَ ََممْا جَاءَتر وِيلَ أَهَكَذَل عَررشُكِ واَلَتر كَأنَمْهُ هُمَ وَأوُتيِنَا للرعِ »نماینده او بر روی زمین شد. در این آیه 
َِمِيَ وَ برَِاَا وكَُنمْ  در مورد تخت از ملکه سؤال « أ»( حضرت مجدد با حرف استفهام 41)نمل:  «ا مُجر

 کند.می
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ای درآیات مرتبط با داستان مذکور را دارد که همه این سؤالات نشان از وجود منطق مکالمه

هم دال گیرد و این مبعدی بودن فاصله میهایی داستان از یکنواختی و تکبا طرح چنین پرسش

 باشد.ای میبر مفهوم معیار در شاخصه عبارات پرسشی در نظریه منطق مکالمه

 ادوات دستوری )امری(:. 8-5

عنوان یک اقدام به معنای اعطای دستور و اجرای آن توسط فردی با مقام و صلاحیت، به "امر"

. درواقع، گیردمؤثر و متعالی در جامعه و در راستای اجرای امور مختلف مورداستفاده قرار می

امر به این معنا است که شخصی با اختیار و قدرت برتر، دستورات خود را به دیگران اعلام کرده 

کند. این فرآیند نمایانگر ارتباط اجتماعی و قدرت و آنان را به اجرای آن دستورات ترغیب می

ماعی یریت اجتعنوان یک وسیله برای تنظیم و مداجرایی آن فرد در مواجهه با دیگران است و به

طلب حصول فعل بر »توان را می "امر"دیگر عبارتیرود. بهامور در جوامع مختلف به کار می

(. ادوات امری و دستوری درآیات قرآن 251: ص. 2822معرفی کرد )رجایی، « سبیل استعلاء

بان مخاط منظور اعطای دستور یا امر بهشده درآیات، بهعنوان ابزارهای زبانی استفادهکریم، به

باشند. این ادوات اهمیت بسیاری در تبیین مسائل دینی و اخلاقی و گاه انذار و هشدار دارند. می

سوی مسیر رشد روحی و اخلاقی استفاده ها بهاز این ادوات برای ارتقاء دانش، راهنمایی انسان

 "آمِنُمل")به پادار نماز را( یا  "أوِمِ للصمْلاةَ "مثال، جملاتی با کاربرد فعل امر مانند عنوانشود. بهمی

ر ها را به اعمال خیشوند تا انسانعنوان دستورات الهی ارائه می)ایمان بیاورید( در قرآن کریم به

و پیروی از اصول دینی و اخلاقیات ترغیب کنند. این ادوات باعث تأکید در ایجاد راهبردها و 

ونه گکنند. اینا برای مخاطبان مشخص میشوند و مسائل دینی و اخلاقی ررفتارهای دینی می

توانند در اجتماعی کردن متون و گفتار جملات در نظریه باختین ازجمله عواملی هستند که می

ها بسیار مفید باشند. داستان و همچنین خارج کردن آن از انحصار فردیت و چندبعدی کردن آن

توری، داستان را از حالت فردیت حضرت سلیمان و ملکه سبا، در چند موقعیت با جملاتی دس

 هایخارج کرده و با دخالت دادن دیگر افراد در انجام امور، مکالمه موجود بین افراد و شخصیت

لرقِهر إلِيَراِمر لذرهَبر بِكِتَابِ هَذَل فأََ »کند. در آیه های مختلف در قضیه موردنظر دخیل میداستان را از جنبه
اُمر  کند که حضرت سلیمان از هدهد درخواست می( هنگامی13)نمل:  «فَانرظرُر مَاذَل يَ ررجِعُم َ ثُُمْ تَ مَلمْ عَن ر

« تَوَلَّ» ، «فَأَلْقِهْ» که نامه او را به سرزمین سبا و برای ملکه آن ببرد، با کاربست سه عبارت امری 
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سرزمین هستند  های مخاطبان خود که ملکه سبا و بزرگان آنو دخالت دادن واکنش« فانْظُرْ»َو 

َُمل عَََيمْ وَأرتمُنِ مُجر »در اجتماعی کردن گفتار خود بسیار فعال است. همچنین در آیه  )نمل:  «َِمِيَ أَلَمْ تَ عر

خواهد که دست از تکبر و ( آن حضرت در نامه خود از ملکه و بزرگان سرزمین سبا می82

تر يََ واَلَ »آيه ست شوند. همچنین در لجاجت برداشته و تسلیم فرمان او که درواقع فرمان الهی ا
اَدُو ِ  رّ رلً حَتَّمْ تَ که نامه حضرت سلیمان ( هنگامی81)نمل:  «أيَ ُّاَا للرمَلََُ أفَ رتُمنِ فِ أمَرريِ مَا كُنرتُ وَاطِعَةً أمَر

آمده خواهد که در مورد مسئله پیشاز بزرگان می« افتونی »رسد، ملکه با ذکر فعل امر به ملکه می

 ه او مشورت دهند.ب
اَا أذَِلمْةً وَهُمر »همچنین در آیه  رجَِن مْاُمر مِن ر ََنَأرتيَِ ن مْاُمر بُِِنُمٍُ لََ وِبَلَ لََمُر بِِاَ وَلنَُخر )نمل:  «صَاغِرُو َ  لررجِعر إلِيَراِمر فَ 

 حکومت گرای مادی و دنیوی قدرت کشاندن ذلت به و کردن تحقیر با سلیمان ( حضرت80

 نظامی حمله به را ایشان و بازگردند خویش سرزمین به که خواهدمی او قاصدان از سبا، ملکه

 حکومت از بالاتر بسیار آن مواهب و الهی حکومت قدرت که کندمی بیان و دهدمی هشدار

 با آیه این در. شودمی انجام سربازان اجتماع با لشکرکشی. است آن دنیوی زیورهایی و شرک

 را آن و کرده خارج آن بعدیتک و فردی حالت از را مکالمه فضای نظامی حمله مسئله بیان

است و درنهایت  مکالمه منطق قضیه مفاد بر دال مهم این که دهد می جلوه اجتماعی و چندبعدی

اَا واَلَ »در آیه  َّفَتر عَنر سَاوَ ي ر يَُِي للصمْررحَ فَ ََممْا رأَتَرهُ حَجِبَ ترهُ لْمْةً وكََ رُ نمْهُ صَررحٌ مَُّرَمٌُْ مِنر وَ مَلريِرَ واَلَتر رَبيِ إِ وِيلَ لََاَ ل
ِ رَبيِ للرعَالَمِيَ  تُ مَعَ سََُيرمَاَ  لَمْ ََمر تُ نَ فرجِي وَأَسر دهد (، حضرت سلیمان به ملکه اذن می44)نمل:  «إِنِي ظَََمر

یرش ضع و پذای او واردشده و با آن حضرت دیدار کند. این آیه نمایانگر تواکه به بارگاه شیشه

اشتباه از سوی ملکه است و نهایتاً به تسلیم او در برابر اراده الهی و قدرت سلیمان و مسئله توبه 

گیرند. از دیدگاه عنوان مضامین اخلاقی و دینی مورد تأکید قرار میاشاره دارد. این مفاهیم به

 یگران از طریق ایجاد شرایطیمنظور ارشاد و هدایت دسلیمان، استفاده از منابع و امکانات مادی به

مناسب برای توسعه ایمان و رشد روحی ایشان بسیار مناسب است. این رویکرد تأکید بر تسلیم 

ی حضرت نیز آمده است نامههای الهی دارد و همین مسیری است که در دعوتدر برابر خواسته

هدف حکومت  .خواهدیطور واضح از مخلوقات خداوند تسلیم در برابر اراده الهی را مکه به

سوی خداوند و به انبیا، درواقع، ترویج ایمان و دعوت به عمل صالح و هدایت مخلوقات به

لط ، گسترش قلمرو و تسها با خالق خود است، نه به معنای سادهمعنای عمیق، ایجاد ارتباط انسان

گوید: یخود چنین م سیاسی. ملکه سبا نیز به این حقیقت پی برد؛ به همین علت در پایان دیدار
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تُ معَ سَيما  لله ربي للعالمي» توان چنینی برداشت کرد (. با توجه به این آیه می2822)قرائتی،  «أسَمر

مان شد چنین گفت که ایکه اگر این گفته ملکه خطاب به حضرت سلیمان بود، در آن صورت می

است که خطاب ملکه با خداوند ملکه صرفاً از روی ترس و اجبار بوده است؛ اما سیاق آیه چنین 

متعال بوده و درواقع استغاثه و ترس او در برابر خداوند است که نشان از وجود مکالمه و گفتار 

 (.11-15: ص. 2828متقابل ملکه با خداوند دارد )ایازی، 

 و عنصر یک حضور نمایانگر شوند، بیان که شکلی و حالت هر به امری، افعال و جملات

 سایر با گوینده اجتماعی تعامل از ارتباطی شیوه این. باشندمی مکالمه دنیای در دیگر شخصیت

توجه جلب طریق از را خود هدف و مفهوم تا دهدمی را امکان این او به و دهدمی خبر اشخاص

 شهایدیدگاه و نقدها در دیگران مشارکت برای را فرصت و دهد ارائه متعدد اشکال به دیگران،

 کندمی مکک یتوجهقابل شکل به مکالمه تأثیر و کارایی افزایش به استراتژی این. سازد فراهم

یژه در واین نوع تعامل، به .آوردمی وجود به را افراد میان متقابل درک ارتقاء ونظر تبادل امکان و

هایی مانند آموزش و مذاکرات سیاسی و اجتماعی مانند آنچه در مکالمات اجتماعی و حوزه

 .محتوای آیات موجود است، بسیار حائز اهمیت است

 کرونوتوپ یا زمان نگاره:. 8-0
ست که به اشناسی جامعه -شناسیهای زبانفلسفی و متناظر با نظریه -کرونوتوپ، مفهومی ادبی

کند. این مفهوم توسط میخائیل باختین در دهه مکان و زمانی که در متن جریان دارد اشاره می

سیر تف "زمان-اتصال میان مکان "منظور تحلیل رمان و داستان معرفی شد و به معنای به 2281

 ها و رخدادها در آنشود. کرونوتوپ در یک متن ادبی، مکان و زمانی است که شخصیتمی

توانند شوند. کاربرد این مفهوم بسیار مهم است؛ زیرا مکان و زمان متن میجریان داشته و واقع می

تنها فرم و دیگر، کرونوتوپ نهعبارتتأثیر زیادی بر تفسیر و درک آثار ادبی داشته باشند؛ به

 و زمان وکند؛ بلکه از اهمیت فرهنگی و اجتماعی مکان گویی ایجاد میای برای داستانزمینه

ون تواند به تحلیل عمقی متدهد. همچنین این مفهوم میدرک دقیق متن با توجه به آن نیز خبر می

های فرهنگی و تاریخی در آثار ادبی قدیم و معاصر نیز کمک کند. از ادبی و درک بهتر از زمینه

روی اصی پیدیدگاه میخائیل باختین هر متن داستانی و روایی از یک الگوی زمانی و مکانی خ

کند و درواقع، دو عنصر زمان و مکان در هر داستانی پیونددهنده شاکله ساختاری و محتوایی می
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(. داستان حضرت سلیمان و ملکه 283-280: ص. 2830آن داستان و روایت هستند )باختین،

ت درآیا آن "زمانی-مکان"عنوان یک مثال برای تبیین مفهوم ادبی کرونوتوپ و جایگاه سبا، به

اری از ای بسیقرآن کریم و متون دینی بسیار جالب است. این داستان در متون مذهبی و افسانه

ها ظاهرشده است. در این داستان، مکان اصلی روایت، قصر حضرت سلیمان در ادیان و فرهنگ

اسرائیل و همچنین کشور یمن و قصر بلقیس؛ ملکه سبا است. زمان روایت اورشلیم پایتخت بنی

شود. این کرونوتوپ، تنها محیطی جغرافیایی ر دوران حکومت حضرت سلیمان معین مینیز د

عنوان مکانی برای ایجاد داستان و تداخل دو شود؛ بلکه بهنیست که داستان در آن جاری می

یمنی( و همچنین برای بیان و نمایش قدرت و حکمت  -فرهنگ و تمدن متفاوت )عبری و عربی

رود. در عیار قدرت و شوکت الهی بر روی زمین بود به کار مینگر تمامحضرت سلیمان که نمایا

کند و از عظمت حکومت و حکمت حضرت این کرونوتوپ، ملکه سبا به اورشلیم سفر می

 شود.سلیمان آگاه می

تنها یک داستان عاطفی از دیدار دو فرمانروا، بلکه نمادی از این تداخل مکانی و زمانی نه

رو، داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا مثالی زیبا تبادل فرهنگی دو جامعه مختلف است. ازاین

در آیه  مثالعنواناز کاربرد مفهوم کرونوتوپ در ادبیات و نقش و تأثیر آن بر داستان است. به

تُكَ مِنر سَبَإٍ بنَِ بَإٍ يقَِيٍ » » (، وجود دو ترکیب 11)نمل:  «فَمَكَثَ غَيْرَ بعَِيدٍ فَ قَالَ أَحَطرتُ بِاَ لَرَ تُُِطر بِهِ وَجِئ ر

تُكَ مِنر سَبَإٍ » و « فَمَكَثَ غَيْرَ بعَِيدٍ  ر آیه باشند و دهنده زمان و مکان دتوانند نشانبه ترتیب می« وَجِئ ر

عََُم َ وَ »آيه همچنین  َِاَا أذَِلمْةًوكََذَلِكَ يَ فر َُيََُمل وَ رريةًَ أفَرجَدُوهَا وَجَعََُمل أَعِزمْةَ أَهر ( که 84)نمل:  «الَتر إِ مْ للرمَُُمكَ إِذَل 

تواند بر وجود ها اشاره دارد نیز خود میها به آنبه داخل شدن پادشاهان هنگام فتح سرزمین

شاره زمان ا-وضوح به مفهوم کرونوتوپ یا مکانمذکور بهعنصر مکان تأکید داشته باشد. آیه 

گیرد. در آن مکان، موردبررسی و تحلیل قرار می« قریه»دارد. در این آیه، یک مکان خاص، یعنی 

وقتی حکام و فرمانروایان وارد یک قریه »کند: ملکه سبا حمله نظامی را چنین توصیف می

پردازند و سعی دارند تا توازن فرهنگی و اجتماعی ا میشوند عمدتاً به تباهی و فساد در آنجمی

 از نمونه یک عنوانبه آیه درواقع، این«. مردمان قریه را در جهت منافع خود بر هم بزنند

 ارهاش جامعه بر فرمانروایی و حکومت تأثیرات توصیف در قرآن، در زمانی-مکان کرونوتوپ

 نیز یتاریخ متون در کلی الگوی یک عنوانبه بلکه قریه این مورد در تنهانه مفهوم این. کندمی

 از را خود شخصی منافع است ممکن منطقه، یک به ورود در هاحکومت که است تطبیق قابل
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 داشته عهجام آن بر منفی تأثیرات تواندمی موضوع این و بگیرند، نظر در بیشتر عامه مصلحت

 .باشد

ُ يَيْرٌ مَّمْا آتََكُمر بَلر أنَ ر  فَ ََممْا جَاءَ سََُيرمَا َ »همچنین در آیه  رَحُم َ واَلَ أتُُِدُّونَنِ بِاَلٍ فَمَا آتََنَِ للَمْ  «تُمر بِِدَِيمْتِكُمر تَ فر

( بر تمامیت زمانی مکانی دیدار حضرت سلیمان با فرستادگان ملکه اشاره دارد و 81)نمل: 

های شکند که ارزچنین بیان می کند وحضرت سلیمان معیارهای ارزشی ازنظر ایشان را تحقیر می

باشند )مکارم شیرازی و جمعی های الهی هستند که معیار و ملاک عمل میواقعی؛ همان ارزش

نيِ أَنََ آتيِكَ بهِِ وَ برلَ أَ ر تَ قُممَ مِنر مَقَامِكَ وَإِنِي »(. در آیات 232: ص. 2831از فضلاء،  ريِتٌ مِنَ للْرِ  وَالَ عِفر
تَقِرًّل عِنردَهُ واَلَ للمْذِي عِنردَهُ عِرَمٌ مِنَ للركِتَابِ أَنََ آتيِكَ بِهِ وَ برلَ أَ ر يَ ررتَدمْ إلِيَركَ طَررفُ »و  «أمَِيٌ  عَََيرهِ لَقَمِيٌّ  ا رَآهُ مُجر كَ فَ ََممْ

كُرُ  رّ اَ يَ فُرُ وَمَنر شَكَرَ فَإِنَمْ كُرُ أمَر أَكر َُمَنِ أأََشر لِ رَبِيِ ليَِ ب ر )نمل:  «جِهِ وَمَنر كَفَرَ فإَِ مْ رَبِيِ غَنٌِِّ كَرِيٌ لنَِ فر  واَلَ هَذَل مِنر فَضر

بیانگر عناصر مکانی  «وَ برلَ أَ ر يَ ررتَدمْ إلِيَركَ طَررفُكَ » و « وَ برلَ أَ ر تَ قُممَ مِنر مَقَامِكَ » ( به ترتیب عبارات 82-41

رف سافت با نوعی تصدر این عبارت که به معنای پیمودن م "طیّ الارض"و زمانی هستند. مفهوم 

شود که در آن فرد به اراده خویش و الطاف الهی، نوعی درنوردی گفته میدر زمان است و به

(، 213: ص. 2411شود )براتی و پیروز فر، بدون حرکت، از مکانی به مکانی دیگر منتقل می

بق طکسی که علم کتاب در نزد اوست؛ "حاکی همین مفهوم است که عفریت جن و یا همچنین 

با تمسک به آن، تخت ملکه را در نزد سلیمان درزمانی بسیار کوتاه  "روایات عاصف پسر برخیا

 شود حاضر کرد.یاد می "للعيطرفة"که از آن به 

َِمِيَ وَ فَ ََممْا جَاءَتر وِيلَ أَهَكَذَل عَررشُكِ واَلَتر كَأنَمْهُ هُمَوَأوُتيِنَا للرعِرَمَ مِنر وَ برَِاَا »همچنین در آیه  )نمل:  «كُنمْا مُجر

شده است که ملکه سبا به ( شاهد وجود عنصر زمان هستیم. در این آیه، زمان مشخصی معین41

گردد و این شود و در این زمان تخت او برایش نمایان میداخل قصر حضرت سلیمان وارد می

يَُِي للصمْرر »آیه های معنوی و زمانی دارد. همچنین در اشاره به تفاوت و تمایز در مکان رُ حَ وِيلَ لََاَ ل
اَا واَلَ إِنمْهُ صَررحٌ مَُّرَمٌُْ مِنر وَ مَلريِرَ واَلَتر رَبيِ  َّفَتر عَنر سَاوَ ي ر تُ مَعَ إِ فَ ََممْا رأَتَرهُ حَجِبَ ترهُ لْمْةً وكََ ََمر تُ نَ فرجِي وَأَسر نِي ظَََمر

ز شاهد وجود عنصر مکان هستیم که کرونوتوپ نقش مهمی ( نی44)نمل:  «سََُيرمَاَ  لَمِْ رَبيِ للرعَالَمِيَ 

 کند.های مختلف ایفا میدر تبیین رویدادها و تعامل بین شخصیت
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 گیرینتیجه
 دیدگاه کی باختین، میخائیل ایمکالمه منطق دهد که نظریهنتایج کلی برآمده از تحقیق نشان می

 دارد أکیدت و متمرکزشده زبانی روابط و ساختارها روی بر که است شناسیزبان زمینه در تحلیلی

 مکالمات ها،شخصیت ازجمله مختلفی عناصر توسط هاآن زبانی مفاهیم و جملات معانی که

 ظریهن این. شوندمی ایجاد مکان و زمان به توجه با همچنین و محتوایی و زبانی  سیاق و قبلی

داستان  ست.ا نیز مؤثر گفتگو قالب زبانی در و مکالماتی منظر از قرآنی هایداستان تبیین برای

عنوان تلاشی برای حضرت سلیمان و ملکه سبا مطابق با اصل و اساس مکالمه محور خود به

خورداری از بر شود و در زمینهعنوان منبع خرد تبیین میدستیابی و حصول به بینش شهودی به

ای باختین نیز دارای ساختاری غنی المهشناسی نظریه منطق مکهای اساسی زبانمفاهیم و مؤلفه

های عمیق معنایی است؛ بنابراین در پژوهش حاضر ساختار گفتگو و محتوایی پیچیده و لایه

 باختین موردبررسی قرار گرفت "ایمنطق مکالمه"محور این داستان بر اساس چهار مؤلفه نظریه 

 که مطابق هر شاخصه، نتایج جزء زیر به دست آمد:

 های حضرتدر تحلیل بینامتنیت این داستان، مکالمات و نظرات متعددی از شخصیت -2

 های ایشانتنها رفتارها و واکنشسلیمان، هدهد، بلقیس، بزرگان و اجنه جریان دارد که نه

کند، بلکه به ارتباطات و تعاملات چندبعدی میان طبیعت و مخلوقات الهی را نمایان می

ت و دانش الهی بوده و بر ارتباط عمیق میان طبیعت و الهیات اشاره دارد که مظهر حکم

تکیه دارد؛ بنابراین مطالعه بینامتنی و چندصدایی در داستان مذکور در سطح زبانی، اهمیت 

شان شوند نهای شفاهی و نوشتاری ارائه میارتباطات میان انسان و حیوانات را که به شیوه

جان به و جوامع را با استفاده از جزئیات مادی و بیدهد و تبادل اطلاعات میان افراد می

عنوان یک نمونه ناب از تبادل گذارد. این داستان بهشکلی پویا و مفهومی به نمایش می

 های جهان طبیعت در نظرهای انسانی و ایجاد پیوند بین اعتقادات دینی و زیباییاندیشه

در سطح معنوی و محتوایی نیز مؤکد  شود. همچنین بیان دوجانبه داستان مذکورگرفته می

شود، بلکه از تعامل آن با متون این مهم است که معنا و مفهوم تنها از متنی واحد ناشی نمی

لات آید. این تعاموجود میهای دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی دیگر بهو زمینه

 تباط عمیق بین انسان وهای صحیح و اردر داستان مذکور ضرورت نیاز به تفکر، انتخاب
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کشند و درنهایت به تسلیم در برابر اراده و قدرت لایزال الهی اشاره الهیات را به تصویر می

 کنند.می

آنچه در داستان حضرت سلیمان و بلقیس روشن است، استفاده دقیق از عبارات استفهامی  -1

ت. یاسی اسدر میانه آیات، نشانگر ذکاوت و عمق فکری حضرت سلیمان در گفتگوی س

ای برای تحریک بلقیس به تفکر عمیق درباره عنوان وسیلهآن حضرت این ابزار زبانی را به

تر قدرت الهی و عجایب خداوندی و تسلیم در برابر او به کار گرفت که موجب تنوع و غنی

سیاسی  شناسیجامعه همچنین و شناسیزبان -ادبی دینی، تفکر تجلی شدن داستان از حیث

 های منطقی مکالمه دارند.شوند و نقش مهمی در ارتقاء جنبهمی

عنوان ابزاری جهت انتقال دستورات به مخاطبان خود ادوات دستوری در خلال داستان؛ به -8

نسبت به انجام اعمال خیر، تقویت ایمان و تعزیز رشد روحی و اخلاقی و دستیابی به دانش 

ند. در تبیین داستان مذکور، این ادوات نقشی گیرشهودی در افراد مورداستفاده قرار می

های دیگر ازجمله اجنه و ابزارهای حیاتی در اجتماعی کردن متن و درگیر کردن شخصیت

کنند که از نتیجه این تداخل، ارتباطات و تعاملات اجتماعی بین مادی در داستان ایفا می

شوند که در تبادل نظرات و تر و چندبعدی نمایان میها در داستان به طرزی زندهشخصیت

 ها نقشی کلیدی و کارآمد دارد.تعمیق درک متقابل میان شخصیت

صورت واضح در داستان زمانی؛ به -همچنین مفهوم کرونوتوپ یا  پیوستار عناصر مکان -4

ريِتٌ مِ »در آیه نمل  "طیُّ للَرض"حضرت سلیمان و ملکه سبا نقش دارند. مفاهیم  نَ واَلَ عِفر
نيِ  خوبی ( به41)نمل:  «...واَلَ للمْذِي عِنردَهُ عِرَمٌ مِنَ للركِتَابِ »در آیه  "للعيطرفةُ "( و 82)نمل:  «...للْرِ

دهنده عناصر مکانی و زمانی در داستان هستند. همچنین، مکان موردبررسی در داستان نشان

ر ملکه صتواند شامل قصر حضرت سلیمان در اورشلیم و همچنین قاز جنبه ای دیگر نیز می

عنوان محور سبا در کشور یمن باشد و زمان نیز در دوران حکومت حضرت سلیمان به

ها و تعاملات دینی، فرهنگی، اجتماعی اساسی داستان در جریان است که نمایانگر تفاوت

 باشد.های مختلف در داستان میها و زمانو سیاسی میان مکان
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 نامه:تابک

 .قرآن کریم

 . تهران: نشر مرکز.ساختار و تأویل متن(. 2803احمدی، بابک )

 .موسوعة تفاسير المعتزلة علي الجبائي؛تفسير أبيق(. 2413الجبائی، ابوعلی محمد بن عبدالوهاب )

 .لبنان: بیروت، الطباعة و النشر دار الکتب العلمیة

مطالعات جامعه شناختی )نامه . «زمينة فکری و اندیشة ادبي ميخایيل باختين»(. 2821امیری، نادر )

 .820-122(، 2)14علوم اجتماعی سابق(، 

. داستان سليمان و بلقيس و استناد به آن در جهاد ابتدایي(. 2828ایازی، سید محمدعلی )

 .02-51(، 08)22های قرآنی، پژوهش

)رؤیا پور آذر، مترجم(. تهران:  .ای؛ جستارهایي درباره زمانتخيل مکالمه(. 2803باختین، میخائیل )

 انتشارات نِی.

. علوم قرآن تحليل انگاره طيُّ الارض در روایات اسلامي(. 2411براتی، حسین و پیروز فر، سهیلا )

 .221-20(، 211)58و حدیث، 

. )داریوش کریمی، مترجم(. تهران: منطق گفتگویي ميخائيل باختين(. 2800تودوروف، تزوتان )

 .انتشارات مرکز

 قم: اسرا. «.ی مقالات و مقدمات قرآنيمجموعه»سرچشمه اندیشه (. 2831جوادی آملی، عبدالله )

تحليل زمان روایي داستان حضرت (. 2411حاجی زاده، مهین؛ استادی، محمد و احمدی، قادر )

. فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی، سليمان )ع( در قرآن کریم بر اساس نظریه ژرار ژنت

1(18) ،50-05. 

 . شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.معالم البلاغه؛ معاني، بيان و بدیع(. 2822رجایی، محمد خلیل )

 .41-22(، 41)24. متن پژوهی ادبی، الطير عطار و منطق گفتگویيمنطق(. 2832رضی، احمد )

داستان حضرت (. واکاوی برساخت گفتماني 2820زینی وند، تورج؛ صولتی، سمیه و صادقی، شیوا )

های . فصلنامه پژوهشهای معناساز مایکل هليدیسليمان)ع( در سورۀ نمل با تکيه بر نشانه

 .08-48(، 4)1قرآنی،  –ادبی 



  علمی پژوهشی، مقاله 8045تان پاییز و زمس، (53یاپی)پ اولشمارة ، هجدهمسال                       821 

البلاغه در پرتو نظریه منطق نقد و بررسي خطبه قاصعه نهج(. 2823ستاری، الهه و مجیدی، حسن )

 .282-220(، 12)3البلاغه، . پژوهشنامه نهجگفتگویي باختين

تحليل ساختار روایي داستان حضرت سليمان)ع( و (. 2825صدقی، حامد و گنج خانلو، فاطمه )

 .41-18(، 8)4قرآنی،  –های ادبی . فصلنامه پژوهشملکه سبا بر پایه الگوی روایي گریماس

 .توزیعلنهضة مصر للطباعة و النشر و االقاهره:  .القصه في القرآن الکریم(. 2221طنطاوی، محمد سید )

. تهران: دانشکده های قرآندرآمدی بر ساختار روایت قصه(. 2821اصغر )رضایی، علیغلام

 صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

دگردیسي منطق گفتگویي در »(. 2824غنی پور ملکشاه، احمد؛ محسنی، مرتضی و حقیقی، مرضیه )

-211(، 14)22مجله متن پژوهی، ، «گرایيگرایي تا دروناشعار قيصر امين پور؛ از آرمان

233. 

. تهران: مرکز صداوسیمای هایي از قرآندرس(. 2822والمسلمین محسن )الاسلامقرائتی، حجت

 جمهوری اسلامی ایران.

الگوی ارتباط موثر در سوره مبارکه نمل )مطالعه موردی حضرت سليمان (. 2412محسنی، طاهره )

 .121-233(، 1)1، شناختی قرآن کریم . دو فصلنامه مطالعات سبکو ملکه سبا(

تربیتی  آموزه های .ی سبأ در قرآنگفتارهای ملکهتحليلي تربيتي بر کنش(. 2822محصص، مرضیه )

 .141-110(، 2)1در قرآن و حدیث، 

صلنامه ف .معرفي و نقد کتاب: منطق گفتگویي ميخائيل باختين(. 2832معینی علمداری، جهانگیر )

 .205-212(، 21)8، مطالعات ملی

 )تنظیم، احمدعلی بابایی(. برگزیده تفسير نمونه(. 2831مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از فضلاء )

 اسلامية.تهران: دارالکتب 

 تهران: نشر فکر روز. .فرهنگ اصطلاحات ادبي از افلاطون تا عصر حاضر(. 2803مقدادی، بهرام )

 مجله. و سليمان در کاوش در شباني شدن دانشملکه سبا (. 1111میریام، معات کاری مونگس )

 .141-185(، 1)88، مطالعات سیاه
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تحليل انتقادی داستان سليمان نبي )عليه السلام( و (. 2412هدائی، علیرضا و سلطانی فرد، جواد )

 .151-128(، 1)25 مطالعات قرآن و حدیث، اسبان جهاد.

 .)مهدی امیرخانلو، مترجم( ل باختين و جهانشگرایي: ميخایيمکالمه(، 2825هولوکوئیست. مایکل، )

 تهران: نشر نیلوفر.
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دوفصلنامه علمی »مطالعات قرآن و حدیث«، سال 18، شمارة 1، پیاپی35 
پاییز و زمستان 1403، صص 281-307 

مقاله علمی ـ مروري 

حوزه جهان آخرت قرآنیهای فتگودر گ تربیتی –های اعتقادی هآموز

 )دیالوگ خدا و بندگان(

جهانگیر ولدبیگی

 چکیده
ای از آیات قرآن کریم را به خود اختصاص داده است. طرفین این گفتگوها گفتگو یا دیالوگ بخش عمده

ها ها با یکدیگر، خدا و آسمانها و زمین و... و موضوعات مطرح شده در این دیالوگخدا و بندگان، انسان
متنوع و به زمان خاص موضوعات مختلف اعتقادی و اخلاقی، سیاسی، اجتماعی است. زمان گفتگوها نیز 

ای از گفتگوها منعکس کننده وضعیت و فضای آن جهانی و این جهانی محدود نیستند بلکه حجم گسترده
ها را به خود اختصاص داده هستند. دیالوگ خدا با بندگان و از آن جمله اهل کفر بیشترین حجم دیالوگ

بندی موضوعات مطرح شده در و دستههای قرآنی در آیات حوزه جهان آخرت است. تمرکز بر دیالوگ
تربیتی مهمی هستند که این مهم هدف تحقیق حاضر به روش  -های اعتقادی آنها تبیین کننده آموزه

های ای و روش توصیفی ـ تحلیلی و استنباطی را به خود اختصاص داده است. یافتهکتابخانه –اسنادی 
توحید، تربیتی نشان از اهتمام آیات به موضوعات  به دست آمده از پژوهش را در دو زمینه اعتقادی و

جهان آخرت، پیامبران و ... و مسئولیت پذیری انسان به نسبت اعمال، گفتار و کردار خود، برخورد 
عقلایی با زندگی، تلاش در جهت کسب رضایت خدا، شکرگزاری نسبت به نعمتهای معنوی و مادی 

استکبار و ظلم و فسق در زمین و تلاش در جهت آبادانی خدا، صداقت در زندگی، وفای به عهد و عدم 
رغم محدودیت کمبود زمین و استفاده بهینه از عمر داده شده در یافتن مسیر حق دارد. این پژوهش علی

 تواند الگویی مناسب برای تحقیقات آینده در این زمینه باشد.   نوشتار در این قالب می
 واژگان کلیدی

 ، تربیت.، جهان آخرتبندگان با خدا گفتگوی دیالوگ،

  .استادیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان، واحد کردستان، سنندج، ایران@cfu.ac.ir21j.valadb.
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 طرح مسئله

از روشهای متداول ماده دیالوگ(  ش،1377 مکالمه و گفتگوی دو جانبه )دهخدا،دیالوگ یا همان 
قرآن یا همان آخرین کتاب یکدیگر است.  هها بما انسانهای و انتقال خواستهدر سخن گفتن 

نازل شده از سوی خدا برای هدایت انسان که به زبان عربی و در میان قوم عرب به عنوان 
این روش از سخن نخستین مخاطبان آن نازل شده است متأثر از ادبیات این قوم و زبان آنهاست. 

فتگوهای منعکس توجه به گ روشهای بکار رفته در آیات این کتاب آسمانی است.یکی از گفتن 
ها تصویری روشن از موقعیت انسان در شده در قرآن و موضوعات مطرح شده در این دیالوگ

دین خدا، نقش او در جهان هستی، توجه به سرانجام او و تبیین وضعیت آن جهانی او از یک 
سو و نقش ایمان به خدا و ایمان به جهان آخرت و انجام اعمال صالح در شکل دهی به شخصیت 

 دهند. او از سوی دیگر را نشان می
و  ات مطرح شدهبررسی موضوع دیالوگ در آیات قرآن نشان از کثرت و تنوع موضوع

آغاز امر خلافت در قالب گفتگوی خدا با فرشتگان و  . به عنوان مثالدارد هامخاطبین دیالوگ
دستورات لازم به او و همسرش ابلیس و ادامه این دیالوگ با گفتگوی الله متعال با آدم و ارائه 

وَ إِذْ قالَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنِِّ جاعِلٌ فِِ الَْْرْضِ خَليفَةً قالُوا أَ تََْعَلُ فيها مَنْ يُ فْسِدُ » :منعکس شده است
 .(30-39)البقره:  «تَ عْلَمُونَ  فيها وَ يَسْفِكُ الدِِماءَ وَ نََْنُ نُسَبِِحُ بَِِمْدِكَ وَ نُ قَدِِسُ لَكَ قالَ إِنِِّ أعَْلَمُ ما لا

ثَُُّ » هاست:گفتگوی الله متعال با آسمانها و زمین برای آفریده شدن نمونه دیگری از این دیالوگ
ماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فقَالَ لََا وَ لِلَْْرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قالتَا أتََ يْنا طائعِيَ  اسْتَوى .(11)فصلت: «إِلََ السَّ

دیالوگ الله متعال با اهل کفر و سخن از چرایی گرفتار شدن به دوزخ و درخواست نجات از آن 

 أَ لََْ تَكُنْ آياتي» و رد شدن این درخواست با شدیدترین کلمات نمونه دیگری از این گفتگوهاست:
ربََّنا أَخْرجِْنا مِنْها فإَِنْ  * نا شِقْوَتنُا وَ كُنَّا قَ وْماً ضالِِيَ قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْ  * عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِِا تُكَذِِبوُنَ  تُ تْلى

.(105-108)المؤمنون:  «كَلِِمُونِ .  .. عُدْنا فإَِناَّ ظالِمُونَ 
ارتباط فرشته وحی با پیامبران خدا از یک سو و تبلیغ دین خدا و دعوت مردم به تمسک 
و ایمان به آن و بیان بسیاری از مسایل مهم زندگی در قالب دیالوگ مابین مردم و فرستادگان 

 خدا از سوی دیگر در قالب دیالوگ در آیات قرآن منعکس شده است. 
خدا و جهان هستی با یکدیگر اشاره دارند و موضوع گاهی به سخن گفتن قرآنی ها دیالوگ

)خواه تفسیر مجازی از این  این گفتگو موضوع کمیت و کیفیت آفرینش و به وجود آمدن است
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 شیرازی، )مکارم گفتگو داشته باشیم و گفته خداوند را امری تکوینی و اراده او بر امرآفرینش
، 25، جق1418، )زحیلی خواه این گفتگو را گفتگویی حقیقی بدانیم (228، ص20، جش1374
 .(195ص

گاهی خدا و انسان طرفین گفتگو هستند که بیشترین حجم گفتگوهای قرآنی را این قسمت 
به خود اختصاص داده است و موضوعات مورد گفتگو نیز موضوعات مرتبط با حیات انسان در 

، 2ش، ج1402)ولدبیگی، قی، اجتماعی، سیاسی و ... همه جوانب زندگی است؛ اعتقادی، اخلا
(، 27-30، فجر:109)مائده: های طرف گفتگوی الله متعال نیز گاهی اهل ایمانانسان .(912ص

و...(،  24-37، ذاریات:16-21)مریم: ( هستند. انسان و فرشتگان73-74)غافر: گاهی اهل کفر
بخشی از گفتگوها نیز ، و ...( 67، اعراف:54بقره:) ها با یکدیگر(، انسان22نمل:) انسان و حیوانات

های مورد اشاره تحریر مقالات خاص اند. بررسی هر کدام از قسمترا به خود اختصاص داده
 طلبد.به خود را می

ای جهان و مسایل مربوط به آن محدود نشده است. بخش عمدهاین زمان گفتگوها نیز به 
ها در آیات قرآن و طرفین این دیالوگ اختصاص داردبه جهان پس از مرگ  قرآنیهای از دیالوگ

:(897ص، 2جش، 1402)ولدبیگی،  به شکل زیر قابل مشاهده است

1نمودار شماره 

نیز همان موضوعات مرتبط با حیات و فلسفه  هادر این دیالوگموضوعات مورد گفتگو 
آفرینش و کمیت و کیفیت ارتباط انسان با خود و خدای خود و همنوعان و غیر همنوعان اوست. 

دیالوگ های قرآنی در حوزه آیات جهان آخرت

شیطان و اهل 
کفر با 
یکدیگر

ا فرشتگان ب
اهل ایمان و 
اهل کفر

افراد با خود
اهل کفر با 
یکدیگر

اهل ایمان با 
یکدیگر

اهل ایمان و 
اهل کفر 

خداوند و 
بندگان



مروریعلمی ـ مقاله ، 1403 پاییز و زمستان(، 35یاپی)پ اول، شمارة هجدهمسال  284

بررسی گفتگوها و تبیین موضوع مورد گفتگو، مخاطب را به فلسفه ارسال پیامبران، محتوا 
قت زندگی دنیا و واقعیت حیات پس دین خدا، حقیقت آفرینش و نیز تبیین حقی دامنه محتوایو 

رو آن را دنبال کند و این همان هدفی است که تحقیق پیشآخرت( آگاه میجهان ) از مرگ
 کند. می

گفتگوی خدا با بندگان خود و در این میان با اهل کفر در جهان پس از مرگ از حجم 
ر بر این قسمت از تری به نسبت دیگر گفتگوها برخوردار است و تمرکز پژوهش حاضگسترده

(.917، ص2ش، ج1402)ولدبیگی، گفتگوهای قرآنی از این سبب است 
به انعکاس گفتمان صورت گرفته شده « گفتگوهای قرآنی )و بگو(»ش( در 1390) صدیقی

گرفته بین فرشتگان و ابلیس، آدم و حوا و وگوهای صورتدر آیات قرآن پرداخته است؛ گفت
اصحاب کهف، اصحاب قریه، لقمان حکیم، گروه جنیان، « گفتمان»...  پیامبرانی مانند نوح، هود و

 است.اهل اعراف، اهل بهشت و مؤمنین و کفار پرداخته 
دست به تخریج نکات تربیتی « گفتگوهای قرآنی با رویکرد تربیتی»ش( در 1399) النحلاوی

ش( 1391) اکبرزادهوند و در گفتگوهای ذکر شده در موضوعات مختلف قرآنی زده است. زینی
های به نکات اخلاقی در دیالوگ« کاربرد امروزی گفتوگوهای قرآنی در پرتو اخلاق اسلامی»در 

ادب در »ای تحت عنوان ش( در مقاله1397) قرآنی اشاره دارند. دهقان نیری به همراه همکاران
ل این قسمت در خلا« ادب»به موضوع « گفتگوی موسی با فرعون در سوره اعراف گفتمان قرآن:

 از گفتگوهای قرآنی اشاره داشته است.
های ادبی و بلاغی به زیبایی« پدر و فرزند در قرآن از منظر رتوریک»ش( در 1399) رضایی

بلاغی در  –این نوع گفتگو در قرآن و آثار تربیتی منتج از آن و ارائه یک ایده و الگوی ادبی 
گفتگوی تربیتی و اصول و »ش( در 1393) رانشگفتگو اشاره دارد. زهرا صالحی متعهد و همکا

با هدف دستیابی به اصول و روشهای حاکم بر « های آن: واکاوی گفتگوهای تربیتی قرآنروش
گفتگوی تربیتی به واکاوی گفتگوهای تربیتی قرآن پرداخته است.

ت در آثار نوشته شده در موضوع مورد اشاره تمرکزی بر دیالوگهای انعکاس یافته در آیا
و پاسخگویی به خورد که عدم انجام این مهم قرآن در حوزه جهان پس از مرگ به چشم نمی

 که: اصلی پرسشدو این 
از چه حجم و تنوع قرآن حوزه جهان آخرت در منعکس شده در آیات های . دیالوگ1

موضوعی برخوردار هستند؟مخاطبین و 
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توان های قرآن در آیات حوزه جهان آخرت میتربیتی از دیالوگ –نکات اعتقادی . چه 2
  استخراج کرد؟

و  هدف پژوهش حاضر شناسایی و استخراج آیات مربوط به  گفتگوهابر این اساس 
ی جهان پس از مرگ و تمرکز بر موضوعات مورد گفتگوی خدا و بندگان از ابتدای هادیالوگ

بر  .ورود هر گروه به جایگاه شایسته خود است تاجهان پس از مرگ و به هنگام دادگاه الهی 
یابی به برای دست این اقتضا رویکرد پژوهش کنونی، رویکرد کیفی با پارادایم تفسیری است.

ای، روش توصیفی تحلیلی و استنباطی بهره کتابخانه - سنادیاهای هشاین هدف، از روش پژو
 بوده« آیه»های قرآن و واحد استنباط و تحلیل، همه سوره نیز برده شده است. میدان پژوهش

. است

  ی تحقیقها. یافته1

، گفتگو و دیالوگ )قیامت( در بررسی موضوع و تأمل در آیات حوزه جهان پس از مرگ در قرآن
ترین موضوعات این حوزه و بخش اعظمی از آیات را به خود اختصاص داده یکی از برجسته

)جدول  از تنوع برخوردار بودند.طرفین این گفتگوها  .(911ص، 2جش، 1402)ولدبیگی، بود 
 .(1شماره 

تگان ، بندگان طرف گفتگو با خدا گاهی فرش)خداوند و بندگان( در گفتگوی نوع نخست
:اهل کفر بودند واهل ایمان  ؛هاو در بسیاری از آیات، انسان

2شماره  نمودار

ان در گفتگوی خدا با بندگ
آیات حوزه جهان آخرت

خدا و فرشتگان

خدا و اهل کفر

خدا و اهل ایمان

خدا و پیامبران
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( و 53، زمر:17فرقان:) بودند اهل کفر در آیاتی از قرآن بندگان خدا خطاب قرار داده شده
دعوت پیامبران نقطه مقابل بودند که  یف و صاحب شعور و اختیارافراد مکل   منظور از آنها

اند هیچ توبه و بازگشتی نداشته زمان مرگتا بر زندگی آنها احاطه یافته و و این انحراف ایستاده 

مَنْ كَسَبَ  بلَى» :(665-668، ص2ش، ج1402)ولدبیگی،  و اینگونه مستحق جهنم شده بودند
إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ »و  (81بقرة:ال) «سَيِِئَةً وَ أَحاطَتْ بهِِ خَطيئَتُهُ فأَُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ 

ارٌ أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللََِّّ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجَْْعيَ   .(161البقرة:) «ماتُوا وَ هُمْ كُفَّ
اهل ایمان و اهل کفر از جن نیز در دایره این تکلیف قرار دارند اما بنا به عدم اشاره صریح 

ف در این پژوهش خودداری شده است.مکل   خلوقاتاز ذکر این م ها()آیات دیالوگ یه آنها آیات
بیشترین حجم از آیات این حوزه را به خود اختصاص داده بود و بیشترین  ،گفتگوی نخست
و همین  (912ص، 2جش، 1402)ولدبیگی، دیالوگ خدا با اهل کفر بود نیز حجم این گفتگوها 

از آن تربیتی  –استخراج نکات اعتقادی امر سبب انتخاب آن به عنوان موضوع پژوهش حاضر و 
 شد.

 ها، گاهی به شکل مجهول بود کهها و نیز مخاطب خطابگفتگوها فاعل فعلبرخی از در 
 الْيَوْمَ وَ قيلَ »: ها قابل تعیین بودبنا به سیاق آیات، متکلم و مخاطب خطاب در بسیاری از موارد و

 .(34الجاثیة: ) «نَ نْساكُمْ كَما نَسيتُمْ لقِاءَ يَ وْمِكُمْ هذا وَ مَأْواكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرينَ 
گوید )شبه دیالوگ(؛ خداوند سخن می ها یک طرفه بوددیالوگ ،این حوزهدر برخی از آیات 

وضع موجود با زبان حال به جای نشان از پذیرش « سکوت». این کندمی« سکوت»و مخاطب 
ا خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أنََّكُمْ إلِيَْنا لا تُ رْجَعُونَ » :زبان قال دارد .(115المؤمنون:) «أَ فَحَسِبْتُمْ أنََّّ

گفتگوی خدا با بندگان(، ) در گفتگوها به عام و در گفتگوی نوع نخست به خاص
و تحلیل این موضوعات مختلفی مطرح شده بود که در دو بخش به مهمترین این موضوعات 

شود:به شرح زیر اشاره میتربیتی منتج از آنها  –)فکری(  و استخراج نکات اعتقادیگفتگوها 

(پیامبران و مؤمنین) خدا و اهل ایمانگفتگوهای  .1-1
 برابر دین خداگیری در موضع. 1-1-1

نخستین موضوع گفتگوی خدا  ،کمیت و کیفیت موضعگیری مردم نسبت به دین خداپرسش از 
خداوند  .(912، ص2ج ش،1402)ولدبیگی،  از پیامبران و فرستادگان خود استبا اهل ایمان 
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و  )تبلیغ پیام خدا به مردم( همه فرستادگان خود را گرد آورده و از آنها درباره مأموریت محوله
از خود نفى علم کرده و همه حقایق را »کند. همه فرستادگان برخورد مردم با این پیام پرسش می

ُ الرُّسُلَ : »(119، ص5ش، ج1374)مکارم شیرازی، « کنندمیموکول به علم پروردگار  يَ وْمَ يََْمَعُ اللََّّ
(.109)المائده:« مُ الْغيُُوبِ فَ يَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لنَا إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ 

 آیه مذکور بدین شرح است: تربیتی –نکات اعتقادی 
 خاص خداست. صفاتی؛ علم بر عالم غیب و شهادت توحید -

 ست.وظیفه پیامبران )ع( تبلیغ دین خدا -
همه افراد انسانی موظف به پذیرش دعوت پیامبران و ایمان به وحدانیت خداوند هستند. -

 «چرایی شرک مردم به خدا»و « توحید» .1-1-2

و نقطه مقابل آن « توحید»موضوع  ،ترین موضوع گفتگوی خدا با اهل ایمانموضوع دوم و اصلی
 داوند به نسبت این پرسشمخاطب خپیامبران )ع(  بود.« چرایی شرک مردم نسبت به خدا»یعنی 

)ع( ، عیسی فرزند مریم ن آنهادر میاو )پرسش از توحید و چرایی شرک نسبت به خدا( بودند 
به عنوان نمونه ذکر شده بود که این انتخاب ممکن است به انحراف شدیدی برگردد که پیروان 

 اند:این پیامبر خدا )ع( نسبت به او و مادرش در این زمینه مرتکب شده
ُ يا عيسَى ابْنَ مَرْيَََ أَ أنَْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ » ذُونّوَ إِذْ قالَ اللََّّ يَ إِلَيَِْ مِنْ دُونِ اللََِّّ قالَ سُبْحانَكَ  اتََِّّ وَ أمُِِ

نَ فْسِكَ  وَ لا أعَْلَمُ ما فِ نَ فْسي بَِِقٍِّ إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ ما فِ أنَْ أقَُولَ ما ليَْسَ لي ما يَكُونُ لي
بِهِ أنَِ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبِِّ وَ رَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهيداً ما  تُ لََمُْ إِلاَّ ما أمََرْتَنيما قُ لْ . إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّمُ الْغيُُوبِ 

ا تَ وَف َّيْتَني مُْ عِ . ءٍّ شَهيدٌ كُلِِ شَيْ   كُنْتَ أنَْتَ الرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَ أنَْتَ عَلى  دُمْتُ فيهِمْ فَ لَمَّ بادُكَ وَ إِنْ تُ عَذِِبِْمُْ فإَِنََّّ
ُ هذا يَ وْمُ يَ نْفَعُ الصَّادِقيَ صِدْقُ هُمْ . إِنْ تَ غْفِرْ لََمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيزُ الَْْكيمُ  .(116-119)المائده: «... قالَ اللََّّ
شود؛ گفتگویی که در متن آن با خداوند کشیده می ی دو طرفهعیسی )ع( به یک گفتگو

شود؛ به خدا صحبت می یک بازخواست و دادگاهی نهفته است. در این گفتگو از موضوع شرک
شود نسبت به خدا مرتکب شدند. از این مهم سؤال میوفاتش که پیروان او )ع( بعد از  عملی

در کنار خداوند متعال به خدایی  «خود اله و خدای»او و مادرش را به عنوان پیروانش که چرا 
 اند. مسیر توحید دور شدهاینگونه از گرفته و 
چنین چیزى را نگفته است و تنها دعوت به توحید و عبادت خدا  (ع)مسیح بدون شک »
منظور از این استفهام اقرار گرفتن از او در برابر امتش و بیان محکومیت آنها است اما  نموده
(. 134، ص5ش، ج1374ازی، )مکارم شیر« است
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گشاید و ذات او را از هر گونه شریک او در دفاع از خود نخست زبان به تسبیح خداوند می
سپس نماید تبرئه مینسبت به خدا کند و خود را از انجام چنین عمل ناشایستی و شبیه تبرئه می

گفتم که اگر چنین مىگواه من این است »گوید: پایان پروردگار کرده، مىاستناد به علم بى
دانستى، زیرا تو از آنچه در درون روح و جان من است آگاهى، در حالى که من از آنچه در مى

 من ... خبرم، زیرا تو علام الغیوب و با خبر از تمام رازها و پنهانیها هستىذات پاک تو است بى
راه شرک را پیش گیرند اما  تا آن زمان که در میانشان بودم مراقب و گواه آنها بودم و نگذاشتم

به هنگامى که مرا از میان آنها برگرفتى تو مراقب و نگاهبان آنها بودى و تو گواه بر هر چیزى 
و با اینهمه باز امر، امر تو و خواست، خواست تو است، اگر آنها را در برابر این انحراف ...  هستى

زیر بار این مجازات نخواهند بود و این  و قادر به فرار از هستند بزرگ مجازات کنى بندگان تو
حق براى تو در برابر بندگان نافرمانت ثابت است و اگر آنها را ببخشى و از گناهانشان صرف 
نظر کنى توانا و حکیم هستى، نه بخشش تو نشانه ضعف است، و نه مجازاتت خالى از حکمت 

  .(134-136، ص5ش، ج1374)مکارم شیرازی، « و حساب
به سوی مردم دعوت جانشینان آنها در از برخی از پیروان پیامبران یعنی « وحیدت»پرسش از 

وَ يَ وْمَ يََْشُرُهُمْ وَ ما يَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَقُولُ أَ أنَْ تُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادي هؤُلاءِ » خدا نیز مطرح شده است:
بيلَ  لنَا أنَْ نَ تَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أوَْليِاءَ وَ لكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ  انَ يَ نْبَغيقالُوا سُبْحانَكَ ما ك. أمَْ هُمْ ضَلُّوا السَّ

 .(17-18)الفرقان: «آباءَهُمْ حَتََّّ نَسُوا الذكِِْرَ وَ كانوُا قَ وْماً بوُراً 
دعوتگران و ادامه دهندگان مسیر انبیا نیز در یک گفتگو با خداوند و با موضوع توحید و 

ر تبرئه خود و تسبیح شوند. آنها نیز همچون فرشتگان و پیامبران )ع( از دَداده میشرک شرکت 
خداوند و تنزیه ذات او بر آمده و از انجام هر دعوتی مبنی بر شرک به خدا و معبود قرار دادن 

هیچ یک از مخلوقات؛ »کنند که کنند و بر این مهم استناد میاطلاعی میبه جای خدا اظهار بی خود
)دعوت به  ما چنین دعوتی .تو را پرستش کنندذات ما و نه دیگران شایسته این نیست جز  نه

اند مسیری که ایم بلکه آنها از روی هوا و هوس به این مسیر گرایش پیدا کردهرا نکرده شرک(
 ایم. ما برائت خود را از آنها و اعمالشان اعلاننه به آن امر کردیم و نه نسبت به آن راضی بوده

.(91، ص6ق، ج1419)ابن کثیر،  «داریممی

آیات این بخش بدین شرح است: تربیتی –نکات اعتقادی 
و دعوت به آن نخستین وظیفه  توحید خدا نخستین رکن از ارکان ایمان به خدا است -

پیامبران و دعوتگران به دین خداست.
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 .پرسش از توحید در جهان آخرت پرسشی همگانی است -
ها در مسیر ایمان به خدا باید بر موضوع توحید خدا تمرکز داشته و از هر نوع فکر انسان -

شود بر حذر باشند. و عملی که سبب خروج آنها از این دایره می

 «هجِر نسبت به قرآن»شکایت از  .1-1-3

شکایت خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی )ص( از امت »موضوع دیگر مطرح شده موضوع 
یعنی هجر از آخرین کتاب نازل شده برای راهنمای جنس بشر « هجر از قرآن»به نسبت  «خود

منعکس شده است. اشاره به « شبه گفتگو»است که این موضوع در آیات قرآن در قالب یک 
ای از شکایت سایر پیامبران از امت خود نسبت به کوتاهی در پذیرش شکایت خاتم پیامبران نمونه

وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِِ إِنَّ قَ وْمِي اتَََّّذُوا » (:915، ص2ش، ج1402ند باشد )ولدبیگی، توادعوت آنها می
 (.30)الفرقان: «هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً 

منظور از هِجر قرآن عدم عمل به دستورات و عدم امتثال به اوامر و عدم دوری گرفتن از »
عدم توجه به ]اوامر و » به معنی و نیز (،317، ص3ق، ج1419)ابن کثیر، « منهیات آن است

  (.42، ص19ق، ج1420)ابن عاشور، « )توجه( به آن است نواهی[ آن و عدم گوش دادن
پاسخی از سوی الله متعال منعکس نشده  ،در این گفتگو و در پاسخ به شکایت مطرح شده
امبران )ع( و یات و از آن جمله شکایت پیاست اما بنا به نصوص صریح آیات رسیدگی به شکا

 وَ اتَّبِعْ ما يوُحى» امری قطعی در داوری خداوند مابین بندگان در آن روز است:خاتم آنها )ص( 
ُ وَ هُوَ خَيُْْ الْْاكِميَ  .(109)یونس: «إِليَْكَ وَ اصْبِْ حَتََّّ يََْكُمَ اللََّّ

آیه بدین شرح است: تربیتی –نکات اعتقادی 
  از ارکان ایمان هستند.های آسمانی ایمان به پیامبران خدا و کتاب -
شود.مورد شکایت پیامبر خاتم )ص( در دادگاه الهی میو غفلت از قرآن توجهی کم -
 از وظایف اهل ایمان است.توجه و تبعیت و بکارگیری دستورات قرآن انس و  -

 اظهار رضایت از اهل ایمان .1-1-4

)نه فرشتگان و جن(، اظهار  گفتگو در دیالوگ خداوند با اهل ایمان از نوع انسانموضوع دیگر 
مندی از نعمتهای بهشتی و ... است. در این گفتگو جز درخواست رضایت از آنها و دعوت به بهره

افزایش نور و بخشش و غفران بیشتر از خدا از سوی اهل ایمان چیز دیگری در مجموعه آیات 
زمانی که اهل ایمان اهل نفاق را »)آیات حوزه جهان آخرت( منعکس نشده است  این حوزه
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يَ قُولُونَ ربََّنا أتَْْمِْ ... » (:191، ص8ق، ج1419)ابن کثیر، « بینند که بی نور)محروم از نور( هستندمی
 .(8)التحریم: «ءٍّ قَديرٌ كُلِِ شَيْ   لنَا نوُرَنا وَ اغْفِرْ لنَا إِنَّكَ عَلى

گفتگویی یک طرفه یا شبه  ،گفته شد گفتگوهای دیگر مابین خداوند و اهل ایمان جز آنچه
گفتگو است. موضوع این شبه گفتگو خطاب قرار دادن اهل ایمان از سوی خداوند؛ خطابی 

اهل ایمان در « سکوت»سرشار از رضایت و خشنودی نسبت به آنها و عملکردشان از یک سو و 
گر نیست؛ سکوتی که زبان حال آنها از رضایت و خشنودی نسبت برابر کلام خداوند از سوی دی

 ها و توجهات خداوند نسبت به آنهاست: به بخشش

 «جَنَّتي وَ ادْخُلي * عِبادي فِ فاَدْخُلي * رَبِِكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً  إِلَ ارْجِعي * يا أيَ َّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ »
 .(27-30)الفجر:
ادْخُلُوا الْْنََّةَ  * الَّذينَ آمَنُوا بِِياتنِا وَ كانوُا مُسْلِميَ  * عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لا أنَْ تُمْ تََْزنَوُنَ يا »

الْْنَْ فُسُ وَ تَ لَذُّ يطُافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍّ مِنْ ذَهَبٍّ وَ أَكْوابٍّ وَ فيها ما تَشْتَهيهِ  * أنَْ تُمْ وَ أزَْواجُكُمْ تَُْبَِوُنَ 
لَكُمْ فيها فاكِهَةٌ كَثيْةٌَ مِنْها  * أوُرثِْ تُمُوها بِا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ  وَ تلِْكَ الْْنََّةُ الَّتي * الَْْعْيُُ وَ أنَْ تُمْ فيها خالِدُونَ 

(68-73)الزخرف: «تََْكُلُونَ 
 آیه بدین شرح است: تربیتی –نکات اعتقادی 

. استاعتقاد به وجود بهشت و دوزخ از اعتقادات تفکر دینی  -
  خاص اهل ایمان و سخط خداوند خاص اهل کفر است.رضایت و خشنودی خداوند  -
مهمترین کسب نور الهی و قرب بیشتر به خدا های بهشتی و مندی از نعمتبهره عایدُ -

 خواسته اهل ایمان در بهشت است.
فکر و عمل مواظبت داشته باشند. اخلاص در  ،رضایت خداکسب بر اهل ایمان باید  -

 خدا و اهل کفرگفتگوهای  .1-2

گفتگوی »گفتگوی خدا با بندگان(، ) تر گفته شد که بیشترین حجم گفتگو در قسمت نخستپیش
مهمترین موضوعات مورد گفتگو  .(912، ص2ش، ج1402)ولدبیگی، است « خداوند با اهل کفر

مشاهده قابل خدا و اهل کفر( به شرح زیر ) در این قسمتدر حوزه آیات جهان پس از مرگ و 
 بود: 
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 «چرایی شرک به خدا»و « توحید». 1-2-1

به نسبت مطرح شدن آن با پیامبران « چرایی شرک به خدا»و « توحید»پرسش از اهل کفر در زمینه 
در مرحله نخست و با ادبیاتی  به نظر رسید.تر، شدیدتر و سرشار از توبیخ و فرشتگان، مفصل

شود که نشان دهنده شریکانی باشند که آنها را در دنیا همتای توبیخی از اهل کفر خواسته می
شود که آنها را به فریاد بخوانند تا یاری دهنده و نجات دادند و از آنها خواسته میخدا قرار می

اند اما هیچ جواب و ی باشند که گرفتارش شدهدهنده آنها از وضعیت ناخرسند و خسران آمیز
فریادرسی از سوی آنها محقق نخواهد شد:

 .(92-93)الشعراء: «مِنْ دُونِ اللََِّّ هَلْ يَ نْصُرُونَكُمْ أوَْ يَ نْتَصِرُونَ . وَ قيلَ لََمُْ أيَْنَ ما كُنْتُمْ تَ عْبُدُونَ »
 «زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَ لَمْ يَسْتَجيبُوا لََمُْ وَ جَعَلْنا بَ يْنَهُمْ مَوْبقِاً وَ يَ وْمَ يَ قُولُ نادُوا شُركَائِيَ الَّذينَ »
 .(52)الکهف:

موضعگیری اهل کفر در پاسخ به پرسش خداوند و نشان دادن معبودان گمانی برای نجات، 
نخست وارد شدن از دَر دروغ و انکار موضوع )شرک خود نسبت به خدا( و سوگند بر این امر 

ثَُُّ لََْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أنَْ »و  (74)غافر: «...قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بلَْ لََْ نَكُنْ ندَْعُوا مِنْ قَ بْلُ شَيْئاً  ...» ست:ا
 .(23)الأنعام: «قالُوا وَ اللََِّّ ربَنِِا ما كُنَّا مُشْركِيَ 

انْظرُْ كَيْفَ كَذَبوُا »کند: می خداوند با صیغه غایب آنها را اهل دروغ معرفیدر مواردی نیز 
 .(24)الأنعام: «أنَْ فُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوُا يَ فْتََوُنَ  عَلى

کشد سپس شروع به نشان دادن معبودان دنیایی خود دروغ و انکار مدت زیادی طول نمی
وَ إِذا رأََى »کنند تا شاید راه نجاتی برای رهایی از خشم و غضب خداوند باشد: به خداوند می

 .(86)النحل: «...مِنْ دُونِكَ  الَّذينَ أَشْركَُوا شُركَاءَهُمْ قالُوا ربََّنا هؤُلاءِ شُركَاؤُنَا الَّذينَ كُنَّا ندَْعُوا
وَ نَ زَعْنا مِنْ كُلِِ أمَُّةٍّ شَهيداً فَ قُلْنا » شود:از آنها خواسته می« استدلال بر شرک»ی ارائهسپس 

 .(75)القصص: «... هاتُوا بُ رْهانَكُمْ 
وَ يَ وْمَ »سرانجام این گفتگو انجام داوری مابین مشرکان و معبودان دنیایی از سوی خداست: 

.(28)یونس: «... نََْشُرُهُمْ جَْيعاً ثَُُّ نَ قُولُ للَِّذينَ أَشْركَُوا مَكانَكُمْ أنَْ تُمْ وَ شُركَاؤكُُمْ فَ زيَ َّلْنا بَ يْنَهُمْ 
 آیات این بخش بدین شرح است: تربیتی –نکات اعتقادی 

جهان خدا با اهل کفر در دادگاه الهی در در دیالوگ از نخستین موضوع پرسش از توحید  -
آخرت است.
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از نمودهای عدل الهی در جهان آخرت دادن فرصت به اهل کفر برای دفاع از خود و  -
نقش عقل در یافتن مسیر صحیح نشان از  و این استدلال بر چرایی شرکشان نسبت به خداست

 دارد.زندگی 
ست.برخوردار نی ایعلمیو  پشتوانه عقلیهیچ از جز تبعیت از هوای نفس شرک به خدا  -
در همه موضوعات ایمانی و بخصوص موضوع توحید باید اهل دقت و مراقبت اهل ایمان  -

فکری و رفتاری باشند.

  ت آنهاع( و موضعگیری در برابر دعو) نعمت پیامبران .1-2-2

پیامبرانی از سوی الل ه متعال و از جنس بشر برای راهنمای و آگاهانیدن این مخلوق عاقل و 
های عالم شهادت و عالم غیب و اهداف آفرینش جهان و آفرینش او فرستاده مختار به حقیقت

اش راهنمایی کرده شدند. آنها مأمور تعلیم و تربیت انسان بودند. او را نسبت به فلسفه وجودی
کند با خبر کردند. خداوند فرستادن پیامبران را بر انسان و از آینده و نتایج مسیری که انتخاب می

( و بر این اساس در دادگاه الهی از این نعمت سوال خواهد 164است )آل عمران:منت نهاده 
 کند: پرسید و اهل کفر را به خاطر موضعگیری نامناسب نسبت به این نعمت بازخواست می

نْسِ أَ لََْ يََتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي»  يُ نْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَ وْمِكُمْ هذاوَ  يا مَعْشَرَ الِْْنِِ وَ الِْْ
.(130)الانعام:...« 

 .(65)القصص: «وَ يَ وْمَ ينُاديهِمْ فَ يَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَليَ »
اهل کفر در جواب سوال »مفسرین و اندیشمندان در مواجهه با اینگونه آیات معتقدند که 

، 6ق، ج1419)ابن کثیر، « استدلالی را ندارندایی هیچ گونه پروردگار از نعمت پیامبران توان
توانند هیچ استدلال مقبولی را در جواب سوال پروردگار ارائه دهند که سبب نمی»و  (225ص

ای ندارند. حتی توانایی نجات آنها شود و ناتوان از دفاع از خود هستند و جز سکوت چاره
م توانایی به دهشت و وحشتی برمیپرسیدن از یکدیگر و کسب راه چاره را ندارند و این عد

عدل الهی دامنگیرشان شده  گردد که اهل کفر از وضعیت نامطلوب خود در قیامت و دادگاه
 .(145، ص20ق، ج1418)زحیلى، « است

آنها در این گفتگو و بازخواست چیزی جز اعتراف و شهادت بر گناه خود پاسخ به خداوند 
مُْ كانوُا كافِرينَ  وا عَلىوَ شَهِدُ ... »توانند ارئه دهند: نمی .(130)الانعام: «أنَْ فُسِهِمْ أنََّّ
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آنها در ادامه این گفتگو و پس از آرزویی دست نیافتنی نسبت به اطاعت از خدا و فرستادگان 
)زمان تکلیف(، اعتراف بر گناهاه کرده و ضمن معرفی مسببین انحرافشان از خداوند  خدا در دنیا

َ وَ أطَعَْنَا الرَّسُولاَ ... »کنند: عذاب دوچندان را برای آنها درخواست می وَ قالُوا . يَ قُولُونَ يا ليَْتَنا أطَعَْنَا اللََّّ
بيلاَ رَبَّنا إِناَّ أطَعَْنا سادَتنَا وَ كُبَِاءَنا فأََضَلُّ   «ربََّنا آتِِمِْ ضِعْفَيِْ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً كَبيْاً  * ونَا السَّ

 .(66-68)الأحزاب:
تربیتی آیات این بخش بدین شرح است: –نکات اعتقادی 

  آیند.به شمار میاز نعمتهای خدا انسان  تربیتی –اعتقادی  اناهنمایپیامبران به عنوان ر -
 جهان آخرت از نعمت پیامبران سوال خواهد شد.در دادگاه  -
با پیامبران نعمت هر فردی از اهل ایمان باید شکرگزار نعمتهای خدا و از آن جمله  -

 .باشدشناخت آنها و تبعیت از برنامه آنها 

 های داده شدهحقانیت وعده .1-2-3

های جهان آخرت منعکس شده در آیات قرآن مابین خداوند اهل کفر صحنه دیگر از دیالوگ
از سوی خداوند است. خداوند در این زمینه اهل « های داده شدهحقانیت وعده»طرح موضوع 

خواهد که مورد تکذیب و های محقق شده را میکفر را خطاب قرار داده و از آنها دیدن وعده

 «غَفْلَةٍّ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ  لَقَدْ كُنْتَ فِ»نیا بودند: تمسخر آنها در د
 .(22)ق:

مانع دیدن  در دنیاهایی که امروز پرده ای اهل کفر در این آیات خطاب شده است که
های عشق و ا، پردههای آمال و آرزوههاى جهان مادی، پردهحقیقت بودند کنار رفته است، پرده

های تعصب و جهل و ها، پردههاى سرکش و حسادتعلاقه به دنیا، مال و ثروت و مقام، هوس
هاى جهل و تعصب و لجاجت کنار رفته، لجاجت. امروز گِرد و غبار غفلت فرو نشسته، حجاب

گشته هاى شهوات و آمال و آرزوها دَریده شده و آنچه در پرده غیب مستور بوده ظاهر پرده
اى حال چشمى تیزبین پیدا کرده -است. امروز یوم البروز و یوم الشهود و یوم تُبلى السرائر است! 

  .(921-922، ص2ش، ج1402)ولدبیگی،  توانى درک کنىق را به خوبى مىو حقای -
پاسخ اهل کفر به پرسش مملو  از توبیخ چیزی جز اعتراف و جواب خداوند به اعتراف اهل 

رَبِِِِمْ قالَ أَ ليَْسَ هذا  إِذْ وُقِفُوا عَلى وَ لَوْ ترَى... » جز مژده دادن به چشیدن عذاب نیست:کفر چیزی 
.(30الانعام:) «وَ ربَنِِا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ  بلَى ...»( و 30)الانعام:...« بِالَْْقِِ 
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تربیتی آیات این بخش بدین شرح است: –اعتقادی  اتنک
 ایمان به جهان آخرت از ارکان دین اسلام است. -
 های داده شده از سوی خدا جزو توحید صفاتی خداوند است.ایمان به تحقق وعده -
 های داده شده از صفات رفتاری اهل ایمان است. صداقت در انجام وعده -

 اعمال خوددرباره خود و کارنامه قضاوت . 1-2-4

ی اعمال و قضاوت نسبت به وضعیت خود، در دادگاه الهی، یکی دیگر از دستور به مطالعه نامه
. این نوع از گفتگو در حقیقت گفتگویی یک موضوعات مورد گفتگوی خداوند و اهل کفر است

کند و اهل کفر سکوت؛ سکوتی که نشان طرفه و شبه گفتگو است؛ خداوند خطاب توبیخی می
 «...بنَِفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً  اقْ رَأْ كِتابَكَ كَفى» :شونداعتراف بر حقانیت آنچه خطاب قرار داده میاز 

هذا كِتابنُا يَ نْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْْقَِِ إِناَّ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ »و در آیه ای دیگر آمده است:  (14)الإسراء:
 .(29ة:)الجاثی «تَ عْمَلُونَ 

اید بدون )اهل کفر( انجام داده کتاب بر اساس اعمالی که شما»مفسرین قرآن کریم معتقدند 
چند این اعمال را فرشتگان مأمور ثبت و ضبط دهد هرهیچ نقص و زیادتی، علیه شما شهادت می

.(681، ص27ق، ج1420)فخر الدین رازی، « اندکرده
 تربیتی آیات این بخش نیز بدین شرح است: –نکات اعتقادی 

ثبت و ضبط اعمال انسان از ارکان شناخت وظایف آنها از جمله ایمان به فرشتگان و  -
 آید. ایمان به شمار می

و سرانجامش به  ستاعمال خود اپاسخگویی به  فردی در جهان آخرت مسئولهر  -
 اعمالش بستگی دارد.

 باشد. یو مسئولیت پذیررفتار و گفتار خود اهل دقت انسان باید نسبت به افکار و  -

 . عهد الهی1-2-5

یکی دیگر از موضوعات گفتگو مابین خدا و اهل کفر در دادگاه الهی در « عهد الهی»سؤال از 
به همان عهدی که »جهان پس از مرگ است؛ عهد عدم عبادت و پرستش و اطاعت از شیطان، 

 «ابلاغ فرمود و تهدیدشان کرد از اینکه او را پیروى کنند زبان انبیا و رسولان خود به بشر
(. در این دیالوگ خداوند اهل کفر را خطاب قرار داده که 152، ص17ش، ج1374)طباطبایی، 
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 بَنيأَ لََْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ يا  * وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أيَ ُّهَا الْمُجْرمُِونَ » چرا نسبت به این عهد اهل پایبندی نبودید:
يْطانَ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيٌ   .(59-61)یس: «هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ  وَ أنَِ اعْبُدُونّ * آدَمَ أنَْ لا تَ عْبُدُوا الشَّ

شود اما بنا به متن آیات و توبیخی مخاطبین خطاب گرچه همه فرزندان آدم را شامل می»
ان در زندگی دنیا متعهد و مراعات کننده شود زیرا اهل ایمبودن خطاب، مشمول اهل ایمان نمی

د بود. اهل کفر مخاطب توبیخ اند پس به دور از توبیخ مطرح شده خواهنعهد ذکر شده بوده
هستند؛توبیخ بر عدم رعایت عهد داده شده با الل ه از یک سو و معترف بودن و اظهار پشیمانی و 

 (.926-927ص، 2ش، ج1402)ولدبیگی، « ندامت بر کوتاهی از سوی دیگر
های دیگر اعتراف به گناه و غفلت و طغیان و پاسخ اهل کفر در این زمینه نیز همچون زمینه

قالُوا يا وَيْ لَنا »و  (97)الأنبیاء: «غَفْلَةٍّ مِنْ هذا بلَْ كُنَّا ظالِميَ  يا وَيْ لَنا قَدْ كُنَّا فِ ...»چیز دیگری نیست: 
.(31)القلم: «إِناَّ كُنَّا طاغيَ 

 تربیتی آیات این بخش نیز بدین شرح است: –نکات اعتقادی 
ایمان به خدا و اطاعت از دستورات او عهدی فطری مابین خدا و انسان است. -
 آید.شمار میایمان به قتضیات رعایت عهد بسته شده با خدا از م -
.هستندمابین الله و انسان بسته شده ابلیس و اعوان او مهمترین مانع در تحقق وعده  -
 از مهمترین آموزه های دینی است. یکی شناسی دشمن -

 توجهیبه اهل کفر و چرایی این بیتوجهی خدا بی. 1-2-6

صحنه دیگری از وضعیت اهل کفر در جهان آخرت و گفتگوی مابین آنها با خدا به وضعیت 
گردد. وقتی این گروه از بندگان به آنها برمی تمحشور شدن آنها به شکل نابینا و بی توجهی نسب

کنند خداوند متعال سبب این خدا از چرایی این وضعیت ناخوشایند خود از خداوند سؤال می
و تکذیب موضوع  گی دنیا و تمسخر و تکذیب آیات اوغفلت ]آنها[ نسبت به خدا در زند»امر را 

وَ مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْري فإَِنَّ لَهُ »(: 201ص 16ق، ج1420کند )ابن عاشور، بیان می« جهان آخرت
قالَ كَذلِكَ أتََ تْكَ  * وَ قَدْ كُنْتُ بَصيْاً  أعَْمى قالَ رَبِِ لََ حَشَرْتَني * مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نََْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيامَةِ أعَْمى

 .(124-126طه:) «آياتنُا فَ نَسيتَها وَ كَذلِكَ الْيَوْمَ تُ نْسى
وَ قيلَ الْيَوْمَ »شود: این موضوع در آیات دیگر به شکل یک شبه گفتگو انعکاس داده می

ذلِكُمْ بِِنََّكُمُ اتَََّّذْتُُْ آياتِ اللََِّّ  * نَ نْساكُمْ كَما نَسيتُمْ لِقاءَ يَ وْمِكُمْ هذا وَ مَأْواكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرينَ 
نيْاهُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الَْْ   .(34-35الجاثیة:) «... ياةُ الدُّ
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به سخریه گرفتن آیات خدا و استهزاء نسبت »سبب این بی توجهی و چرایی آن به موضوع 
، 18ش، ج1374)طباطبایی، « گرددبه آن آیات و فریفته شدن نسبت به زندگی دنیایی برمی

 «نَسيناكُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْْلُْدِ بِا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ فَذُوقُوا بِا نَسيتُمْ لِقاءَ يَ وْمِكُمْ هذا إِناَّ : »(275ص
 .(14)السجدة:
عدم ایمان به روز قیامت و انتخاب مسیر کفر و تکذیب ]آیات خدا[ سبب رها شدن در »

سیوطی،  و )محلی «شودآتش دوزخ ]و بی توجهی خدا نسبت به نجات این گروه از بندگان[ می
.(419، ص1ق، ج1416

تربیتی آیات این بخش بدین شرح است: –نکات اعتقادی 
 از مقتضیات اعتقادی اهل ایمان است. عدالت خدا در دادگاه جهان آخرت -
فراموشی خدا، تکذیب آیات خدا، سرگرم شدن به دنیا و فریفته شدن به آن، فراموشی  -

 دا به انسان در قیامت است.خ توجهیبیجهان آخرت از اسباب 
او در جهان آخرت  عادتمسیر صحیح زندگی در این جهان و ستضمین کننده  یاد خدا -
است. 

 درخواست عذاب مضاعف .1-2-7

ه دیگری از گفتگوی خداوند با اهل کفر موضوع درخواستی است که این گروه از خداوند نصح
 . آیاتکوب کردن مسببین انحرافشان در آتش دوزخ استعذاب دوچندان و لگدو آن کنند می

 این بخش بدین شرح است:
بيلاَ » ربََّنا آتِِِمْ ضِعْفَيِْ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهُمْ لَعْناً  * وَ قالُوا ربََّنا إِناَّ أطَعَْنا سادَتنَا وَ كُبَِاءَنا فأََضَلُّونَا السَّ

.(67-68)الأحزاب:« كَبيْاً 
مَ لنَا هذا فَزدِْهُ عَذاباً »  .(61)ص: «ضِعْفاً فِِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّ
نْسِ نََْعَلْهُما تََْتَ أقَْدامِنا ليَِ » كُونا مِنَ وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا رَبَّنا أرَنَِا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الِْْنِِ وَ الِْْ

 .(29)فصلت: «الَْْسْفَليَ 
قالَ  ...»گرفتاری هر دو گروه به عذاب مضاعف است:  ،و پاسخ خداوند در این دیالوگ

(.39)الأعراف:« لِكُلٍِّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ لا تَ عْلَمُونَ 
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این کلمه در کلام عرب مثالی است برای آنچه زیادی »گوید:  «عفالضِ»ازهری در معنای 

است زیرا الضعف در اصل زیادی غیر محصور است و دلیل چنین امری این فرموده خداست که 

عْفِ بِا عَمِلُوا»فرماید: می ، 14ق، ج1422)فخر الدین رازی، « (37سبا:) «فَأُولئِكَ لََمُْ جَزاءُ الضِِ

 (.238ص

چون عذاب دادن ما عذاب بده ]بلکه[ آنها را دو بار عذاب بده یک بار پروردگارا، آنها را هم»

بخاطر کفر خودشان و بار دیگر بخاطر منحرف کردن ما و آنها را از رحمت خود بسیار دور 

(. 117، ص22ق، ج1418)زحیلی، « بگردان
 آیات این بخش بدین شرح است: تربیتی –نکات اعتقادی 

یکدیگر در جهان آخرت حقیقتی محقق شدنی است.اهل کفر از تبری جستن  -
دوستان و رهبران و پیروان کفر دشمن یکدیگر در جهان آخرت هستند. -
باشد. به خدا دوست و همراه باید ایمان سرپرست، انتخاب رهبر، معیار  -

  د به جهنم و دستور به چشیدن عذابورو .1-2-8

موضوعی دیگر از موضوعات دیالوگ مابین خداوند « ورود به جهنم و دستور به چشیدن عذاب»
گفتگو در این قسمت یک گفتگوی یک طرفه و در حقیقت  و اهل کفر در جهان آخرت است.

)اهل  توجهی به مخاطبین کلامتواند نشان از بیشبه گفتگو است و مجهول بودن متکلم می
  آیات این بخش بدین شرح است: دوزخ( باشد.

نيْا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِِا فاَلْيَوْمَ تَُْزَوْنَ   الَّذينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أذَْهَبْتُمْ طيَِِباتِكُمْ فِوَ يَ وْمَ يُ عْرَضُ » حَياتِكُمُ الدُّ
(20)الأحقاف: «عَذابَ الَْوُنِ بِا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِوُنَ فِِ الَْْرْضِ بغَِيِْْ الْْقَِِ وَ بِا كُنْتُمْ تَ فْسُقُونَ 

 (63-64)یس: «اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ  * كُنْتُمْ توُعَدُونَ   هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتي»
غفلت اهل کفر نسبت به جهان آخرت و تکذیب آن و »در بخشی دیگر از این شبه گفتگو 

توجهی معرفی چرایی این بی« در زندگی دنیایی -جل جلاله-نیز فراموشی خداوند و دستورات او
 شده است: 

.(14)السجده: «لْدِ بِا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ فَذُوقُوا بِا نَسيتُمْ لقِاءَ يَ وْمِكُمْ هذا إِناَّ نَسيناكُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الُْْ »
بوُنَ   هذِهِ النَّارُ الَّتي» .(14)الطور: «كُنْتُمْ بِِا تُكَذِِ
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شود: د با این نوع عذاب معرفی مینتیجه برخور« عملکرد دنیایی اهل کفر»و در آیات دیگر 
.(55)العنکبوت: «أرَْجُلِهِمْ وَ يَ قُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ يَ وْمَ يَ غْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَ مِنْ تََْتِ »

شود:سخن و پاسخی از سوی اهل کفر شنیده نمی« سکوت و تسلیم امر واقع شدن»و اما جز 
 «لا يَ نْطِقُونَ  وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِا ظلََمُوا فَ هُمْ »و  (26الصافات:)« بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ »
 .(85)النمل:

آیات این بخش نیز بدین شرح است: تربیتی –نکات اعتقادی 
 اعتقاد به پایان جهان از مقتضیات ایمان است.  -
منتج به عذاب همگون با استکبار در زمین، فراموشی جهان آخرت، ظلم و فسق در دنیا  -

 آن در جهان آخرت است.
و  گام برداشتن در مسیر خدادر جهت آبادانی زمین، از صفات رفتاری اهل ایمان تلاش  -

.آمادگی برای جهان آخرت است

  اب و خروج از دوزخ یا تخفیف عذابدرخواست برداشتن عذ .1-2-9
موضوع دیگر گفتگوی خداوند و اهل کفر در آخرت مسئله درخواست نسبت به خروج از دوزخ 

 دوزخی و رد این درخواست همراه با مطرح شدن علت این رد کردن است:یا تخفیف عذاب 
ثَُُّ تَ وَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ  * وَ قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبيٌ  أَنََّّ لََمُُ الذكِِْرى * رَب َّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِناَّ مُؤْمِنُونَ »

 (12-15)الدخان: «الْعَذابِ قلَيلاً إنَِّكُمْ عائدُِونَ إِناَّ كاشِفُوا  * مََْنُونٌ 
توجهی به اهل جواب اهل کفر با ضمایر غایب از سوی خدا در ابتدای آیات نشان از بی

کفر و درخواست آنها دارد و تغییر این ضمایر به مخاطب در ادامه آیات در جهت اطمینان بخشی 
 شود است. چه گفته میبه اهل کفر نسبت به مخاطب بودن آنها در آن
غفلت از آیات خدا و فراموشی » ،رد درخواستسبب در بخش دیگری از آیات این حوزه، 

 شود:بیان می «جهان آخرت و تمسخر به آن و فریفته شدن به زندگی دنیایی از سوی اهل کفر
ذلِكُمْ بِِنََّكُمُ اتَََّّذْتُُْ  * مَأْواكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرينَ وَ قيلَ الْيَوْمَ نَ نْساكُمْ كَما نَسيتُمْ لقِاءَ يَ وْمِكُمْ هذا وَ »

نيْا فاَلْيَوْمَ لا يُُْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يسُْتَعْتَبُونَ    (34-35الجاثیة:) «آياتِ اللََِّّ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الْْيَاةُ الدُّ
ه علمش محیط به تمام عالم هستى است بدون شک فراموشى براى ذات پاک خداوند ک»

« اعتنایى و نادیده گرفتن یک انسان مجرم و گنهکارمفهومى ندارد، این کنایه لطیفى است از بى
(. 288، ص21ش، ج1374)مکارم شیرازی، 
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در این گفتگو اهل کفر بر ماندن در دوزخ و عدم هر نوع یاری از سوی خدا اطمینان داده 
وَ نَ قُولُ للَِّذينَ ظلََمُوا ذُوقُوا عَذابَ  ...»و  (65)المؤمنون: «تََْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُ نْصَرُونَ لا »شوند: می

بوُنَ   النَّارِ الَّتي  .(42)سبأ: «كُنْتُمْ بِِا تُكَذِِ
( و هر 284، ص20ش، ج1375اهل کفر از هر نوع سودی که اشاره به شفاعت )طبرسی، 

( محروم هستند. سیاق 121، ص18ش، ج1374رسانیدن به یکدیگر )مکارم شیرازی، نوع یاری 
دهد. های مجهول را خداوند نشان میآیات، فاعل فعل

آیات این بخش بدین شرح است: تربیتی –نکات اعتقادی 
 های الهی از ارکان ایمان هستند. ایمان به جهان آخرت و وحی -
جهان آخرت، استهزا به آیات خدا و سرگرم شدن به زندگی دنیا توجهی نسبت به بی -

 شود.منتج به عذاب جاودانی در جهان آخرت می
های اعتقادی و رفتاری اهل ایمان توجه به آیات خدا و جهان آخرت و هدف از ویژگی -

قرار ندادن زندگی دنیا است. 

  صحیح از آنعدم استفاده و  کوتاه بودن عمر دنیای انسان .1-2-10
ه دیگری از دیالوگ خداوند و اهل کفر در آیات حوزه جهان آخرت پرسش و پاسخ نسبت نصح
داده شده و اشاره به کوتاهی آن و ندامت نسبت به عدم استفاده بهینه از آن از سوی  «مرعُ»به 

ينَ  قالُوا لبَِثْنا. قالَ كَمْ لبَِثْتُمْ فِِ الَْْرْضِ عَدَدَ سِنيَ »اهل کفر است:  قالَ  * يَ وْماً أوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍّ فَسْئَلِ الْعادِِ
 .(112-114)المؤمنون: «إِنْ لبَِثْتُمْ إِلاَّ قلَيلاً لَوْ أنََّكُمْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ 

و اهل دوزخ را به دوزخ الله متعال زمانی که اهل بهشت را به بهشت »پیامبر )ص( فرمودند: 
فرماید: چه مدت در دنیا ماندید؟ گویند: روزی یا مدتی از یک به اهل دوزخ می ...کند وارد می
فرماید: چه بد تجارتی کردید در این یک روز یا مدتی از آن. در این مدت آتش و سخط روز. می

اگر دنیای فانی را بر ...  من را به خود اختصاص دادید پس در آن عذاب برای همیشه بمانید
کردید هرگز در این دادید و با ]عمر[ خود معامله و برخورد بدی نمینمی جهان باقی ترجیح

(.439، ص5ق، ج1419)ابن کثیر،  شدیدمدت کوتاه مستحق سخط و عذاب خدا نمی
 تربیتی آیات این بخش بدین شرح است: –نکات اعتقادی 

( از ارکان ایمان است. باقی بودن الله متعال) توحید صفاتی -
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رفتاری  –از اسباب انحراف فکری نگاه جاودانه به زندگی دنیا و هدف قرار دادن آن  -
 است. انسان 
های خردمند است. های داده شده از ویژگی انساناستفاده صحیح از عمر و نعمت -

  و جبران مافاتبه دنیا درخواست بازگشت  .1-2-11
خود از اهل کفر در مجموعه آیات جهان های خداوند با بندگان موضوع دیگری که در دیالوگ

شود موضوع درخواست بازگشت به دنیا پس از دیدن حقیقت وعده داده شده آخرت مطرح می
هایی است که این دسته از بندگان خدا از سوی خدا و فرستادگان خدا با هدف جبران کوتاهی

  :اندمرتکب شده

ا كَلِمَةٌ هُوَ  * بِِ ارْجِعُونِ حَتََّّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَ »  لَعَلِِي أعَْمَلُ صالِْاً فيما تَ ركَْتُ كَلاَّ إِنََّّ
.(99-100)المؤمنون: «يَ وْمِ يُ بْعَثوُنَ  قائلُِها وَ مِنْ وَرائهِِمْ بَ رْزخٌَ إِلَ

عْنا فاَرْجِعْنا نَ عْمَلْ صالِْاً إِناَّ إِذِ الْمُجْرمُِونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِِِِمْ رَبَّنا  وَ لَوْ ترَى» أبَْصَرْنا وَ سََِ
 (.12)السجده: «مُوقِنُونَ 

شود و سبب این درخواست از سوی خداوند به عنوان ادای کلماتی بی تأثیر توصیف می
این بی تأثیر بودن و عدم توجه به خواسته اهل کفر از سوی خداوند بخشیدن فرصت مناسب و 

دار شدن و داشتن رسولان و فرستادگانی از سوی خداوند برای بیدار باش از عمر لازم برای بی
یک سو و بی مبالاتی اهل کفر نسبت به این مهم و از وادی تمسخر برخورد کردن با این پیام و 

شود: پیام آوران از سوی دیگر بیان می

 (.105)المؤمنون:« ونَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِِا تُكَذِِبُ  تُ تْلى أَ لََْ تَكُنْ آياتي»
رَ وَ جاءكَُمُ النَّذيرُ فَذُوقُوا فَما للِظَّالِميَ مِنْ نَصيٍّْ ...» رُ فيهِ مَنْ تَذكََّ ركُْمْ ما يَ تَذكََّ .(37)فاطر: «أَ وَ لََْ نُ عَمِِ

کنند اما این درخواست اهل کفر از بدبختی خود سخن گفته و درخواست خود را تکرار می
نسبت اهل با شدیدترین کلمات رد شده و در استدلال بر این رد، موضعگیری ناشایست آنها به 

قالَ اخْسَؤُا فيها وَ لا  ... قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتنُا وَ كُنَّا قَ وْماً ضالِِيَ »شود: ایمان یادآوری می
فاَتَََّّذْتُْوُهُمْ  * إنَِّهُ كانَ فَريقٌ مِنْ عِبادي يَ قُولُونَ ربََّنا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَا وَ ارْحََْنا وَ أنَْتَ خَيُْْ الرَّاحَِيَ  * تُكَلِِمُونِ 

  (106-110)المؤمنون:  «سِخْرياا حَتََّّ أنَْسَوكُْمْ ذكِْري وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ 
تکذیب و اصرار بر این تکذیب به نسبت زنده شدن دوباره و وقوع جهان دیگر یادآور 

.(44)إبراهیم:  «لََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَ بْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍّ أَ وَ  ...»شوند: می
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 آیات این بخش بدین شرح است: تربیتی –نکات اعتقادی 
جهان آخرت و مبعوث شدن دوباره انسان از ارکان ایمان است.ایمان به  -
 ایمان به پیامبران )ع( و کتابهای آسمانی از ارکان ایمان هستند.  -
 غیر قابل جبران و بازگشت است.نعمتی فرصت و عمر داده شده به انسان  -
با هدف گیری از راهنمایی پیامبران )ع( اهتمام به زمان و وقت و استفاده از آن با بهره -

 امری واجب بر هر صاحب خردی است.یافتن مسیر صحیح زندگی 

 خدا و اهل ایمان )فرشتگان( گفتگوهای  .3-1

خداوند و  بین ی است مابخش دیگری از آیات حوزه جهان آخرت انعکاس دهنده دیالوگ
های نوع نخست و دوم چندان متنوع گها همانند دیالوفرشتگان. موضوع این نوع از دیالوگ

. مهمترین آیدبه چشم مینیست و در بسیاری از موارد در قالب یک شبه گفتگو و شبه دیالوگ 
ن همچون دیالوگ نوع نخست و دوم )خداوند با پیامبراموضوع دیالوگ مابین خداوند و فرشتگان 

  . (952، ص2ش، ج1402است )ولدبیگی، « توحید و شرک»موضوع و اهل کفر( 
جل   -تصور اهل شرک به نسبت فرشتگان این بود که آنها دختران خداوند و مقر بان او »
هستند آنگونه که تصور یهود از عزُیر و تصور نصاری از مسیح فرزند مریم )ع( است؛  -جلاله 

هایی که برگرفته از صفات الل ه متعال بود بر آنها گذاشته اخته و نامهایی از فرشتگان سپس تمثال
خواندند تا به خیال خود نجات دهنده آنها از مشکلات در دنیا ها به فریاد میو آنها را با آن نام

« و سبب نزدیک کردنشان به خداوند در جهان پس از مرگ باشند و اینگونه دچار شرک شدند
 (. 210-211ص صم، 2011)سبحانی، 

از این جهت این نوع از مخلوقات خداوند همچون پیامبران )ع( و بسیاری از اولیای خداوند 
اند و مردمان بسیاری آنها را به فریاد خوانده و جلب نفع و دفع ضرر مورد پرستش قرار گرفته

که خداوند با اند. در جهان آخرت و به هنگام دادگاه عدل الهی و در گفتگویی را از آنها خواسته
وَ يَ وْمَ يََْشُرُهُمْ جَْيعاً ثَُُّ يَ قُولُ »کند: معبود شدنشان بازخواست می فرشتگان دارد آنها را از حقیقت

كُمْ كانوُا يَ عْبُدُونَ   .(40)سبأ: «للِْمَلائِكَةِ أَ هؤُلاءِ إِياَّ
پاسخ آنها جز تبرئه خود در این موضوع که معبود مردمان باشند نیست و این تبرئه را با »

)ابن « کنندعبارت تسبیح خداوند و این که جز تو کسی شایستگی معبود شدن را ندارد بیان می
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عْبُدُونَ الِْْنَّ أَكْثرَُهُمْ بِِِمْ قالُوا سُبْحانَكَ أنَْتَ وَليُِّنا مِنْ دُونَِِّمْ بلَْ كانوُا ي َ » (:84، ص22ق، ج1420عاشور، 
 .(41)سبأ: «مُؤْمِنُونَ 

دستور خداوند به برخورد تند  (،شبه دیالوگ) موضوع دیگر در دیالوگ خداوند با فرشتگان
 يَ عْبُدُونَ احْشُرُوا الَّذينَ ظلََمُوا وَ أزَْواجَهُمْ وَ ما كانوُا »با اهل کفر و روانه کردن آنها به آتش دوزخ است: 

مُْ مَسْؤُلُونَ  * صِراطِ الَْْحيمِ  مِنْ دُونِ اللََِّّ فاَهْدُوهُمْ إِلَ *  .(22-24)الصافات: «وَ قِفُوهُمْ إِنََّّ
افرادی هستند که در اعمال و فکر و کیش با هم هستند، حال این « أزواجهم»منظور از 

-34، ص 19ش، ج1374شیرازی، شود )مکارم ازواج از همسر شروع و غیر او را نیز شامل می

و یا  (47-48)الدخان: «ثَُُّ صُبُّوا فَ وْقَ رأَْسِهِ مِنْ عَذابِ الْْمَيمِ  * سَواءِ الَْْحيمِ  خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلَ: »(33
بْعُونَ ذِراعاً سِلْسِلَةٍّ ذَرْعُها سَ  ثَُُّ فِ * ثَُُّ الَْْحيمَ صَلُّوهُ  * خُذُوهُ فَ غلُُّوهُ »آیات دیگری که می فرماید: 

 .(30-32)الحاقة: «فاَسْلُكُوهُ 
کند، که بگیرید او را و در آتش بیفکنید. این جملات دستور خدا به ملائکه را حکایت مى»

)طباطبایی، « شود بگیرید... است، یعنى به ملائکه گفته مى يقال للملائكة خذوه :پس تقدیر کلام
کند که اهل کفر را با ]از فرشتگان[ را امر می خداوند مأموران دوزخ» (.668، ص19ش، ج1374

 .(231، ص8ق، ج1419)ابن کثیر، « شدت گرفته و آنها را با غل و زنجیر بسته و به جهنم بیندازند
شود. آنها انجام دهندگان دستورات در این شبه گفتگو سخنی از سوی فرشتگان شنیده نمی

سَعنا » گویند:به دستورات خداوند چنین می پاسخدر این گفتگو و در گویی  ،خدای خود هستند
لا يَ عْصُونَ اللَََّّ ما ... »زیرا آنها بندگانی معصوم و مطیع فرمان پروردگار خود هستند:  «و اطعنا ربنا

 .(6)التحریم: «أمََرَهُمْ وَ يَ فْعَلُونَ ما يُ ؤْمَرُونَ 
تربیتی آیات این بخش بدین شرح است: –نکات اعتقادی 

 .وجود فرشتگان از ارکان ایمان است اعتقاد به -
  .فرشتگان مأموران اجرای اوامر خداوند در دنیا و آخرت هستند -
و هیچ مخلوقی و از آن جمله فرشتگان در این امر شریک  معبود بودن خاص خداست -

خداوند نیستند.
 بر معیار ایمان و کفر است.ها رفتار فرشتگان در دنیا و آخرت با انسان -
بت ثاز صفات اهل ایمان اعتقاد به وجود فرشتگان و احساس به این امر که آنها ناظر و  -

کننده اعمال و رفتارشان هستند. 
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 نتایج تحقیق
)فکری(  آخرین کتاب نازل شده از آسمان برای تربیت انسان است. مسایل اعتقادی کریم، قرآن

های مختلف و متنوع ارائه شده است از قالبو تربیتی و مسایل مرتبط با آن، در این کتاب، در 
های مورد استفاده قرآن در آن جمله داستان، تمثیل، تشبیه و ... دیالوگ و گفتگو نیز یکی از قالب

)رفتاری( است. این  تربیتی –)فکری(  های مطرح شده و از آن جمله مسایل اعتقادیهمه زمینه
از آیات این کتاب را به خود اختصاص  ایقالب و موضوعات مطرح شده در آن بخش عمده

 داده است. 
ها، موضوعات مطرح شده این قالب از بیان از جهات مختلف متنوع است؛ طرفین دیالوگ

کند و در موارد بسیاری نیز بندگان با یکدیگر گها؛ گاهی خدا با بندگان صحبت میو زمان دیالو
های نیز به این جهان کنند. زمان دیالوگمی یا بندگان با فرشتگان و حیوانات و غیر آنها صحبت

ای از آنها به جهان پس از مرگ اشاره دارد که همین شود بلکه حجم گستردهمحدود نمی
)رفتاری( از این گفتگوها  تربیتی –)فکری(  گستردگی حجم با هدف استخراج نکات اعتقادی
 سبب و هدف پژوهش حاضر را رقم زده است.    

ها گاهی خدا و بندگان خدا؛ حوزه جهان پس از مرگ طرفین دیالوگدر مجموعه آیات 
اهل ایمان، اهل کفر و فرشتگان و گاهی اهل ایمان و اهل کفر با یکدیگر یا این دو گروه با 

 فرشتگان و گاهی افراد با خود در حال گفتگو بودند. 
همه جوانب موضوعات مطرح شده مابین طرفین گفتگوها نیز متنوع بود. این موضوعات 

تربیتی شکل غالبی را از خود نشان  –زندگی را در بر داشت و در این میان موضوعات اعتقادی 
داد؛ خداشناختی، انسان شناختی، فلسفه آفرینش به عام و فلسفه آفرینش انسان و شناخت می

حقیقت وجودی او به خاص، فلسفه فرستادن پیامبران و محتوای برنامه و کتابهای نازل شده بر 
 آنها از سوی خداوند. 

ترین حجم را به خود اختصاص داده بود و از گفتگوی خدا و اهل کفر در این میان بیش
تنوع بیشتری در مطرح شدن موضوعات برخوردار بود. توبیخ اهل کفر و چرایی شرک به خدا 

مندی از نعمت و فراموشی جهان آخرت و عدم استفاده از فرصت کوتاه داده شده و عدم بهره
)عهد الهی( از سوی آنها و  فطریعقل و خرد در کنار نعمت پیامبران )ع( و نادیده گرفتن ندای 

های مکرر آنها جهت بازگشت به دنیا و جبران گذشته و نشان دادن توجهی خدا به درخواستبی
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های داده شده و دستور به ورود به دوزخ و چشیدن عذاب مضاعف و... از سوی حقانیت وعده
 رسش نخست(.ها بود )پاسخ پخدا و فرشتگان خدا فضای حاکم بر این نوع از دیالوگ

 در متن و فضای گفتگوها به عام و گفتگوی خدا با اهل کفر به خاص نکات اعتقادی

 .فراوانی قابل استخراج بود )رفتاری( تربیتی – )فکری(

توحید خدا و عدم شرک به او، ایمان به جهان آخرت، : )فکری( نکات اعتقادیالف( 

ایمان به فرشتگان خدا، ایمان به حقایق آن ایمان به پیامبران خدا، ایمان به کتابهای آسمانی، 

 جهانی همچون بهشت و دوزخ، ایمان به عدل الهی در برخورد با انسان و ...

مسئولیت پذیری انسان به نسبت اعمال، گفتار و کردار خود، : )رفتاری( نکات تربیتیب( 

او،  برخورد عقلایی با زندگی، تلاش در جهت کسب رضایت خدا و دوری از سخط و خشم

توجه به اخلاص در عمل، شکرگزاری نسبت به نعمتهای معنوی و مادی خدا، صداقت در 

دهد، شناخت دشمن و توجه به رفتارهای برخورد با خود و مردم، وفای به عهد و پیانی که می

او، تبری جستن از اهل کفر، به دور بودن از استکبار و ظلم و فسق به نسبت دیگران، توجه به 

ان در انتخاب رهبر، دوست و همراه، تلاش در جهت آبادانی زمین، استفاده بهینه از معیار ایم

 ر حقیقت و ... )پاسخ پرسش دوم(.عمر داده شده در یافتن مسی

د انسان را به درک بهتری از معارف دینی و نتوانها میهای قرآنی در همه حوزهدیالوگ

های مختلف بیانگر نکات بسیار مهم در زمینهد و نجایگاه واقعی انسان در جهان هستی یاری کن

)امر به معروف و نهی از منکر( و ... باشند  فکری، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تبلیغی

از محدودیت که عدم انجام آن به شکل مستقل  و ،هاکه بررسی موضوع در هر یک از این حوزه

رود انتظار میمستقلی دارد که  هاینیاز به پژوهش ،روی پژوهش حاضر بوداصلی پیش

فرسایی پذیری از پژوهش حاضر به این مهم توجه کرده و در این زمینه قلمپژوهشگران با الگو

کنند.
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نامه:کتاب
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. 1-24ص ص ،8شماره  ،مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی ،«در سوره اعراف

بیروت: دار احیاء التراث  ،التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب( ،ق(1420) ،رازی، محمد بن عمرفخرالدین 

 العربی.

معرفتی در دانشگاه مطالعات  ،«پدر و فرزند در قرآن از منظر رتوریک» ،ش(1399)، رضایی، رمضان

.  387-400ص ص ،83شماره  ،اسلامی

الفکر بیروت: دار ،التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعة و المنهج ،ق(1418) ،زحیلى، وهبة بن مصطفى

المعاصر.

 ،«کاربرد امروزی گفتوگوهای قرآنی در پرتو اخلاق اسلامی» ،ش(1391)، زینی وند، تورج؛ اکبرزاده، فریبا

.51-80ص ص ،8شماره  ،2سال  ،آفاق دینفصلنامه 
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  سنندج.  ،)فایل صوتی دو ساعت( تفسیر سوره القیامة ،ش(1360) ،ناصرسبحانی، 

گفتگوی تربیتی و » ،ش(1393)، صالحی متعهد، زهرا؛ طلایی، ابراهیم؛ صادق زاده قمیصری، علی رضا

 پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت ،«تربیتی قرآن گفتگوهای های آن: واکاویاصول و روش

.119-141صص ،25شماره  ،اسلامی

تهران: رواق دانش.  ،گفتگوهای قرآنی )و بگو( ،ش(1390)، صدیقی، اسدالله

، ر غفوری؛ احمد امیر شادمهریاکب ترجمه: ،تفسیر جوامع الجامعش(، 1375طبرسی، فضل بن حسن، )

.بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوىمشهد: 
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 35 یاپیپ ،8 شمارة، 81سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 313-331 ، صص8413 و زمستاناییز پ
 پژوهشی -علمی مقاله 

 

 
 قیتا تطب هیاز نظر ؛یلیتأو اتیروا شناسی گونه

 
      81/18/3841تاریخ دریافت:   یامید قربانخان

  38/10/8413تاریخ پذیرش:  
 بوده است. روز نزد نویسنده 72مقاله برای اصلاح به مدت  

 
 چکیده

رفته از گذشته مورد توجه قرار گ شیاست که در دوره معاصر با گسترش علوم ب یاز مطالعات شناسی ونهگ
 نگاشته شده یریتفس اتیروا شناسی درباره گونه ریاخ های که در دهه یاست. با وجود آثار متعدد

جستار  رو نیا زنپرداخته است. ا یلیتأو اتیبه مطالعه روا هیزاو نیاز ا یاست، تاکنون پژوهش مستقل
 ییگوپرداخته و تلاش کرده است ال یلیتأو اتیروا یبه بررس یاستقرائ-یاسیق کردیحاضر با اتخاذ رو

ه لحاظ نوع ب اتیالگو روا نی. در ادیارائه نما اتیروا نیا بندی دسته یبرا شناسی بر اصول گونه یمبتن
اع ارج» ،«یمفهوم تیارجاع به غا» ،«یارجاع به منشأ مفهوم: »شوند یم میبه شش گونه تقس دهی ارجاع

. «یارجاع به مصداق خارج»و  «یخارج تیارجاع به غا» ،«یارجاع به منشأ خارج» ،«یبه مصداق مفهوم
 یفوق، اعتبار کارکرد های هر کدام از گونه یبرا هایی خود، با ذکر مثال یپژوهش پس از ارائه الگو

ات قرآن اثب لیشاخص درباره تأو یو نقد آرا یبررس با تیو در نها دهد یرا نشان م یشنهادیپ یالگو
 یلیتأو اتیروا لیو تحل فیدر توص یشتریب ینییو قدرت تب تیارائه شده از جامع دگاهیکه د کند یم

  برخوردار است.

 
 واژگان کلیدي

 ی.باطن ثیاحاد ،یلیتأو ثیاحاد ،ییروا ریقرآن، تفس لیتأو ات،یروا شناسی گونه
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 طرح مسئله

نا ها بتوجهی دارند و اهمیت آن در میان احادیث تفسیری، روایات تأویلی و باطنی حجم قابل

(، از 635ق، ص4141به سخن امام صادق)ع( در رتبه روایات ناظر به ظاهر قرآن است )صفار، 

بایست این روایات به میزان روایات ظاهری مورد توجه، بررسی، تأمل و موشکافی این رو می

ست و به طور خاص با های این حوزه بسیار کم حجم اعلمی قرار بگیرند. با این حال پژوهش

ی روایات شناسشود. این در حالی است که بر گونهپژوهی اثر قابل توجهی یافت نمیرویکرد گونه

تواند مترتّب باشد، از جمله: شناخت اقسام تأویل و وجوه اشتراک و تأویلی ثمرات زیادی می

، ق معرفت قرآنیمند شدن تأویل، تعمیبیت)ع(، ضابطهها، کشف روش تأویلی اهلافتراق آن

توانایی تحلیل ارتباط معانی تأویلی با معانی ظاهری، رفع تعارض ظاهری روایات و... )برای 

-14ش، ص4331شناسی در روایات تفسیری ر.ک: شکرانی و سید ناری، مشاهده فوائد گونه

13.) 

وزه، ح شناسی روایات تأویلی از یکسو و فقدان آثار درخور در اینبا توجه به اهمیت گونه

بندی این روایات را مسئله پیشروی خود قرار داده است و در این پژوهش حاضر چگونگی دسته

آثار  پردازد و جایگاه روایات تأویلی درشناسی در روایات تفسیری میراستا ابتدا به سابقه گونه

ها نآشناسی را بیان کرده و براساس کند، سپس اصول و رویکردهای گونهپیشین را بررسی می

هایی برای الگوی پیشنهادی ارائه ها و مثالنماید. در مرحله بعد، نمونهدیدگاه خود را ارائه می

شوند و در آخر با بررسی و نقد برخی نظریات شاخص درباره تأویل، برتری دیدگاه ارائه می

 شود.های دیگر نشان داده میشده در مقاله نسبت به دیدگاه

 پیشینه پژوهش

لمان از صدر اسلام تاکنون برای ثبت و ضبط، پیرایش و پالایش، تنظیم و تبویب، عالمان مس

خستین های ناند. هر چند در سدهتبیین و تفسیر روایات تفسیری زحمات بسیاری متحمّل شده

های مختلف روایات تفسیری مورد توجه مفسرّان و محدثان بوده و این امر نیز تفاوت میان گونه

دهد که التبیان و مجمع البیان قابل مشاهده است، امّا بررسی محققان نشان میدر تفاسیری چون 

شناسی روایات تفسیری پرداخته باشد وجود ندارد )ر.ک: تا عصر حاضر نگاشته مهمی که به گونه

 (. 8ش، ص4333راد، 
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 وسطت که است «قرآن تفسیر و بیت اهل» مقاله زمینه این در اثر نخستین زیاد احتمال به

 رایب متعددی هایروش مقاله این در. شد نگاشته العلوم باقر فرهنگی بنیاد محققان از معیج

 اشاره یتفسیر روایات مختلف هایگونه به ضمنی طور به و گردید معرفی( ع)بیت اهل تفسیر

راد از نخستین مهدوی (.216-242ش، ص4313 مقالات، و هاسخنرانی ر.ک: مجموعه) شد

 «دانشنامه جهان اسلام»های تفسیر پیامبر)ص( را مطرح کرد. او در کسانی است که بحث گونه

ندی بروایات نبوی را به لحاظ کارکردهای تفسیری و تبیینی تقسیم« تفسیر پیامبر»ذیل مدخل 

ضمن ارائه « آفاق تفسیر»(. او سپس در کتاب 523-528ش )الف(، ص4382راد، کرد )مهدوی

ش )ب(، 4382راد، ها پرداخت )مهدویها به تبیین و توضیح آنمصادیق برای هر یک از گونه

 (. 11-31ص

های ، بحث گونه«شناسی تفسیر امامان)ع(نگاهی به روش»پور در مقاله در همین زمان قاسم

 بندیدستهها تفسیری اهل بیت)ع( را مطرح کرد و روایات را براساس روش اتخاذ شده در آن

(. پس از آن، معارف و اوجاقلو در مقاله 211-233ش، ص4382پور، کرد )ر.ک: قاسم

فی، ، احادیث را به انواع تفسیری، توصی«شناسی تبیین واژگان دینی در روایات معصومان)ع(گونه»

 توسیعی، تمثیلی، غایی، تصویری، مصداقی و تأویلی تقسیم کردند. شاید این اولین باری بود که

شناسی احادیث، روایات تأویلی به عنوان یک گونه مجزا مورد های مربوط به گونهدر پژوهش

معرفی  «بیان باطنی»را معادل « بیان تأویلی»توجه قرار گرفت. معارف و اوجاقلو در پژوهش خود، 

کردند و آن را ناظر به مفاهیم و مصادیقی از قرآن دانستند که بر مبنای ادبیات عرب و اصول 

 (.456-413ش، ص4386محاوره قابل فهم نیستند )ر.ک: معارف و اوجاقلو، 

وناگون های گروایات تفسیری را نه از یک جهت بلکه به اعتبارات مختلفی از جمله موقعیت

 گیریائمه)ع( )همچون مقام استدلال، احتجاج، اقناع، اقتباس و...( و روش بیانی )همچون بهره

« فسیریشناسی روایات تگونه» نژاد در مقالهبندی کرد. رستمتوان دستهیاز تمثیل، استعاره و...( م

بندی بر این نکته تأکید کرد و خود براساس روش معصومان)ع( در تبیین آیات، احادیث را دسته

گیری از قاعده جری و گیری از بطون و بهرهکرد. در کار او روایات تأویلی ذیل دو عنوان بهره

   (.36-45ش، ص4388نژاد، ند )ر.ک: رستمتطبیق قرار گرفت

ه از اولین کسانی است ک« شناسی و حجیتروایات تفسیری شیعه، گونه»مهریزی در مقاله 

داخت. او شناسی پربه تفکیک این روایات از روایات قرآن« روایات تفسیری»با تنقیح اصطلاح 
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ش، 4383ی قرار داد )ر.ک: مهریزی، های معنایروایات باطنی را ذیل دو عنوان بیان مصداق و لایه

، «درآمدی بر تفسیر جامع روایی»شهری در کتاب (. همزمان با این پژوهش، محمدی ری31-1ص

ی کلی بندشناسی روایات تفسیری اختصاص داد. او ابتدا در یک دستهیک فصل را به گونه

د، ر کدام انواعی دارناحادیث را به سه دسته تقسیم کرد، سپس با بیان این که اقسام مذکور ه

روایات تفسیری را به طور کلی به بیست گونه از جمله تفسیر باطنی تقسیم نمود و مراتبی از 

 (.432-443ش، ص4334شهری، این تفسیر را ویژه اولیای الهی دانست )ر.ک: محمدی ری

مچون ، ابتدا ه«شناسی روایات تفسیری معصومینتحلیل گونه»وحدتی شبیری در مقاله 

فکیک شناسی و تفسیری تقسیم کرد، سپس به تهریزی روایات مرتبط با قرآن را به دو دسته قرآنم

روایات تفسیری براساس سه رویکرد نقلی، تحلیلی و تأویلی پرداخت و رویکرد تأویلی را شامل 

روایات جری و تطبیق و روایات باطنی معرفی کرد. او روایاتی را حائز رویکرد تأویلی دانست 

بیانگر مفاهیمی باشند که تنها راسخان در علم در پرتوی ارتباط با عالم غیب از آن آگاه هستند که 

 (.432-411ش، ص4332)ر.ک: وحدتی شبیری، 

دود کردن ها با محشناسی روایات تفسیری، برخی پژوهشهای مرتبط با گونهدر میان نگاشته

ند. تند که بیانگر معنای واژگان قرآنی هستبندی احادیثی پرداخحوزه مطالعاتی خود تنها به دسته

شناسی هگون»و مقاله « شناسی معصومان)ع( در تفسیر لغوی قرآن کریمروش»به عنوان نمونه مقاله 

های بندیبا محور قرار دادن روایات تفسیر واژگانی، دسته« روایات معناشناخت واژگان قرآنی

را ذیل توسعه معنایی و بیان مصداقی قرار دادند )به  تقریباً مشابهی ارائه کردند و روایات تأویلی

؛ کوهی، حجت و فراتی، 53-25ش، ص4334راد و حسینی کوهی، ترتیب ر.ک: مهدوی

 (. 418-424ش، ص4336

شناسی، های یاد شده، عدم ارائه تعریفی مشخص از گونهها در پژوهشاز مهمترین ضعف

ه اصول و قواعد این سنخ مطالعات است. راد در توجهی بها و بیبندیمند نبودن گونهضابطه

ها اشاره برای اولین بار به این کاستی« شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیقگونه»مقاله 

کرد و تلاش نمود الگویی معیار و جامع و مانع ارائه کند. در نظر او روایات موجود در جوامع 

های یینی قابل تقسیم هستند که اولی شامل گونهتبشناسی و قرآنتفسیری به دو دسته قرآن

ت و دومی شناسی اسشناسی و آسیبشناسی، روششناسی، تاریخشناسی، متنشناسی، اسمکتاب

.ک: راد، گیرد )رهای معناشناسی، تفسیری، تأویلی، جری و تطبیق، و مستفاد را در بر میگونه
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شناسی احادیث گونه»ها بعد با عنوان سالش، کل اثر(. راد پژوهش خود را در کتابی که 4333

ررسی های بیشتری را مورد بتر نمود و نمونهمنتشر کرد تکمیل« قرآنی امامیه از نظریه تا تطبیق

 ش، کل اثر(.4331قرار داد )ر.ک: راد، 

یشتر )برای اطلاع بشناسی براساس تقسیم استقرائی در تمام مطالعاتی که اشاره شد، گونه

صورت گرفته است، از این رو همواره این احتمال وجود دارد  (433ش، ص4355مظفر، ر.ک: 

ها شناسایی کرد که از نظر پژوهشگران بندیکه بتوان نوع جدیدی از روایات را در هر یک از دسته

 شناسی مدالیل روایاتپژوهشی نو در گونه»مغفول بوده است. امّا شکرانی و سید ناری در مقاله 

برای اولین بار سعی کردند روایات تفسیری را براساس تقسیم عقلی )ثنایی( « فواید آنتفسیری و 

بندی کنند. با این حال مدل ارائه شده نتوانست جامعیت لازم را داشته باشد و همه احادیث دسته

 (.15-16ش، ص4331تفسیری را در بر بگیرد )ر.ک: شکرانی و سید ناری، 

شناسی روایات تفسیری هستند و چنان که ها در حوزه گونهآثار فوق از مهمترین نگاشته

مشخص شد این سنخ مطالعات هم به لحاظ فراوانی و هم به لحاظ دقت، روندی رو به رشد 

تلف مخ یمعان ل،یمفهوم تأوهایی که درباره داشته است. در حوزه تأویل نیز گذشته از پژوهش

و  خیواژه در طول تار نیتطوّر ا ل،یتأو ییو روا یقرآن یهاآن، استعمال یو وصف یمصدر

و  ی؛ رجب34-26، ص3ش، ج4388نمونه ر.ک: معرفت،  یانجام شده )برا لیتأو یهاروش

؛ 244-23ش، ص4384؛ شاکر، 323-343ش، ص4384،ی؛ طارم31-26ش، ص4313همکاران، 

گارش ، آثاری درباره انواع و اقسام روایات تأویلی به ن(384-314، ص41ش، ج4386 ،یپاکتچ

به قلم « های تفسیریتأویل در روایت»درآمده است؛ از جمله در یک رساله دکتری با عنوان 

های روایات تأویلی اختصاص داده شده است. در این فصل برای محمد مرادی، فصلی به گونه

تأویل انواعی همچون تأویل به مثابه تنزیل، تأویل به معنای تطبیق مصادیق، جری و تطبیق، تأویل 

متشابهات، تأویل اصولی و کلامی، تأویل به معنای تداعی معانی و... در نظر گرفته شده است. 

بندی بیشتر ناظر به معانی مختلف لغوی و اصطلاحی برای واژه تأویل است از آنجا که این دسته

.ک: )ر شناسانه قلمداد کردتوان آن را یک مطالعه گونهباشد، از این رو نمیو فاقد معیار واحد می

 (.246-443ش، ص4336مرادی، 

 یو بررس اتیو روا اتیقرآن در آ لیتأو ماهیت»در همین راستا، قهاری کرمانی در مقاله 

، هشت معنا برای تأویل بیان نموده و براساس آن، روایات «مشهور بر اساس آن یدگاههاید
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اق عنای باطنی، مصدتأویلی را به هشت قسم تقسیم کرده است؛ معنای ظاهری، مصداق ظاهری، م

باطنی، مصداق آیه در گذر زمان، مصداق عموم یا اطلاق آیه، تحقق مفاد آیه و معنای آیه متشابه 

-(. به رغم تلاش صورت گرفته، در این اثر کاستی83-14ش، ص4338)ر.ک: قهاری کرمانی، 

ویل، ها، مشخص نبودن مرز میان باطن و تأهایی چون فقدان معیار مشخص در تقسیم گونه

شود. مؤلف محترم براساس دیدگاه ها مشاهده میتداخل اقسام با یکدیگر و عدم جامعیت گونه

 ها و موضوعات مختلفشناسی این روایات ذیل سورهخود درباره اقسام روایات تأویلی به گونه

یز نها های مورد اشاره در آنپرداخته است و آثار متعددی را به نگارش درآورده است که کاستی

سوره نحل درباره  یلیتأو اتیروا یشناسگونه»وجود دارد، از جمله این آثار می توان به 

 اتیروا یشناسگونه»(، 231-218ش )الف(، ص4144)ر.ک: قهاری کرمانی، « )ع(رمؤمنانیام

-425ش )ب(، 4144)ر.ک: قهاری کرمانی، « )ع(نیرالمؤمنیسوره توبه درباره امام ام یلیتأو

ش )ج(، 4144)ر.ک: قهاری کرمانی، « نمل ۀسور یلیتأو اتیروا یلیتحل یشناسگونه»(، 413

)ر.ک: قهاری کرمانی، « حج آیات با مرتبط تأویلی روایات تحلیلی یشناسگونه»( و 61-23ص

 ( اشاره کرد.35-1ش، ص4144

 هاینهگو»ای است با عنوان شناسی روایات تأویلی، مقالهاز دیگر مطالعات مرتبط با گونه

که اقسامی همچون تأویل طولی، « تأویل در روایات با تأکید بر روایات تفسیری صادقین)ع(

ند کبندی روایات تأویلی معرفی مینحوی، خبری، انشائی و... را برای دسته-عرضی، باطنی، ادبی

(. ولی این اثر نیز از مشکلاتی 352-333ش، ص4333فر، زاده، راستگوفر، خوش)ر.ک: حسن

 رد. بها و مبهم بودن تعاریف رنج میبندی، تداخل گونهدان ملاک مشخص برای گونهمانند فق

د شناسی روایات تأویلی از سنخ مطالعات جدیبا بررسی آثار پیشین مشخص گردید که گونه

باشد. از این رو اثر حاضر از اولین در حوزه قرآن و حدیث است که در حال ارتقاء و تدقیق می

ه و های تحقیقات گذشتکند با فاصله گرفتن از کاستیمسیر است که تلاش میها در این گام

لی بندی روایات تأویشناسی به دستهها، مبتنی بر اصول و قواعد گونهتوجه به نقاط قوت آن

 بپردازد.

 شناسیگونه. 8

های نسبتاً نوپدید در زبان فارسی است که در پی تلاش مترجمان به منظور از واژه« شناسیگونه»

یابی برای اصطلاحات علوم انسانی و اجتماعی، در میان پارسی زبانان رواج یافته است. معادل
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در زبان انگلیسی و  Typologyهای تخصصی علوم اجتماعی این واژه را معادل  فرهنگنامه

Typologie معصوم، و شکاری ؛136ص ش،4355اند )بیرو، در زبان فرانسوی قرار داده 

اند )آشوری، شناسی معنا کردهرا سنخ Typologyها (. البته برخی فرهنگ614ص ش،4334

های ( و برخی دیگر به فراخور کاربرد آن در دانش534ش، ص4144؛ میرزایی، 155ش، ص4332

شناسی، تیپشناسی، معناشناسی، رسانه، و... معانی هشناسی، جامعمختلف همچون روان

شنهاد شناسی پیشناسی و گونهشناسی را نیز علاوه بر سنخشناسی، شناخت انواع و نوعریخت

(. بررسی 614ش، ص4334 معصوم، و ؛ شکاری322، ص2ش، ج4314اند )بریجانیان، داده

 های علوم اجتماعی نشانیره المعارفهای توصیفی و داهای تخصصی به ویژه فرهنگفرهنگنامه

فراوانی بیشتری دارد و این بدین معنا  Typologyبه عنوان معادل « شناسیگونه»دهد که می

 اند. نویسان انتقال مفهومی از طریق این واژه را بهتر از سایر واژگان دانستهاست که فرهنگ

صات ها با توجه به مشختنظیم دادهبندی و شناسی را تقسیمدر علوم انسانی و اجتماعی گونه

توانند عینی، ساده و اند که این معیارها میها و بر پایه معیار یا معیارهایی خاص دانستهآن

ای خاص و...( باشند غیرمتعدد )نظیر جنس، سن، نژاد( یا ذهنی )نظیر ایدئولوژی، عقیده

که وجود دارد. اول آن (. در این تعریف چند نکته قابل توجه825ش، ص4314)ساروخانی، 

بندی است و از آنجا که تقسیم بحث مستقلی در منطق اسلامی است شناسی نوعی تقسیمگونه

های آن به تفصیل سخن گفته شده است )ر.ک: حلی، که درباره اهمیت، شرایط، انواع و روش

و توانیم از آن مباحث در تنقیح ( ما می431-423ش، ص4355؛ مظفر، 226-223ش، ص4353

ار مشخص شناسی باید بر پایه معیکه گونهشناسی استفاده کنیم. دوم آنتبیین مراد خویش از گونه

ها )اعم از مشترک و اختصاصی( صورت بگیرد، که این موارد در و با لحاظ مشخصات گونه

شناسی شناسی هستند. در تعریف دیگری گفته شده است گونههای مفهومی گونهحقیقت مؤلفه

سازد، به طوری که وقتی ما به تعدادی از ها را فراهم میهنری است که امکان تعیین گونهفن یا 

ها ونهنگریم، تعبیه گهایی با یکدیگر دارند میواقعیات که دارای ماهیتی یکسانند ولی تفاوت

های خاص و تمایزبخش بعضی از آنان است، آنچنان که نوعی تصور آوری ویژگیشامل جمع

مدل عقلانی به دست آید و امکان تشخیص صفات مشخصه هر نوع به طور نظری مفهومی یا 

شناسی های گونه(. در این تعریف نیز به چند مورد از مؤلفه136ش، ص4355فراهم شود )بیرو، 

گیرد که از یک طرف دارای شناسی نسبت به اموری صورت میکه گونهاشاره شده است. اول آن
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که هر گونه دارای هایی با هم دارند. دوم آنرف دیگر تفاوتماهیت مشترک هستند و از ط

ی شناسکه محصول گونهها است. سوم آنهای اختصاصی و متمایزکننده از دیگر گونهویژگی

شناسی یاری ها ما در را ترسیم اصول و شرایط گونهمدلی ذهنی و مفهومی است. این مؤلفه

 کنند.می

 شناسیاصول گونه. 8-8

شرط  های مانند هر نوع مطالعه دیگری تابع ضوابط و اصول کلی است که رعایت آنشناسگونه

 های علوم اجتماعی مورد تصریحها است. برخی از این اصول در فرهنگبندی صحیح گونهتقسیم

های محققان این رشته قابل استخراج است. بر این لای نوشتهقرار گرفته و برخی دیگر از لابه

 بایست ضوابط و شرایط زیر رعایت شود:شناسی میبه سبک گونه اساس، در پژوهش

شناسی باید بر پایه یک معیار مشخص صورت بگیرد و این معیار در تمام معیارمندی: گونه .4

کنند. ها لحاظ شود. منطق دانان در بحث تقسیم از این اصل با عنوان اساس تقسیم یاد میگونه

دی داشته باشد یعنی در مَقسم تنها یک جهت واحد ایشان معتقدند تقسیم باید اساس واح

 لحاظ شود. 

کنند و در ثمربخشی: از اصول مهمی که منطق دانان در بحث تقسیم بر آن تأکید می .2

شناسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد فایده داشتن و ثمربخش بودن تقسیم است. تقسیم گونه

مند و کند سودهدف کسی که تقسیم می تنها در صورتی نیکو است که در راستای برآوردن

شناسی نیز باید ثمربخش باشد و زمانی این امر محقق نافع باشد. به همین صورت گونه

شناسی ارزش علمی داشته و مفید باشد و ثانیاً معیاری که برای شود که اولاً هدف گونهمی

 شود در راستای این هدف باشد.ها اتخاذ میتقسیم گونه

ز وجه اشتراک و وجه افتراق: این اصل در واقع از لوازم اصل معیارمندی است. برخورداری ا .3

شناسی یک سلسله امور به کار گرفت مستلزم آن این که بتوان معیار واحدی را برای گونه

است که آن امور اولاً دارای یک جنبه مشترک باشند و ثانیاً در ضمن آن وجه اشتراک از 

اوت داشته باشند. زیرا اموری که کاملاً بی ارتباط با یکدیگرند جهت یا جهاتی با یکدیگر تف

ز طرف شود. او هیچ وجه اشتراکی ندارند اساساً معیار واحدی برای تقسیم میانشان یافت نمی

دیگر در میان اموری که کاملًا شبیه به هم هستند نیز وجه تفاوتی که بتوان براساس آن 

 شود.د یافت نمیها ارائه نموتقسیمی ثمربخش از آن
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شناسی باید وجود داشته باشد؛ یکی جامعیت هر گونه جامعیت: دو نوع جامعیت در گونه .1

( و دیگری جامعیت مجموع 825ش، ص4314نسبت به عناصر مربوط به خود )ساروخانی، 

ها هستیم، به طوری که تمام عناصر شناسی آنها نسبت به اموری که درصدد گونهگونه

 و هیچ عنصری بدون جایگیری تحت یک گونه باقی نماند.  بندی شوندگونه

شناسی نیز دو نوع است؛ یکی مانعیتی که مانعیت: همانند جامعیت، مانعیت مدنظر در گونه .6

ش، 4355شود )مظفر، لازمه تساوی بین اقسام و مَقسم است و در منطق بر آن تأکید می

 ها عناصری را قرار دادنباید ذیل گونه شناسی(. براساس این معنا از مانعیت، در گونه421ص

لی شناسی روایات تأویها خارج هستند. مثلاً اگر درصدد گونهکه اساساً از موضوع مطالعه گونه

ها روایاتی که در مورد آیات قرآن نیستند )مانند بسیاری از روایات هستیم نباید در ذیل گونه

شناسی شرط است که ناظر به ارتباط گونهطبی( قرار داده شود. نوع دیگری از مانعیت در 

بین عناصر یک گونه با گونه دیگر است. این مانعیت که از آن به مانعیت متقابل نیز تعبیر 

های مربوط به هر گونه نباید در هیچ گونه دیگری قرار بگیرند که داده شود بدین معنا استمی

 ها باید از یکدیگر متباینو گونه( و یا به تعبیر منطقی اقسام 821ش، ص4314)ساروخانی، 

 (.425-426ش، ص4355باشند )مظفر، 

 شناسیها در گونهرویکرد. 8-3

ندی بها به دستهتوان براساس هر یک از آنشناسی سه رویکرد اصلی وجود دارد که میدر گونه

عناصر مورد مطالعه پرداخت. اتخاذ هر یک از این رویکردها، نقطه شروع و روند تحقیق را تعیین 

 کند. می

رویکرد قیاسی: در این رویکرد روند حرکت از کلی به جزئی است، بدین معنا که محقق ابتدا  .4

 هدهد و سپس بها را در ذهن خود سامان میهای ذهنی، گونهها و تحلیلفرضبراساس پیش

کند هر یک را در ذیل گونه متناسب با خود عناصر مورد مطالعه مراجعه کرده و تلاش می

تواند کند و میجای دهد. اگرچه این رویکرد امکان ارائه تقسیم عقلی منطقی را فراهم می

( و از این رو به 433ش، ص4355ها را در پی داشته باشد )ر.ک: مظفر، حصر عقلی گونه

 ازایوجه و ارزشمند است، اما چون این تقسیمات بدون توجه به مابهلحاظ نظری قابل ت

 شود.ها مصداقی یافت نمیگیرند، گاه در مرحله تطبیق، برای برخی گونهخارجی صورت می
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رویکرد استقرائی: در این رویکرد روند حرکت از جزئی به کلی است و محقق ابتدا به مشاهده  .2

کند دازد. او با بررسی اشتراکات و تمایزات تلاش میپرمصادیق عینی و عناصر خارجی می

ر بندی جامعی ارائه کند که تمام عناصشناسی که پیشتر ارائه شد، دستهبراساس اصول گونه

را تحت پوشش قرار دهد. برخلاف رویکرد قیاسی که اگر طبق تقسیم عقلی انجام گیرد 

ماند، در رویکرد استقرائی ی نمیتوان در آن یقین داشت که هیچ عنصری فاقد گونه باقمی

ود بینی نشده باشد همواره وجای پیشاحتمال این که عناصری یافت شوند که برایشان گونه

 دارد.

استقرائی: هر کدام از دو رویکرد پیشین نقطه ضعف و قوتی دارند. در رویکرد -رویکرد قیاسی .3

ای بدون عضو بماند. گونه نخواهد بود هرچند ممکن است گونهقیاسی هیچ عنصری بی

ای بدون عضو نیست هرچند ممکن است عنصری برعکس در رویکرد استقرائی هیچ گونه

 مندی از نقاطگونه یافت شود. به منظور اجتناب از نقاط ضعف این دو رویکرد و بهرهبی

ها، یک رویکرد ترکیبی پیشنهاد شده است که مبتنی بر رفت و برگشت میان مدل قوت آن

د و گیرای در نظر میبندی اولیهناصر خارجی است. در این رویکرد، محقق تقسیمذهنی و ع

کند با بررسی مصادیق خارجی به اصلاح و تکمیل آن بپردازد. طی این فرآیند در تلاش می

آید که در عین منطقی بودن برآمده از مشاهدات و مصادیق عینی نهایت مدلی بدست می

 با تغییر و بازنویسی(.، 31-35ش، ص4331است )لطیفی، 

 ت.استقرائی اس-بیان شده، رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش قیاسی براساس توضیحات

 هاي تأویل در روایاتشاخصه. 3
« به اصل رجوع»به معنای « أ و ل»تأویل، مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل و اشتقاق یافته از ماده 

بیان  «بازگشتن»به معنای « رَجَعَ»معادل « آل یَؤُول»است. کتب لغت فعل ثلاثی مجرد این ماده را 

ق، 4141؛ فیومی، 33ق، ص4142؛ راغب اصفهانى، 323، ص46ق، ج4124اند )ازهری، کرده

داندن برگر»(. از این رو لغت شناسان با لحاظ معنای تعدیه در باب تفعیل، تأویل را 23، ص2ج

( و تأویل 33ق، ص4142اند )راغب اصفهانى، دانسته« چیزی به غایتی که از آن اراده شده است

( یا انتقال 342، ص6ش، ج4316کلام را برگرداندن لفظ از معنای ظاهر به معنای پنهان )طریحی، 

( تعریف 84، ص4ش، ج4351اثیر، ظاهر لفظ از معنای اصلی به معنایی که محتاج دلیل است )ابن

های لغت شناسان، نظر هد که از میان دیدگاهداند. بررسی کاربردهای روایی تأویل نشان میکرده
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فارس، داند )ابنمی« انتهای امر»و « ابتدای امر»فارس که تأویل را دارای دو مفهوم متضاد ابن

 شود.( با روایات هماهنگی بیشتری دارد. در ادامه شواهد این امر ارائه می468، ص4ق، ج4141

 به غایت تأویل مشتمل بر ارجاع به منشأ و ارجاع. 3-8

مبدأ »داند، تأویل کلام یعنی بازگرداندن سخن به بنابر دیدگاهی که تأویل را از کلمات اضداد می

آن، که هر دو مورد در سخنان ائمه)ع( مصادیق متعددی دارد. از « غایت و فرجام»یا « و منشأ

ر)ع( ی از امام باقهای تأویل به معنای بازگرداندن سخن به مبدأ و منشأ آن، روایت جابر جعفنمونه

کند که امام)ص( از من دلیل نامگذاری جمعه را در مورد وجه تسمیه جمعه است. جابر نقل می

كَُ برتَأْوريلرهر الَْْعْظَمر »اطلاعی کردم فرمودند: پرسیدند و وقتی من اظهار بی آیا تو را از تأویل  ؛أَ فَلََ أخُْبِر

س حضرت بیان داشتند: خدای متعال جمعه را ، من عرض کردم: بله، سپ«اعظم آن مطلع کنم؟

جمعه نامید زیرا در آن روز تمام خلائق از اولین و آخرین، جن و انس، تمام اهل آسمان و زمین 

و ساکنان بهشت و جهنم را گرد آورد و از ایشان بر ربوبیت خود، نبوت پیامبر)ص( و ولایت 

جتماع اولین و آخرین جمعه نامید علی)ع( عهد گرفت. پس خدای متعال جمعه را به خاطر ا

 (. تأویل در این روایت ناظر به منشأ نامگذاری روز جمعه است.423ق، ص4143)مفید، 

در نمونه دیگر امیرالمؤمنین علی)ع( هنگامی که به تبیین اقسام آیات قرآن براساس تأویل 

مایند: این آیات فرکنند و میمعرفی می «مَا تََْوريلُهُ قَ بْلَ تَ نْزريلره»پردازند، یک قسم را با عنوان می

ه ها نازل نکرددرباره حوادثی از عصر پیامبر)ص( هستند که خداوند پیشتر حکمی در مورد آن

(، نقض قسم 3-5(، لعان )نور:1-4بود. سپس امام)ع( آیات متعددی همچون آیات ظهار )مجادله:

دهند )مجلسی، هر کدام را توضیح می زنند و سبب نزول( را مثال می44( و افک )نور:83)مائده:

دهد که ایشان شأن و سبب نزول (. دقت در کلام حضرت نشان می11-53، ص34ق، ج4143

 اند.ها دانستهآیات مزبور را تأویل آن

های تأویل به معنای بازگرداندن سخن به غایت و فرجام آن، سخن امام علی)ع( از نمونه

قیس در مصیبت برادرش این آیه را بنست. هنگامی که اشعث( ا465درباره آیه استرجاع )بقره:

دانی؟ او اظهار علاقه به دانستن کرد و پرسیدند: آیا تأویل آن را میآورد، حضرت از او به زبان 

عُونَ »اقرار به مملوک بودن و « إرنَّا لِلرار »امام)ع( فرمودند:  نی، است )کلی اقرار به فانی بودن« إرنَّا إرليَْهر راجر

(. آن چه در این روایت به عنوان تأویل بیان شده است معنای غایی و 254، ص3ق، ج4141
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اند )شاکر، پژوهان تحت عنوان مدلول التزامی از آن یاد کردهنهایی آیه است که برخی قرآن

 (.432، ص2ش، ج4331

ا وجود ای دیگر نقل شده است که فردی از امیرالمؤمنین)ع( سؤال کرد: چطور بدر نمونه

ها به سمیع )شنوا(، بصیر )بینا(، مَلِک )پادشاه( و رب )پرورنده( متّصف این که گاهی انسان

يًّا»فرماید: شوند، خداوند میمی (. 56:)مریم« شناسی؟نامی می؛ آیا برای او همهَلْ تَ عْلَمُ لهَُ سَرَ

تأویل آیه این  ؛«وَ تَ عَالَ  سَْهُُ الِلاُ غَيَْْ الِلار تَ بَارَكَ إرنا تََْوريلَهُ هَلْ تَ عْلَمُ أَحَداً ا»حضرت در پاسخ فرمودند: 

ق، 4338، بابویهابن) شناسی که نامش الله باشد؟عال میاست که آیا احدی را غیر خدای مت

(. تأویل در این روایت نیز ناظر به معنای غایی آیه است. در حقیقت اشکال 251، 265ص

وق که شوند پس آیه فن نیز گاهی به اسامی خداوند متّصف میپرسشگر این بوده است که دیگرا

 باشد. حضرت در پاسخ به ایندر مقام انکار تشابه اسمی میان خدا و بندگانش است درست نمی

 نامی میان خدا و بندگانش در اسم الله بیان کردند. اشکال، معنای نهایی آیه را نفی هم

 تأویل اعم از مفهومی و خارجی. 3-3

واکاوی روایات تفسیری بیانگر آن است که معصومان)ع( در مقام تأویل، الفاظ و عبارات قرآن 

توان اولی را تأویل مفهومی و اند که میرا گاه به عالم مفاهیم و گاه به عالم خارج ارجاع داده

(. معمولاً در روایات هرگاه 324-348ش، ص4384دومی را تأویل خارجی نامید )ر.ک: طارمی، 

 ها شودو مشتقات و مترادفات آن« وقََعَ»، «أَتَی»، «جاءَ »همنشین با واژگانی همچون « تأویل»اژه و

، «عَرَفَ »منظور از تأویل، تأویل خارجی کلام است. امّا هر وقت همراه تأویل، واژگانی همچون 

ل مفهومی یا تأویتواند منظور آگاهی از تأویل ها به کار رود، میو مشتقات و مترادفات آن« عَلِمَ»

 کند که امامعمّار نقل میبنخارجی باشد و اختصاص به هیچ کدام ندارد. به عنوان مثال اسحاق

نْهُ  إرنا لرلْقُرْآنر »صادق)ع( درباره تأویل قرآن فرمودند:  نْهُ مَا لَْ  تََْوريلًَ فَمر ْ  فذَراَا وَقََ  مَا قَدْ جَاءَ وَ مر  جِرَ
شی از آن گذشته و قرآن تأویلی دارد که بخ ؛«انر إرمَامٍ مرنَ الْْئَرماةر عَرفََهُ إرمَامُ اَلركَ الزامَانر التاأْوريلُ فِر زَمَ 

ره، آن دوبخشی هنوز فرانرسیده است، هرگاه تأویلی در زمان یکی از ائمه)ع( فرابرسد، امام)ع( 

همنشینی تأویل با (. در این روایت بخاطر 436ق، ص4141)صفار،  داندتأویل مزبور را می

، منظور از تأویل، تأویل خارجی است. امّا در روایتی که «وَقَعَ»و « یَجِیءُ»های واژه

ََ ناهُ لََ يَ عْلَمُ تََْوريلَهُ أَ»فرمایند: امیرالمؤمنین)ع( ویژگی آگاهان از تأویل را بیان کرده و می ُُ   إرلَا مَنْ لَ
سُّهُ  ت تشخیص دارد از رفقط کسی که حسّى لطیف، ذهنى پاک و قد ؛«يريزُ ُ وَ صَفَا ارهْنُهُ وَ صَحا تَْ  حر
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(، مقصود از تأویل اعم از تأویل مفهومی و 263، ص4ق، ج4143)طبرسی،  تأویل آگاه است

 مصداقی است.

با توجه به آن که تأویل مشتمل بر ارجاع به منشأ و غایت است، در تأویل مفهومی گاهی 

شود. البته گاهی نیز بجای ارجاع اهی به غایت مفهومی بازگردانده میواژه به منشأ مفهومی و گ

به غایت مفهومی به یک مفهوم کلی که اخص از مفهوم مطابقی آیه و به نوعی مصداق آن است 

« امر به قرض دادن»سوره نساء به  441در آیه « امر به معروف»شود، مانند: ارجاع ارجاع داده می

توانند مصداق امر (. روشن است که مفاهیم متعدد دیگری نیز می31، ص1ق، ج4141)کلینی، 

به معروف باشند همچون: امر به نماز، روزه، زکات، حسن خلق، جهاد و... که ارجاع به هر یک 

آید. امّا چون این مصادیق امور خارجی نبوده بلکه مفهومی ها، ارجاع به مصداق به شمار میاز آن

گیرند. هستند، چنین تأویلاتی نیز در زمره تأویل مفهومی قرار می اخص از مفهوم مطابقی کلام

ارجاع به غایت »، «ارجاع به منشأ مفهومی»از این رو تأویل مفهومی دارای سه قسم است: 

 «.ارجاع به مصداق مفهومی»و « مفهومی

به همین صورت در تأویل خارجی ممکن است کلام به هر یک از سبب خارجی، فرجام 

تحقق خارجی بازگردانده شود. بر این اساس، تأویل خارجی نیز مشتمل بر سه قسم  خارجی یا

بنابراین «. ارجاع به مصداق خارجی»و « ارجاع به غایت خارجی»، «ارجاع به منشأ خارجی»است: 

افتد به دو نوع مفهومی و خارجی تأویل به طور کلی براساس نوع ارجاعی که در آن اتفاق می

که هر کدام مشتمل بر سه قسم هستند. در ادامه با ارائه نمونه به توضیح بیشتر قابل تقسیم است 

 پردازیم.این اقسام می
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 هاي تأویل مفهومیاقسام و نمونه. 3

هد ددهند نشان میمیتتبّع در روایات تأویلی که الفاظ و عبارات قرآن را به مفاهیم ذهنی ارجاع 

  بندی کرد:توان این روایات را در سه قسم کلی دستهکه می

 ارجاع به منشأ مفهومی. 3-8

از موارد ارجاع به منشأ مفهومی، روایاتی است که معصومان)ع( به بیان وجه تسمیه واژگان 

اری جمعه پردازند. امام باقر)ع( در توضیح وجه تسمیه جمعه، چنان که گذشت دلیل نامگذمی

را گردآوردن تمام خلائق در آن روز )پیش از عالم دنیا( و پیمان گرفتن از ایشان بر ربوبیت 

پروردگار، نبوت پیامبر)ص( و ولایت علی)ع( بیان کردند و آن را تأویل آیه برشمردند )مفید، 

ی ها(. همچنین در روایت دیگری از امام باقر)ع( نقل است که در مورد نام423ق، ص4143

رسول خدا)ص( در کتب آسمانی پیشین فرمودند: نام پیامبر)ص( در صحف ابراهیم)ع( 

است. « محمد»و در قرآن، « احمد»، در انجیل عیسی)ع( «اَلحَْادُّ»، در تورات موسی)ع( «الماحی»

امبر)ص( ها بر پیسپس امام)ع( در پاسخ به چیستی تأویل این اسامی، به بیان دلیل نامگذاری آن

ها و هر معبودی به غیر از خداوند ، محو کننده صورت بت«ماحی»ه و فرمودند: تأویل پرداخت

کننده با هر کسی است که با خدا و دینش ستیز کند، این است که او ستیزه« الحادّ»است، تأویل 

ه این است ک« محمد»نیکو بودن ثنای الهی بر او در کتب آسمانی است و تأویل « احمد»تأویل 

ق، 4143، هبابویابنفرستند )ستایند و بر او درود میفرشتگان و پیامبرانش)ع( او را میخداوند و 

 (.418-411، ص1ج

 ارجاع به غایت مفهومی. 3-3

منظور از غایت مفهومی همان مراد نهایی از الفاظ و عبارات قرآن است. نقل است که وقتی 

: آیا عباس گفتاهل بیت)ع( نهی کرد، ابنعباس را از بیان مناقب امیرالمؤمنین)ع( و معاویه، ابن

عباس ادامه داد: پس آیا ما را از داری؟ معاویه پاسخ داد: خیر. ابنما را از قرائت قرآن باز می

 فَنَقْرَؤُهُ وَ لَا نَسْأَلُ عَنْ مَا عَنَى» عباس پرسید: کنی؟ معاویه جواب داد: بله. ابنتأویل آن نهی می

جلسی، )م« آن را بخوانیم ولی نپرسیم ]و نگوییم[ مقصود خداوند از آن چیست؟؛ پس قربِهِ اللَّهُ

بِهِ( مشخص است، منظور از تأویل  اللَّهُ (. همان طور که از تعبیر )مَا عَنَى418، ص33ق، ج4143

در این خبر، مراد الهی از آیات است. در ارجاع به غایت مفهومی نیز چنین معنایی از مدلول 

 ظر است.تأویلی مدن
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( به مملوک و فانی بودن )کلینی، 461از موارد این نوع تأویل، ارجاع آیه استرجاع )بقره:

( در روایت امیرالمؤمنین)ع( است که پیشتر توضیح داده شد. همچنین در 254، ص3ق، ج4141

ُ  مَنْ كُنْتُ مَوْلََ »یک نمونه غیر قرآنی نقل است که وقتی رسول خدا)ص( در غدیرخم فرمودند: 
 اللَّهِ ، شخصی پرسید: یاَ رَسُولَ«هرکس من مولای او هستم، پس علی مولای اوست؛ «فَ عَلريٌّ مَوْلََ ُ 

حضرت فرمودند: هرکس من  ول خدا)ص( تأویل این عبارت چیست؟مَا تَأْوِیلُ هَذَا؛ ای رس

ولویت (. با توجه به این که م641-645ق، ص4144پیامبر او هستم پس علی امیر اوست )کوفی، 

پیامبر)ص( بر مردم از جهت مقام رسالت ایشان است، احتمالًا این سؤال در ذهن فرد پرسشگر 

ایجاد شده که وقتی رسول خدا)ص( خاتم پیامبران است چگونه جایگاه مولویت ایشان در 

دیگری وجود خواهد داشت؟ در مقام رفع این ابهام پیامبر)ص( با تبیین خود، معنای غایی و 

شان را روشن کردند و مشخص نمودند که مولویت ایشان ناشی از مقام رسالت و مراد سخن

 مولویت علی)ع( ناشی از مقام امارت آن حضرت است.

 از جهت تیروا نیپژوهان معتقدند ابهام سوال کننده در اقرآن یبرخلازم به ذکر است که 

 یاز دو معنا کیواژه کدام  نی)ص( از اامبریکه پ دانستهیاو نم رایبوده است، ز «یمول» یمعنا

 اقی(. توجه به س432، ص2ش، ج4331را قصد کرده است؟ )شاکر، « امور یمتصد» ای« دوست»

خن س یباشد چرا که حضرت در فراز قبل حیصح تواندینم دگاهید نیکه ا دهدینشان م تیروا

 ح کردند وامور تناسب دارد را مطر یدر تصرف که با تصد تیخود، خطاب به مردم بحث اولو

كُمْ »فرمودند:  نَْ فُسر نْكُمْ بِر من نسب به شما از  ایمردم آ یا؛ «أيَ ُّهَا النااسُ أَ لَسْتُمْ تَ عْلَمُونَ أَنِّر أوَْلَ بركُمْ مر

ان کلام، مخاطب عرب زب اقیس نهیرو به قر نیاز ا ستم؟یو تصرف[ ن ری]به تدب یخودتان اول

 ینه دوست و مصاحب بلکه متصد ،ی)ص( از واژه مولامبریاست که منظور پ شدهیکاملاً متوجه م

 ز)ع( پس ایمقام بر امام عل نیثبوت ا یامور بوده است، امّا چنان که گذشت از جهت چگونگ

 )ص( با وجود ختم نبوت دچار ابهام بوده است.امبریپ

 ارجاع به مصداق مفهومی. 3-3

ا أَحْيَا النااسَ »درباره آیه از موارد ارجاع به مصداق مفهومی، سخن امام باقر)ع(  مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّا
کنند ( است. امام)ع( مقصود آیه را نجات دادن از سوختن و غرق شدن بیان می32)مائده:« جََيعاً 

اَاكَ »فرمایند: پرسد، کسی که دیگری را هدایت کند چطور؟ حضرت میو وقتی راوی سؤال می
(. کاربرد تعبیر 244-244، ص2ق، ج4141)کلینی، « ویل اعظم آیه است؛ آن تأتََْوريلُهَا الَْْعْظَمُ 
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برای نجات دادن از گمراهی در حالی که امام)ع( پیشتر به نجات دادن از سوختن « تأویل اعظم»

دهد که هر سه معنا، تأویل آیه هستند با این تفاوت که و غرق شدن اشاره کرده بودند نشان می

بالاتری قرار دارد. در واقع، امام)ع( با توسعه معنای حیات به اعم از  نجات از گمراهی در مرتبه

حیات مادی و معنوی، مصداق جدیدی از حیات بخشیدن را معرفی کردند. بنابراین، سه معنای 

اق در جایگاه مصد« حیات بخشیدن به انسان»مذکور مفاهیم کلی هستند که نسبت به مفهوم 

آیند. شاهد این که هر سه معنا تأویل آیه رشمول آن به شمار میمفهومی قرار دارند و مفاهیم زی

فِر  لرلْْرحْيَاءر »فرمایند: می« احیاء»هستند، سخن امیرالمؤمنین)ع( ذیل همین آیه است که در مورد 
معنای ه ؛ احیاء در این جایگاه تأویلی دارد که شبیهَذَا الْمَوْضر ر تََْوريلٌ فِر الْبَاطرنر ليَْسَ كَظاَهررر ر 

توان گفت (. به اتکای مفهوم این سخن می264، ص4ق، ج4143)طبرسی، « باشداش نمیظاهری

شوند که نجات از هایی نیز دارد که مانند معنای ظاهری از ظاهر آن برداشت میتأویل« احیاء»

 سوختن و غرق شدن از آن جمله هستند.

سُُلَ فَ يَقُو ُُ يَ وْمَ جَِْمَُ  الِلاُ الرُّ »سؤال از آیه مثال دیگری از این نوع تأویل، پاسخ امام باقر)ع( به 
بْتُمْ قالُوا لَ عرلْمَ لنَا إرناكَ أنَْتَ عَلَامُ الْغُيُوبر  ( است. حضرت در مورد این که از 443)مائده:« ما اا أُجر

ذََا تََْوريلًَ يَ قُو ُُ »شود، فرمودند: پیامبران)ع( در مورد چه چیزی سؤال می بْ إرنا لِر يَائركُمُ مَا اَا أجُر تُمْ فِر أوَْصر
؛ این آیه تأویلی دارد و آن عبارت است از این که از پیامبران)ع( الاذرينَ خَلافْتُمُوهُمْ عَلَى أمََُركُمْ 

 «پرسند: درباره جانشینان خود که در میان امتتان باقی گذاشتید، چه پاسخی به شما داده شد؟می

ها در قیامت . با توجه به آن که انبیای الهی)ع( و البته همه انسان(338، ص8ق، ج4141)کلینی، 

(، مشخص است که روایت 265و33ش، ص4315، بابویهابناز امور متعددی سؤال خواهند شد )

از آنجا  کند وشود را بازگو میفوق یک مصداق از سؤالاتی که در قیامت از پیامبران پرسیده می

ه عالم ذهن و مفاهیم است تأویل مذکور از موارد مصداق مفهومی که سؤال به طور کلی متعلق ب

 آید. به شمار می

 هاي تأویل خارجیاقسام و نمونه. 4

 ازایبررسی آن دسته از روایات تأویلی که الفاظ و عبارات قرآن را به وقایع خارجی و مابه

 قسم کلی قرار داد:توان این روایات را در سه دهد که میدهند نشان میبیرونی ارجاع می
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 ارجاع به منشأ خارجی. 4-8

ها ارجاع مفاد همچون تأویل مفهومی، تأویل خارجی نیز دارای اقسامی است که یکی از انواع آن

-4های این نوع تأویل، ارجاع آیات ظهار )مجادله:آیه به منشأ و سبب خارجی آن است. از نمونه

( در کلام امیرالمؤمنین علی)ع( به 44و افک )نور:( 83(، نقض قسم )مائده:3-5(، لعان )نور:1

( که توضیح آن در بحث 11-53، ص34ق، ج4143ها است )ر.ک: مجلسی، سبب نزول آن

 گذشت.« تأویل مشتمل بر ارجاع به منشأ»

 ارجاع به غایت خارجی. 4-3

ه کند کمسلم نقل میبننوع دیگری از تأویل خارجی، ارجاع به غایت و فرجام آیه است. محمد

( فرمودند: تأویل 433بقره:)« وَ قاترلُوهُمْ حَتَّا لَ تَكُونَ فرتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدرِينُ لِلرار »امام باقر)ع( در مورد آیه 

این آیه هنوز واقع نشده است، پیامبر)ص( به جهت نیازى که خود و اصحابشان داشتند )و ناچار 

ها مهلت دادند و روزى که تأویل این آیه برسد نبودند با مشرکان و منحرفان مدارا کنند( بدا

 شوند تا آنجا که خداوند به یگانگى پرستشها پذیرفته نشود، بلکه کشته میدیگر شرک از آن

(. روشن است که آنچه امام)ع( در این 244، ص8ق، ج4141شود و شرکى باقی نماند )کلینی، 

عالم خارج است که به هنگام قیام حضرت کنند غایت آیه در روایت از آن تعبیر به تأویل می

هُوَ الاذي أرَْسَُلَ رَسُُولَهُ »مهدی)ع( محقق خواهد شد. در نمونه دیگر امام صادق)ع( درباره آیه 
لِْدُى تأویل ( فرمودند: به خدا قسم 33:)توبه« وَ دينر الْْقَرِ لريُظْهررَُ  عَلَى الدرِينر كُلرِهر وَ لَوْ كَررَ  الْمُشْرركُونَ  بِر

، بابویهابناین آیه واقع نشده است و واقع نخواهد شد تا این که حضرت مهدی)ع( قیام کند )

« مُشْرركُونَ لريُظْهررَ ُ عَلىَ الدرِينر كُلرِهر وَ لَوْ كَرر َ الْ »(. در این روایت نیز فرجام عبارت 514، ص2ق، ج4336

 در عالم خارج، تأویل آیه دانسته شده است.

ن علی)ع( در روایت طولانی که به بیان اقسام آیات قرآن پرداختند، موارد متعددی امیرالمؤمنی

« ن است؛ آن چه تأویلش بعد از تنزیل آمَا تََْوريلُهُ بَ عْدَ تَ نْزريلرهر »از این نوع تأویل را در ذیل عنوان 

ظرُُونَ إرلَا هَلْ يَ نْ »ها عبارت است از: ( ذکر نمودند که از جمله آن11، ص34ق، ج4143)مجلسی، 
لَْْقرِ فَ هَلْ  تََْويلَهُ يَ وْمَ يََْتي لنَا مرنْ شُفَعاءَ فَ يَشْفَعُوا لنَا  تََْويلُهُ يَ قُو ُُ الاذينَ نَسُوُ  مرنْ قَ بْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُُلُ ربَرِنا بِر

، 4ق، ج4141ست )قمی، ( که مربوط به قیامت ا63)اعراف:« أوَْ نُ رَدُّ فَ نَعْمَلَ غَيَْْ الاذي كُناا نَ عْمَلُ 

وُنَ »(، 235ص ( که ناظر 446)انبیاء: «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِر الزابوُرر مرنْ بَ عْدر الذرِكْرر أنَا الَْْرْضَ يرَرثهُا عربادريَ الصاالْر

ق، 4143به خاندان پیامبر)ص( و اصحاب حضرت مهدی)ع( در آخرالزمان است )استرآبادی، 
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«  الْواررثنَ نََّنُا عَلَى الاذينَ اسُْتُضْعرفُوا فِر الَْْرْضر وَ نََْعَلَهُمْ أئَرماةً وَ نََْعَلَهُمُ  وَ نرُيدُ أنَْ »(، 321-325ص

ش، 4311( که در مورد غلبه حق بر باطل در حکومت حضرت مهدی)ع( )بحرانی، 6)قصص:

نْكُمْ وَ وَعَدَ الِلاُ الاذينَ آ»( و 315ق، ص4143( و دوره رجعت است )خصیبی، 261، ص1ج مَنُوا مر
ََ الاذينَ مرنْ قَ بْلرهرمْ  اتر ليََسْتَخْلرفَناهُمْ فِر الَْْرْضر كَمَا اسُْتَخْلَ لُوا الصاالْر ( که ناظر به حضرت 66)نور: «عَمر

 (.214ق، ص4331حجت)ع( و اصحابشان است )نعمانی، 

 ارجاع به مصداق خارجی. 4-3

بازگرداندن مفاد آیه به مصادیق آن است. این مصادیق گاهی یکی دیگر از انواع تأویل خارجی، 

اند. به عنوان مثال امام مصادیق تنزیلی آیه هستند، یعنی مواردی که در مقام نزول مدنظر بوده

فَكَانَ »( را اینگونه بیان کردند: 54عمران:کاظم)ع( در مقابل هارون الرشید، تأویل آیه مباهله )آل
نَا عَلريا بْنَ أَبِر طاَلربٍ  نََّ الَْْسَنَ أبَْ نَاءر  تََْوريلُ  تأویل فرزندان ما، حسن)ع(  ؛وَ الُْْسَنَْ وَ نرسَاءرنََّ فاَطرمَةَ وَ أنَْ فُسر

، ویهبابابنابی طالب)ع( است )بنو حسین)ع( و تأویل زنان ما، فاطمه)س( و تأویل جان ما، علی

ه و ماجرای مباهله )ر.ک: طبرسی، (. با توجه به شأن نزول آی86-81، ص4ق، ج4318، 4ج

( روشن است که موارد مذکور مصادیق تنزیلی و البته منحصر آیه 153-152، ص2ش، ج4312

ونه اند؛ از این نمهستند. در مقابل، گاهی مصادیق غیرتنزیلی آیه به عنوان تأویل آیه ذکر شده

« ا رَب ُّنَا الِلاُ درياررهرمْ برغَيْْر حَقٍِ إرلَا أنَْ يَ قُولُو الاذينَ أُخْررجُوا مرنْ »است سخن امام باقر)ع( درباره عبارت 

( که فرمودند: این عبارت ناظر به رسول خدا)ص(، علی)ع(، حمزه و جعفر نازل شد و 14)حج:

( و در نقل دیگری از 338-331، ص8ق، ج4141نسبت به حسین)ع( نیز جریان دارد )کلینی، 

مورد مهاجران نازل شد و نسبت به خاندان پیامبر)ص( نیز ایشان آمده است که این عبارت در 

(. چنان که مشخص است امام حسین)ع( و دیگر 438، ص1ش، ج4312جاری است )طبرسی، 

 افراد خاندان پیامبر)ص( که در زمره مهاجران نبودند جزء مصادیق غیرتنزیلی آیه شریفه هستند. 

ها )اعم از مصادیق لی بیان شده در آندهد که مصادیق تأویدقت در روایت اخیر نشان می

تنزیلی و غیرتنزیلی( ناظر به معنای ظاهری آیه هستند. امّا گاهی ائمه)ع( ابتدا به تأویل مفهومی 

دهند و سپس مصادیق معنای تأویلی را بیان پردازند و مفاد آن را به معنای غایی ارجاع میآیه می

 وْلوَ أوُلُوا الَْْرْحامر بَ عْضُهُمْ أَ »یک حدیث طولانی عبارت  کنند. به عنوان نمونه امام صادق)ع( درمی
( را که ظاهرش ناظر به ارث بردن خویشاوندان از یکدیگر 5؛ احزاب:16)انفال:« كرتابر الِلار   بربَعْضٍ فِ

(، به اولویت داشتن برخی از خاندان 458-451، ص1ق، ج4146است )فیض کاشانی، 
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در موضوع امامت تأویل کردند و در بیان مصادیق تأویلی آن فرمودند:  پیامبر)ص( بر برخی دیگر

نَ أفَْضَتْ إرلَ الْْسَُنْر)ع( فَجَرَى تََْوريلُ هَذر ر الْْيةَ ثُُا صَارَتْ مرنْ بَ عْدر الُْْسَنْر)ع(» لرعَلريرِ بْنر  ثُُا صَارَتْ حر
)ع( الُْْسَنْر)ع( ثُُا صَارَتْ مرنْ بَ عْدر عَلريرِ بْنر  سپس ]امامت[ استمرار یافت  ؛الُْْسَنْر)ع( إرلَ مَُُمادر بْنر عَلريٍِ

گاه پس از امام حسین)ع( به امام تا به امام حسین)ع( رسید و تأویل این آیه جریان پیدا کرد، آن

(. با توجه به تأویل 288-281، ص4ق، ج4141)کلینی، « سجاد)ع( و سپس به امام باقر)ع( رسید

ورت گرفته و استمرار جریان امامت تا امام دوازدهم، همگی ائمه)ع( مصادیق تأویلی مفهومی ص

 آیه هستند.

در پایان این بخش ممکن است این سؤال مطرح شود که ارجاع به فرجام و ارجاع به مصداق 

در حالی که هر دو ناظر به تحقق خارجی هستند، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ در پاسخ باید 

ت است که هر دو ارجاع، ناظر به وقوع و تحقق مفاد آیه در عالم خارج هستند و از گفت درس

این رو چه بسا بتوان ارجاع به فرجام را نیز نوعی ارجاع به مصداق قلمداد کرد، امّا در ارجاع به 

مفهوم »مدنظر است ولی در ارجاع به مصداق، تحقق خارجی « مفاد جمله»فرجام، تحقق خارجی 

ادی یافته از رابطه اسند تأکید است. به عبارت دیگر، با توجه به این که جمله، ساختمور« واژه

شود بین مسند و مسندإلیه است، در ارجاع به فرجام، واقعیت خارجی یک رابطه اسنادی بازگو می

 گردد.ازای خارجی خود تطبیق میولی در ارجاع به مصداق، مفهوم یک واژه بر مابه

 دگاه درباره تأویلبررسی چند دی. 5

قرآن  مهم درباره تأویل بر پایه اقسامی که توضیح داده شد، در این بخش به ارزیابی چند دیدگاه

 دهیم.پردازیم و از این رهگذر برتری و جامعیت دیدگاه ارائه شده را نشان میمی

 دیدگاه راغب اصفهانی. 5-8

إلى الغاَیةِ المُراَدۀِ منه قولًا کان أَو فعلًا؛ تأویل  ءِهُوَ رَدُّ الشیْ»گوید: راغب در تعریف تأویل می

)راغب « برگرداندن شیء به غایتی است که از آن اراده شده است، چه قول باشد و چه فعل

(. از آنجا که این تعریف اعم از تأویل کلام و غیرکلام است و لذا 33ق، ص4142اصفهانی، 

نتیجه گرفت که راغب، تأویل قرآن را فقط محدود در توان گیرد، میتأویل قرآن را هم در بر می

داند. این در حالی است که با توجه به مباحث پیشین مشخص شد که تأویل ارجاع به غایت می

 باشد.ل بر ارجاع به منشأ نیز میقرآن علاوه بر ارجاع به غایت، مشتم
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 تیمیهدیدگاه ابن. 5-3

شمارد. او عبارات قرآن را به دو قسم ها برمیآن تیمیه تأویل آیات قرآن را تحقق خارجیابن

تأویل الأمر هو نفس الفعل المأمور »کند و معتقد است: انشاء )اوامر و نواهی( و اخبار تقسیم می

به ... و أما الإخبار فتأویله عین الأمر المخبر به؛ تأویل امر، تحقق خارجی مأمورٌبه و تأویل خبر، 

(. مقایسه این دیدگاه با تقسیمات بیان شده 46تا، صتیمیه، بی)ابن «تحقق خارجی مُخبَرٌبه است

تیمیه تنها به تأویل خارجی توجه کرده و از تأویل مفهومی و اقسام آن غفلت دهد که ابننشان می

کرده است. علاوه بر این از میان اقسام تأویل خارجی نیز، دیدگاه او فقط شامل ارجاع به فرجام 

 گیرد.شود و ارجاع به سبب و مصداق را در برنمیذشت( می)با توضیحی که گ

 دیدگاه علامه طباطبایی. 5-3

علامه معتقد است تأویل از سنخ مفاهیم و مدلول الفاظ نیست بلکه حقیقتی عینی و خارجی 

باشد و اگر خداوند آن حقیقت را در قالب الفاظ بیان داشته از است که فراتر از شبکه الفاظ می

کند: تأویل در (. او همچنین اذعان می13، ص3ق، ج4334ب به ذهن است )طباطبایی، باب تقری

عرف قرآن عبارت است از حقیقتی که حکم، خبر و هر امر ظاهری دیگری بر آن تکیه دارد 

( و آن حقیقت، یک امر عینی است که موجب تشریع حکمی 436، ص8ق، ج4334)طباطبایی، 

ق، 4334گردد )طباطبایی، ای از حوادث می ارف یا وقوع حادثهاز احکام یا بیان معرفتی از مع

(. بدین ترتیب علامه تأویل را تنها ارجاع به خارج و امر مؤوَّل را فقط محدود به 62، ص3ج

دهد ارجاع به خارج در داند. تبیینی که او از حقیقت خارجی دارد نشان میحقیقت خارجی می

 گوید:سوره کهف می 82ام است، زیرا در ذیل آیه نظر وی اعم از ارجاع به سبب و فرج

یها ء و یؤول إلیها و یبتنی علأن التأویل فی عرف القرآن هی الحقیقة التی یتضمنها الشی»

کتأویل الرؤیا و هو تعبیرها، و تأویل الحکم و هو ملاکه و تأویل الفعل و هو مصلحته و غایته 

اقعیة و هکذا؛ تأویل در عرف قرآن آن حقیقتی است که الحقیقیة، و تأویل الواقعة و هو علتها الو

گردد مانند تأویل رؤیا که همان تعبیرش شیء آن را دربردارد و بر آن مبتنی است و بدان باز می

است و تأویل حکم که همان ملاک حکم است و تأویل فعل که همان مصلحت و غایت حقیقی 

 «ل یک واقعه که همان علت واقعی آن استاست که فعل به خاطر آن تحقق یافته است و تأوی

 (.313، ص43ق، ج4334)طباطبایی، 
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روشن است که تأویل رؤیا به تعبیر آن از نوع ارجاع به فرجام است، همچنان که تأویل 

حکم به ملاک، فعل به مصلحت و واقعه به علت همگی از موارد ارجاع به سبب هستند. در 

، بلکه داند یافت نشداو تطبیق بر مصداق را هم تأویل میتوضیحات علامه عبارتی که نشان دهد 

 د:گویداند و میبه صراحت مصداق را از حوزه تأویل خارج می تفسیر المیزانبرعکس وی در 

أن المراد بتأویل الآیة لیس مفهوما من المفاهیم ... بل هو من قبیل الأمور الخارجیة و لا کل »

ى مخصوص نسبته إل جی للخبر تأویلا له، بل أمر خارجیأمر خارجی حتى یکون المصداق الخار

الکلام نسبة الممثل إلى المثل؛ مراد از تأویل آیات قرآن، مفهومى نیست که آیه بر آن دلالت دارد، 

بلکه تأویل از قبیل امور خارجى است، البته نه هر امر خارجى تا گمان شود که مصداق خارجى 

که امر خارجى مخصوصى که نسبت آن به کلام نسبت مُمَثَّل یک آیه هم تأویل آن آیه است، بل

 (.11-15، ص3ق، ج4334)طباطبایی، « به مَثَل باشد

در نتیجه تعریف علامه از تأویل، شامل یک قسم از تأویل خارجی )ارجاع به مصداق( 

شود. همچنین ممکن است به نظر آید، تمام اقسام تأویل مفهومی بیرون از تعریف علامه نمی

داند. امّا حقیقت آن است که وقتی در تأویل هستند زیرا که او تأویل را از سنخ مفاهیم نمی

گیرد اگر آن منشأ به مثابه یک واقعیت خارجی نگریسته شود مفهومی، ارجاع به منشأ صورت می

توان ذیل تعریف علامه های واژگان در روایات پیشین( این نوع تأویل را می)مانند وجه تسمیه

رار داد. ولی در مورد ارجاع به غایت مفهومی و مصداق مفهومی چون امر مؤوَّل، معنا و مدلول ق

توان این دو نوع تأویل را جزء تأویلات مورد نظر علامه کلام است نه یک واقعیت خارجی، نمی

أویل تقرار داد، مگر آن که در عالم خارج، منشأ و سببی برای رابطه دلالی در نظر بگیریم و آن را 

کلام بدانیم که این خلاف ظاهر روایات است. به عنوان مثال ظاهر روایاتی که آیه استرجاع 

( 35های سال )توبه:( و ماه254، ص3ق، ج4141( را به مملوک و فانی بودن )کلینی، 461)بقره:

م هیکنند آن است که الفاظ آیات به مفا( تأویل می311ق، ص4143را به دوازده امام)ع( )خصیبی، 

اند نه به حقیقت خارجی. در این صورت اگر در این احادیث برای دلالت مذکور ارجاع داده شده

آیات بر مفاهیم، منشأ و سببی خارجی در نظر بگیریم و آن را تأویل کلام بنامیم، تأویل را بر 

 ایم.معنایی خلاف ظاهر روایات حمل کرده

ند ت قرآن به نوعی ریشه در حقایق بیرونی دارهرچند بتوان پذیرفت که تمام تأویلا بنابراین

توان قبول کرد که در تمام روایات، الفاظ و عبارات قرآن به حقیقت خارجی ارجاع داده امّا نمی
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ت ذکر اس انیشا. گیرداند. از این رو دیدگاه علامه تمام اقسام تأویل در روایات را در برنمیشده

؛ اتصاف کونها ذات تأویل من قبیل الوصف بحال المتعلقاتصاف الآیات ب: »معتقد استکه علامه 

 ،یی)طباطبا« است ءیبه حال متعلَّق آن ش ءیش کی فیداشتن، از باب توص لیبه تأو اتیآ

رض و بالع اًیو ثان اتیرا اولًا و بالذات، وصف متعلّق آ لیاو تأو نی(. بنابرا21، ص3ق، ج4334

تند هس لیتأو یدارا اتیاست که در اصل، متعلّق آ باور نیبر ا یعنی داند،یم اتیوصف خود آ

( انشاء؛ اِخبار از امور 2( اِخبار و 4قرآن دو دسته هستند:  اتیآن که آ حی. توضاتینه خود آ

 قتاً ینظر علامه آنچه حق از. ردیگیتعلق م یو انشاء به افعال و امور خارج کندیم تیحکا یخارج

 ردیگیو انشاء بدان تعلق م کندیم تیحکا است که اخبار از آن یدارد آن امور خارج لیتأو

دانستن  یعلامه مستلزم مجاز ی(. همان طور که مشخص است ادعا11-13ش، ص4384)شاکر، 

 یرااو ب یول تاس لیدل ازمندین ییادعا نیکه چن نیاست و با ا ینیدر متون د لیاستعمال تأو

وار و دش ییبر استعمالات روا دگاهید نیا قیرو تطب نیارائه نکرده است. از ا یلیاثبات آن دل

 یابیارز بیشاذ و غر یدگاهیپژوهان آن را دقرآن یخاطر برخ نیاست و بد همراه با تکلّف

 (.34، ص3ش، ج4388اند )معرفت، کرده

 الله معرفتدیدگاه آیت. 5-4

برای قول یا فعل متشابه: ( بیان وجه صحیح 4الله معرفت دو معنا برای تأویل قائل است؛ آیت

اگر کسی کلام یا عملی را که شبهه برانگیز است بر وجه صحیحی حمل کند، به طوری که شک 

و شبهه از میان برود، آن کلام یا عمل را تأویل کرده است، مانند آن که خضر)ع( وجه صحیح 

ان وسی)ع( بیاعمال خود )سوراخ کردن کشتی، کشتن نوجوان و ترمیم دیوار( را برای حضرت م

رُْ  عَلَيْهر صَبِْاً  هذا فرراقُ بَ يْني»کرد و گفت:  ( باطن 2( 18)کهف/ «وَ بَ يْنركَ سَُأنَُ برِئُكَ برتَأْويلر ما لَْ تَسْتَ

آیات در مقابل ظاهر: هر آیه دلالتی ظاهری دارد که مستند به وضع، قرائن و اسباب نزول است 

دارد که اختصاص به زمان خاصی نداشته بلکه  و ورای آن معنای ظاهری مفهوم عامی وجود

معنای اول تأویل  (.25-26، ص3ش، ج4388معرفت، )ها است ها و دورهشامل تمام زمان

اختصاص به آیات متشابه دارد، از این رو با مفهوم روایی این واژه که پیشتر تبیین شد و تمام 

یل نیز تنها ناظر به تأویل مفهومی است معنای دوم تأو. گیرد منافات داردآیات قرآن را در برمی

الله معرفت، تأویل به معنای بطن را با توجه به آن که آیت. شودو شامل تأویل مصداقی نمی
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(، باید گفت 38-35ق، ص4121داند )ر.ک: معرفت، مفهومی عام و مدلول التزامی کلام می

 .اشدببدین جهت فاقد جامعیت میدیدگاه او تنها ناظر به ارجاع آیه به غایت مفهومی آن است و 

 

 نتایج تحقیق

عیارمندی، شناسی )ماستقرائی و مبتنی بر اصول گونه-مطالعه روایات تأویلی با رویکرد قیاسی

ثمربخشی، برخورداری از وجه اشتراک و وجه افتراق، جامعیت و مانعیت( به الگویی برای 

ده، روایات براساس آن که ظاهر قرآن را بندی این روایات منتج گردید. در الگوی ارائه شگونه

شوند: الف( ارجاع دهند به دو دسته کلی تقسیم میبه عالم مفاهیم یا به عالم خارج ارجاع می

ها مفهومی و ب( ارجاع خارجی. هر یک از این دو دسته کلی نیز به لحاظ آن که ارجاع در آن

گردند. در نتیجه سه دسته تقسیم می گیرد، به( مصداق صورت می3( غایت و یا 2( منشأ، 4به 

ه ارجاع ب»، «ارجاع به منشأ مفهومی»دهی شش گونه هستند؛ روایات تأویلی به لحاظ نوع ارجاع

ارجاع به منشأ »گنجند و که ذیل ارجاع مفهومی می« ارجاع به مصداق مفهومی»و « غایت مفهومی

که ذیل ارجاع خارجی قرار « یارجاع به مصداق خارج»و « ارجاع به غایت خارجی»، «خارجی

شناسی است، نسبت به نظریاتی که دارند. این الگو گذشته از آن که پایبند به اصول گونه

اند، جامعیت و قدرت تبیینی بیشتری در توصیف و دانشمندان برجسته درباره تأویل ارائه کرده

 بندی روایات تأویلی دارد.دسته

 

 :نامهکتاب

 .قرآن کریم

 ، تهران: نشر مرکز.فرهنگ علوم انسانیش(، 4332آشوری، داریوش، )

 مطبوعاتی موسسه: ، قمالأثر و الحدیث غریب فی النهایةش(، 4351محمد، )بنمبارک اثیر،ابن

 .اسماعیلیان

 تهران: کتابچی.، الأمالی ش(،4315على، )محمدبن بابویه،ابن

 .مدرسین جامعه: حسینى، قم هاشم: ، تحقیقالتوحيد ق(،4338، )علىمحمدبن بابویه،ابن

 نشر: تهران لاجوردى، مهدی: تحقیق ،الرضا أخبار عيونق(، 4318، )علىبابویه، محمدبنابن

 .جهان
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 .اسلامیه: ، تهرانالنعمة تمام و الدین کمالش(، 4336، )علىمحمدبن بابویه،ابن

 دفتر: اکبر غفاری، قم، تحقیق: علىالفقيه یحضره لا منق(، 4143، )علىمحمدبن بابویه،ابن

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات

 ارالإیمان.، اسکندریه: دالإکليل فی المتشابه و التأویلتا(،  عبدالحلیم، )بیتیمیه، احمدبنابن

 .الاسلامی الاعلام مکتب: ، قماللغة مقایيس معجمق(، 4141، )فارسبنأحمد فارس،ابن

 .العربی التراث احیاء دار: ، بیروتاللغة تهذیبق(، 4124احمد، )ازهری، محمدبن

 .، قم: مؤسسة النشر الإسلامیتأویل الآیات الظاهرةق(، 4143، )استرآبادى، على

، ویراستار: بهاءالدین فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعیش(، 4314بریجانیان، ماری، )

 خرمشاهی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 ، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: کیهان.فرهنگ علوم اجتماعیش(، 4355بیرو، آلن، )

، تهران: مرکز دائره المعارف گ اسلامیدائره المعارف بزر، «تأویل»ش(، 4386پاکتچی، احمد، )

 بزرگ اسلامی.

 جا: بیدار.، بیالجوهر النضيدش(، 4353یوسف، )بنحلی، حسن

 .البلاغ ، بیروت:الكبرى الهدایةق(، 4143، )حمدانبنحسین خصیبى،

 ،ت)ع(تفسير اهل بي، «شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیقگونه»ش(، 4333راد، علی، )

 .4شماره

 .قم: دارالحدیث ،شناسی احادیث قرآنی اماميه از نظریه تا تطبيقگونهش(، 4331راد، علی، )

 بیروت: دار القلم. ،مفردات ألفاظ القرآنق(، 4142محمد، )بنراغب اصفهانى، حسین

، قم: پژوهشگاه حوزه و روش شناسی تفسير قرآنش(، 4313رجبی، محمود و همکاران، )

 دانشگاه.

 .4، شمارهحسنا ،«شناسی روایات تفسیریگونه»ش(، 4388نژاد، مهدی، )رستم

 ، تهران: کیهان.دایره المعارف علوم اجتماعیش(، 4314ساروخانی، باقر، )

 ، قم: آیین احمد.های قرآنیاندیشهش(، 4331شاکر، محمد کاظم، )

 ، قم: بوستان کتاب.روش های تأویل قرآنش(، 4384شاکر، محمدکاظم، )
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، چاپ سوم، تهران: فرهنگ واژگان علوم اجتماعیش(، 4334شکاری، شیوا؛ معصوم، وجیهه، )

 جامعه شناسان.

شناسی مدالیل روایات تفسیری پژوهشی نو در گونه»ش(، 4331؛ سید ناری، طاهر، )شکرانی، رضا

 .43، شمارهحدیث پژوهی، «و فواید آن

 ، قم:عليهم الله صلّى محمّد آل فضائل فی الدرجات بصائرق(، 4141) ،حسنمحمدبن صفار،

 .النجفی المرعشی الله آیة مکتبة

 ، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی.دانشنامه جهان اسلام، «تأویل»ش(، 4384طارمی، حسن، )

، بیروت: مؤسسة الأعلمی الميزان فی تفسير القرآنق(، 4334، )طباطبایى، محمدحسین

 .للمطبوعات

 مشهد. :مرتضى نشر ،اللجاج أهل على الإحتجاج ق(،4143، )علىاحمدبن طبرسى،

 خسرو. ناصر: ، تهرانالقرآن تفسير فی البيان مجمعش(، 4312، )حسنبنفضل طبرسى،

 احمد حسینى: مصحح/، محققالبحرین مجمعش(، 4316محمد، )بنفخرالدین طریحی،

 .مرتضوى: اشکورى، تهران

 العلمیة. المطبعة: ، تهرانالعيّاشی تفسيرق(، 4384مسعود، )محمدبن عیاشى،

 الهجرۀ. ، قم: دارالكبير الشرح غریب فی المنير المصباحق(، 4141محمد، )أحمدبن ،فیومی

 .: مکتبه الصدر، تهرانتفسير الصافیق(، 4146، )فیض کاشانى، محمد

 .23، شمارهقبسات ،«شناسی تفسیر امامان)ع(نگاهی به روش»ش(، 4382پور، محسن، )قاسم

 .بالکتا دار: جزائرى، قم موسوى طیّب: ، تصحیحالقمی تفسيرق(، 4141ابراهیم، )بنعلى قمى،

 یو بررس اتیو روا اتیقرآن در آ لیماهیت تأو» ش(،4338) ،یمحمدهاد ،یکرمان یقهار

 .3شماره ،یقرآن لاتیپژوهشنامه تأو، «مشهور بر اساس آن یدگاههاید

سوره نحل درباره  یلیتأو اتیروا شناسیگونه» ش الف(،4144) ،یمحمدهاد ،یکرمان یقهار

 .1شماره ،یقرآن لاتیپژوهشنامه تأو، «)ع(رمؤمنانیام

سوره توبه درباره امام  یلیتأو اتیروا شناسیگونه» ش ب(،4144) ،یمحمدهاد ،یکرمان یقهار

 .13شماره ،نهيسف، «)ع(نیرالمؤمنیام
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، «نمل ۀسور یلیتأو اتیروا یلیتحل شناسیگونه» ش ج(،4144) ،یمحمدهاد ،یکرمان یقهار

 .22، شمارهحوزه ثیحد

 تایمرتبط با آ یلیتأو اتیروا یلیتحل شناسیگونه» ش(،4144) ،یمحمدهاد ،یکرمان یقهار

 .443، شمارهحج قاتيم، «حج

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة.الكافیق(، 4141، )یعقوبکلینى، محمدبن

 مؤسسة: تهران کاظم، محمد :تحقیقق(، 4144، )الكوفی فرات تفسير، ابراهیمبنفرات کوفى،

 .الإسلامی الإرشاد وزارۀ فی النشر و الطبع

شناسی روایات معناشناخت گونه»ش(، 4333اکبر، )کوهی، عادله؛ حجت، هادی؛ فراتی، علی

 .2، شمارهتفسير اهل بيت)ع(، «واژگان قرآنی

پردازی در دانش شناسی: رهنمونی بر نظریهشناسی گونهروش»ش(، 4331لطیفی، میثم، )

 .2، دوره اول، شمارهمطالعات مدیریت دولتی ایران، «مدیریت

 دار: بیروت ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار)ع(ق(، 4143محمدباقر، ) مجلسى،

 .العربی التراث إحیاء

، (کریم قرآن مفاهيم و علوم تحقيقاتی کنفرانس )چهارمين مقالات و هاسخنرانی مجموعه

 ش(، قم: دارالقرآن.4313)

 ، قم: دارالحدیث.درآمدی بر تفسير جامع رواییش(، 4334شهری، محمد، )محمدی ری

، رساله دکتری، دانشگاه قرآن و های تفسيریتأویل در روایتش(، 4336مرادی، محمد، )

 حدیث.

 ، قم: اسماعیلیان.المنطق ش(،4355، محمدرضا، )مظفر

شناسی تبیین واژگان دینی در روایات گونه»ش(، 4386معارف، مجید؛ اوجاقلو، ابوالقاسم، )

 .13شماره ،هابررسی و مقالات، «معصومان)ع(

 العالمی المجمع: ، تهرانالآراء و المذاهب مختلف فی التأویلق(، 4121محمدهادی، ) معرفت،

 الإسلامیة. المذاهب بین للتقریب

 انتشاراتی فرهنگی : مؤسسه، قمالتمهيد فی علوم القرآنش(، 4388معرفت، محمدهادى، )

 التمهید.
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اکبر غفاری و محمود محرمی زرندی، ، تحقیق: علیالإختصاص ق(،4143محمد، )محمدبن مفید،

 المفید. الشیخ لالفیة العالمى قم: الموتمر

ره ، تهران: بنیاد دایدانشنامه جهان اسلام، «تفسیر پیامبر»ش الف(، 4382راد، محمدعلی، )مهدوی

 المعارف اسلامی.

 نما.، تهران: هستیآفاق تفسير ش ب(،4382راد، محمدعلی، )مهدوی

شناسی معصومان)ع( در تفسیر روش»ش(، 4334راد، محمدعلی؛ فهمیه حسینی کوهی، )مهدوی

 .43، شمارهحدیث اندیشه، «ملغوی قرآن کری

 ،حدیث علوم ،«حجیت و شناسی گونه شیعه تفسیری روایات» ش(،4383مهدی، ) مهریزی،

 .66شماره

، تهران، اندیشه اجتماعی-فرهنگ واژگان تخصصی علوم انسانیش(، 4144میرزایی، خلیل، )

 احسان.

 .صدوق نشر: غفارى، تهراناکبر على ، تصحیح:الغيبة ق(،4331، )ابراهیممحمدبن نعمانی،

 حدیث، «شناسی روایات تفسیری معصومینتحلیل گونه»ش(، 4332وحدتی شبیری، زینب، )

 .46، شمارهاندیشه
Bailey, Kenneth D. Typologies and Taxonomies: An Introduction to 

Classification Techniques (Sage University Paper series on Quantitative 

Applications in the Social Sciences, series no. 07-102). Thousand Oaks, 

CA: Sage, 1994. 
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Abstract 
Typology is a field of study that has garnered increased attention in the contemporary 
era due to the expansion of science. Despite the numerous works written in recent 
decades on the typology of interpretive narrations, there has been no independent 
research that has approached such narrations from this perspective. This research 
adopts a deductive-inductive approach to investigate interpretative narration and 
aims to present a model based on typological principles to categorize these 
narrations. The model classifies narrations into six types based on the type of 
referencing: "Reference to the conceptual origin," "Reference to the conceptual end," 
"Reference to the conceptual example," "Reference to the external origin," 
"Reference to the external end," and "Reference to the external example." The 
research demonstrates the functional validity of the proposed model by providing 
examples for each type. Furthermore, by scrutinizing and critiquing prominent views 
on the interpretation of the Qur'an, it establishes that the presented model offers a 
more comprehensive and explanatory framework for describing and analyzing 
interpretative narrations. 
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(Dialogue of God and Servants) 
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Abstract 
Conversation or dialogue is a major part of the verses of the Holy Quran. The parties 

of these dialogues are God and His servants, humans with each other, God and the 

heavens and the earth, etc., and the topics raised in these dialogues are various 

religious, moral, political, and social issues. The time of conversations is also diverse 

and not limited to a specific time and this world, but a wide volume of conversations 

reflect the situation and atmosphere of that world. God's dialogue with his servants, 

including the people of disbelief, has the largest volume of dialogues. Focusing on 

the Qur'anic dialogues in the verses of the world of the hereafter and the 

classification of the issues raised in them explain the important religious-educational 

teachings, which is the purpose of the present research using the documentary-library 

method and the descriptive-analytical and inferential method. The findings obtained 

from the research in two fields of belief and education show the attention of the 

verses to the topics of monotheism, the afterlife, prophets, etc. Earning God's 

approval, gratitude for God's spiritual and material blessings, honesty in life, keeping 

promises, not being arrogant, cruel and immoral on earth, and striving for the 

improvement of the earth and optimal use of the given life is in finding the right path. 

Despite the limitation of the lack of writing in this format, this research can be a 

suitable model for future research in this field. 

Keywords: Quran, dialogue, God, servants, world hereafter, belief, education. 
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Abstract 
The Holy Quran and its stories, with their linguistic and rhetorical miracles as well 
as their objective and tangible content as a guide and criterion for action, have always 
contained lofty and profound moral, human, social and mystical meanings for people 
from generation to generation. Using linguistic approaches and new theories such as 
Bakhtin's "dialogical logic" in analyzing the narrative texts of the Holy Quran from 
the perspective of humanities and social sciences leads to the discovery of innovative 
angles and dimensions of such writings. One of the prominent examples of these 
stories is the story of Prophet Solomon and the Queen of Sheba. The aforementioned 
story is based on a dialogue-oriented logic as well as value, moral and instructive 
principles, and its characters, while interacting with their audiences, explain their 
positions with deductive reasons and rational arguments, and sometimes with 
threats. The present study attempts to examine the components and structure of the 
aforementioned story using an analytical-descriptive method and library study based 
on the high-frequency components of the aforementioned theory. The findings 
indicate that the story of Solomon and the Queen of Sheba has four basic components 
of discourse logic: That is, two-way speech or intertextuality (al-tanas) on both 
linguistic and content levels, question phrases as provocative tools, grammatical 
tools, as well as the two concepts of Tay Al-Arth and tarfat al-ain as chronotope (al-
zamkanah). 
 
Keywords: Quranic stories, Prophet Solomon, Queen of Sheba, Mikhail Bakhtin, 
conversational logic. 
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Abstract 
Hadiths of man balghahu appear in the fact that if someone acts on a hadith, then it turns out 

that the hadith is not valid, his reward is reserved with God. According to some scholars, 

these hadiths have become a basis for acting according to weak hadiths, or allowing for the 

issuance of a Shariah ruling of isrtihbab, or at least a promise that the practitioner of weak 

hadiths will be rewarded with the intention of raja al-mutlubiyyah. Therefore, the discussion 

about the validity and content of the hadiths of man balghahu plays a fundamental role in the 

acceptance or rejection of many hadiths of fazail al-a'mal, as well as the validity of  Qāʻidah 

al-tasāmuḥ fī adillah al-sunan and the issuance of the istihab ruling. Some scholars have not 

considered the citation of these hadiths to ignore the conditions of acceptance of hadiths, 

especially in Shariah rulings, as sufficient and valid, or they have considered their subject to 

be basically theological and have listed them outside the topics of hadith validity and the 

science of hadith.   Al-Hasani, although with the harshness and directness of his tone, denied 

hadiths of man balghahu  and the Qāʻidah al-tasāmuḥ fī adillah al-sunan; In this essay, after 

examining the validity and content of man balghahu hadiths, his opinions are examined and 

criticized, and it is shown that he is right in his claim and has sufficient arguments for his 

claim. According to him, these hadiths do not have enough credibility to be a proof for 

accepting weak hadiths, and they are probably fakes of forgers and storytellers or their 

excuses to spread their unreliable narrations and unreliable traditions. In terms of content, he 

challenges them in several ways and does not accept relying on them to accept weak hadith, 

which his thoughts are explained in this article in four parts: inadequacy to ignore the 

conditions of accepting hadith, inconsistency with the method of the Prophet and Ahl al-

Bayt, tolerance of attributing lies to the Prophet and imams, improper educational results. 

Keywords: Hashim Ma’rouf al-Hasani, Qāʻidah al-tasāmuḥ fī adillah al-sunan, 

Ahadith of man balaghahu, Fabricated Hadiths. 
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Abstract 
One verse of the Quran that has garnered multiple interpretations is the phrase "And 
were it not that Allah pushed back some people by some others". The initial 
interpretation by the first interpreter of the Revelation posits that the defense 
mentioned in this verse is of a spiritual nature. It suggests that God, by virtue of the 
presence of individuals, who diligently practice religious obligations, such as prayer, 
prevents afflictions and calamities from befalling others. This interpretation was 
echoed by Imam Ali (AS) after Prophet Muhammad (PBUH). However, the rise of 
the Umayyad dynasty to power led to significant transformations in the Prophet's 
interpretation of this verse. This study aimed to examine these transformations by 
analyzing the interpretive narratives during three distinct periods: the early period, 
the period of consolidation of power, and the period of decline of Umayyad rule. The 
findings revealed that the shift in the interpretation of the defenders (those through 
whom divine afflictions and calamities are averted), from religious figures to the 
Companions and the Abdāl (religious devotees) can be traced back to the oppressive 
policies of the Umayyad caliphs. During the time of Imam Sadiq (AS), following the 
end of Umayyad oppression, he presented an interpretation similar to that of the 
prophet (PBUH). He further invalidated the prevailing misinterpretations by adding 
the explanatory term "shi'atuna" (our followers) to the aforementioned 
interpretation, fundamentally rejecting them. 
 
Keywords: Verse 251 of Surah Al-Baqarah, verse 40 of Surah Al-Hajj, Banu 
Umayyah, Interpretive Narrative, Daf'u'l-lah (God’s Defense), Discourse. 

                                                 
 Ph.D in Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, Shiraz 

University, Shiraz, Iran. (Responsible Author)                                          hmomen25@yahoo.com 
  Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology and 

Islamic Studies, Shiraz University, Shiraz, Iran.                                    z_ghasemi62@yahoo.com           

     10.30497/qhs.2024.245396.3870 

mailto:hmomen25@yahoo.com
mailto:z_ghasemi62@yahoo.com
https://doi.org/10.30497/qhs.2024.245396.3870


Bi-quarterly Journal of Quran and Hadith Studies 

Vol. 18, No. 1, (Serial. 35), Autumn 2024 & Winter 2025 

10.30497/qhs.2024.245688.3893

Analyzing the Hadith 

of Bakr ibn Abdullah ibn Habib 
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Abstract 

Abū Muḥammad Bakr b. ‘Abdullāh b. Ḥabīb Al-Muzanī Al-Rāzī is one of the 

frequently mentioned transmitters in the books of Shaykh Ṣadūq Ibn 

Bābawayh. Despite the importance and effectiveness of his narrations, there 

is little information about him in rijāl books. In this article, we rely on the 

information that exists in his narrations to investigate his personal life, his 

denomination, narrators who have narrated from him, and his masters. 

Moreover, problems in his narrations such as shaky chains of transmission 

and their inconsistency with texts, content problems such as contradiction to 

valid texts, historical problems, parallel ascription, etc. are examined, and 

significant evidences are obtained against him, including document forging, 

Ḥadīth fabrication, change of original functions of narrations, etc. Tracking 

the dates of narrations, examining the chain of transmission patterns, and 

other evidences related to narration texts and chains of transmission augment 

the doubt that Bakr b. ‘Abdullāh b. Ḥabīb has had a big role in the final 

processing of some of these narrations. 

Keywords: Abdullāh b. Ḥabīb, Ḥadīth Ray, Naqd al-Ḥadīth. 
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the Holy Quran 
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Alireza Talebpour 

Abstract 
Considering the role of constructive dialogue in improving human relations on the one hand 

and the role of prophets in religious attitudes on the other hand, the purpose of this research 

is to extract the model of human dialogues of prophets in the Holy Quran. For this purpose, 

for the methodical study and analysis of the dialogue verses of the prophets, association rules 

are used, which is one of the methods and algorithms in the science of computational data 

mining. Using this algorithm, it is possible to analyze the conditions governing the dialogue 

based on the way the features of the dialogue come together. In this research, first, a data set 

of human dialogues of prophets and effective criteria and characteristics in each of the 

dialogues was prepared. This dataset has been made available on the website of Shahid 

Beheshti University. Then, by analyzing the data with the method of associational rules, the 

dialogue pattern of the prophets was extracted. The findings of the research show that, in 

total, the Holy Quran has 591 verses dedicated to the human dialogue of the prophets, which 

can be divided into 160 separate dialogues. By determining the influential features in a 

dialogue and extracting these features for all the human dialogues of the prophets, the model 

of the dialogue of the prophets was presented by 15 rules. For example, one of the rules is as 

follows: if the prophets are the initiators of the dialogue in the first party and the topic of 

discussion is religious, then with a 58% certainty, the dialogue method of the prophets is 

interrogative, and with a 55% certainty, the dialogue is long. Also, with a 90% certainty, the 

speaker's condition is in the original form. Also, it was found that 73% of the verses of the 

human dialogue of the prophets are located in the Maccian surahs and most of these verses 

have emphasis. 

Keywords: Quran, pattern, data mining, dialogue rules, prophet's dialogue, 

association rules. 
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Abstract 

Abū Muḥammad Bakr b. ‘Abdullāh b. Ḥabīb Al-Muzanī Al-Rāzī is one of the 

frequently mentioned transmitters in the books of Shaykh Ṣadūq Ibn 

Bābawayh. Despite the importance and effectiveness of his narrations, there 

is little information about him in rijāl books. In this article, we rely on the 

information that exists in his narrations to investigate his personal life, his 

denomination, narrators who have narrated from him, and his masters. 

Moreover, problems in his narrations such as shaky chains of transmission 

and their inconsistency with texts, content problems such as contradiction to 

valid texts, historical problems, parallel ascription, etc. are examined, and 

significant evidences are obtained against him, including document forging, 

Ḥadīth fabrication, change of original functions of narrations, etc. Tracking 

the dates of narrations, examining the chain of transmission patterns, and 

other evidences related to narration texts and chains of transmission augment 

the doubt that Bakr b. ‘Abdullāh b. Ḥabīb has had a big role in the final 

processing of some of these narrations. 

Keywords: Abdullāh b. Ḥabīb, Ḥadīth Ray, Naqd al-Ḥadīth. 
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Abstract 
The dignity of a human being, by virtue of being human, has been esteemed in 

various religions, societies, and schools of thought. Explicitly, the Holy Quran and 

the Islamic faith have recognized inherent human dignity as an inviolable principle 

and consider all humans to be its beneficiaries. The study of the relationship between 

human dignity and the tripartite realm of religion (beliefs, ethics, and laws), 

particularly relying on the worldview of the Shia sect based on narratives, is among 

the discussions that clarify the status and function of this divine trust granted to 

humans, necessitating further examination. The Islamic religion, and specifically 

Shia Islam, has often been accused by certain schools and other worldviews of not 

respecting human dignity. The present article, with a descriptive-analytical approach 

and utilizing library tools, seeks to elucidate the position and relationship of inherent 

dignity with the principles of Shia beliefs based on narratives. It addresses and 

affirms the importance of this through the examination of the relationship and status 

of human dignity with the five doctrinal principles (Tawhid, Prophethood, Imamate, 

Resurrection, and Justice). It demonstrates that according to Shia beliefs, human 

dignity is not only practiced but also a prevailing conviction, and this principle is 

precisely and proportionately present in the core of Shia Islamic thought. Moreover, 

human dignity, with its centrality and superiority over other creatures in Tawhid and 

Justice, is evident. Prophets and Imams have always endeavored to guide and return 

the believers to the principle of human dignity. 

Keywords: Inherent dignity, Shia beliefs, Shia narratives, Human dignity. 
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Abstract 
The issue of justice has always been a subject of discussion and is one of the most 

important concepts in the social yard. In contract law, the issue of justice is also very 

important. Examining Islamic texts shows that Islamic traditions and sources contain 

many words about social justice. The purpose of this research is to analyze social 

justice in contract law with an emphasis on the Quran and Islamic principles. The 

method of this research was based on document analysis and library texts. From the 

point of view of the philosophy of law, justice means providing the exact amount of 

each person's rights and it is achieved without the interference of individuals. From 

a more practical point of view, it can be said that it is necessary to balance the rights 

of the parties in the exchange contract, and if this balance is disturbed, it should be 

compensated by other legal principles. This theory is acceptable in Iranian law based 

on the rule of loss of sale before receipt and legal options, and it is obvious that the 

acceptance of this theory is a kind of protection of the balance of the rights of the 

parties to the exchange contract, which is hard to find among legal schools and 

thinkers in this field today. is attention In Islamic texts, there is respect for justice in 

the verses of the Holy Qur'an (Maedah: 8) and the standard and measure of 

jurisprudence is set in the chain of causes of justice, and business jurisprudence is 

no exception to this rule, and even justice has a place beyond a jurisprudence rule It 

can be assumed. 

Keywords: justice, social justice, contract law, Quran, Islamic principles. 
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Dawood and Solomon (pbuh) in Persian verse texts 
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Abstract 
The story of the prophets has always been one of the fertile sources of literary texts 

and a background for the emergence of poets' creativity. Based on these stories and 

allusions to the history of the prophets, poets have created various and subtle themes 

and sometimescreated new and original compositions.The narrative of Prophet 

Dawood (pbuh) and his son Prophet Sulaiman (pbuh) of the great prophets of God 

among the people of Israel in Persian texts have had different and different effects 

compared to the story of other prophets due to the variety of adventures, events and 

cases of the prophethood period. Despite the age of these two narratives in the 

sources of Jewish religion and the Holy Quran, they are the best and first sources for 

poets and mystics to use.The current research, which analyzes and examines the 

story of Prophet David (pbuh) and Prophet Solomon (pbuh) in the poetry of some 

prominent poets from the 6th to the 11th centuries, has been carried out in a 

descriptive-analytical way, in which things such as Quranic verses and interpretive 

references In connection with these two stories, subtle literary and mystical themes 

and themes have been examined; and then, while presenting poetic evidence, we 

have come to the conclusion that what comes from the hearts of the poets' poems is 

an indication of their attention to different aspects of the story of Prophet David. 

(pbuh) and Hazrat Suleiman, it is for the purpose of expressing moral and descriptive 

concepts and as they have depicted the concepts of pleasantness. 

Keywords: story, Dawood (pbuh), Solomon (pbuh), Quran poetry. 
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Abstract 

This research tried to investigate the nature of the Mysore rule and its social 

effect in people's lives, and for this purpose, the evidence of the Mysore rule 

was first examined and then its application was discussed. This research was 

done in a library way. This rule is based on the fact that if a person is unable 

to perform a task completely due to illness, emergency, embarrassment, that 

part that is in his power is not canceled from his duty. In the society, if there 

is an emergency situation, but the jurist can establish a secondary ruling or 

government ruling by adhering to this rule. The subject of social 

jurisprudence is society; In social jurisprudence, the Shariah has given 

existence validity to the society. It is possible that a transaction between two 

persons from a juridical person is correct; But it is harmful to the society. The 

result of this research is that the Mysore rule is one of the rules that has both 

individual and social aspects. Just as the emergency creates a secondary ruling 

for the individual, it will also create a secondary ruling for the community, 

and the Islamic ruler has this authority. 

Keywords: Mysore rule, secondary ruling, urgency, social jurisprudence, 

hadith jurisprudence. 
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